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 مهین عبدی                                                     فتانه

EXCHANGE GROUP. 1 

 فتانه

 عبدیاثری از مهین 

 : خلاصه 

شاهد پسر ناخلف محل، عاشق و خواستگار فتانه دختر 

ته تغاری آسدِ حسین تاجر معروف بازار بوده.. آسدِ 

بهش فرصت میده تا با تغییر خودش، دوباره به 

خواستگاری بیاد ولی یه دزدی بزرگ توی بازار اتفاق 

سمت شاهد میره.. میوفته و انگشت اتهام همه به 

شاهد هر کاری میکنه نمیتونه بی گناهی رو ثابت 

کنه..  آسدِ حسین حاضر نمیشه به شاهد دختر 

بده.. حالا یک سالی گذشته و شاهرخ پسرعموی 

شاهد از خارج اومده و خواستگار فتانه است.. همه 

چیز خوب پیش میره غافل از اینکه شاهد مدتهاست با 
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مر به نابودی بازاری ها تشکیل یه گروه مخفی، ک

 ..……بسته و 

 های تو ...شانه

 های سخت و پر غرورهمچو صخره

 موج گیسوان من در این نشیب

 کشد چو آبشار نورسینه می

 شانه های تو

 در خروش آفتاب داغ پرشکوه

 شن عرقهای گرم و روزیر دانه

 های کوهزند چو قلهبرق می

 

 های توشانه

 از منگاه دیدگان پرنیقبله
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 های توشانه

 مهُر سنگی نماز من!

 فرخزاد_فروغ#

 

 

 مقدمه:

خواهد. یک ی امن و آرام میدلم یک آدم غریبه"

پذیرنده، شنونده، پناه دهنده. کسی که قضاوتم 

نکند، و فقط گوش کند. کنجکاو نشود، بیشتر نپرسد، 

سرزنش نکند، دلیل نخواهد. دلم نگاهی بیگانه اما 

خواهد. یک دوستی عمیق ولی کوتاه. یک گرم می

ر که انگار مرا همنشینی سالم اما بدون ادامه. یک نف

ام نجات از جنگل سرد و تاریکی که در آن گم شده

ی دنج و گرم خودش ببرد، برایم چای بدهد، به کلبه
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آیم، مقابلم آنکه بپرسد چرا و از کجا میبریزد، و بی

های مرا برای های مرا بشنود، شانهبنشیند، حرف

تسکین بفشارد، و حالم که خوب شد، نپرسد کجا؟ 

ابان را نشانم بدهد، در آغوشم بگیرد، فقط راه خی

برایم آرزوهای خوب کند، و از او که دور شدم، 

احساس کنم خدا را در کالبد یک انسان ملاقات 

ام، که اینقدر آرامم. دلم این روزها یک کرده

 "…خواهدی آرام و امن میغریبه
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 ۱#پست

 #فتانه

_عبدی ن  #مهی 

کردم ر باید میچی واست کم گذاشتم که هار شدی؟ چی کا-

که نکردم؟ کم خم و راست شدم؟ کم دولا شدم جلو 

گوی مسجد محله؟ کم دست بوسیشو کردم؟ کم اذان

ن زیر پاها له کردم؟ چی کم گذاشتم  غرورمو جلو آ سِد حسی 

ط جدید گذاشتید؟ خبط و خطا کردم  که حالا واسم شر

ن شدم؟   ته تغاری آ سِد حسی 
 عاشق دختر

هایی که با نعره و فریاد از و حرفاش از شدت خشم سینه

ن شده و کلافه چرچن  ون ریخته بود بالا و پایی  دهانش بت 

اهن مشکیدور خودش می اش از شلوارش زند. یک طرف پت 

ون زده و هر دو دستش را بند کمرش کرده.   بت 

 غرد! بندم و او باز هم میچشم می

وونیمو الافم کردین سه ساله آزگاره. حیف از منه گوه که ج-

ام پای تو حرومی کردم! فکر می ن به احتر کردم آ سِد حسی 

همون اسم و رسمش خداشناسه خوبیه اما اشتباه کردم! 
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فقط ذات کثیفش رو پشت اسمش قایم کرده بود! فقط با 

نون اسمش تو بازارچه ش بالا گرفت و سینه ستی کرد! فقط 

 با اسمش سه تا دختر شوهر داد و به چهارمیش که رسید 

 وارسید!  

 
ی

 و خانکی
ی

کشم. بغضم ام را روی صورتم مینصف چادر رنکی

 لرزد! خورم اما صدایم میرا فرو می

ه بری! حرفاتو زدی، توهیناتم کردی. بهت گفته بودم - بهتر

کنیم! بهت گفته بودم از اولم اسم و رسمی با هم پیدا نمی

 ! پسره ناخلف حاچی اسفندیار! نخواستر خوب باشر

ه بازم چوئه دزدیت از گاوصندوق حجره کناریه نخواستر ک

ن سه سال بهت  بازارچه ش زبونا افتاده! همون آ سِد حسی 

 ... ! نخواستر  فرصت آدم شدن داد، نخواستر که آدم بشر

 کشد. با دو قدم بلند جلو رویم خط و نشان می

ن فتانه من چوب خطام پر شده! واسه من سوسه نیا - ببی 

! ای دیگهکه بخوای پای خواستگار   رو به این خونه باز کتن

مگردانم. چادرم را بیشتر میان مشتم میرویم را بر می  . فسرر
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ن همیشه تلخ - سوسه نیست آقا شاهد! از حقیقت گفیر

و برو و فکر کن هیچ وقت  ن کوچه رو بگت  بوده! راست همی 

 ای تو این کوچه. ای بوده نه خونهنه فتانه

رود. ر پاهایش عقب میزند. ناباو پوزخند صداداری می

 صدایش عجز و التماس را با هم دارد. 

 حرف آخرته دیگه نه؟-

ن می  کنم. با مکث ش بالا و پایی 

ط و - سه سال الافم کردی! الافم کردین! کمرم زیر شر

وطای یزیدیتون شکست! چی کار باید می کردم که شر

ن عزا،  ق سیاهه صاحب همی  نکردم؟ ولی باشه! زیر بت 

! اونرسروزی می ق ه التماسمو کتن وقت منم و تو و این بت 

ن این جماعت ش خیابون! سیاه ن گفیر و صدای یا حسی 

 ، ن ن عزا واسه امام حسی  یادت باشه فتانه روزگارتو مثل همی 

ن هم بگو! هموین که سیاه می کنم! برو به همون آ سِد حسی 

 ریزه! الان اشک تمساح تو دسته داره می

. چادرم را دست گرفته و میان د کشقدمی خودش را جلو می

 فشارد. اش میمشت مردانه
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خودت خواستر فتانه! از این به بعد هر اتفاقر افتاد یه -

شش و ربط بده به من! بدون هر اتفاق سیاه و شوم 

 زندگیت یه طرفش منم! 

ن حرفش دستش را پس می ون بعد از گفیر کشد. از حیاط بت 

شود و شاهد از ر و رو میشود. حالم زیزند. دلم آشوب میمی

ست تپش قلبم از مقابل چشمانم محو شده. انکار نکردین 

ق سیاهه  قسم و تهدیدش! قسم و تهدیدی که زیر بت 

ن خانه را با  صاحب عزای این ماه خورده است. در آهنی 

ی چادر مشت شده کوبد و من دستم از روی گرهشدت می

ن می نج و دمام افتد. صدای طبل، سزیر بیخ گلویم پایی 

هایم افتاده و پاهایم را به شود. چادرم روی شانهبیشتر می

دارم. تلوتلو خوران سمت سکوی حیاط رفته و حرکت وامی

. دستانم را دور پاهایم حلقه کرده و گوش نشینمرویش می

کردم بعد با شاهد باید چه میسپارم. مِنبه نوای مداح می

رفت و یا نه ودش را میخیال شده و راه خدانم. یا یی نمی

آمد! متن که از اول هم دلم به ام میمانند این سه سال پا یی 

قدری رفت و آمد تا بابا را رضای بودن شاهد نبود اما آن
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 به او بدهد. اویی که نام و آوازه
اش هم وادار کرد تا فرصتر

 زد عام و خاص بود! ندر کار شر در محله زبا 

 

 ۲#پست

 #فتانه

_عبدی ن  #مهی 

 یک سال بعد

 مردادماه

ن را بدست فریده می سپارم. پسرش ظرف کاهو و سکنجبی 

د. نوید دامنم را میان مشت کوچکش می  گت 

 خاله فتانه تو بهم بده. -

ن دست کوچکش را گرفته و از دامنم جدا می کنم. حی 

ن روی زیرانداز پهن شده روی موزاییک های گرم نشسیر

 نشانم. حیاط او را هم به آغوش گرفته و روی پاهایم می

ن بهت - الان خاله فتانه یه مغز کاهوی خوشگل با سکنجبی 

 ده. می
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 کشد. فریده هوقن می

چند ساعت دیگه  ش کردی،فتانه خیلی به خودت وابسته-

 بخوام برم باید سلام و صلوات راه بندازم! 

خوارهفهیمه سینه  شت 
ون اش را از دهان یلدا دختر اش بت 

 کشید. 

شون بهش وابسته والا همه از خداشونه یکی باشه بچه-

باشه یه دو صباح بذاره پیش اون و بره یی احوال خودش، 

. رها   خوای وابسته خودتهات و میتوام که بدتر بچه کتن

 کن خواهر من. 

 در هوا تکان داد. برگ کاهویی از ظرف برداشت 
فریده دستر

ن کرد. و با حرص درون کاسه  ی سکنجبی 

هام یه ساعت پیشم نباشن اون تویی عزیزه من، من بچه-

 شم! دیوونه می

فرگل که تا آن لحظه سکوت کرده بود دست روی شکم 

 
ی
ش سه ماه مانده اش گذاشت. به زایمانبرآمده از حاملگ

 بود. 
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؟ پس یعتن چی که یه ساعت پیشت نباشن دیوونه می- شر

کنه اگه دلش خواست یه نیم اون حمید بدبخت چه می

 ساعت با زنش خلوت کنه؟ 

م میمن گوشه ی گزم. شلیک خندهی لبم را از خنده و شر

ای نثار فرگل شود و فریده چشم غرهفهیمه و مامان بلند می

 کرد. 

م و حیا رو هم قورت دادی. یه نگاه دورت خوبه دی- گه شر

ن چندتا جغله داره تو حیاط آتیش می سوزونه! بنداز ببی 

؟! ببینم می  توین روشونو باز کتن

ن تکان  مامان دست روی دست گذاشت. شی به طرفی 

 داد. 

ا. در و همسایه صداتونو می- شنون باز یکم آرومتر دختر

اشو وسط چلهمی تابستون جمع کرد تو  گن ثریا خانم دختر

 حیاط صداشون گوش و فلک و پر کرد. 

زند. شاغ یگانه خواهر از نوید از روی پایم جست می

ش می  رود. خودش دو سال بزرگتر
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تکه کوچکی از کاهو را که نوید هنگام گاز زدن از دهانش 

روی دامنم ریخته بود را با دو انگشت اشاره و شستم 

 اندازم. دستر میبرداشته و داخل پیش

ثریا خانم حرف در و همسایه همیشه هست. چه ما جمع -

 باشیم و چه نباشیم بالاخره بساط غیبت پهن هست. 

 اش را تایی داد. زند و موهای فرفریفرگل بشکتن در هوا می

 گن از دهن بچه بشنو. ایول فتانه. حرف و درست و می-

چشمانم را درشت کرده و کاهویی برداشته و سمت فرگل 

 کنم. رتاب میپ

بچه خودیر و اوین که تو شکمته! به منه بیست و پنج -

 بچه؟ساله می
ی

 گ

ن رنگ بارداری اش را فرگل کاهوی افتاده روی لباس ستی

ن جویدنش گفت:   برداشت. گازی به آن زد و حی 

ای، بچه نبودی بنظرت مامان و بابا تا الان ور والا که بچه-

؟ شدی ته تغاری! ت میدلت نگه ن  داشیر

تایی به چشمانم دادم و ابرویی بالا انداختم. و با عشوه 

 گفتم: 
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خونن: یه ام! شبا بابا و مامان برام میوالا از وضعیتم راضن -

خوشگلی تا دختر دارم شاه نداره، صوریر داره ماه نداره، از 

دم، به دم، به همه کسونش نمینداره، به کس کسونش نمی

دم که دم، به کش میدم، به حرف زورش نمیراه دورش نمی

هن تنش اطلس باشه.   کس باشه، پت 

فهیمه ادای عق زدن درآورد. فرگل خبیثانه نگاهم کرد و 

 فریده واه واهی گفت. مامان اما شی به افسوس تکان داد. 

 دا که بزرگ نشدین. الگ هیکل گنده کردین فقط! والا بخ-

 

 ۳#پست

 #فتانه

_عبدی  ن  #مهی 

کنم و کاهویی زنم. چشمکی حواله مامان میلبخندی می

ن میبرداشته و داخل کاسه  کنم. ی سکنجبی 

ولی یی شوچن من یکی که خسته شدم از بس جواب -

پرسن خانواده حمید رو دادم. از بس مادر و خواهراش می
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خواد شوهر کنه؟ سنش خیلی بالا شوهر کرد؟ نمی فتانه

 رفته و فلان. 

های تکراری از ماند. باز هم حرفکاهو در دهانم می

های پر از غیبت لک جماعتر که دلشان برای دورهمی

زند. ازدواج کردن و نکردن من انقدر مسئله مهمی می

آمد که هر ازگاه حرفش را زده و از فریده برایشان بشمار می

 شدند؟جویا می

 قبل از مامان خودم متکلم شدم. 

 صلاح خواهر من چرا یکبار برای همیشه بهشون نمی-
ی

گ

 هر کس به خودش مربوطه و خودش می
ی

 دونه؟ زندگ

 مامان محتاطانه زبان باز کرد. 

فتانه با زبون تند و یی ادیی نمیشه خانواده شوهرش رو بده -

و فریده هم  پرسنکه دلخوری پیش بیاد. خب سوال می

ین، قرار نیست جنگ کنیم که. جواب می  ده. سخت نگت 

به  فهیمه در حالی که یلدا را بلند کرده و مشغول آرام ضن

ای بالا انداخت و زدن به کمر یلدا بود تا آروغ بزند شانه

 حرف مامان را تایید کرد. 
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ای نیست گه، این حرفا هم حرفای تازهمامان درست می-

گل نبودیم؟ تا ما شوهر کنیم در و همسایه که. مگه من و فر 

 از لب و دهن افتادن. 

 با صدا می
ی

ن گرفته و از جا همکی خندیم. مامان دست به زمی 

 شود. بلند می

ن گرسنه می- مونه، هم به امید شماها باشم هم آ سِد حسی 

یم رو بار ها. برم قرمهشوهراتون هم اون طفل معصومی ن ستی

 ست. زهش خوشمبذارم که جا افتاده

ن بلند شدن کاهوی دیگری برداشته و بعد از  فریده هم حی 

ن گفت:   آغشته کردنش به سکنجبی 

بذار منم بیام دورت بگردم، با این واریش که تو داری -

. نمی  شه که ش پا بموین

همراه مامان شد اما با صدایی که کمی بالاتر برده بودش رو 

 ه بودند تسرر زد: ها داخل حیاط برپا کردبه هیاهویی که بچه

ها شماها هم کم آتیش بسوزونید. الان ش و صدای بچه-

 آد. در و همسایه در می
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 ۴#پست

 #فتانه 

_عبدی  ن  #مهی 

ن را جلوی فرگل به سختر خم شده و کاسه ی سکنجبی 

اش را داخل آن کرد و بعد به خودش کشید. انگشت اشاره

چفت های دهانش برده و با لذت آوایی از میان لب

 اش خارج کرد. شده

، دلم می-  خواد کلا ش بکشم. اوممم، عالیه این لعنتر

 فهیمه با طعنه گفت: 

یتن - بردار خجالت نکش راحت باش. ما هم کاهو رو با شت 

 خوریم! خودمون می

ن حرف کاقن بود تا فرگل آن را جدی حساب کرده و  همی 

د. به لب هایش نزدیک کند و ش کاسه را در دست بگت 

 شد! بک

ن این آخرای بارداریت قند - ... فرگل نکن همچی  هیت 

ی! بارداری می  گت 
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 من هم بلند شدم. 

فرگل مراقب باش کار دست خودتو اون طفل تو شکمت -

 ندی. 

 هایش فاصله داد. کاسه را از لب

 وای دست خودم نیست... خیلی لذت داره... -

ل ن داخل خانه را داشتم که فهیمه با صدای کنتر  قصد رفیر

 ای گفت: شده

؟راستر فتانه از اون پسره-  ی خل وضع چه ختی

 چهره درهم کردم. 

 کدوم پسر؟-

 حق به جانب گفت: 

 شاهد! پسره حاچی اسفندیار! -

تر دست به موهایم رسانده و گره بالای موهایم را محکم

 کردم. 
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م! بعد اون شب دیگه فهیمه من یک ساله ازش یی - ختی

سال یادش افتادی؟ عد یکندیدمش! چطور شده که حالا ب

ش از ش من و این محله کنده شده! تو که می  دوین شر

لبانش را کج و معوج کرد. پاهایش را دراز کرد و بالشت 

کوچک یلدا را روی پاهایش گذاشت. یلدا نق و نوقر کرد 

که فهیمه هیش گفت و او را روی پاهایش گذاشته و شش 

وع به   تکان دادنش کرد. را آرام روی بالشت گذاشت و شر

دونم رفته که رفته فقط گویا پسرعموش اومده و خودم می-

ن.   واسش دنباله دختر

 فرگل بسرعت پرسید: 

- 
ی

 ها از کانادا برگشته؟ همون آرشیتکته؟! همون که تازگ

 

 ۵#پست

 #فتانه 

_عبدی ن  #مهی 

ن کرد.   فهیمه شی بالا و پایی 
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نیومده ست که اوهوم همون. انقدر هم شق و رق شده-

. پچ میهمه در موردش پچ ن  کین

 کنم. متعجب زبان باز می

ی به من نگفت. سودابه هم حتر حرقن نزد - ن مامان که چت 

عموشه!   بهم. با این که دختر

کش که مست خواب شده بود فهیمه نیم نگاهی سمت دختر

 انداخت. نگاه بالا کشید و رویم ثابت کرد. 

محل. پس بخاطر چی برای اینکه یه حرفایی چو افتاده تو -

پرسن فتانه شوهر کرد یا فریده گفت خانواده حمید مدام می

 نه؟! 

خواستم به فکر دخیل شده به ذهنم پر و بال بدهم اما نمی

هایی شده بود که من از آن ختی مانده بودم! ها یی گویا ختی

های خانواده حمید چینم. حرفقطعات پازل را کنار هم می

ها. سکوت مامان ثریا. همسایههای شوهر فریده. حرف

ن حرقن از جانب شک و شبه های فهیمه و...، نگفیر

 سودابه! 
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واضح حرف بزن فهیمه. ش ظهری تو ظل تابستون معما -

 طرح کردنت اومده؟ 

 فرگل جای او جواب داد: 

خب خنگه مشخصه دیگه! احتمالا حرف از تو افتاده! -

 وگرنه چرا باید حرف و حدیثا زیاد باشه؟ 

 تر در هوا تکان دادم. دس

حرف و حدیثا همیشه زیاد بوده، بعدش هم اونقدری مهم -

زد! در ثاین چرا نبوده که اگه مهم بود مامان به من حرقن می

؟  این حرفا رو چند دقیقه پیش جلو مامان و فریده نگفتر

 حق به جانب گفت: 

ن چی رو می- گفتم؟ خواستم وقتر خودشون ختی داشیر

 اری یا نه که به جوابم رسیدم. بدونم توام ختی د

فهیمه ناخواسته ذهن من را درگت  کرده بود. ذهتن که آرام 

شماری که با شاهد شده بود آن هم بعد از قضایای یی 

ها رسیده بود! های پسرعمویش به گوشداشتم! حال زمزمه

ن سد راهم میشاهدی که تا مدت شد تا ها زمان دانشگاه رفیر

راست اخطار آمد و دانشجویاین که جایی که چندباری از ح
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ن من و شاهد ش و شِی هست! هنوز  گمان برده بودند بی 

زند اما خب شاهد برای هایش در گوشم زنگ میهم حرف

 ام تمام شده بود. من و خانواده

ن داخل خانه را کردم. چرچن زدم و پشت به فهیمه  قصد رفیر

 و فرگل شدم. 

 ا هم با خودتون. رم تو خونه. زحمت آوردن ظرفمن می-

 هایم رسید. صدای فرگل به گوش

خواد از الان هول کتن و بری تو فکر! هر وقت حالا نمی-

و به ختی جدی شد و خودی نشون دادن اون موقع خودت

 هول و ولا بنداز. 

پوقن کشیدم و فهیمه با حرف فرگل به خنده افتاد. طول 

دای راهروی فرش شده را طی کردم. در هال خانه باز و ص

پچ مامان و فریده با هم ادغام شده ظرف و ظروف و پچ

 بود. 

 

 ۶#پست

 #فتانه 
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_عبدی ن  #مهی 

خانه و هال ایستادم. دستانم را به آغوش  ن ن دیوار آشتی مابی 

اق سمع پرداختم!   کشیدم و به استر

ن اگه مادرشوهرم می- یه که به ما هم بگی  گفت اگه ختی

 بذاریم. نیست که واسه حامد پا پیش 

ن نشسته و لیمواماین  ها را روی دستمال با مامان روی زمی 

به زده و پرهای لیمواماین را از دانه هایش جدا گوشگویی ضن

 کرد. می

ی نگفتم، چطور به فتانه بگم؟ این - ن من هنوز به آ سِد چت 

بازه، کار درست و  برادرشوهر توام دیپلم بزور گرفته، کفتر

؟ فتانه کجا این پسره کجا؟ درمون نداره آخه من چی بگم

ه من کلی زحمت کشیده شب و روز درس خونده  دختر

ه.   تونسته لیسانس بگت 

اش را به سینک داد و کف دستانش را فریده چرچن زد. تکیه

 های آن گذاشت. از عقب روی لبه

دونم مامان من خودمم هیچ راضن نیستم. فتانه کجا می-

نیست فقط این مادرش اون حامد کجا! حمید هم راضن 
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گه مون، پیش خودش میکنه فتانه مونده رو دستفکر می

کنه هم گ بهتر از خانواده عروسم؟ هم پسرم رو جمع می

مون می  آد. دختر همه چی تموم گت 

مامان کلافه شی تکان داد. پرهای لیمواماین را داخل 

 ی گل شخ ریخت. پیاله

بس! کم ش تو  مادرشوهرم توام فقط به فکر خودشه و -

مون داد حالا نوبت به دختر کوچیکم رسیده. والا عذاب

بخدا که آ سِد فقط بخاطر پدرشوهرت و خوده حمید تو 

 رو به اونا داد. 

 دستمال را تا زد. 

 کار کنم! دونم این یکی رو چی حالا اون هیچ، نمی-

 فریده سوالی لب زد: 

ن پسربرادر حاج اسفندیار؟ -  همی 

" گفت. از جا بلند شد و پیاله را دست مامان "اوهومی

 فریده داد. 

 و تا شش آب جوش پر کن بذار خیس بخوره. این-
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 دستمال را در سطل زباله تکاند. 

ولی مامان اگه این یکی رو هم رد کنید فردا تو محل چو -

شون مشکل داره که هی خواستگاراشو می افته که حتما دختر

. رد می ن  کین

شان آنقدری شگرم ت. هر دویمامان روی صندلی نشس

 که متوجه من نشوند. وگو شده بودند گفت

گم ببینم صلاحه اون چه کنم آخه. امشب به آ سِد می-

 چیه. فتانه هم هست اونم باید راضن باشه. 

باره گوشم لب زیرینم را داخل دهانم کشیده بودم که به یک

بندش صدای فرگل خانه را پر از پشت کشیده شد و پشت

 رد! ک

ن خانم تحصیل کرده- گوش وایستاده! مون چه فالها ببی 

 خت  شمون مثلا! 

کردم و آخ و اوخم به هوا در حالی که این پا و آن پا می

برخواسته بود تا فرگل دستش را رها کند فرگل من را با همان 

خانه گوشم که میان انگشتانش می ن پیچاند، سمت آشتی

 کشید. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                     فتانه

EXCHANGE GROUP. 25 

 ایمیسته خانم. کارش به جایی رسیده گوش و -

توانستم کاری از پیش کردم که نمیمراعات وضعش را می

م و او هم الحق نامردی را در حقم تمام کرده بود که  بتی

 داد! سفت و محکم گوشم را پیچ می

اللهی گفت، فریده مان بسممامان از شوصدای یکباره

 هیتن کشید و من اشکم درآمده بود! 

 

 ۷#پست

 #فتانه 

_عبدی  ن  #مهی 

 تحویل بگت  ثریا خانم دختر لیسانستونه! -

فریده خودش را جلو کشید و دست فرگل را از گوش من 

وع به ماساژ دادن گوشم کردم.   جدا کرد. فورا شر

، دیوونه، مریض! گوش واسم نذاشتر بمونه! -  رواین
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دست روی شکمش گذاشت. راه رفتنش یی شباهت به راه 

ن پنگوئن ها یک پر از ی لیمواماین ها نبود! با دیدن پیالهرفیر

 آن را برداشت. 

رفتر خونه کردم فردا روز میکارو نمیحقت بود، من این-

موند این کارت بعد اون وقت در حقمون شوهر تو شت می

ن عروس فضول گردوندن و میکردن برت میلطف می گفیر

 خوایم! نمی

پر لیمو را داخل دهانش گذاشت. بعد از کمی مکیدنش از 

 اش کج و معوج شد. ترشر آن یک چشمش را بست و چهره

 مان نگاه کند! دانست به کداممامان نمی

یعتن یه روز تو این خونه نبوده که صدای شما در نیومده -

وقت انتظار داریم در و همسایه ازمون غیبت باشه! بعد اون

 ! ن  نکین

ای که مامان رویش نشسته بود ایستادم. دستم کنار صندلی

 نان بند گوشم بود. چهم

 فتانه تو چرا گوش ایستادی؟ -
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خواستم که توجیهی برای کار اشتباهم نداشتم اما نمیبا این

 نشیتن کنم. هم از موضعم عقب

خواستم گوش تون من بودم! نمیبرای اینکه موضوع بحث-

ن شد.   وایستم اما اسمم که اومد دیگه شاخکام تت 

ویم برداشت و شاغ فریده نفس عمیقر کشیده و نگاه از ر 

ها درگت  شده خیس کردن برنج رفت. فرگل اما با لیمواماین 

 بود که مامان مخاطبش قرار داد. 

ی از اونا نموند. ظرف لیمو رو از تو کابینت بده - ن دیگه چت 

دونم این چه ویاریه که به همه چی یه بازم پرپر کنم. من نمی

! ناخونک می  زین

 ای کرد. فرگل خنده

ن میمامانم ه-  همه چی انگار یی مچی 
ی

یی هم جزو ویارمه! گ

 ها! حداقل بگو خوردین 

ن  طور بود. ساده و رک و پوست کنده فرگل همیشه همی 

آورد. هر چند کمتر کش حریف هایش را به زبان میحرف

 شد! زبان حاضن جوابش می

 ای نثارش کرد. غرهمامان چشم
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ن زنگ بزن به مرتضن بگو شام-  بیاد اینجا.  بجا زبون ریخیر

ون کشید. صندلی  ای برای خودش بت 

و آورد اینجا خودش بهم گفت واسه شام صبح که من-

آد، دیگه بعده چهارسال داماده این خونه بودن حساب می

آقا خانم و حاجدونه حاجکتاب همه چی دستش اومده. می

ون. نمی  ذارن شام نخورده از در این خونه بره بت 

 ای زدم و فریده اما با صداتر خندید. خندهتک 

! تو پرو، اون از تو پروتر! خدا - ن والا زن و شوهر لنگه همی 

 اعلم! خواد بشه اللهتون برسه! چی میبه داد بچه

 

 ۸#پست

 #فتانه 

_عبدی ن  #مهی 

های فهیمه ی نورا در خانه پیچید. قربان صدقهصدای گریه

قطره اشک روی بلند شده بود. نورا در حالی که چند 

ی اش از گرمای هوا و حجم صورتش ریخته و موهای چتر
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خانه بازی به پیشاین  ن اش چسبیده بودند، پا کوبان وارد آشتی

 شده و خودش را در غوش فرگل رها کرد. 

 چی شد باز دوباره؟-

اش گذاشت و نفسش را با صدا فهیمه دست روی پیشاین 

ون فرستاد.   بت 

خونه تا با صداش یلدا رو بیدار با نوید! بزور آوردمش تو -

 نکنه! 

 فرگل نگاه به من داد. 

فتانه یه لیوان آب بهش بده. انقدر عرق کرده تمام پشت -

دونم خدا انقدر واجب گردن و لباسش خیسه! من نمی

 برین اد زیر آفتاب بازی 
ی

کرده تو اون حیاط به اون بزرگ

ه من برو زیر سایه ا بوین که حاچی بابکنید؟ خب دختر

درست کرده تو حیاط! حالا بگو ببینم برا چی با نوید 

 دعوات شد؟

 با پشت دستان کوچکش روی چشمانش کشید. 

بنده واسه قایم زنه... چشاشو نمیش کلک مینوید همه-

 موشک. 
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کش می  کشد. فرگل دست روی ش دختر

گه نگفتم بهت به جا گریه کردن وقتر یکی بهت زور می-

باهاش حرف نزن بذار بفهمه کار بدی کرده؟ بازم گریه 

 کردی که! 

کرد وقتر فرگل با آرامش او را نوازش نورا دیگر گریه نمی

 ای زد. زد. روی شش بوسهکرد و حرف میمی

یت رو بردار. برو با یگانه بازی کن. دفتر رنگ- ن  آمت 

اش را تایی داد. روی شی تکان داد و موهای خرگوشر  نورا 

خونه خارج شد. شکم فرگل بوسه ن  ای زده و بدو از آشتی

ت همونقدر - هر چقدر تو شر بودی و شیطون، دختر

 برعکسته. 

 فرگل گل از گلش شکافت. 

دم پسرم که دنیا اومد مثل خودم بارش عیب نداره قول می-

 بیارم. 

ل چشمکی زد. فهیمه کنار مامان چشم درشت کرد و فرگ

 فریده رفت. 
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خب حالا یکی به من بگه جواب اون همه صحبت -

 ره خونه شوهر یا نه؟شد؟ بالاخره فتانه میچی 

مامان جدی جواب فهیمه را داد. طوری که دیگر حرقن 

 نباشد. 

ن کرد و تحقیق - باید به آ سِد بگم. هر موقع سبک و سنگی 

دم. بعد تون رو میهمه کرد در مورده پسره اون موقع جواب

ست که دودوتا چهارتا کنه با پسره حرف بزنه از اونم فتانه

 خوره یا نه؟ ببینه اصلا به دردش می

ن حرقن از جانب سودابه بود.  اما من فکرم جایی میان نگفیر

هایی را شنیده بود. نگفتنش به من به حتم که او هم زمزمه

ن را با هم رد و ماهایعجیب بود وقتر تقریبا تمام حرف

ای که خواهر شاهد بود اما بودن کردیم. سودابهبدل می

ن دوستر شاهد و آزار و اذیت ن رفیر هایش دلیلی برای از بی 

 مان نشده بود. چندساله

 

 ۹#پست

 #فتانه 
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_عبدی ن  #مهی 

ن موردی بود که سودابه حاضن به گفتنش به  به حتم این بی 

وقتر سودابه خواستم من نشده بود هر چند من هم نمی

سم.   نگفته از او سوالی بتی
 حرقن

مان جان و های معمول از هر جایی باز هم میانصحبت

ی خوردکتن طاهرهقوت می ن د. از خرایی دستگاه ستی خانم گت 

ی ی همسایهی تازه متولد شدهتا زشت بودن بچه

 رویی روبه
ی

مان زمان را به شب هایمان نرگس خانم! پرچونکی

ن و گل رساند. چایمی محمدی مامان رو سماورِ هل، دارچی 

ی روی گاز جا قل براه است. خورش قرمهدر حال قل ن ستی

افتاده و عطر برنج ایراین و زعفران دم کرده، تمام خانه را پر 

اند. مسئول چای مان اضافه شدهکرده. مردها هم به جمع

ن شده طرف های این خانه یکام، در حالی که زنریخیر

ها مدام اند. بچهطرف نشستهمردها هم یکپذیرایی و 

داخل حیاط پریده و از آنجا هم به داخل خانه و یک لحظه 

خواره بغل بابا  هم آرام و قرار ندارند. یلدای کوچک و شت 

ی کردن است و آقا سجادی که مدام قربان  در حال دلتی

ش میصدقه ها را از چایی پر کرده و دو رود. استکانی دختر
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ها را روم. چایم را زیر بغلم زده و به پذیرایی میطرف چادر 

خانه برای آوردن بهیک ن یک تعارف کرده و مجدد به آشتی

شود و جمع گردم. صدای صحبت بابا بلند میها برمیقندان

دانم صحبت از چه اما برای رود. نمیدر سکوت فرو می

خانه خارج میفهمیدنش همراه با قندان ن شوم. ها از آشتی

 نشینم. ها را چیده و کنار فرگل مینقندا

سپارد. دستر به محاسن بابا یلدا را بدست آقا سجاد می

دانه رد های تسبیح را از نخش دانهسفیدش کشیده و دانه

 کند. می

روی صحبتام با شما داماداست، شما برای من مثل -

. حقیقتا برای فتانه خواستگار اومده.  ن  پسرهای نداشتمی 

گویند. ای میو مرتضن سلامت باشه آقا حمید، سجاد 

ها رد و بدل می ن ما دختر کند. نگاهی که مامان نگاهی بی 

 ها بابا! آشناست. آشنا به صحبت

فتاح. دو روزی هست که پسره تازه از فرنگ اومده- ی مت 

فتاح اجازه ی خواستگاری اومدن خواسته، خودم یه مت 

 اینکه این خوام شما یه تحقیق کنید با پرس و جو کردم می

ن  پسر ده سالی هست که فرنگ رفته و حالا برگشته. تو همی 
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خوام کنه اما میها تغیت  میزمان هم اخلاق و رفتار آدم

 ببینم از خلق و خوی پسرعموش تو این پسر نباشه! 

چو شاهد خاطرخواهم شده که آدمی همهنوز هم از این

م می د کردم! متن که هیچ صنمی با شاهبود احساس شر

 نداشتم اما وجودش آزاردهنده
ی

ام بود! ترین موجود در زندگ

 کار خدا بود که شر سایه
ی

 ام محو کرد! ی او را از زندگ

 

 ۱۰#پست

 #فتانه 

_عبدی ن  #مهی 

افتد که نگاه معنادارش را با نگاهم فورا روی حمیدی می

کنند. حرف ش ظهری فریده را بیاد فریده بده بستان می

آورم هماین که به مامان گفته بود مادرشوهرش من را می

اندازد برای حامد خواسته. فریده برای حمید ابرویی بالا می

توانم کند. نمیو حمید چشمانش را مختصر باز و بسته می

تلپایر این زن و شوهر را بفهمم وقتر مختص به خودشان 

 است! 
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گویند. بابا با تمام شدن حرف بابا هر سه نفرشان چشمی می

گوید. مامان چادر استکانش را دست گرفته و بفرماییدی می

کند و شش را کند. گردن خم میرا روی پاهایش مرتب می

اند و بابا هم نشستهچرخاند. به فاصله کمی از سمت بابا می

ن حرقن به او را دارد. متوجه می  شود که مامان قصد گفیر

چرخاند و با لبخندی فرگل صورتش را سمت من می

 گوید: نما میدندان

آ سِد آقا وقتر به داماداش بسپاره برن برای تحقیق یعتن -

دلش نرم شده واسه اومدن خواستگار به این خونه! دقیقا 

فهیمه هم به حمید گفت بره برای  ش خواستگاری من و 

 تحقیق و بعدش هم بادابادامبارک بادا شد! 

کشم. با صدای ضعیقن زمزمه چادر را روی دهانم می

 کنم: می

گ فرگل! مگه قراره من پسره رو ندیده و نشناخته - بتر

باهاش ازدواج کنم؟ بعدش هم بقول خودت آ سِد تا زیر و 

ون دختر شوه  ده! ر نمیبم پسره رو نکشه بت 

 دهد. دستم را گرفته و کمی فشار می
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ن من گ گفتم! اگه به یه ماه نکشیده شوهر نکردی - ببی 

 کنم. و عوض میبار من اسمماین

 کنم. تر میچشمان درشتم را درشت

گم من اصلا شاید از پسره خوشم علم غیب داری؟ می-

 به یه ماه نکشیده شوهر نیومد بعد تو می
ی

 کنم؟میگ

 روی دستم دو خط افقر و عمودی کشید. 

 این خط و این نشون! حرفم یادت باشه! -

 و متن که مصرانه گفتم: 

دم! از تا نبینمش و دو کلوم حرف نزنیم هیچ نظری نمی-

کجا معلوم شاید از خل بازیای پسرعموش شاهد تو رگ و 

 ی اینم بود! ریشه

شود و من دلم مام میها تپچاندازد. پچچشم و ابرویی بالا می

 آشوب! 

ای که نامعلوم است! از خواستگاری که فقط در از آینده

ام و نه اش را دیدهشناسمش. نه چهرهحد اسم و رسمش می

ی از او دارم! فقط می دانم که پسرعموی شناخت بیشتر
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شاهد است! هماین که قسم به نابود کردن من خورده 

ن  ق سیاه امام حسی    در ماه محرم! است آن هم زیر بت 

 

 ۱۱#پست

 #فتانه 

_عبدی  ن  #مهی 

ی وسط فرشی طرحسفره های پذیرایی پهن دار سه متر

شخ چیده شده و کنار هر بشقاب های گلشده. بشقاب

ازی قرار گرفته. سه پارچ از دوغ گازدار با پیاله ی سالاد شت 

دار شده و ابتدا، انتها و نعنا و شوید خشک شده طعم

ها ر گرفته. بخار از روی برنج داخل دیسوسط سفره قرا

ها خوریهای خورش قرمه داخل خورشبلند شده و گوشت

زنند. بابا بفرماییدی گفته و در چشم برهم زدین چشمک می

 نشینیم. دور سفره می

ن بدین من براتون برنج بکشم. -  آ سِد حسی 

بابا با لبخندی بشقابش را دست آقا مرتضن داده و او 

ی برنج بسرعت کمی  خم شده و داخل بشقاب دو کفگت 
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ریزد. انقدری رنگ و لعاب غذا وسوسه کننده شده که می

کنم تا مابقر اندازد. به رسم ادب صتی میدهان را به آب می

غذا کشیده و بعد من دست بکار شوم. از طرقن هم 

های بابا با دامادها راجع به خواستگار آمدنم مرا صحبت

ن کرده. همان ح مگی  دهد جب و حیایی که اجازه نمیشر

چو روزهای گذشته در بحتی با چندان ش بالا برده و هم

کت کنم. خواستگاری که نیامده ش و صدای  دامادها شر

بان قلبم را بالا زیادی در وجودم برپا کرده. آن قدری که ضن

برده و فکرم را مشغول! در افکارم ترسیمی خیالی از 

ی شاهد کنم چهرهحال سعی میکنم و در همان اش میچهره

را هم بیاد آورده و کمی از او هم در ترکیب پسرعمویش جای 

ام این است که شباهتر به شاهد دهم. تنها امیدواری

چون و چرا نداشته باشد. که اگر داشته باشد جواب من یی 

دانم شاید هم اصلا او با من تفاهم . نمیمنقن خواهد بود 

باشد. اویی که چندین سال است فکری و اخلاقر نداشته 

 می
ی

ها کند و به تبع که فرهنگدر خارج از کشور زندگ

مغایرت زیادی با هم دارند. فرگلی که کنارم نشسته با 
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به نسبتا آرامی به دستم می زند. فرگلی که شش آرنجش ضن

د. سالی از من بزرگتر است. شش را سمتم می  گت 

 چرا تو فکری پس؟ بکش خب! -

شود که دیس حواسم معطوف دست دیگر فرگل میو من 

برنج را سمت من نگاه داشته. " آخ "ی یی حواس گفته و 

ی برای خودم برنج دیس را از دستش می م. یک کفگت  گت 

. از خورش هم گذارمریخته و دیس را روی سفره می

اللهی که زیر لب زمزمه ریزم و با بسمی بشقابم میگوشه

وع به خور می کنم. متن که با دیدن رنگ و دن میکنم شر

لعاب غذا دهانم آب افتاده بود اما همان یک کفگت  برنج را 

ن از طعمش طوری با مشغولیت ذهتن خوردم که هیچ چت 

دانم که نفهمیدم و مسبب این امر را فقط خواستگاری می

 نیامده من را به چالش کشیده است! 

 

 ۱۲#پست

 #فتانه 

_عبدی ن  #مهی 
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های گل کنم. پیالهمال کشیده را دسته میهای دستبشقاب

 شخ را هم. 

فتاح بعدازظهری تو مسجد صحبت کردن. - آ سِد گویا با مت 

فتاح هم کلی هندونه زیر بغل آ سِد گذاشته اما خب  مت 

دوین که آ سِد چقدر روتون حساسه! اون سه تا خواهرتم می

 وجو شوهر داد. حالا نوبت به تو رسیده! با کلی پرس

های دسته شده را داخلش کابینت را باز کرده و بشقابدر  

 چینم. می

یم این پسره تازه از - ولی خب مامان اینم باید در نظر بگت 

خارج برگشته، اصلا شاید معیاراش هم با اون همه سال 

 تو کشور غریب طور دیگه
ی

ام، ای باشه! من چادریزندگ

ش وزهگوی مسجد محله و یه بار هم نماز و ر پدرم اذان

 مون سنتر و خیلی رفتارای دیگه. قطع نشده. خانواده

 سپارد. ها را به دستانم میمامان پیاله

فتاح که تو - ؟ مت  ن مگه خونواده خودش هم فرنگ رفیر

و مابقر دختر بازارچه حجره داره، زنش فرنگیس هم مثل من

ش فقط واسه درس و کار پسراشم مثل خودمون. این پسره
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ته. دنبال یه دختر مثل خونواده خودشون رفته و حالا برگش

 گردن و تو رو معرقن کردن. می

های گل شخ جهاز اندازم و با احتیاط پیالهای بالا میشانه

 گذارم. ها میمامان را کنار مابقر پیاله

س دارم. دونم ولی خب هم مینمی-  ترسم هم استر

وار زمزمه می  کند: مامان کمی تسرر

ن که، می  خواستگاره، آدم خوار - آن صحبت که نیسیر

کنیم قسمت شد که خدا مبارک کنه، نشد یکی دیگه. بر می

ایم که . خونهای و جوونو رو داری، خانمی، تحصیل کرده

 رن. آن و میدختر داشته باشه خواستگارا می

 زنم. ای میکشم و صورت توپرش را بوسهش جلو می

 عشقر ثریا خانم. -

 با ابروهای گره کردهلبخند روی لبانش تضاد 
ی

اش قشنکی

 دارد. 

بیا برو مابقر کارا رو انجام بده. ش و صدا هم کم کن که آ -

خواد بره مسجد برای اذان سِد خوابه و صبح نشده می

 . ن  گفیر
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، شما دستور بده ما غلام شما و - ن چشم زن آ سِد حسی 

 شوهرتونم هستیم. 

خانه خارج می ن  کارها را شود. مابقر شی تکان داده و از آشتی

توانم فکرم را از این دهم که نمیدر حالی انجام می

 خواستگاره تازه از خارج آمده دور کنم! 

 

 ۱۳#پست

 #فتانه 

_عبدی ن  #مهی 

رسند ها که به پایان میها داخل کابینتکار چیدن ظرف

ن برداشته و صندلی امگوشر  ن را از روی مت  ای از پشت مت 

ون می نشینم که  رویش میکشم. در حالیغذاخوری بت 

حواسم معطوف باز کردن صفحه چت خودم و سودابه 

خواهم داخل زمینش است! توپ پری که به هر طریقر می

 رها کنم! 

ن پیام را هم به سودابه روی صندلی که جاگت  می شوم اولی 

 فرستم: می
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گفتم. در ثاین گم از واجباته وگرنه نمیسلامی که بهت می-

 مون؟جواب این چند سال دوستر یعتن این بود 

ب می ن ضن م. چند دقیقهروی مت  گذرد اما جوایی از ای میگت 

که مامان برای خاموش کردن رسد. قبل از اینسودابه نمی

خانه توبیخم کند از جا بلند شده و با خاموش  ن چراغ آشتی

م. کردن چراغ، کورمال کورمال راه اتاق را در پیش می گت 

ن ات  که دومی 
خواب خانه است. اتاقر که چهارخواهر اقاتاقر

ی و پر از خاطرات! از کردیم. اتاقر دوازدهدر آن ش می متر

مان تا زمان امتحانات و درس خواندن و هایکودگ کردن

مکاین برای صحبت کردن با خواستگارها! داخل اتاق که 

ن مطالعه می شوم چراغ را روشن کرده و گوشر را روی مت 

ن می ها را روی خودش ی که انواع و اقسام کتابگذارم. مت 

جای داده و لقب کتابخانه را هم بعلاوه مطالعه یدک 

 کشد! می

کنم. خوابم را پهن کرده و بافت موهایم را باز میرخت

گوشر را چنگ زده و بعد از خاموش کردن چراغ روی 

 خزم. تشک می
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 کارهای امشب هم
ی

 تواند من را وادار به خوابنمی خستکی

ای که کند تا از ضف پیام دادن به سودابه بگذرم! سودابه

ن آن های زیادی است اما از خت  گفیر ها به من آگاه به ختی

مندم و با شناختر که از خودم دارم ش باز زده و من از او گله

م آرام نخواهم گرفت! اگر جواب سوال  هایم را نگت 

چت  کنم. داخل صفحهبار دیگر صفحه گوشر را باز می

 کنم. روشن مانده بود. پیام دیگری ارسال می

ی نگفتر وقتر از خیلی دلم می- ن خواد بدونم چرا به من چت 

ن مطمئنم که ختی داری!   همه چت 

گوید سودابه از طریق نوتیفکیشن گوشر حش به من می

خواهد جوایی بدهد! از برنامه خواند و نمیهایم را میپیام

ی سودابه کنم و شمارهکم میشوم. صدای گوشر را  خارج می

م. به یک بوق نرسیده تماس را رد میرا می  کند! گت 

 

 ۱۴#پست

 #فتانه 

_عبدی  ن  #مهی 
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ن می ن به اینکه بیدار با این کارش من را به یقی  رساند! یقی 

نت گوشر   اش هم روشن! است و اینتر

کند، وارد برنامه برد که جواب پیامم را ارسال میزماین نمی

 شوم. مذکور می

ن من چی سلام بالاخره خودت ختی دار می- شدی دیگه گفیر

 داد؟رو تغیت  می

 نویسم: کنم. برایش میلبانم را غنچه می

آره فهمیدم اما دیر! تویی که به گوشت یه حرفایی رسیده -

! اسم رفیق رو برای چی یدک بود باید به من می گفتر

؟ می  کشر

ن می وع به نوشیر  کند و... شر

 یی خیال گله و گلایه، چه جنتلمتن هم اومده -
ولی یی شوچن

 شاغت! 

ش زیر دانم برای چه اما دلم از حرفگزم. نمیگوشه لبم را می

شود! کم خواستگار نداشتم اما یا باب دلم نبودند، یا و رو می

شان مناسب نبود، شان نداشت و یا موقعیتآ سِد قبول

اش و آمد شاهد با کله خرایی اگر هم موقعیت مناستی گت  می
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ها را به این اسم که نشان کرده من است شر بودنش آن

 داد! اما حال این پسر... فراری می

 اندازم! را از تک و تا نمیخودم 

گه ماست من ترشه! چون هیچ ماست فروشر نمی-

 دی؟پسرعموته بهش لقب جنتلمن می

شود و من قلبم کنار اسمش در حال ارسال عکس نوشته می

کوبد! از حدس اینکه به حتم تصویری از یکی در میان می

پسرعموی جنتلمنش قرار است مقابل چشمانم نقش 

 ببندد! 

آید که تصویر آپلود ماین درست از آب در میحدسم ز 

ن میشود و من در جایم نیممی  شوم! خت 

به کنم تا جایی ای زده و ابعاد آن را بزرگ میروی تصویر ضن

شود! اویی که شاهرخ که صفحه گوشر تماما عکس او می

فتاح و فرنگیس خانمه تازه از خارج  نام دارد! پسر مت 

دادم بقول سودابه پسر میبرگشته! اگر منصفانه نظر 

 ست! جنتلمتن 
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پسری با موهایی مجعد مشکی، ته ریشر آنکارد شده و 

اهن مرتب! کنار شقیقه اش را سایه انداخته و پت 

ن  کوتاه تنگ و جذبش، بالا تنه برآمده و بازوهای آستی 

 اش را خوب به نمایش گذاشته! عضلاین 

 

 ۱۵#پست

 #فتانه 

_عبدی  ن  #مهی 

ای پشت به جایی که ایستاده کوهستان است. منظره

ن و بکر!   شستی

 قفل کردی رو عکس نه؟ حالا جنتلمن هست یا نه؟-

ه ماندهچنان به عکس پسر روبهو من هم ام! به رویم خت 

 عقایی شکلش! چشمان عسلی
 اش، فک زاویه دارش و بیتن

ام بدنم گر گرفته! صورتم از التهایی که دچارش شده

ه رو سمی ن وزد! هیچ شباهتر به شاهد ندارد! شاهدی که ستی

بود، چشمان و ابروهایی مشکی داشت و اندامی لاغر و 
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شان قد بلندشان باشد! شاهد و کشیده! شاید تنها شباهت

ق هستند!   که گویی مغرب و مسرر
 شاهرچن

 روم. هوقن کشیده و شاغ پیام سودابه می

، قیافه نه این- م نباشه، هست اما که برام مهحالا هر چی

ی خب تو اولویت بعدی. ولی این ن و بهم بگو چرا به من چت 

؟  نگفتر

کنم برد تا جوابم را بدهد و متن که گمان میکمی زمان می

ش در جواب دادن برای این است که دست رد به  تاخت 

ام و دلخور است! هر چند ی شاهد برادرش زدهسینه

هد لیاقت من را خودش بارها به زبان آورده بود که شا

 ندارد... 

ن - طوری... حالا که فهمیدی نظرت هیچی ولش کن همی 

 چیه؟

 نویسم: دانم! اما برایش مینظرم؟ نمی

، نظری. اصلا با عکسش که نمی- خوام ازدواج کنم، حرقن

شاید هر دومون از همدیگه خوشمون نیومد. شاید تو پرس 

ن که بابام راضن نشه. همه ی گفیر ن  هست!  ی اینا و جو چت 
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 نویسد: سودابه اما جدی می

 اما بدت هم نیومد ازش! -

ن ثابت می ماند. خوشم آمده بود؟ انگشتم برای نوشیر

چنان مصر بودم برای حرف زدن. اگر مجلس شاید... اما هم

ی را از خواستگاری قطعی می ن شد! اگر هم که نه من چت 

توانستم مجدد برای درس خواندن و دست نداده بودم. می

ن مدرک فوقگرف  لیسانس تلاش کنم. یر

منتظر خواستگار نبودم اما به جایی رسیده بودم که مایل 

 
ی

یک شوم. با کش که از بودم مابقر زندگ ام را با کش شر

 لحاظ فکری با او تفاهم زیادی داشته باشم! 

ستان خواستگاران زیادی داشتم اما  تا یاد دارم از زمان دبت 

ج داشتم و نه بابا تمایلی برای آن زمان نه خودم قصد ازدوا 

ازدواج کردن من داشت. حتر گاهی خودش جواب رد به 

داد. بعد از آن هم شاهدی که خواستگارهایم در محله می

سه سال تمام روح و روان من را بازی گرفته و شآخر هم 

وط ط و شر های بابا را راه قبل خودش را پیش گرفت و شر

 پشت گوش انداخت... 
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 ۱۶#پست

 تانه #ف

_عبدی ن  #مهی 

 نویسم: در جواب سودابه بعد از مکتی در لفافه می

ش امیدوارم اخلاق و رفتارش هم به اندازه تیپ و قیافه-

 قابل قبول باشه! 

 کند! او هم برای جواب دادن به من مکث می

دوین فتانه تو خیلی خوش شانش! هم از قیافه می-

وم خیلی عمخوشگلی، هم درس و هم اخلاق و رفتار! زن

تعریفت کرده و خیلی هم خوشحاله که تو و شاهد کارتون 

به ازدواج نکشیده... فقط موندم اگه داداش شاهدم بفهمه 

 کنه؟کار میچی 

وجودم مالامال از دلشوره شده و حش مخرب من را به 

ست آورد. با اینکه از شاهد یک سالیی خودش درمیاحاطه

ی نیست اما اگر به هر نحوی هایش به گوش که ختی

برسد... اگر من را فراموش نکرده باشد؟ اما اگر فراموش 
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دار هایش ادامهسال باز هم مزاحمتکرد در این یکنمی

شد. حتر اگر باختی هم شود امکان ندارد باز هم کله می

اش را تکرار کند وقتر جواب منقن را های گذشتهخرایی 

 شنیده! 

ری شدن خواستگارم نه، نویسم. ترس از فرابا کمی ترس می

 ترس از این
ی

ام سایه که شاهد تا کجا قرار است روی زندگ

 بیندازد؟

خب بفهمه! مگه قراره من بخاطر فهمیدن و نفهمیدن -

و ولا بمونم؟ قضییه من و برادرت ش تو هولشاهد همه

 خیلی وقته تموم شده سودابه! 

ن جوابم است. تا بنویسد باز هم گریزی به  در حال نوشیر

اش، . صورت نه چندان استخواین زنمعکس شاهرخ می

 اش. های متوسط و کمی کشیدهلب

لبخند ملیچ که روی لبانش دارد و چروک مختصری که از 

اراده لبم زیر همان لبخند دور چشمانش افتاده. یی 

، فهیمه و فرگل هم با . مطمئنا فریدهرود هایم میدندان

کنند. متن که باید دیدن شاهرخ شوصدای زیادی به پا می

اف کنم این پسر قاپ چشمانم را ربوده!   اعتر
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ست اما عکس شاهرخ را در گالری گوشر حیایی در نظرم یی 

ه می  خوانم: ی سودابه را میکنم! پیام آمدهذخت 

خودی شاهد هم تا الان حتما تو رو فراموش کرده. من بی-

نگران شدم. هر چند داداشم معلوم نیست کجا رفته و هر 

ی از خودش بهمون می ده اما خب یه ماه یه بار یه ختی

 خودش. 
ی

 مشخصه رفته یی کار و زندگ

 کنم: زنم و زیر لب زمزمه میپوزخندی می

در دنبالش بودن تا بفهمن آره رفت اما موقعی که دربه-

ای ن بوده یا کس دیگهدزدی گاوصندوق تو بازارچه کار او 

 وقتر همه جا چو افتاد اسمش! 

 

 ۱۷#پست

 #فتانه 

_عبدی ن  #مهی 

نویسم تا دلخور اما در جواب برای سودابه طور دیگری می

 نشود. 
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 راه باشه. شاءالله هر جا که هست زندگیش روبهان-

ی کند. کمی بعد شبسودابه "ممنونمی"  ارسال می بخت 

 شوم امامیگفته و از برنامه خارج 

روم که من را برای بیشتر دیدن و فوکوس شاغ عکش می

کند! عکش که خواب را از چشمانم کردن ترغیب می

کنم و روی هر اجزای براحتر ربود. عکس را زیر و رو می

به کنم. ای زده و آن قسمت را بزرگتر میصورتش ضن

ود و دانم سکنم. کاری که نمیبار این کار را تکرار میچندین

ثمرش برای من چیست؟ فقط عکش از شاهرخ که 

اش تفاوت دارد. یا اصلا دانم تا چه حد با خود واقعینمی

ون می آورم. تفاویر دارد؟ بیخیال شده و ش از گوشر بت 

گذارم. به پهلو گوشر را خاموش کرده و کنار بالشتم می

شوم. کف هر دو دستم را روی هم گذاشته و زیر شم می

ارم. نگاهم از پنجره به شاخ و برگ درختان حیاط گذمی

ی گل یاس و ی درخت توت، به بوتهافتد. به سایهمی

 اند. های روی دیوار حیاط که پیچ و تاب خوردهپیچک

نور ماهی که کم و بیش روشنایی انداخته. چشمانم را چند 

کنم اما هر بار تصویر شاهرخ در پشت باری باز و بسته می
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د. خیالکل میهایم شمژه پروانم گویی هایی که در شم میگت 

ابدا دست خودم نیستند و من شبیه به یک دختر شانزده 

ی بیست و پنج هفده ساله رویا پردازی می کنم تا دختر

 آن هم 
ی

ساله! فکر کردن به یک بُعد دیگری از زندگ

 
ی

ن زندگ  دارد. متن که تا بدین سال چنی 
ی

ک برایم تازگ ای مشتر

ک پیش نرفته بودم.  عمیق تا   مشتر
ی

ژرفای دل اتفاقات زندگ

 همه نوع فکری در شم جولان می
ی

دهد. فکرهایی که همکی

س و دلواپش با خود به همراه دارند و اینکه  بویی از استر

آخر این خواستگاری چه خواهد شد؟ بیش از همه برایم 

ست در . کش که چند سالیطرز فکر شاهرخ جالب است

 کرده یعتن با فرهنگ و آداب و رسوم خارج از کشو 
ی

ر زندگ

آن کشور خو نگرفته؟ نوع رفتار و برخوردش همسان با 

مردمان آن کشور نشده؟ اگر نشده باشد که باید او را 

ن فرهنگ ها باز مردی اصیل بدانم که با وجود اختلاف بی 

 هم اصالت خودش را حفظ کرده. 

م ذهنم را به کشم از هجوم فکرهایی که تماهوقن کلافه می

اند! دستانم را از زیر شم برداشته و محاضه خود درآورده

خوابم. پوزیشتن که باز هم من را آرام صاف روی تشک می
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خوابم. لبخند محو شاهرخ کند. به پهلوی راست مینمی

قدری از شود من هم لبانم یی دلیل کش بیایند! آنباعث می

رد شده و شوم که چشمانم گحرکت خودم متعجب می

 مانم! حرکت مییی 

اف می کردم ضفا از روی یک عکس از او باید به خودم اعتر

 خوشم آمده؟

 

 ۱۸#پست

 #فتانه 

_عبدی ن  #مهی 

 برای یی 
ی

قراری و دیر خوابیدن دیشب حاصلش جزء کلافکی

من نبوده! طوری که امروز تمرکزی روی کارهایم ندارم و 

ن ظروف صبحانه استکاین را شکست م. حد و هنگام شسیر

هایم از دست رفته و به هر جایی چنگ مرز فکر کردن

کنم و این شان جواب پیدا نمیهایی که برایاندازم. سوالمی

ام کرده. شیلنگ آب را کمی بیشتر جواب پیدا نکردن آشفته

زنم های حیاط میکشم، کمی بیشتر جارو روی موزاییکمی
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ها کمی از آنقدری که با صدای برخورد جارو با موزاییک

های ریخته شده از درختان در ذهن پر هیاهویم بکاهم. برگ

کنم. هوقن روند. قامت صاف میمست  جارو و آب پیش می

چرخانم. نگاهی به حیاط کشم و تنه به عقب میمی

اندازم. حیاطی که نیمی از آن را شسته بودم و نیمی از آن می

یده، فهیمه، چنان نشسته باقر مانده. هر زماین که فر هم

ها دور هم در حیاط جمع فرگل و من به همراه مامان و بچه

ها شویم محال ممکن است حیاط با شلوغ کاری بچهمی

ها روی کثیف نشده باشد. خصوصا با گچ بازی بچه

. دیروز آنقدری شگرم صحبت شدیم های حیاطموزاییک

ن حیاط را به بعد موکول کرده بودیم و حالا این  که شسیر

ده شد تا حیاط را بشورم. م وکول شدن به دستان من ستی

 شد که هر بار با جمعگاهی هم حجم کارها بقدری زیاد می

شد که ام این میکردم اما جواب گلایهمان گلایه میشدن

 کنم. دقیقا دختر خانه
ی

ام و باید به امورات خانه رسیدگ

 کارهایی که سه خواهر بزرگتر از من هم به نوبت انجام

چرخانم هوای مرداد ماه آنقدری گرم است دادند. ش میمی

که نشاند با وجود اینکه عرق به پیشاین و پشت گردنم می
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باین پوشانده تا در بابا قسمتر از روی حیاط را با سایه

مان هم راحت باشیم و هم قسمت پر دید هایدورهمی

های چند طبقه اطراف دیده نشود. حیاط توسط ساختمان

ن آورده و آب کشملنگ آب را کمی بالا میشی . صورتم را پایی 

م. حش لذت بخش خنک و پر فشار را روی صورتم می گت 

د. شیلنگ آب را دور صورتم تمام وجودم را در بر می گت 

ن چرخانم و خیس شدن یقهمی اهن نچن و آستی  ی پت 

م و نفس حبس خرم. شم را بالا میکوتاهم را به جان می گت 

 از موهای جلویی ام را آزاد میشده
ام هم خیس کنم. قسمتر

کند اما ابدا آزاردهنده شده و آب از تارهایش چکه می

ن ای را به خودم دادهنیست وقتر لذت چند دقیقه ام. شسیر

م قبل از اینکه مامان با خریدهایش ش حیاط را از ش می گت 

 برسد. 

 

 ۱۹#پست

 #فتانه 

_عبدی  ن  #مهی 
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رسد، شیلنگ را حلقه کرده و دور شت  انتها میکارم که به 

ی فلزی پایهی سهاندازم و ش شیلنگ را داخل لولهآب می

گذارم. دستان خیسم را روی انداخته و کنار شت  آب می

اهنم می کشان سمت خانه کشم. با پاهایی که کشانپت 

ن به داخل را دارم که صدای زنگ در می کشم قصد رفیر

چرخانم و ای متعجب ش میود. برای لحظهشحیاط بلند می

اندازم. اما با یاد اینکه ای رنگ مینگاهی به در حیاط قهوه

ن می ون رفته بود تعجبم از بی  شوم، رود. خم میمامان بت 

ن کشیده و قامت صاف های بالا زدهپاچه ی شلوارم را پایی 

م دار . چادر گل دار را از روی بند رخت در حیاط برمیکنممی

 کنم. اندازم در همان حال کمی صدا بلند میو روی شم می

 اومدم. -

های چادر را زیر گلویم روم. لبهسمت در خانه پیش می

در را باز کرده و از پشت در خودم را کنار  کنم. محکم می

ی خوردن و می ن کشم. مامان در حالی که در دستش ستی

پا درون مشمای خیار است با صوریر که از گرما شخ شده 

 گذارد. حیاط می

 هلاک شدم... هوف... بگت  اینارو از دستم. -
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ی و مشمای خیار را از او گرفته و در حیاط را می ن  بندم. ستی

ن حال و - بهت گفتم بذار من برم بخرم نذاشتر حالا ببی 

 روزت رو با این پا درد. 

 دارد. اش را از روی شش برمیچادر مشکی

ی فروش پسره - ن ِ ستی
جوونه، اختیار چش و این چرچن

چالش رو نداره که... ماشالاهش باشه از دیدن قیافه زن و 

ی چشماش گذره... مدام اون کاسهدختر مردم هم که نمی

یاش تر و تازهمثل فرفره می ن ست چرخه ولی خب چون ستی

ی بخری  ن ی هم زیاد داره... خوش ندارم بری ازش ستی مشتر

. والا با این سنم رو و تو رو با نگاه حرومش برانداز کنه.. 

م از پسری که مثل پسر نداشته خودمه... می  گت 

 اندازم. چادر را از روی شم برداشته و روی بند رخت می

گرفتم دورت بگردم. حالا چون خب منم مثل شما رو می-

و نداره قرار نیست ما هم خودمون رو یکی اختیار خودش

ریدم والا اونم خرفتم از حیدر آقا میعذاب بدیم که... می

ی ن  هاش کمتر از این آقای چش چرون نیست. ستی
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اش دلم را رسانم. قامت کمی خمیدهخودم را به مامان می

 اندازم. زند. دست دور کمرش میچنگ می

حیدر آقا کم فروشه. پول اندازه دو برابر جنش که خریدیم -

ه نصف همون بهت جنس میمی دوین که آ سِد ده... میگت 

... کم فروشر خوش ند اره از این طور آدما خرید کتن

 حرومه... حروم... 

ن می  کنم. دستم را روی کمرش به حالت نوازش بالا و پایی 

 

 ۲۰#پست

 #فتانه 

_عبدی  ن  #مهی 

خیلی خب حالا حرص نخور... بیا بریم بهت یه لیوان آب -

و دارم حس خنک بدم حالت ش جاش بیاد... تپش قلبت

 زنه... تند میکنم انقدر که تند می

هایش را درآورده دهد. دمپایی شی به چپ و راست تکان می

گذارد. مامان هیچ وقت دوست نداشت و پا روی سکو می

ون که داخل خانه می ها را روی آییم دمپایی و یا کفشاز بت 
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گفت کثیقن کوچه و سکوی مقابل در خانه در بیاوریم می

یتر که به تمامی خیابان را به خانه نزدیک نکنید. حساس

اهل خانه هم شایت کرده و مطابق خواسته مامان 

. سکو و حیاطی که همیشه باید دادیماش را انجام میگفته

ن می ای که همیشه باید چای تازه دمش براه ماند. خانهتمت 

ی خانه چشممی ن  زد. ها برق میبود و از تمت 

ن هم همیشه مع ظلی مامان تقریبا وزن بالایی داشت و همی 

بود برای کمر درد و پاهایش. اما مراعات زیادی هم در 

 مست  را خوردن می
کرد. دست به دیوار راهرو گرفته و مابقر

رسد شش. داخل پذیرایی که میکند و من هم پشتطی می

ن می اش نشیند و تکیهخودش را به پشتر رسانده و روی زمی 

ا دستانش کند و بدهد. پاهایش را دراز میرا به پشتر می

 دهد. زانوهایش را ماساژ می

حالا این چرچن کجا بساط کرده بود؟ دور بود آره؟ -

ن این  تر بوده. طور که زانو درد گرفتر حتما چندتا کوچه پایی 

خانه می ن شوم. مشمای خیار را داخل سینک داخل آشتی

ی گذارممی ن ون کشیده و ستی . مجمعی از پشت کابینت بت 

 رم. گذاخوردن را داخلش می
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ون نرگس خانم و دیدم... گفت - آره از در خونه که زدم بت 

ن می ی بخرم منم به خیال اینکه حتمی همی  ن خوام برم ستی

کوچه بغلی وایستاده باهاش رفتم... هی پرسون پرسون 

ن   تر. رفتیم رسیدیم چندتا کوچه پایی 

، آبکش و لگتن برمی . چاقویی دارماز داخل کابینت ظرفشویی

داخل مجمع می گذارم. مجمع را برداشته و  هم برداشته و 

گذارم. مجدد برای آوردن لیواین آب به کنار مامان می

خانه برمی ن  گردم. آشتی

 کرد. -
ی

 حتما هم نرگس خانم حسایی پرچونکی

ون می کشم. نگاهی سمت مامان پارچ آب را از یخچال بت 

اش با اندازم. در حال پاک کردن عرق نشسته روی پیشاین می

 اش بود. وشیپر ر 

 آره کلی حرف زد آخرش هم رسید به تو. -

 پرسم: متعجب می

 من؟-

ن می کند. پارچ و لیوان بدست به کنارش شی بالا و پایی 

 گردم. برمی
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 من چرا؟-

م. کند. برایش لیواین آب ریخته و بدستش مینگاهم می  ستی

 کند. خورد. زیر لتی ادا میقلتی می

- . ن  سلام بر حسی 

د. مینفش   گت 

گویا شنیده که فرنگیس تو رو واسه پسرش زیر نظر گرفته. -

سه. خواست صحت و سقم شنیدهمی  اش رو از من بتی

ن که حرفبدی محله کوچک ن بود! همی  ها مان همی 

پیچید! بقولی خانه ما عروش بسرعت برق و باد همه جا می

 ها رخت عروش گرفته بودند! نشده همسایه

؟-  خب شما چی گفتر

 

 ۲۱#پست

 #فتانه 

_عبدی  ن  #مهی 
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کند. لیوان آب را کنار اش را کمی شل میی روشیگره

 گوید: دستش گذاشته و می

خوام بگم مادر؟ حقیقت رو گفتم، ازت خوششون چی می-

 اومده و قصد خواستگاری کردن دارن. 

ی را پاره  ن ن انداختم، چاقو را برداشته و نخ دور ستی نگاه پایی 

 کردم. 

ی مشخ- ن ن شاغ چت  ص نیست که مامان، شاید اصلا رفیر

 یکی دیگه! 

ای از شویدها را سمت مامان دست دراز کرده و دسته

 خودش گذاشت. 

ن - چرا مشخص نیست؟ پس شوهر خواهرات واسه چی رفیر

فتاح شاغ آ سِد  یی تحقیق؟ اگه مشخص نبود که مت 

 رفت. نمی

های مامان را قبول داشتم اما صتی خودم برای این حرف

تر خواستم هر چه شی    عقضییه را نه! هول شده بودم و می

شود؟ در ها به کجا ختم میبدانم آخر این تحقیق کردن

ی می ن شنوم؟ سودابه که مشخص بود مورد شاهرخ چه چت 
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چندان تمایلی برای صحبت بیشتر ندارد و از این ماجرا 

ها بود زودتر از اینست! چرا که اگر برایش مهم میناراضن 

ش را می به  رساند! من ختی

 پایی شدن نسبت به ماجرای نمی
خواهم با بیشتر

های خودم خواستگاری مامان را نسبت به کنجکاوی

کردم تا بفهمم آینده حساس کنم! باید صبوری پیشه می

اش دارد؟ هر چند تمایل عجیتی برای من چه در چنته

م تا کلام شو داشتم تا شاهرخ را از نزدیک دیده و با او هم

بدانم او هم مایل به این خواستگاری بوده؟ یا ضفا روی 

اش سکوت کرده؟ شاید او هم مثل من حرف خانواده

مشتاق این خواستگاری باشد و شاید هم نه! همراه مامان 

ی خوردن می ن وع به پاک کردن ستی کنیم، کمی نگذشته که شر

 شود. نگاهم با مامان تلاقر پیدا صدای زنگ آیفون بلند می

 گوید: کرده و مامان می

ن کیه. -  خت  باشه، پاشو ببی 

ن مالیدن کف  ی در دستم را داخل مجمع گذاشته و حی  ن ستی

 شوم. دستانم بهم از جا بلند می

ا باشن. -  شاید دختر
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 دارم. اش را برمیروم، گوشر سمت آیفون می

 کیه؟-

 باز کن در رو فتانه. -

فشارم. دکمه را میبا صدای فریده ابرویی بالا انداخته و 

 گذارم. گوشر را روی دستگاه می

 گ بود؟-

 چرخانم. تنه می

 فریده. -

 کند. مامان چهره درهم می

 آد. خت  باشه نگفته بود می-

 اندازم. ای بالا میشانه

مانم. در حیاط را بسته کنار در هال خانه منتظر آمدنش می

دهد تا دارد. کمی تکانش میاش را از شش برمیو چادر مشکی

ن کند. روی ساعد  خاک نشسته انتهای چادرش را تمت 

آورد. با هاش را پشت سکو درمیدستش انداخته و کفش

ن میدیدنم لبخندی می ن سلام گفیر  دهم. زند. جوابش را حی 
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 سلام خویی فتانه. -

کند. دستش را به گرمی داخل شده و دستش را دراز می

است و حکم مادر  مان بزرگتر فشارم. خواهری که از همهمی

سوزاند و ای که بیش از حد دل میمان را دارد. فریدهدوم

 مهربان است. 

 فدات خواهر، خت  باشه. -

رود. با او هم دست دستم را رها کرده و سمت مامان می

 نشیند. داده و با کمی فاصله کنارش می

 شده فریده این وقت ش ظهری؟ چی -

کند و خودش را از میاش را بفریده لبخندی زده و روشی

 زند. بادی می

 کولر روشنه؟ وای مردم از گرما. -

 چرخاند. ش سمت مامان می 

ه مامان نگران نباش. -  خت 

 دهد. مامان نگاهش را به من می

بت آبلیمو درست کن. -  فتانه مادر یه پارچ شر
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 دهم. پاهایم را تکاین می

در بیار  باشه مامان. راستر فریده کولرم روشنه. مانتوت رو -

 .  بذار یکم خنک بشر

 گذارد. اش را کنارش میروشی

ها رو گذاشتم خونه جاریم گفتم یه نه باید زود برم، بچه-

 توکه پا بیام اینجا و برم. 

بت درست کردن را  خانه شده و بسرعت کار شر ن وارد آشتی

وع می کنم اما تمام وجودم گوش شده و میان فریده و شر

ه اوج گرفته و دستاین که کم و مامان مانده! تپش قلتی ک

 لرزند! بیش می

 خب بگو فریده. -

 کشد. فریده دست انداخته و مجمع را پیش خودش می

والا مامان دیشتی که بابا به دامادا گفت برن تحقیق اونام -

ن امروز از چند نفری که می ن پرسیدن. حمید که همی 
شناخیر

یه رب  ع پیش رفت شکارش، از صبح یی پرس و جو رفته بود. 

ن  طور. محل کوچیکه و همه مرتضن و سجاد هم همی 

زدم اونا شناسن. با فرگل و فهیمه که حرف میهمدیگرو می
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ن شوهراشون پرس و جو کرد همون اطراف  بهم گفیر

 مکانیکی. 

ی، پیگت   ن مامان ختی گفت و فریده هی تند پاک کردن ستی

 هایش شد. حرف ادامه

ن پسر خوبیه ولی خب همون موقعی که هیچی دیگه می- گفیر

تو محل بوده، بعد که رفته خارج دیگه کش شناختر روش 

فتاح  ن از پدرش آقا مت   هم که خوب گفیر
نداشته که. مابقر

دونم خانواده خوبش و مادرش فرنگیس خانم بوده. چه می

 و از این حرفا. 

بت را همراه دو لیوان به هال برد ه و کنار پای فریده پارچ شر

های فریده گل انداخته بود! گذاشتم اما صورتم از شنیده

 مامان با لبخندی گفت: 

ن حرفا رو پشت گوشر هم که می- . حالا همی 
ی

تونستر بکی

 دامادا به آ سِد ختی دادن؟

ی پاک کردن کشید و برای خودش  ن فریده دست از ستی

بت ریخت. کمی از آن را ش کشید و لیوا ن را میان لیواین شر
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دستانش نگاه داشت. نگاهش میان من و مامان در نوسان 

 بود. 

 

 ۲۲#پست

 #فتانه

ن منم - نشد پشت تلفن. خواستم ببینمتون و بگم. آره گفیر

ن روزا  خواستم قبل از بابا خودم بیام بگم. احتمالا دیگه همی 

 بیان واسه خواستگاری. 

ه های فریده طوری در من انقلاب ایجاد کرده بود کحرف

دانستم باید چه واکنشر نشان بدهم! هول شده بودم و نمی

رفتم. آمد هم در فکر فرو میدر ثانیه هم لبانم کش می

احساسات متناقضن که دچارش شده بودم! شاید برای 

ن خواستگارم بود که بطور جدی گرفته می شد و اینکه اولی 

 خودم هم رضایت به آمدنشان داشتم! 

ی شگرم کردم اما گوشخودم را با پاک کردن س ن هایم یی تی

 های فریده بودند! شنیدن حرف
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راستر مامان به مادرشوهرم گفتم که فتانه و برادرشوهرم -

 خورن. بدرد هم نمی

 مامان صدایی صاف کرد. 

 خب مادرشوهرت چی گفت؟ -

ای زد. خوشحال بود و این کاملا از فریده تک خنده

 رفتارهایش مشخص بود. 

د اولش! انگار انتظار نداشت ما نه بگیم. هیچی کلی جا خور -

. واسه والا مردم چه فکرا که پیش خودشون نمی ن کین

کرد خواهرم تو خونه خودش بریده و دوخته بود. فکر می

ره! والا کنیم میمونده بخاطر چی خواستگاراشو رد می

ی عوضن الاف و است  شدیم و یمدت بخاطر اون پسره

واستگارای عجق وجق از کجا بعدشم که معلوم نبود اون خ

گم کار اون مون هر چند من بازم میشد در خونهپیداشون می

 فرستاد دم خونه. مادر شاهد بود که می

 مامان اخطارگونه نام فریده را صدا زد. 

ی رو نمی- ن  و ختی نداری تهمت نزن. از فریده! وقتر چت 
دوین

م اکجا معلوم آخه؟ خداروشکر فتانه خواستگارای خویی 
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. حالا خوند داشته خودش انتخاب نکرد و داشت درس می

ن که شر اون پسر یه ساله از ش خونه زندگیمون کنده  همی 

 شده خداروصدهزار مرتبه شکر. 

بزاق دهانم را قورت دادم. یاد روزی افتادم که بعد از تمام 

ون شدن کلاس  که از در دانشگاه بت 
هایم در دانشگاه زماین

دیگر خیابان دیدم که یک پایش را  زدم شاهدی را طرف

تکیه به درخت زده بود و با دستش زنجت  استیل و کوتاهی 

هایش را ها شاهد سیبیل پشت لبچرخاند. آن موقعرا می

داشت و آدامس را به طرز چندش واری پر پشت نگاه می

جوید. کنار ابرویش رد چاقوی عمیقر بود و پشت می

اش به یادگار زاع خیاباین گردنش هم چندین خط چاقو از ن

ت و شلواری مشکی تن زده و بازوهای نه داشت! یر  شر

ای که روی گذاشت. خالکویی چندان پرش را به نمایش می

جر کننده ن ترین تصویر بازو و روی ساعد دستش در نظرم متن

 ممکن بودند! 

توانستر خلافکار بودن او با یک نظر کوتاه به شاهد هم می

ن بزین ام ا با این حساب بابا به او وقت زیادی داد تا را تخمی 
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بلکه خودش را اصلاح کند اما شاهد فقط چند ماه اول 

 اصلاح شد و بع  از آن مانند سابقش و حتر بدترش شد! 

آن روز با دیدن من خودش را جلو کشید و عرض خیابان را 

ی دادم تا مبادا  طی کرده بود اما به پاهایم قوت بیشتر

وار . سمجاز هم برایم مزاحمت ایجاد کند مقابل دانشگاه ب

 ام آمده بود و گفته بود: پایی 

- . ن  آ سِد حسی 
 صتی کن دختر

کردم از میان جمعیت رد شده و صتی نکرده بودم و سعی می

هایش برایم تکراری شده خودم را به اتوبوس برسانم! حرف

هایی که تماما بوی خاطر خواه بودنش را بودند! حرف

 دادند... می

وقتر توجهی نکرده بودم چادرم را از پشت به آرامی کشیده 

 و مانع قدم برداشتنم شده بود! 

 اش در صورتم غریده بود: با همان صدای قلدر مآبانه

 ؟ریواس چی آهو شدی در می-
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ن انداخته و چادر را زیر گلویم بیشتر می دم.... شم را پایی  فسرر

را نداشتم ای جزء جواب دادنش خوردم و چارهحرص می

 یی 
 ترین آدم موجود بود! منطقوقتر

! من اینجا آبرو دارم! - ن آقا شاهد لطفا مزاحم من نشی 

! چقدر بابا به آم که هی شما مزاحم میواسه تفری    ح نمی شر

 جلو دانشگاه پا یی 
ن ؟ شما گفیر  ام نشر

 چادرم را رها کرده بود. 

 اینجا نمیشه حرف زد بیا بریم یه جا خلوت! -

. اما جایی هم که ایستاده مصرانه پای حرفم مانده بودم

شد ناخواسته رو بود و هر کش که رد میبودیم وسط پیاده

 زد. ای هم میتنه

ه برین تا به بابا ختی ندادم! من با شما جایی نمی-
 آم. بهتر

دستم را با حرص از روی چادر گرفته بود. حرف حرف 

کرد! ش را اجرایی میخودش بود! حتر با زور خواسته خود

 کشان کشان من را تا طرف دیگر خیابان برده بود! 

دونن من زیادی شخود شدی دختر آ سِد! کل محل می-

تم  خاطرخواتم پس ادا و اصول در نیار واس من. غت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                     فتانه

EXCHANGE GROUP. 75 

ی که مینمی خوامش میون کلی مرد و پسر درس ذاره دختر

 بخونه! 

د! سوختنخوردم میچشمانم از حرص زیادی که می

دانستم چطور باید از خودم دورش کنم اما تمام زورم را نمی

 زدم و شاهدی که هیچ برایش مهم نبود! می

به شما ربطی نداره آقا شاهد! شما هیچ صنمی با من -

ن  طور! بعدش هم مگه فقط من تنها نداری و منم همی 

ی ه دختر ام که تو دانشگاهم؟ این همه دختر و زن! بهتر

ن وگر یی  ن باشید پام برسه خونه رفتار خیال بشی  نه مطمی 

 گم! امروزتون رو به بابا می

 
ی

ام را بر من و شاهد تمام آن روزها و سه سال تمام از زندگ

ام زهر کرده بود. چندباری با دامادها گلاویز شده و خانواده

ی باز شده بود اما از رو  چندباری هم پایش به کلانتر

! با این حال پسرعمویش رفت و روز از نو و روزی از نو نمی

 دانم او چطور خواهدپا پیش گذاشته بود. شاهرچن که نمی

 

 ۲۲پست#ادامه
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 بود! 

 فتانه؟ هی فتانه؟-

. از خاطرات گذشته به حال خورمبا صدای فریده تکاین می

کشم. با صدای ضعیف و کمی پرتاب شده و نگاه بالا می

 گویم: ای میترسیده

 بله؟-

 شود. ه رویم قفل مینگاه مامان و فرید

ی مونده تو دستت منم که - ن ؟ یساعته ستی
کجایی تو دختر

. هی صدات می  کنم تو باغ نیستر

دهم. به همان سختر هم آب دهانم را به سختر قورت می

ی در فریده می نگاه از چشمان کشیده و مشکی ن م. ستی گت 

 اندازم. دستم را داخل لگن می

 هیچی یلحظه حواسم پرت شد. -

 پرسد:  گفته و مجدد میاوهومی

؟ بنظرت اذیت گم نظرت در مورد این خواستگارت چیهمی-

 ی الدنگه؟شر از اینکه پسر عموی اون پسرهنمی
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 ۲۳#پست

 #فتانه 

ن   _عبدی#مهی 

ام برایم مهم بود اینکه پسرعموی شاهد به خواستگاری

هه و اشتباهات شاهد را پای دانم باید گناهآمده اما نمی

ای از افکار من مربوط پسرعمویش هم بنویسم یا نه؟ گوشه

ن موضوع هم می شد اینکه نکند اخلاق و رفتار به همی 

 
ی

شاهرخ شبیه به شاهد باشد؟ یا کمی از خلق و خوی فرنکی

بودن را دارا باشد آن هم از جهت منقن این قضییه؟ اما هر 

کرده   رسیدم و جوایی نبود تا پیدا بستر میی بنبار به کوچه

ن شانه  و به چراهای ذهنم پایان دهم. در جواب فریده حی 

 ابروهایم را هم تایی دادم. 
ن  بالا انداخیر

های شاهد رو پای دونم گناهدونم چی بگم. من که نمینمی-

دونم اخلاقش این خواستگاره هم بنویسم وقتر نمی

. از طرقن این پسر چند سال چجوریه و شناختر روش ندارم

 اوناز زندگی
ی

ها ش رو تو خارج بوده حتما که از نحوه زندگ
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هم درس گرفته. حالا اگه این درس گرفتنه مثبت باشه و به 

 ای نیست اما اگه منقن باشه... خانواده ما بخوره مسئله

 نگاهی سمت مامان انداخت. فریده نیم

 گه. اینم حرفیه ها! فتانه درست می-

 مامان دم و بازدمی کرد. 

شه که شه نظر داد. نمیفعلا تا نیان و یه صحبتر نشه نمی-

آد حرقن همه رو به یه چوب زد! حتمی امشب آ سِد می

فتاح ختی بده واسه گهمی . احتمالا با این اوضاع به مت 

 خواستگاری اومدن. 

ن شد. پای خواستگاری دلم هم چو دریایی مواج، بالا و پایی 

شد که در عکس از او خوشم آمده بود ین خانه باز میبه ا

اما فقط با عکس! نه حرقن و نه دیداری! حال باید تا آمدن 

 کردم! بابا صتی می

خواد ببینم این پسره چطوریه؟ وای من که خیلی دلم می-

 ش رو از نزدیک ببینم. خانواده

 مامان در جواب ذوق و شوق فریده گفت: 
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من موندم چطور دو تا خواهرش رو ایم فریده. محله هم-

آد؟ یا خوده فرنگیس و سه تا پسراش رو! پسر یادت نمی

اشم بزرگش که ازدواج کرده و دو تا بچه داره . دو تا دختر

 شوهر کردن و هر کدوم دو،سه تا بچه دارن. 

د و من به این امر اش حالت تفکر به خود میفریده چهره گت 

شاهرخ پسر دومی خانواده  امیابم که فهمیدهمهم دست می

 است! 

کنم دونم مامان شاید دیده باشم ولی اللن هر کار مینمی-

بینمشون. وای که اگه آد ولی به هر حال بیان مییادم نمی

ه چقدر از دست حرف و حدیثا راحت  این وصلت ش بگت 

شیم مخصوصا من! هی باید به مادرشوهرم و جاری و می

کنه! که چرا فتانه شوهر نمی  دادمخواهرشوهر توضیح می

 عاض شدیم بخدا. 

 زنم. لبخندی می

خداروشکر جزامی نیستم وگرنه معلوم نبود دیگه پشت -

! ای میشم چه حرفای دیگه ن  گفیر
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بتش را ش کشید و لیوان را داخل مجمع  فریده مابقر شر

اش را مرتب کرد و از جا بلند شد و با گذاشت. روشی

 عجله گفت: 

برم. وقت واسه حرف زدن هست حالا. فقط اگه من دیگه -

ی داد به منم بگید  ها! من طاقت صتی کردن امشب بابا ختی

 ندارم! 

مامان شی تکان داد. فریده چادرش را از روی فرش چنگ 

 زد و مجدد قامت صاف کرد. 

خوام واسه ناهار آب دوغ خیار درست حالا کجا بمون می-

 کنم. 

 اندازد. ی شش میکند و چادر را رو نگاهم می

ن جاریم میها غوغا مینه برم بچه- گه انداخت ش من کین

ی شد  خودش رفت. برم غذای اونا رو هم بدم فردا ختی

 گم. آم اینجا. به فهیمه و فرگل هم میمی

 مامان با خنده گفت: 

 بیشتر از فتانه شما سه تا خواهر هول کردین! -
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بشویی برپا دانست درون من چه غوغا و بلاگر مامان می

ن نمی گفت! در ظاهر خودم را آرام نشان شده این چنی 

 دادم اما از درون طوفاین بودم! می

والا من که اولی بودم از ازدواج خودم هیچی نفهمیدم اما -

س کشیدم.   ش این سه تا کلی استر

شوم و رود. برای بدرقه کردنش بلند میسمت در خانه می

 کند. ف میمامان تعارفات معمول را ردی

. به حمید هم برو بچه- ن هارم بردار بیار شام اینجا باشی 

 زنگ بزن بگو. 

فریده ش چرخاند و دو طرف چادرش را زیر آرنج دستش 

 نگه داشت. 

دیشب اینجا بودیم دورت بگردم. همون بمونه فردا زنگ -

زنم فهیمه و فرگل هم بیان، بچه ها اینجا تو حیاط بازی می

ن کیف میمی ن کین  با هم.  کین

 مامان خوشحال لب زد: 
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. بذارین ام بیاین و برین دور هم باشیمآره مادر تا زنده-

ن. منم فردا براتون لوبیا پلو بچه هاتونم با هم لذت بتی

 پزم. می

 فریده چشمانش درخشید! 

ن که دیگه - آخ که فدات بشم من. زبونم لال تو و بابا نباشی 

 این خونه صفایی نداره! 

بهبا دستم   زنم. ای نسبتا آرام به کتفش میضن

هات دسته گل به آب ندادن. بعدشم هیچ بیا برو تا بچه-

کس حق مردن نداره، یه چند صباح خودتون رو سفت نگه 

 شه وضعیتم. دارید تا ببینیم منه درمونده چی می

 مامان با صدا خندید و فریده و قدم تند کرد. 

وگرنه شناگر  دیدیاز خدا خواسته رو نگاه! آب نمی-

 ماهری بودی! 

هایش را پا زد و قبل بیشعوری زیر لتی نثارش کردم. کفش

 باز کردن در حیاط گفت: 

، حواست به مامان باشه. -  خودیر
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 ۲۴#پست

 #فتانه 

شی تکان دادم و در حیاط را بست. کنار مامان رفتم و 

ی شدم تا قبل از اینکه  ن بسرعت مشغول پاک کردن ستی

 شوند. مامان با طمانینه و آرامش گفت:  پلاسیده و پژمرده

خواد همون به صلاحت شاءالله که خدا هر چی میان-

 باشه. 

ی را پاک کرده و مرش ن  ستی
ای نجوا کردم. در سکوت مابقر

خیاری درست کردم. با مامان ناهار را دوغبرای ناهار آب

 کردم! که به امشب و روزهای آیر فکر میخوردیم در حالی

ن کردن روی کابینتتا آمدن  ها و بابا خودم را با خانه و تمت 

ن روی پشتر  ها شگرم کردم. متن که مدرک لیسانس شسیر

ام را گرفته بودم اما نتوانسته بودم وارد بازار کار حسابداری

کتشوم هر چند خیلی سخت می های معتتی کار شد در شر

ایطی دشوار که برای متقاضیان کار پیش  پیدا کرد آن هم شر

ترینش هم رزومه و سوابق کاری بود رو گذاشته بودند! مهم
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که من نداشتم! بیخیالش شده بودم و قصد ادامه تحصیل 

ن مدام را داشتم اما برای بعد گذاشته بودم تا وقفه ای بی 

ام را آرام کنم. درس خواندم بیندازم و کمی ذهن خسته

مامان برای شام کوفته بار گذاشت و من ظروف شام را 

ماده کرده و هر از گاهی به خواسته مامان به کوفته ش آ

زدم تا باز نشود. هوا تاریک شده بود که بابا در خانه را می

ن  ن در مسجد امام حسی 
باز کرد. کار بابا غت  از اذان گفیر

های موجود در مسجد هم بود. محله، تعمت  خرایی 

های مردمی شپا مانده مسجدی قدیمی که با وجود کمک

یکی. بابا خودش هم ساعایر در مغازهبود  اش ی کوچک الکتر

کرد و کرد اما بیشتر اوقاتش را ضف امور مسجد میکار می

یکی را می . داخل خانه شده و چرخاند کارگر نوجوانش الکتر

ن سیدی  دارد. اش را از روی شش برمیکلاه ستی

ن بابا. -  سلام خسته نباشی 

یش خمیده شده و ها. کمی شانهزند رویم لبخندی می

 چشمانش کم فروغ. 

 سلام... درمونده نباشر بابا جان. -

 سلام آ سِد. -
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زد. همانطور که همه در مامان همیشه بابا را آ سِد صدا می

 نامند. محله بابا را آ سِد می

 سلام خانم. -

ام میا   نشان با وجود چهل و خوردهاحتر
ی

ای سال زندگ

ک ستودین بود.   مشتر

بت خودم را به  خانه رساندم و برای بابا لیواین شر ن آشتی

ای قرار دادم. کنار مامان با کمی دستر ریخته و زیرش پیش

فاصله نشسته و تکیه بر پشتر داده بود و از گرمای هوای 

 گفت. لیوان را مقابلش گذاشتم. امسال برای مامان می

 دستت درد نکنه بابا جان. -

خا ن ن داخل آشتی  گفتم. قصد رفیر
نه را داشتم تا نوش جاین

 سفره را آورده و پهن کنم که بابا گفت: 

ن باهات حرف دارم بابا جان. -  فتانه بشی 

. نگاهی به مامان انداخته و روی دو پا مقابل بابا نشستم

زدم صحبت بابا برای چندان تعجب نکردم وقتر حدس می

چیست با این حال درصدی هم برای حدس اشتباهم کنار 

 گذاشته بودم! 
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 گوش به حرف شمام بابا.   من-

ن کرد. ساعد دست هایش را روی با لبخند شی بالا و پایی 

های پاهایش گذاشته و در حالی که نگاهش را به ران

 تسبیحش گره زده بود گفت: 

ن که پرس و جو - امروز دامادها به من زنگ زدن و گفیر

فتاح چون چند سالی ایران نبوده کش  ن پسر مت  کردن. گفیر

های دونه اما همون دوستخلاق و رفتارش نمیزیاد از ا

. قدیمش و همسایه ن  ها ازش خوب گفیر

. فریده گفته و من دانستمهایش را میتا اینجای حرف

 گوید: شنیده بودم! بعد از کمی مکث می

فتاح بعد از نمازجماعت مغرب و عشاء جلوم - عصری مت 

رو گرفت و وقتر خواست برای خواستگاری و اومدن به 

 مون. خونه

هایش را بگوید و من منتظر بودم تا بابا هر چه شیعتر حرف

ون بکشد!   را از فکر و خیال بت 

 منم گفتم فردا شب منتظرشونیم. -
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شد و رسمی میفردا شب... فردا شب مجلس خواستگاری 

رسیدم! بالاخره شاهرخ هایم بالاخره میمن به خیلی از سوال

کردم. دیدم و او را با عکسش مقایسه میرا از نزدیک می

بالاخره آمد! خواستگاری که نیامده شوصدای زیادی به پا 

 کرده بود! 

هات رو کامل خواستم بهت بگم باباجان فردا شب حرف-

مادیات  دونم کهد داری. میای و سوابزن. درس خونده

 برات مهم نیست. 

 دانه تسبیچ از نخ رد کرد. 

ایطش به پسره فرنگ رفته- ست شاید اصلا اخلاق و شر

ی. خانواده ما نخورد می ن رو در نظر بگت   خوام همه چت 

 بار مامان را مخاطب قرار داد. چشمی زیر لتی گفتم. بابا این

ا بگو خانم شما هم یی - فردا با شوهراشون  زحمت به دختر

بت هم فریده و فهیمه برن  یتن و شر بیان اینجا. میوه و شت 

 دونید. ذارم بمونه، رمزش هم که میبخرن. کارتم رو خونه می

بت دست گرفته و جرعه مامان بله ای گفت و بابا لیوان شر

وع به نوشیدنش کرد.   جرعه شر
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تردیدی نداشتم فردا که فرگل بیاید با پوزخندی خط و 

گوید که حرفش درست از شان دیشب را یادآور شده و مین

آب درآمده و من را در تنگنا خواهد گذاشت! از مقابل بابا 

خانه رفتم ن ی غذا را روشن . زیر شعلهبلند شده و به آشتی

کرده و برای خودم لیواین آب شد از بطری داخل یخچال 

بان قلبم بالا رفته بود و من به نوعی باید  خودم ریختم. ضن

داشتم هر چند تا این خواستگاری به پایان را آرام نگه می

برسد من در آرامش نخواهم بود و چه بسا بعد از آن هم! 

 
ی

ام را درگت  خودش کرده بود و من اتفاقر که لحظات زندگ

ای کردم اما مدیری که هیچ برنامهباید به نوعی مدیریت می

 ندارد و به

 

 ۲۴پست#ادامه

 بسیاری در مقابل خودش برخورد کرده!  نحوی به موانع

ای به این فکر گذارم و برای لحظهلیوان را روی سینک می

کنم که اگر شاهد از ماجرا با ختی شود خودی نشان می

 سال؟ دهد بعد از یکمی
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 می
ی

کند؟ مانند خواستگاران اگر خودی نشان دهد دیوانکی

 کرده و آنقبلی
ی

ه بود این بار ها را فراری دادام که دیوانکی

ن می  هم چنی 
ی

ن را کند یا واقعا یی زندگ اش رفته و همه چت 

 فراموش کرده بود؟ 

دمبایستر به گذر زمان میشماری که میچراهای یی  شان ستی

و در حال حاضن خودم را برای خواستگاری فردا آماده 

 کردم! می

 

 ۲۵#پست

 #فتانه 

ن   _عبدی#مهی 

ب باز شلوار جینم را بالا کشیده و نکشی ده در اتاق به ضن

هایی که بند شلوار شود و من با چشماین وق زده و دستمی

کنم! فرگل داخل اتاق شده و من نفسم را اند کپ میمانده

 کنم. رها می

آن تو اتاق؟ خت  شت آدم آخه آدم حسایی اینجوری می-

 آخه! 
ی

 بزرگ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                     فتانه

EXCHANGE GROUP. 90 

 آید. آرام سمتم میبندد و آرام. در اتاق را میکند چشم ریز می

ا و از چی هول می- ؟ بابا که هنوز نیومده غت  ما دختر کتن

 ای نیست! هامونم که نفر غریبهو بچهمامان

 گویم: حق به جانب می

- ! ارو حریقن ن  خود تو یه تنه همه چشم هت 

 اندازد. کند و نگاهی به شتاپایم میخنده بلندی می

خیلی خوب شدی اگه اون دو تا دکمه شلوارتم ببندی و -

 .  زیپشو بالا بکشر

ن دکمهغرهچشم های شلوار، زیپش را ای رفته و بعد از بسیر

ن سفیدرنگ و مجلشهم بالا می ام را روی کشم. شومت 

کنم. بالاخره شب خواستگاری شلوار انداخته و مرتبش می

شب توانسته بودم رسیده بود و من دل در دلم نبود! نه دی

بخوابم و نه امروز از صبحش آرام گرفته بودم! مدام 

ها رفتم و خانه و اتاقجهت این طرف و آن طرف خانه مییی 

های شلوغ این کردم هر چند که نوهرا برای امشب مرتب می

ن نداده و خانه را زیر و رو می کردند خانه مجالی برای نشسیر

کردم. خودم نه را مرتب میو من روز از نو روزی از نو! خا
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ن و پهن و جمع کردن سفره ی ناهار یک تنه کار ظرف شسیر

س موجودم بکاهم  را برعهده گرفته بودم تا بلکه کمی از استر

رفت ی ساعت به جلو پیش میاما هر ثانیه که از عقربه

 شد... اضطراب من هم دو چندان می

کم از شر فقط یشال سفیده رو هم بندازی شت عالی می-

اون شمه گوشه چشمات بکش. تضمیتن با خوشگلی که تو 

 داره! داری پسره چشم از روت بر نمی

 دهم. شی از افسوس تکان می

؟آد میدوین خوشم نمیخوام چکار؟ میشمه رو می-
ی

 گ

ن برداشته و روی شم می  . اندازمشال را از روی زمی 

 کند. می های شال را برایم مرتبمقابلم ایستاده و لبه

مو هر چی با هر جور راحتر ولی امشب بعد رفتنشون موبه-

 پسره حرف زدی باید به من
ی

! نکی
ی

و فریده و فهیمه هم بکی

ون! بزور از زیر زبونت می  کشم بت 

 کشد. خودش را کنار می

ن اومدی تو اتاق؟ -  فقط واسه همی 
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 زند. نمایی میلبخند دندان

 کنم! خواستم باهات اتمام حجت  آره می-

پیچم و پر دیگرش را روی یک پر شال را دور گردنم می

 کنم. ی دیگرم رها میشانه

ن باشه اگه با تعریف کردن من خوشحال می- شر همچی 

 کنم! ای رو در حقت میفداکاری

ون که بساط سفره شام - خیلی خب فقط زود بیا بت 

 آن. ست الان بابا و دامادا هم میآماده

ون رفته و اما در را گویم و فر ای میباشه گل از اتاق بت 

ن بندد. مقابل آینه کمد خودم را برانداز مینمی کنم. همه چت 

تکمیل است و من آماده برای مجلس خواستگاری ساعایر 

های کوچک صوریر رنگ را دیگر. چادر سفید رنگ  با گل

آیند. چادر برای زماین گذاشتم که مهمانان به خانه می

اندازم تا زمان شام خوردن وی شم میدیگری برداشته و ر 

دانم حساسیت و اگر لکه هم شد موردی نباشد. نمی

ن به وسواس کنونم را پای چی بگذارم اما می خواهم همه چت 

خویی برگزار شود. قبل خارج شدن از اتاق کمی هم ادکلن 
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شوم. هایم زده و در نهایت از اتاق خارج میروی لباس

دانم تا ی زیاد است که نمیها آنقدر شوصداهای بچه

ساعایر دیگر قصد آرام شدن دارند یا نه قرار است 

ن  طور جیغ کشان و پای کوبان مسافت خانه تا حیاط و همی 

 بالعکسش را طی کنند؟

 

 ۲۶#پست

 #فتانه

خانه می ن شوم. جایی که صدای مامان و سه دختر وارد آشتی

ن نفری ست دیگر این خانه در هم ادغام شده. مامان اولی 

کند. با دیدنم چشمانش که چشمانش من را شکار می

 زند. درخشد و لبخندی میمی

. چشم بد ازت دور باشه - ن فتبارک الله احسن الخالقی 

 فتانه. 

 آیند. لبانم کش می

 مرش مامان. -
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فریده و فهیمه که ش گاز ایستاده و در حال نگاه کردن به 

واسشان را غذاها بودند با صدای مامان ش چرخانده و ح

ن کفگت  روی در  ن گذاشیر معطوف من کردند. فریده حی 

 قابلمه رو به فرگل گفت: 

 بیا یکم اسپند دود کن، چشم بد امشب زیاده! -

ای فرگل هر دو دستش را روی شکمش گذاشت و با چهره

متعجب که انتظار شنیدن همچو حرقن از فریده نداشت 

 گفت: 

من با این هیکل پاشم بیام اسپند دود کنم اونم واسه -

 آد آخه؟ فتانه؟ چه جوری از دلتون می

 فهیمه دستر در هوا تکان داد. 

! والا ما خیلی خب بابا نمی- ی بچیتن خواد انقدر صغری کتی

 هم حامله بودیم کجا این همه ادا اطوار داشتیم آخه؟ 

ی از هر گونه کل الی فورا زبان در های احتمکلبرای جلوگت 

 دهانم چرخاندم. 

تون بده من اسپند نمی- خوام برام دود کنید. بدین خدا خت 

 آن. من برم سفره رو پهن کنم الان مردا می
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ون  فهیمه سمتم آمده و سفره را از داخل کشوی کابینت بت 

 کشید. 

، تو نمی- ، از صبحه شپایی خواد الان دیگه زیاد کار کتن

ن مابقر کارا با  . کتن کلافه میخودمون، عرق می بشی   شر

از خدا خواسته لبخندی زده و خودم را کنار کشیدم. فهیمه 

وع به پهن کردن سفره کرد و فریده با صدایی 
ن و فرز شر تت 

ها را خطاب قرار داد تا یک جا نشسته و دیگر بلند بچه

ها و ریز ریز آتش نسوزانند! هر چند باز هم صدای خنده

به قوت خودش باقر بود! فریده هم به  شانشیطنت کردن

کمک فهیمه شتافت و در چیدن ظروف داخل سفره به 

ی آب را از یخچال های خنک شدهمددش رفت. پارچ

دم. دو ظرف سالاد کاهو را  ون کشیده و بدست فرگل ستی بت 

توانستم بیکار هم برداشته و با آرنج در یخچال را بستم. نمی

ی کنم وقتر حتر ساکن ای نشسته و زمان را گوشه ستی

ی در من ماندنم هم باعث فکر و خیال س بیشتر ها و استر

شد. تا کار سفره چیدن تمام شود زنگ آیفون هم بصدا می

 هایش را با شوق بالا برد و فریاد ش داد: درآمد. نوید دست

 آخجون بابا اومد بابا اومد. -
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نوید فریده کنارش رفته و کف دستش را آرام میان دو کتف 

 کوبید و گفت: 

ن - خیلی خب حالا بدو در رو باز کن! انگار که مثلا همی 

 صبچ باباش رو ندیده! 

نوید غرغرکنان سمت در حیاط رفت. فرگل چادر را روی 

ون زد. هر لحظه  خانه بت  ن شش انداخت و مامان هم از آشتی

توانستم دهان باز و من نمی افتاد بیشتر دلم به تب و تاب می

ش که بندبه بند وجودم را به احاطه خودش کرده و ا ز استر

ن باری بود که این طور  درآورده بود سختن بگویم. این اولی 

شدم از حضور خواستگاری در این شآسیمه و آشفته می

ن خواستگارم بود! نوع  خانه و شاید دلیل مهمش خارج رفیر

برخورد و رفتارش و بیشمار دلیل دیگری. شاید هم دلیل 

دیگری هم داشت و آن هم شاهد بود! شخض که ی نهفته

خواستم بیش از حد به او بها بدهم اما حقیقت ماجرا نمی

این بود که شاهد پسرعموی شاهرخ بود و شخض که 

اش گرفت وقتر سه سال تمام عنوان شد نادیدهنمی

کشید و مدام در کوچه خواستگار پروپاقرص من را یدک می

و در مقابل مسجد مزاحم بابا  و برزن و خیابان مزاحم من
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توان شاهد را در نظر نگرفت وقتر کله شد! نمیمی

 ام! ست که تا به عمرم دیدهترین مردیخراب

نوید در حیاط را باز کرده و بابا همراه حمید، مرتضن و 

شود. دستر روی ش نوید کشیده و از سجاد داخل می

ون می  بت 
ی نوید کشد و به دست دراز شدهجیبش شکلایر

های این خانه عادت کرده بودند از شکلات سپارد. نوهمی

ن از دست بابا آن هم همیشه!   گرفیر

 

 ۲۷#پست

 #فتانه

 برای ورود مردها به خانه، به خط شده
ی

ایم. بابا تقریبا همکی

 گوید: گوید که سجاد فورا میبفرماییدی می

 اول شما بفرمایید. -

مید، مرتضن و شش به ترتیب حبابا داخل شده و پشت

ن دامادها در جریان بوده و به  امی که همیشه بی 
سجاد. احتر

دیدند. حمید آقایی که نوعی همدیگر را همچو برادر می

یتن فروشر بنام محله را برعهده داشت و  مدیریت شت 
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گاه داشتند. بقیه  یکی با هم تعمت  سجاد و مرتضن که شر

با خنده کف  ها هم با حفظ ادب شاغ بابا رفته و بابا نوه

تیب سلام دست هر کدام از آن ها هم شکلایر می گذارد. بتر

ش کرده که بابا با روی خوش جواب مان را داده و و احوالتی

دامادها هم همینطور. تا مردها دست و رویی آب بزنند 

پلو با مرعین که شود. زرشکها کشیده میغذاها داخل دیس

ه و آن هم بوی معطر و خوشش فضای خانه را پر کرد

زحمت فریده بود که دستپخت خوبش زبانزد محله و فامیل 

ی بود! دور سفره نشسته و مشغول خوردن می ن شویم و چت 

که عیان است اشاره نکردن کش به ماجرای امشب است 

های ذهتن خودمان خواهیم با واگویهگویی همه به نوعی می

با ها شسته شده و شود. ظرفخلوت کنیم! شام خورده می

گذاریم. شان کرده و داخل کابینت میفرگل بسرعت خشک

یتن و میوه های چیده شده را به همراه ظروف پذیرایی شت 

گذاریم. نگاهی به ساعت دیواری آویخته شده روی کانتر می

اندازم. زمان ده و ده دقیقه را نشان به دیوار پذیرایی می

و سیتن مجزا ها را داخل دها و قندانداد. فریده استکانمی

 چید و من را مخاطب قرار داد. 
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ریزم فقط حواست باشه موقع تعارف فتانه خودم چای می-

 .  کردن دستات نلرزه و نریزی تو سیتن

سم را پشت لبخندم پنهان کردم و گفتم:   استر

 کنم. دم ولی سعی میقول نمی-

یتن   مانده از شت 
ای را که در حال فرگل آخرین قسمت باقر

داخل دهانش گذاشته و بعد از جویدنش خوردنش بود 

 گفت: 

 بندازیش!  -
ی

 فقط به پا روی پای پسره مریزی از نردونکی

لب زیرینم را داخل دهانم کشیدم و مامان اخطارگونه نام 

فرگل را صدا زده و فهیمه ریزریز خندید و فریده هم از روی 

 تاسف شی تکان داد. 

" گفتم و شم با  شعت سمت  با صدای زنگ آیفون "وایی

های قلبم ش به فلک آیفون چرخید. حال دیگر تپش

 گذاشته بود! 

 سجاد بود که با صدای تقریبا رسایی گفت: 

 رم در رو باز کنم. اومدن من می-
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م!   هول شده بودم و بدتر از من سه خواهر بزرگتر

خونه زشته. - ن ون از آشتی  بیاید بریم بت 

ن حرفش چادر  ایش را مرتب کرده و شمهفریده بعد گفیر

 شش مامان و فهیمه. فرگل دستم را گرفت. پشت

ها! هر چند هول شدن تو این موقعیت عادیه! هول نکتن -

ماها هم این موقع هول شده بودیم ولی خب دیگه سعی 

 .  کن به خودت مسلط باشر

ون چشمانم را باز و بسته کرده و باشه ای گفتم. فرگل هم بت 

را برای تعویض چادرم به اتاق خواب  رفته و من خودم

رساندم. بعد عوض کردن چادرم به خودم در آینه نگاهی 

هایم گلگون شده و صورتم ملتهب شده بود. انداختم. گونه

ون زدم. شم را  کمی دیگر روی خودم ادکلن زده و از اتاق بت 

ن گرفته و کنار فرگل ایستادم. بابا، حمید و مرتضن  کمی پایی 

مان و کنار در ورودی خانه برای ویر هم روبه

ام آمدگویی ایستاده بودند. دل در دلم نبود و سینهخوش

ن می شان با سجاد پرششد! صدای احوالبشدت بالا و پایی 

آمد. نگاهی به حیاط انداختم. چهار زن چادر پوش و پنج می

مرد بودند. توانستم زن و مردی که به نسبت بقیه سن و 
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فتاح و سال دار بودند  را تشخیص دهم که احتمالا آقا مت 

 فرنگیس خانم بودند! 

 

 ۲۸#پست

 #فتانه

چشمانم را بیشتر بکار انداختم. من عکس شاهرخ را دیده 

بودم پس حال تشخیصش کار چندان سختر نبود. اما 

فتاح و فرنگیس خانم و پشت آن ها سه جلوتر بودن آقامت 

کرده بود. تا داخل زن دیگر کمی محدوده دیدم را محدود  

خانه شوند نگاه کنجکاوم در رفت و آمد بود. از راهرو عبور 

فتاح مردی با قدی بلند و  کرده و داخل خانه شدند. آقامت 

چهارشانه بود که کمی شکم برآمده هم داشت. موهایش 

ی هایش کمتر بود. ریش و سیبیل کمی سفید و خاکستر

 هم تن داش
ی

ت. با بابا و داشت و کت و شلوار طوش رنکی

ن دامادها دست داد و با ما خانم ها هم با نگاهی که پایی 

ش کرد. فرنگیس خانم با رویی  گرفته بود سلام و احوالتی

خندان با مامان سلام و خوش و بش کرد و با فریده، فهیمه 
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و فرگل هم. اما به من که رسید چشم و ابرویی بالا انداخت 

 د روبوش کرد و گفت: نما شده بو و با لبخندی که دندان

م هزار ماشاءالله. -  هزار الله اکتی ماشاءالله دختر

ن گرفته شده. فرنگیس  ممنونمی زیر لب گفتم با شی پایی 

خانم هم بسان مامان وزن بالایی داشت اما قدش هم 

بلندتر بود. بعد از او نوبت به سه خانم جوانتر رسید که 

شد. دو مرد ها هم شوق و ذوقر در صورتشان دیده میآن

ها دو مرد جوان دیگر که دیگر داخل آمدند و پشت ش آن

 بود و دست یکی دست یکی
ی

یتن بزرگ شان جعبه شت 

دیگرشان هم دسته گل... مردی که... شاهرخ بود! دسته گل 

را از مقابل صورتش کنار برد و من بالاخره او را دیدم! اویی 

بود!  تر تر و قشنگکه به وضوح از عکسش هم جذاب

دروغ بود اگر بگویم احساس غرور نکردم! غروری آین ش تا 

پای وجودم را دربر گرفت آن هم از خواستگاری همچو 

شاهرخ! قد بلند و رعنایی داشت! شلواری مشکی و اتو 

اهن جذب اندامی  کشیده به همراه تک کت مشکی رنگ. پت 

ن  و سفید رنگ تن داشت. چشمانم مدام بالا رفته و پایی 

یتن را دست مرتضن می آمد... آن یکی مرد جوان جعبه شت 
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د اما شاهرخ جلوتر آمد تا جایی که مقابلم بود با  ستی

سه،چهار قدم فاصله. قلبم از شدت هیجان در دهانم 

لرزید. دستاین که زیر چادر پنهان کرده کوبید! دستانم میمی

بودم! یک دستم زیر گلویم بند چادر شده و دست دیگرم از 

زد تا کمی از لرزش ت بغل پایم، شلوارم را چنگ میقسم

 دستانم کم کنم! 

 سلام بفرمایید. -

خورم. بسختر با شنیدن صدایش بزاق دهانم را فرو می

دهم که با یک کشم و به اویی میکشم، نگاه بالا مینفس می

ابروی بالا رفته و لبخند محوی که روی لبانش دارد در حال 

ه حق داشت بگوید جنتلمن! پسر تماشای من است! سوداب

ی بیش از حد جنتلمن بود! نگاهم در نگاهش روبه ن رویم چت 

گره خورده بود و گویی قصد جدا شدن نداشتند! چند تار 

اش ریخته بود و نگاهش عجیب برق مویش روی پیشاین 

ای که فرگل به بازویم زد نگاه از شاهرخ زد! با سلقمهمی

ن چشم و ابرو آمدن با گرفته و ش چرخاندم. فرگل ح ی 

 ای کوتاه نجوایی آرام کرد: خنده

 گل رو بگت  دیگه، آقا خسته شدن! فتانه جان دسته-
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دانم اگر تسرر فرگل نبود من تا چه مدت قرار بود با نمی

گزم. چشم شاهرخ چشم در چشم بمانم؟ گوشه لبم را می

ون آوردهبسته و باز می  کنم و دست آزادم را از زیر چادر بت 

م. گل را از شاهرخ میو دسته  گت 

 ممنونم. -

 فورا گفت: 

 قابل شما رو نداره! -

ن می ن است و با یک آورم. دستهدستم را کمی پایی  گل سنگی 

ن برایم سخت شده. کمی آن را به خودم تکیه  دست گرفیر

 یی می
ن افتد! با تعارفات بابا دهم تا مبادا از سنگیتن روی زمی 

خانه مینشینند و من خو مامان می ن رسانم. ودم را به آشتی

گل را روی سنگ کوچک کابینت گذاشته و نفس دسته

 کنم. محبوسم را آزاد می

ن نشسته و با چادر خودم را باد می زنم. حضور روی زمی 

کنم و بعد با صدایی ضعیف که زمزمه فرگل را احساس می

 کند: می
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ت - کوفتت نشه فتانه! شوهر نکردی نکردی چه لعبتر گت 

! د! راست میاوم  گن هر چی دیرتر، مورد بهتر

 صدا! خندم اما یی می

 افتادم! وای فرگل داشتم پس می-

 نشیند. کنارم می

 کردم! حق داری. منم بودم دست و پام رو گم می-

خانه شد، کف دستش را آرام روی دست  ن فریده داخل آشتی

 دیگرش کوبید و خم شد. با تسرر گفت: 

ن پس؟ وق- پچ کردن و غیبت ت واسه پچچرا اینجا نشستی 

ه غیبش زد! واسه چاق سلامتر هست! الان می گن دختر

 ! ن  نیومدن که! اومدن تو رو ببیین

 ای گفت: غرهرو به فرگل هم با چشم

توام محض رضای خدا یه امشب خوشمزه بازی در نیار -

ن پیش اون برای فتانه بذار ببینیم چی می شه؟ پاشو برو بشی 

ن با مهمونا یه دو   کلوم با زناشون حرف بزن نگن بلد نیسیر

 . ن  مهمون درست و حسایی برخورد کین
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 ۲۹#پست

 #فتانه

 دستر به شال و چادرم کشیدم. 

 زشت نیست برم بشینم اونجا؟-

 فریده چشمانش را درشت کرد. 

الله چرا زشت باشه؟ برای تو اومدن خواستگاری! وا بسم-

بت می . بعد از اون گردونیم و بعدش هم میوهفعلا که شر

 برن. یاریم. اول کاری که چای نمیچای می

 کنم. گویم و بعد زمزمه میای میباشه

ش بشینم اونجا. رم زشته همهولی فریده یکم دیرتر می-

ن منم معذب میدونم هی میمی  شم. خوان نگام کین

 دهد. شی تکان می

باشه ولی فرگل تو پاشو برو زشته. فهیمه رو صدا کن بیاد -

بت بچرخونه، مرتضن یا سجاد هم بیان واسه و  اسه زنا شر

 مردا بچرخونن. 
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ون  خانه بت  ن ن باشه از آشتی ن گفیر فرگل از جا پاشده و حی 

بت آب پرتقال و آلبالویی که درست می زند. فریده پارچ شر

ون کشیده و لیوان کند. ها را پر میکرده را از یخچال بت 

رود. خ در فریز میهای یفهیمه هم داخل شده و شاغ قالب

بت ین صدای ممکن شر ها را آماده کرده و مرتضن هم با کمتر

خانه می ن چرخاند و با دیدن متن که آید. ش میبه آشتی

زند و آرام پچ ام لبخندی مینشسته و تکیه به کابینت داده

 زند: می

 پس چرا اینجا قایم شدی فتانه؟-

م و خجالت لب میصورتم رنگ می د و با شر  نم: ز گت 

 شه بیام. فعلا روم نمی-

ی می د. لبخندش عمق بیشتر  گت 

عیب نداره تا چند دقیقه دیگه که رفتر با شازده حرف -

 شه. زدی یخت باز می

ای گوید و مرتضن با حالت بامزهایی میفهیمه آقا مرتضن 

دهد. دستانش را بالا برده و خودش را تسلیم شده نشان می

بت را دستش دا ده و مرتضن با حفظ تسلط فریده سیتن شر
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ون می بتآن را بت  ها را برد. بعد آن هم فهیمه سیتن دیگر شر

 برد. می

بت آلبالویی که خیلی  فریده قبل از خارج شدنش لیوان شر

 دهد. دوستش دارم بدستم می

- .  بخور بذار یکم آروم بشر

ون میتشکری می خانه بت  ن بت زند کنم و او از آشتی . کتن از شر

بندم اما هم کشم و از لذتش چشمانم را میمی تگری را ش 

هایم و هم دلم در جمع پذیرایی خانه مانده! جمعی که گوش

 اند! برای خواستگاری من گرد هم آمده

فتاح هایم پیش ملایم حرف زدنگوش های بابا و آقا مت 

است. قسمتر هم پیش مامان و فرنگیس خانم! به هر 

ش شود کشد تا بلکگوشه و کناری شک می ی دستگت  ن ه چت 

ست و تشکر برای های معمولیاما در حال حاضن صحبت

بت  ها! شر

بتم را ش میجرعه کشم و هر از گاهی هم به جرعه شر

گلی کنم! دستهام نظر میگلی که روی کابینت گذاشتهدسته

، های ریز و صوریر دارد. گلکه شکوفه های رز قرمز، آیی
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ها قرار ه شکل هلال دور گلهای پهتن بصوریر و زرد. برگ

گل با برگ دیگری شکل پاپیون بسته گرفته و تمام دسته

 شده. 

 به زیبایی انتخاب و توانم ایرادی از دستهنمی
م وقتر گل بگت 

هایی که حتر بوی خوش و معطرشان سفارش شده! گل

خانه ن  را پر کرده!  تمام آشتی

بت جمع شده و این بار سجاد کمی بعد لیوان و های شر

وع دستر فریده پیش ها و کاردهای میوه خوری را برده و شر

فتاح صحبتبه پذیرایی می ن آقا مت  های کنند. اما این بی 

وع کرده و متن که مدام انگشتانم را در هم گره  اصلی را شر

 زنم! می

 

 ۳۰#پست

 #فتانه

جا آرام و قرار ندارد و مدام از این شاخه به شاپرک دلم یک

توانستم کند. کاش میقرارتر میپرد و من را یی میآن شاخه 

جا آرام نگه دارم تا خودش را پرهایش را گرفته و او را یک
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ها به این سو و آن سو نزند اما برای شنیدن حرف

ون از امری ست محال وقتر تمام وجودم در چند قدم بت 

خانه است! هنوز هم بعد از گذشت دقایقر نتوانستم  ن آشتی

چند کوتاهم با شاهرخ را فراموش کنم! هنوز هم  برخورد هر 

کنم و هر بار به در ذهنم برای خودم بارها و بارها مرور می

ش خوشم آمده! از این نتیجه می ر رسم که از پرستت 

شخصیتر که هر چند کوتاه با او آشنا شدم و از نوع 

لرزید و نه رفتارش و ادبش! برعکس من او نه دستانش می

نگاهش داشت! قرص و محکم ایستاده بود  سعی در دزدیدن

ن هم نگاهش رویم قفلی زده تا من دسته م و آن بی  گل را بگت 

ن  بود. یعتن او هم از من خوشش آمده آن هم با همی 

کند؟ تمام ؟ حال چه فکری پیش خودش میبرخورد کوتاه

م هایی که دوست داشتم یی کم و کاست به آنسوال ها یی بتی

ها جان و قوت کاری نشد بود! صحبتاما در حال حاضن  

ی می د و متن که ناخن انگشت شستم را میان بیشتر گت 

که ام! دلشوره دارم و هراس! از اینهایم فرستادهدندان

خواهم نتوانم هنگام صحبت با شاهرخ آن طور که می

هایم را عنوان کنم. متن که در زمان معیارها و صحبت
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خودم خلوت کرده و تمام  بیکاری و با فکر با ازدواج با 

ها برسم را خواستم به آناهداقن را که با ازدواج کردن می

ن را فراموش کرده ام و مرور کرده بودم اما حال گویی همه چت 

ن برای پرسیدن و عنوان کردن به شاهرخ در چنته  هیچ چت 

ندارم! هراس از یی تسلط بودنم زمان صحبت، به دلشوره 

سم بیشتر دامن می زد! با صدای فرنگیس خانم و استر

ن شد! شاخک  هایم تت 

حالا فتانه جان کجا رفت؟ چرا خودش رو از ما قایم -

کرده؟ این مجلس برای فتانه جان و آقا شاهرخ ما هستش. 

یم یه چند   لذت بتی
ن بیاد حداقل از روی ماهش بیشتر بگی 

 کلام باهاش صحبت کنیم. 

" گفتم و ش و وضع خودم را مرتب کردم.  صدای  "وایی

ام بلند شد:   فریده بود که با حفظ ادب و احتر

مون رسم ادب رو بجا آوردن وگرنه که - والا حاج خانم دختر

؟ الان با چای معروف  گ بهتر از شما برای هم صحبتر

 رسن. امشب خدمت می

خانه آمد. از جایم بلند شدم ثانیه ن ای بعد فریده داخل آشتی

 و کنار او ایستادم. 
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 ها! ها نریزه تو سیتن ست باشه چایی دورت بگردم حوا-

 شی تکان دادم. 

لرزه! انگار رو چرا انقدر دستام می دونمباشه فقط نمی-

ه  ام! ویتی

 فریده نچی کرد. 

 . یکم آب بخور چند تا هم نفس عمیق بکش-

کاری که گفته بود را انجام دادم. فریده سیتن چای را آماده 

زده و سیتن چای را کرد. دو طرف چادرم را زیر یک بغلم 

ون رفته و من هم پشت  د. خودش بت  فریده به دستانم ستی

شش. سلام مجدد و آرامی زمزمه کرده و سیتن چای را 

فتاح گرفتم.  در حال ذوب شدن بودم  مقابل بابا و آقا مت 

شدم! حالی که در وقتر هر چه بیشتر به شاهرخ نزدیک می

 حال ویران کردنم بود... 

 

 ۳۱#پست

 ه #فتان
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ن چنان فاصلهام. آنرا به زمان بافته تارهای نفسم ی کم بی 

د که تردید دارم برای چای من و شاهرخ نفسم را می فسرر

تعارف کردن به مقابلش برسم! به سه مرد جوان دیگر هم 

ها شباهتر به شاهرخ و کنم اما یکی از آنچای را تعارف می

فتاح دارد و من مطمئنم می د برادر شاهرخ شوم که بایآقامت 

فتاح و فرنگیس خانم باشد.   آقا مت 
 و پسر بزرگتر

. رسمسیتن را کنار کشیده و بالاخره مقابل شاهرخ می

رفتاری که از او برایم جالب است راحت برخورد کردن و 

خونسرد بودنش است! نه دستپاچه و مستاصل است و نه 

اش عرقر کرده! آنقدری تسلط روی از هول بودن پیشاین 

کند! خودش و رفتارش دارد که مرا به غبطه خوردن وادار می

دادم! قامت خم متن که دقیقا برعکس او واکنش نشان می

 کنم. می

 بفرمایید. -

 چایی نگاه بالا نگاهم به چهره
ن ن برداشیر اش بود که حی 

توانم کند. نمیمان در هم تلاقر پیدا میکشیده و هر دو نگاه

ی از چشمانش بخوانم و  ن  برایم خوانا نیستند! گویی چت 
قتر
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پشت مردمک چشمانش دنیایی دیگری وجود دارد! دنیایی 

 ای از ابهام! ناشناخته و در هاله

 ممنونم فتانه خانم! -

های گوناگون پر آرام نجوا کرده و دل من را مالامال از حس

طور هایش اسمم را آنکرده بود! برایم دیدین بود وقتر لب

ن کشیدم.  زمزمه کردند! نگاهم  را پایی 

 نوش جان. -

استکان چایی را برداشته و من قامت صاف کردم. سکوت 

شان به من و شاهرخ جمع نشان از معطوف بودن حواس

 حسایی جذابیت 
بود! گویی برخورد من و او هم برای مابقر

داشت و دیدین بود! هر چند امشب برای این جمع من و 

تیم! سیتن چای را شاهرخ در مرکز دایره دیدشان قرار داش

ها هم چای تعارف کردم. کنار ها برده و به آنسمت خانم

فرگل نشسته و سیتن چای را کنار پایم قرار دادم. سجاد 

ها را کشیده بود و من خیالم آسوده بود از زحمت قندان

 اینکه چندان در چشم این جماعت نباشم! 
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چه  فتانه جان عزیزم شما دقیقا چه مدرگ دارید و برای-

 ای؟رشته

های جوان ش بالا گرفته و با صدای یکی از همان زن

نگاهش کردم. کمی از سوالش جا خوردم اما بر خودم مسلط 

 شده و با صدایی ضعیف گفتم: 

 لیسانس حسابداری دارم. -

 چشم و ابرویی بالا انداخت. 

شاهرخ ما هم که  هزار ماشالا همیشه موفق باشر عزیزم. -

ا میدر حال حاضن   خونه. داره واسه دکتر

و متن که ذره ذره در حال شناخت بیشتر شاهرخ بودم و 

 فقط از او اطلاعات کمی داشتم. مامان شی تکان داد. 

م. همه-  . ی جوونارو البتهخدا حفظش کنه دختر

فرگل شش را نزدیک شم گرفت. لبانش را کمی به گوشم 

در جمع نزدیک کرد. این عادت در گوشر حرف زدن فرگل 

وقت ترکش نشد و خودش هم هیچ تلاشر برای این هیچ

ترین کار ممکن بود کارش انجام نداد! از نظرش مفرح

! حرف  های حساس را در جمع و در گوشر بازگو کتن
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ه که ازت پرسید مدرکت چیه خواهرشوهر - ن دختر همی 

یف دارن!   بزرگت تسرر

دم. لب زیرینم را داخل دهانم کشیده و شم را کنار کشی

ن که نگاه در خانه چرخاندم، نمی دانم چطور شد اما همی 

چشمان شاهرخ را روی خودم زوم شده دیدم! استکان 

چای در دستش و تکیه به پشتر زده بود. دست دیگرش 

ن کتش بالا رفته و  روی پایش قرار داشت و کمی آستی 

شد. نگاه دزدیدم و افسار دستبند چرم در دستش دیده می

ت و سخت در دست گرفتم وقتر افسار چشمانم را سف

 گسیخته شده بود! 

ی گرفت!  فتاح جان بیشتر  مجلس با حرف آقا مت 

ن اگه اجازه بدین که این دو تا جوون برن - خب آ سِد حسی 

ن و ما هم در مورد مسائل دیگه ای حرفامون رو صحبت کین

 بزنیم. 

بابا با طمانینه و آرامش ذایر خودش، استکان خالی را مقابل 

 اهایش قرار داد. پ
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هاشون رو بزنن تا ببینیم بعد خدا اختیار دارید. برن حرف-

 کنه. چی قسمت می

ن ستون فقراتم  عرق از پشت گردنم راه گرفته و تا جایی بی 

دار شده هایم هم نمراه پیش گرفته بود. موهای شقیقه

بودند و تمام این حالاتم در کسری از ثانیه رخ داده بود آن 

 ی حرف زدن با شاهرخ! هم فقط برا

در دانشگاه با دانشجوهای پسر زیادی صحبت کرده  متن که

ن حالی نداشتم! نمی دانم وجود شاهرخ بودم اما ابدا چنی 

ن حالی پیدا کرده بودم و یا فقط عنوان  بود که من چنی 

ن این  مجلس خواستگاری برایم دشوار شده بود که همه چت 

 انداخت! مجلس من را به رعشه می

 

 ۳۲پست#

 #فتانه

 با حرف مامان شم را بلند کرده و سمت او چرخاندم. 

م برین تو حیاط با آقا شاهرخ صحبت - فتانه جان دختر

 کنید. 
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نفس عمیقر کشیدم. کاش این جماعت کمی مراعات کرده و 

کردند که من برای یک بلند شدن ساده این طور نگاهم نمی

 معذب نشوم! 

یی بود از جا بل
ند شدم. چادرم را زیر گلویم با هر زور و ضن

تر گرفته و دو قدمی شبه زیر سمت در باز ورودی محکم

خانه برداشتم. زیر چشمی دیدم که شاهرخ هم از جا بلند 

 هایی با صلابت سمتم آمد. ای گفت و با قدمشد. با اجازه

خواب به ها در اتاقسکوت خانه این بود که بچه خویی 

شان خص نبود با بیدار بودنخواب رفته بودند وگرنه مش

 را بر شمان نازل می
ی

 کردند! چه بلاهای بزرگ

شاهرخ ایستاد و در حالی که پشتش به مردها بود دستش را 

 دراز کرد و مقابلش گرفت. 

 بفرمایید. -

ون زدم. ببخشیدی گفته و با قدم هایی موقر از خانه بت 

زیر نفسم را رها کرده و دم و بازدمی کردم. بالاخره از 

ن فرار کردم! روی سکو ایستاده و قبل از نگاه های سنگی 

 دمپایی 
ن ن رفیر ها را پا زدم و کناری ایستادم. شاهرخ هم پایی 
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هایش را پا زده و کنارم آمد. هوای تاریک و گرم هوای کفش

زد! با اینکه لباش نچن مردادماه آتیش را بیشتر به جان می

کشید که را به رخ می به تن زده بودم اما طوری هوا گرمایش

 کرد ش تعظیم فرود بیاوری! مجبورت می

حیاط با وجود دو لامتی که به دیوار وصل شده بود 

دانستم برای صحبت کردن من دید. نمیروشنایی به خود می

باید پیشقدم شوم یا شاهرخ! کمی ش بالا گرفتم. شاهرخ 

هم منتظر به من نگاه دوخته بود! هر دو دستش در جیب 

کرد و شلوارش فرو رفته و با آن قد بلندش از بالا نگاهم می

متن که نگاه گرفته و خودم را به این در و آن در زدم! نگاه 

م و حیایی که من 
شاهرخ اما به نحوی بود که گویی از این شر

برد! بالاخره لب باز را دست و پا بسته کرده بود لذت می

 کردم اما... 

 خوا... می-

 من ب... -

ن هم شد تا باز هم هر  دو با هم لب باز کردیم و همی 

 های مان در هم گره بخورد! چشم
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ابرویی با شیطنت بالا انداخت که نیمچه لبخندی زدم و 

ی کنم! مجدد ش نتوانستم از کش آمدن لب هایم جلوگت 

ن انداختم.   پایی 

ن   مان را شکست. صدای شاهرخ سکوت بی 

 اول تو بگو. -

ای ساده و خودماین اما در این لحظه برای من "تو"! کلمه

 ای جلوه کرده بود! حرف پرمعتن 

ام رنگ گرفت که دانم جا خوردنم چطور در چهرهنمی

 شاهرخ را به صدد توضیح کردن وادار کرد! 

های زیادیه عادت کردم به قصد جسارت نداشتم. سال-

وری بشه. راحت حرف زدن البته نه اونقدر که باعث دلخ

 دلخور که نشدی؟

 

 ۳۳#پست

 #فتانه
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مان برای معنا بود وقتر هر دویسکوتم در این لحظه یی 

 
ی

مان به حیاط آمده بودیم. هایحرف زدن از آینده زندگ

شاهرخ جساریر نکرده بود، برای من تعجب داشت که از 

شاهرخ انتظار رفتار دیگری را داشتم! به هر حال چند سال 

توانست خیلی از خلق و خوی غریب میبودن در کشوری 

. انساین بسان شاهرخ که در رفتاری انسان را تغیت  دهد 

های مسافتر قرار کران فاصلهای دیگر از این یی نقطه

داشت و با اخلاق و رفتارهایی بزرگ شده بود که مغایرت 

 ابتدایی 
ن ترین زیادی با فرهنگ غریی داشتند. حال در همی 

ن خیلی راحت به یکی از خصوصیات ماوگویلحظات گفت

 شاهرخ یی برده بودم. راحت و خودماین صحبت 
اخلاقر

ی که شناخت  ن برخورد اول و با دختر کردنش! در همی 

ی با خودم را برای  ن کاملی نسبت به آن نداشت! جنگ ستت 

بردم. اما بایستر از این دقایق بهره میگذارم. حال میبعد می

ن بودم نمیبه روش خودم. من دختر آ سِ  توانستم د حسی 

سبک رفتار کرده و خودم را با شاهرخ مقایسه کنم و همانند 

 او راحت و خودماین صحبت کنم آن هم در برخورد اول! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                     فتانه

EXCHANGE GROUP. 122 

 برای مدیر خارج از -
ی

نه دلخور نشدم خب بالاخره زندگ

ش رو می ذاره. اگر مشکلی کشور خواسته یا ناخواسته تاثت 

 ندارین اول شما بفرمایید. 

 با لحتن که کمی دستوری بنظرم آمد گفت: 

ن یا - اگه ممکنه موقع صحبت به من نگاه کن، من روی زمی 

هنم نیستم. دلم میدکمه خواد تاثت  حرفام رو تو ی کت و پت 

 چهره طرف صحبتم ببینم! 

پرد. نگاهم رفته بالا میخورم. تاج ابرویم رفتهیکه می

د! نگاهمآسه صورتش را نشانه میآسه را که روی  گت 

اش ی لبش انحنایی گرفته و گونهبیند گوشهخودش می

شود. شی به نشانه سپاس کوتاه و مختصر برجسته می

ن و بالا می اش باز کند. پاهایش را کمی به عرض شانهپایی 

ون می  دهد. کرده و نفش بت 

صدایش خالض خاض دارد. صدایی که تو را مجذوب 

 کند. خودش می

اول از موردهای معمولی و عامیانه صحبت کنم فکر می-

 کنیم بهتر باشه. 
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 دهد. کند و بعد مجدد ادامه میمکتی می

اسمم شاهرخه. ش و هشت سالمه. متولد ش مرداد -

ن فرزند پسر خونواده. هزاروسیصدوپنجاه وهشت. دومی 

ه و بچه اول خونواده.  برادرم شکیب دو سال از من بزرگتر

تره رم. شبنم چهار سال ازم کوچکبعد از من هم دو خواه

و شایسته هم هشت سال. تا فوق دیپلم تو ایران خوندم و 

ی  بعد اون برای ادامه تحصیل رفتم آلمان. الان برای دکتر

ی خودم رو تو آلمان دارم. هر چند خونم. کار و خونهمی

تصمیم گرفتم مدیر رو در ایران بمونم و بعد مجدد به 

رو تمام کنم، به کارهام شوسامون آلمان برم، تحصیلاتم 

بدم و برگردم ایران. که خب حالا با پیشنهاد خانواده برای 

 خواستگاری و ازدواج اینجا فعلا موندگار شدم. 

 پرسم: سوالی می

؟ ضفا از روی - ن یعتن خودتون تمایلی برای ازدواج نداشتی 

 پیشنهاد خانواده به خواستگاری اومدین؟

هایش! در حد کش آمدن لب زند اما فقطلبخندی می

ون می کشد. چشم ریز دستانش را از جیب شلوارش بت 
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کند! دستانش را به آغوش کند و با وسواس نگاهم میمی

 شوند. تر میاش برآمدهکشد که بازوهای عضلاین می

مشخصه که نه! اگه میل خودم برای ازدواج نبود که پا -

تعریقن محله خواست دختر ذاشتم! خیلی دلم میپیش نمی

ی که مادر و خواهرهام و زن برادرم  قدیمی رو ببینم! دختر

اش، زیاد از خانم بودنش صحبت کردن! از زیبایی چهره

اه نیست  تحصیل کرده بودنش، نجابت و اصیل بودنش! بت 

 اگر بگم کنجکاو برای دیدنت هم بودم فتانه! 

 

 ۳۴#پست

 #فتانه

 

 

خ قرار نبود های من و شاهر امشب گویی جدا از حرف

 قطع شود. هر ثانیههایاتصال نگاه
ی

از این  مان به سادگ

ی شده و ها که مینگاه گذشت انگار زمان هم بسرعت ستی

کردیم! او های ناگفته را بازگو میمان حرفما با چشمان
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سکوت کرده بود همانند من و هر دو در هم غرق شده 

 مان. کنوین   بودیم. مغروق دنیایی از آینده و سوا از حال

شکند. در حالی که مان را باز هم شاهرخ میسد سکوت

ن و تعریف های قسمتر از احساسات من درگت  فتانه گفیر

 شاهرخ در چند دقیقه قبل جا مانده بود! 

 دیگه از چی بگم؟ -

ه ه نگاهش میخت  ای بعد ش چرخانده و کنم. اما لحظهخت 

خانه نگاهم به پنجره ن ی حریر، داخل . پردهافتد میی باز آشتی

خانه را بوضوح نشان می دهد و من در محدوده دیدم آشتی

زند اما نمایی میبینم که با دیدنم لبخند دندانفرگلی را می

کند. بلافاصله خودش را با پر کردن لیوان از آب شگرم می

گردانم تا شاهرخ متوجه مست  نگاهم نشود. در شم را برمی

 گویم: ر کرده و میجوابش کمی فک

خب انتظارای شما از همسر آینده تون چیه؟ در واقع -

 معیارهاتون. 

میمک صورتش برایم جالب بود. حالت تفکر به خودش 

گرفته و نگاه به آسمان گرفت. متن که برای دیدنش باید 
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دانم او زیادی قدش بلند بود یا من قد گرفتم! نمیش بالا می

صد و شصت بود و به  کوتاهی داشتم؟ متن که قدم

خورد بالای صد و هشتاد باشد، شاید هم شاهرچن که می

ن گرفت.  ! چشمانش را پایی   کمتر و شاید هم بیشتر

 حرف اول رو می-
ی

 زنه! دلمبرای من صداقت تو زندگ

خواد اونقدری با زنم رفیق و دوست باشم که دیگه تو می

 درزی باز نباشه. تا جایی که بتونم واسه ر 
ی

فاه حال زندگ

کنم. مابقر مسائل رو باید تو خودم و زندگیم تلاش می

 و عملی نشون داد. بیشتر مایلم عملی نشون بدم تا 
ی

زندگ

 حرفش رو بزنم! 

آید! ام از جوابش که حرقن به زبانم نمیبه نوعی آچمز شده

از طرقن هم حرفش من را بیشتر کنجکاو کرده! اینکه در 

 متاهلی چگونه مردی خوا
ی

هد بود؟ بقول خودش مرد زندگ

خواهد باد به غبغبش بیاندازد؟ عمل است یا ضفا فقط می

اش را ثابت هر چند چشمان درخشانش خلاف گفته

 گویم: دهم و در جوابش میکنند! شی تکان مینمی

هم جواب جامعی بود و هم نه! جامع از این لحاظ که -

مشخص نیست راه من و شما کجا کشیده بشه که شما 
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وای عملی نشون بدی و جامع نبود برای اینکه فکر بخ

 دخیل نیست. یکی از پایه می
ی

کنم صداقت فقط تو زندگ

 ترینش. هاشه و صد البته مهم

 

 ۳۵#پست

 #فتانه

 

اندازد و کوتاه . ابرویی بالا میاندازد گوشه چشمی نگاهی می

 کند: زمزمه می

 قانع کننده بود. -

کنم. استتی کوتاه زبان باز میزنم و بعد از نیمچه لبخندی می

 زناشویی انتظار از خودم می
ی

گویم، از تمام آنچه که از زندگ

م و خجالت حال به کارم نمی آمد وقتر حرف از دارم، شر

آینده بود! در تمام مدت صحبتم، شاهرخ با دقت گوش 

هایم شی بالا و داده و هر از گاهی به نشانه تایید حرف

ن می اجازه داده بود تا من با خیالی آسوده  کهکرد. اینپایی 

ن حرف ام گذاشته و مابی 
هایم را به زبان بیاورم و احتر
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پرسید برایم زیبا و حرکتر سنجیده هایم سوالی نمیصحبت

های ذهنم را از شاهرخ آمد. من باید تمام سوالمی

پرسیدم تا بتوانم به یک نظرسنچی کلی برسم. اینکه ضفا می

هرخ برایم مهم باشد کاقن نبود. بقول بابا تیپ و قیافه شا

ت زیبای باطن اوست نه آنچه که از آدمی باقر می ماند ست 

کند! ها و با گذشت زمان تغیت  میظاهری که بعد از مدت

 ذات باید پاک و درست باشد که بتوان با آن کنار آمد! 

های معمول و عامیانه در ذهنم به در کنار تمامی حرف

گفتم هر چند حدس من باید از شاهد می شاهد رسیدم. 

زدم خود شاهرخ هم باید از این مسئله آگاه باشد و شاید می

هم نه اما به هر حال با اینکه این مسئله تمام شده و به 

خواستم با نگفتنش کرد اما نمیشاهرخ هم ارتباطی پیدا نمی

در آینده برای خودم فکر مشغولیتر ایجاد کنم! با کمی 

 ن گفتم: مِ و مِن

ای هم هام مسئله دیگهآقا شاهرخ... جدا از تمام حرف-

دونم خوام در جریان باشید هر چند نمیهست که می

 خودتون باختی هستید یا نه؟! 
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های شد داخل جیبای میهایش را چند دقیقهدست

 خورد و بعد با ابروهایی گره 
شلوارش فرستاده بود. تکاین

نش را به نمایش گذاشته شده و چشماین که کنجکاو بود

 بودند زمزمه کرد: 

 زنم. هایی میای؟ هر چند یه حدسچه مسئله-

ی زیر گلویم آزاد کردم. چند دستم را از چادر مشت کرده

ن دستم رو به بالا دستم را  دقیقه طولاین ثابت نگاه داشیر

ن انداختنش گویی خون را  خشک کرده بود و حالا پایی 

جریان انداخته بود. چادرم از  های دستم بهدوباره در رگ

ن آمد. نگاه  ن خورده و تا قسمت میاین شم پایی  روی شال لت 

 از شاهرخ گرفتم و نجوا کردم: 

دونید یا نه اما دونم میشاهد! پسرعموتون... خب نمی-

وقت شاهد... سه سال تموم خواستگار من بود و خب هیچ

ی اخلاق و رفتارش طوری نبود و نشد که من بخوام جد

 بهش فکر کنم! 

ن   صدایی از جانب شاهرخ نیامد و سکوت بی 
مان کمی وقتر

تر اش در نظرم گرفتهطولاین شد، ش بالا گرفتم. چهره

جلوه کرد شاید هم اینطور نبوده و من فقط گمان کردم! اما 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                     فتانه

EXCHANGE GROUP. 130 

شاهرخ جدی و با لحتن که چندین درجه با دقایق قبلش 

انیت تند و قاطع هایی از عصبتفاوت پیدا کرده بود با رگه

 گفت: 

ت! برای من برام مهم نیست! شاهد اتفاقر بوده تو گذشته-

 الان مهمه! 

 

 ۳۶#پست

 #فتانه 

 

اندیشیدم که اش نگاه ثابت کرده بودم و به این میدر چهره

ن مسئله شاهد  شاهرخ از ماجرا با ختی است. هر چند از گفیر

ن از  ابدا پشیمان نبودم و به نوعی اتمام حجت بود گفیر

شاهد. به هر حال شاهد پسرعموی شاهرخ بود و روابط 

ن   و فامیلی هم داشتند. برای اینکه جو بی 
ی

را مان خانوادگ

عوض کنم سوال دیگری پرسیدم در حالی که دستم را از زیر 

ون کشیده بودم تا چادر روی شم را مرتب کنم.   چادر بت 
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ای ای رو تو کشور دیگهآقا شاهرخ شما زمان نسبتا طولاین -

ای گذروندین خواستم بدونم فرهنگ های دیگهبا فرهنگ

 آزاد غرب براتون حالا مهم نیست؟ بعد این همه سال

 هم تاثت  
ی

ممکنه رفتارتون به نسبت همون فرهنگ تو زندگ

 بذاره؟

ترین سوالم بود. سوالی که مثل خوره به جانم افتاده مهم

بود! شاهرخ اما میمک صورتش تغیت  چنداین پیدا نکرد و 

من به این تصور رسیدم که احتمالا از شاهد دل خوشر 

خلقش را تنگ ندارد و حالا از زبان من شنیدن از شاهد 

دانم تا چه اندازه درست بوده؟! کرده! تصوری که نمی

 دهد! کشد و جوابم را با صتی و حوصله مینفس عمیقر می

ی خوب و بد خودش رو داره! منم یه پسری بودم - ن هر چت 

ن محل و با عقاید آدمای اطرافش بزرگ   تو همی 
ی

که از بچکی

ج رفتنم شه که بخوام بگم با خار شد! اما خب دلیلی نمی

م برام ی همسر آیندهرفتار، پوشش و خیلی مسائل دیگه

ی بجاش!  ن مهم نیست! هست خیلی هم زیاد! اما هر چت 

ن سبکی که هستر خوشم اومده! با اینکه  من تو رو تو همی 

های نصفه و نیمه زیادی تو آلمان زنای زیادی با پوشش
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دیدم، به واسطه درس و کارم باهاشون هم کلام شدم و 

های دوستانه زیادی هم رفتم. اما دلیلی به مهموین  حتر 

 نشده چارچوب اخلاق و رفتاریم رو فراموش کنم! 

خورم اما شاهرخ قاطعانه به های ضیحش جا میاز حرف

 دهد. هایش ادامه میحرف

م که پوشش برام مهم نباشه اگر می-  بگت 
خواستم زین

ای ز می یادی که تونستم از آلمان انتخاب کنم. بودن دختر

گم! زنم تو خب سلیقه من نبودن. حرف آخرم رو اول می

ون حفظ ظاهر و رفتار!  خونه برای من راحت باشه! اما بت 

دونم اونقدر دختر فهمیده و با کمالایر هستر که متوجه می

کنم چون شر پس بیشتر از این بازش نمیمنظورم می

 مناسب امشب نیست! 

م. ملتهب شدن گگوشت لبم را از داخل گازی می ت 

دزدم. واضح هم کنم و نگاه میهایم را احساس میگونه

هایش برایم بیش از حد روشن نگفته اما باز هم رنگ حرف

 بودند! با این حال مختصر شی تکان دادم. 

مان به حیاط گذشته بود اما دانم چند دقیقه از آمدننمی

هم  دیگر تاب و توان ایستادن را نداشتم و مطمئنا شاهرخ
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ن  هایش همان مرد اصیل طور! شاهرچن که از حرفهمی 

ایراین بودن را برداشت کردم. مردی که نه اهل افراط است 

رو است. هماین که خواستارش بودم اما و ته تفریط و میانه

توانستم ضفا با چند دقیقه حرف زدن شیعا نمی

ی کنم. باید خوب فکر میتصمیم کردم. چرتکه گت 

ن را در کفهانداختم می های ترازو انداخته و و همه چت 

 کردم. شان میوکتابحساب

 

 ۳۷#پست

 #فتانه

 

ی چادرم را بهم نزدیک بزاق دهانم را فرو خوردم و دو لبه

 کرده و مجدد زیر گلویم محکم کردم. 

من دیگه حرقن ندارم آقا شاهرخ اگه شما سوالی دارین -

 . ن سی   بتی

ن کمی فاصله لحن صدایش از آن جدی و قاطع بود

د. می  گت 
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ن فکر می- کردم تو عنفوان جووین وقتر به خواستگاری رفیر

ن موقعیتر دختر و برای خودم تصور می کردم که تو همچی 

شون زنن؟ از رنگ مورد علاقههایی میپسر بهم چه حرف

دونم از این دست موضوعات! گن؟ از غذا و چه میمی

و از متاهلا وقت هم نشد که بخوام جواب سوالم ر هیچ

سم اما امشب با حرفایی که زدیم یه پوزخند درست و  بتی

 م زدم! حسایی به افکار گذشته

ای بعد به خنده باز شد. روی لبانم به لبخند و ثانیه

طبع شاهرخ را ندیده بودم که آن هم میسر شد و در شوخ

توانست جذاب و جالب باشد مردی در کنار نظرم چقدر می

 یتش، شوخ طبع هم باشد! جدی بودن و قاطع

 خودم را جمع و جور کرده و زمزمه کردم: 

 طبیعیه که بخوایم تجربههر کدوم از ماها تو دوران یی -
ی

گ

 فکرهایی کنیم. اما خب با بزرگتر شدن
ن مون حقایق همچی 

 چشم و گوش
ی

. مون رو باز میزندگ ن  کین

 گوید: با صداقت می

 بود! -
ی

 جمله قشنکی
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دیگر شم را بالا گرفته و منتظر به او ممنونمی گفتم و بار 

ن حرف  های پایاین امشب... چشم دوختم. منتظر برای گفیر

ون  متوجه منظورم شد. یک دستش را از جیب شلوارش بت 

 ای دیگر داد. کشید. نگاهش را به نقطه

اگه این وصلت ش گرفت که خب منم با یه سفر چند -

کنم تا برگردم و وجور میرم اونور و کارهام رو جمعروزه می

گردم مابقر ماجرا اما اگه ش نگرفت مجدد با یه سفر برمی

آلمان اما مشخص نیست گ برگردم! چون تو برای مدیر 

زندگیم رو درگت  خودت کردی و اگر نشد باید کامل فراموش 

ای تو، کنم تا بتونم اگر خواستم مجدد برم شاغ کیس دیگه

! آدما می ها رن اما خب موندین آن و میتو ذهنم نباشر

مون رن و این وسط خاطرهها میمونن و رفتتن می ها درگت 

! می ن  کین

ن حرف هایی از دهان کمی برایم دشوار بود شنیدن چنی 

شاهرخ. شاهرچن که خیلی ماهرانه و حاذق از احساسایر که 

در لفافه پوشانده بودشان گفته بود! فارغ از زمان و مکان 

شود و شاید دانم چطور میشویم... نمیدر نگاه هم غرق می

ترین اتفاق ممکن بود اما گویی هر دو کششر نسبت عجیب
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به یکدیگر پیدا کرده بودیم! کششر که ضفا نه از روی 

احتیاج جسمی بلکه روچ بود! گویی هر دو خلاءهایی 

ها را به تکامل توانستیم در کنار همدیگر آنداشتیم که می

 برسانیم. 

 نگاهم جدا نکرد. پچ زد: نگاه از 

 دیگه حرقن نموند. -

ی یادش آمده ثانیه ن ای از حرفش نگذشته بود که گویی چت 

باشد چشم و ابرویی تکان داد و "آهان"ی گفت و در ادامه 

 زمزمه کرد: 

البته بغت  از همون رنگ مورد علاقه و غذا که نفهمیدم، -

 امیدوارم بتونم در آینده بفهمم! 

ن بود که جواب من به خو از حرفش یکه می رم! مطمی 

 اش مثبت است که این حرف را گفته بود؟ خواستگاری

ام کنم و برخلاف میل باطتن با گوشه چشمی نگاهش می

وگو اما مُهر پایان این سکانس از برای پایان این گفت

 
ی

 میام را روی صفحهزندگ
ی

 کوبم: ی زندگ
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برای خوشحال شدم از صحبت با شما. امیدوارم -

 هردومون اتفاقات خویی رقم بخوره. 

حرف دستش را مقابلش گرفته و به دهد. یی شی تکان می

ن تعارف می  کند. من برای جلوتر قدم برداشیر

ن آخرین نگاه را هم به شاهرخ  قبل از قدمی از قدم برداشیر

کنم. و بقول خودش انداخته و او را در ذهنم ثبت می

ن انداخته و  ماند. ای که در ذهن میخاطره شم را کمی پایی 

چرچن زده و پاهایم را دنبال خودم زیر نگاه سنگینش نیم

کشم. هر چند روحم در همان قسمت از حیاط و نزدیک می

 به دیوار جا ماند... 

 

 ۳۸#پست

 #فتانه

 

 یی 
ی

دلیل نیست و این وجود و آمدن و بودن کش در زندگ

اید وصل بودن گاهی بیشمار است و بسیار و انتهایش ش

شدن باشد! و من امشب تمامی ذهنم درگت  آمدن، ماندن، 
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بودن و یا نبودن شاهرخ شده بود. هر دو همراه هم داخل 

خانه شده و توجه همه را سمت خودمان جلب کرده 

های ما ها اما منتظر حرف دیگری از لببودیم. چشم

شان معنای واضچ داشت اما خب باید بودند! سکوت

و بعد جوابم را به مامان گفته و مامان هم به کردم فکر می

داد. کنار فرگل جای گرفتم و شاهرخ هم جای بابا انتقال می

فتاح بود که با لبخندی متکلم شد:   قبلش نشست. آقامت 

هاتون پیداست به جور که از صورتالحمدلله این-

 ای رسیدین. نتیجه

ن گرفته و دیگر تاب نگاه نداشتم.  های کنجکاو را من ش پایی 

 فرگل ش کنار شم گرفت و آرام پچ زد: 

 شد حرفاتون نتیجه داره؟چی -

 چو خودش پچ زدم: طور ش چرخاندم و همهمان

 باید فکرام رو کنم. -

ای گفته و من دیگر متوجه مابقر ماجرا نشدم. فرگل باشه

اینکه چطور به فریده جوابم را انتقال داده و چطور به 

بابا با همان صتی و حوصله  های بابا رسید کهگوش
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ی

ش هم ردیف اش کلمات را آرام و آهسته پشتهمیشکی

 کرد. 

شاءالله هر چه که صلاحه اتفاق بیفته. اگر اجازه بدین ان-

 دختر ما هم فکراش رو کنه و ما به شما ختی بدیم. 

فتاح باز هم در خانه پیچید.   صدای آقا مت 

. ش- ن ما بزرگ ما و هر طور شما صلاح بدونید آ سِد حسی 

ای فقط اینکه آقا شاهرخ ما قراره یه سفر به این محله

خارج داشته باشه اگر تا فردا جواب ما رو بدین ما هم 

 تکلیف رو بدونیم. 

هوا ش بالا گرفتم. همان هنگام بابا نگاهش در نگاهم گره یی 

م خورد. شی به معنای جواب دادن تکان داد با این که شر

م کردم. شاید یک امشب شب بیداری داشتم اما گردن خ

ای که دلم توانست من را به نتیجه دلخواه برساند! نتیجهمی

ن شده بود!   از آن خیلی زود مطمی 

 

 ۳۹#پست

 #فتانه 
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ن مهمان ن ساعایر از رفیر ها گذشته بود. ساعایر از اتمام یافیر

ی شده بود و من به زعم خودم در  مجلس خواستگاری ستی

هایم با شاهرخ فکر به امشب و حرففکر فرو رفته و 

کردم. در حالی که محدوده فکری ذهنم تنها به می

ی هایم با شاهرخ ختم نشده و هر جایی که پرندهحرف

ی کردم. به آیندهکشید من هم فکر میخیالم شک می

گرفت یا نه؟ به دانم شکل میخودم و شاهرچن که نمی

نتظر ختی شنیدن ها و تمام کساین که مهای همسایهحرف

! مستاصل  ن شاید شاهد بیشتر ازدواج من بودند! این بی 

مان بسته شده بود اما گذشته  مانده بودم از اویی که پرونده

های آیر در دلم نه! شاهد آنقدری با کارهای نابجا  وهم ختی

اش من را ترسانده بود که حال بخواهم باز هم و نابخردانه

اس داشته باشم! شاهدی با وجود گذشت یکسال از او هر 

که حتم دارم قسمش را طوری اجرایی خواهد کرد و شاید 

ن را فراموش کرده است! هوقن کشیده و  هم نه! همه چت 

ای که کنار کنم. در اتاق تاریک بدنبال گوشر دست دراز می

گردم. دستم را بیشتر زیر بالشت قرارش داده بودم می
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ون میبالشت فرو برده و با لمس گوشر آن را  کشم. بت 

شود گویی مدت زمان مدیدی از آخرین ش خیالم آسوده می

زدنم به گوشر گذشته که حال از پیدا کردن گوشر خرسند 

ام! متن که دقیقا، دقایقر قبل آن را بدست گرفته و شده

هایش بعد از نگاه کردن به عکس شاهرخ و یادآوری حرف

خاموش کردنش به خودم قول داده بودم تا گوشر را بعد از 

زیر بالشت گذاشته و تا خود صبح شاغش نروم اما 

می که سعی بدقولی منده کرده بود! شر ام با خودم من را شر

 را روشن کرده و یی 
میل در پنهان کردنش داشتم. گوشر

ن میبرنامه کنم اما توجهم به پیامی جلب ها را بالا و پایی 

 شود که نخوانده گذاشته بودم! می

شوم و مان میانب سودابه بود. وارد صفحه چتپیامی از ج

آورم که اعلان صفحه چت خودم و سودابه شتی را بیاد می

را روی سکوت گذاشته بودم آن هم برای حجم بالای 

کردیم و هایی که در چند سال گذشته با هم رد و بدل میپیام

ین پیام  مان مربوط به شاهد و کارهایش بود! هایبیشتر

 
ی

مندگ های تکراری سودابه که در هر پیام و با واژه هایشر

مانه شاهد عنوان کرده و از من برای اقدامات یی  شر
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ای که آن روزها هم تمایل کرد. سودابهعذرخواهی می

دانست داشت راه من و شاهد یکی شود و هم نه! خوب می

وی  ن هم اجازه پیسرر اخلاق خانواده ما چطور است و همی 

داد اما گاهی هم استگاری زدن نمیبیشتر برای حرف از خو 

دلش برای شاهد به رحم می آمد و خواهرانه خودش را جلو 

کشید تا با متقاعد کردن من راهی برای شاهد و جلو می

 کشیدنش پیدا کند. 

 

 ۴۰#پست

 #فتانه

 

 

 خوانم. پیامش را با ولع می

ا؟ شنیدم امروز عموم- . چه ختی اینا اومدن سلام فتانه خویی

 تون برای خواستگاری. خونه

کنم که هایم کشیده و به این فکر میزبان پشت دندان

دانم با سودابه یا کنجکاو شده و یا بسیار کلافه و نگران! نمی
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شب سودابه با هر زمان از ارسال پیام در این ساعت از نیمه

ه هدفش خواهد رسید یا نه اما انگشتانم را دیدن پیامم ب

ن روی صفحه گوشر حرکت می  دهم. برای نوشیر

سلام سودی، بخوبیت آره اومدن قرار شد فکرام رو کنم و -

 بهشون جواب بدم. 

شوم اما به . از صفحه چت خارج میکنمپیام را ارسال می

ن می بینم. دقیقه نکشیده که سودابه را در حال نوشیر

زنم. زمان بالا پریده و گریزی به ساعت گوشر می ابروهایم

داد. سوالی مثل خوره چهار و چهل و پنج دقیقه را نشان می

جود. یعتن سودابه تا بدین حد منتظر جواب من ذهنم را می

ای که ساعت دوازده و هفده دقیقه مانده بود؟ سودابه

گردم. پیامش را ارسال کرده بود. مجدد به صفحه برمی

 کتد. خیلی زود در صفحه خودنمایی می پیامش

 حرف زدین با هم؟ خوشت اومده؟ -

ای که کنم. از سوال سودابهرا کج و معوج می املب و لوچه

 داد! بوی دلواپش و نگراین می

  آره حرف زدیم. بنظرم پسر خوبیه. -
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ی نمیمنتظر پیام بعدی دانم شود! نمیاش هستم اما ختی

بگذارم اما حدسیات جالتی به  مکث و تعللش را پای چه

بار من برای ارسال پیام پیشقدم کند! اینذهنم خطور نمی

 شوم. می

کنم خیلی نگران و دلواپش! چطور سودی؟ احساس می-

ی شده؟ ن  چت 

 فرستد! برد اما بالاخره میجواب دادنش کمی زمان می

ن - جوری پرسیدم خیلی دوست داشتم بدونم به کجا نه همی 

 ل فامیل منتظر ازدواج شاهرخن! رسید. آخه ک

 نویسم: با خباثت می

 فقط کل فامیل؟-

 نویسد: سوالی می

 آره... ولی منظورت چی بود؟ حرفت یجوری بود. -

سوزد اما تحمل کشم. چشمانم کمی میزبان روی لبانم می

 کنم. می
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دونم ولی انگاری تو بیشتر تو دست و پایی تا بدوین چی نمی-

 شه! می

 ۴۱#پست

 ه#فتان

 

هایش سودابه مقابل چشمانم نیست اما حدس واکنش

برایم قابل تصور است! مثل حال و بعد خواندن پیامم! 

اش فرستاده های جلویی احتمالا انگشت شست میان دندان

ن جواب قابل درخوری برای سوال من است!  و در یی یافیر

ای که بیشتر در چشمانم نفوذ از تاریکی اتاق و نور گوشر 

ند طوری که مجبور کند، چشمانم بیشتر سوزش میمی گت 

تواند یکی خوایی هم میها را روی هم بیندازم. یی شوم پلکمی

ای به دیگر از دلیل سوزش چشمانم باشد. چند دقیقه

احت داده و مجدد بازشان می کنم. صفحه چشمانم استر

گوشر در حال خاموش شدن است که فورا انگشت روی 

پیامش را ارسال کرده  کشم، سودابه هماش میصفحه

 است. 
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نه منم مثل بقیه! فقط دوست داشتم زودتر از زبون -

ای داغ و دست اول همیشه بیشتر  خودت بشنوم. ختی

 . چسبهمی

با اینکه حرفش صداقت را به دلم شازیر نکرده اما برایش 

کنم. خداحافطین شکلک خنده و خبیث بودین ارسال می

اش باشم که منتظر پیامی برای خداحافطین کرده و بدون این

کنم. به جای از برنامه خارج شده و گوشر را خاموش می

گردانم و با پشت دستانم چشمانم را مالشر قبلش برمی

دهم. با اینکه فکرهایم به مقصد نرسیده بودند اما می

های مهمی که از تکلیفم با خودم و دلم مشخص بود. سوال

شان رسیده بودم راه را برای زود وابشاهرخ پرسیده و به ج

جواب دادنم هموار کرده بودند. ساعد دستم را روی 

نشیند. ام میهایم گذاشته و دست دیگرم روی سینهچشم

قلتی که گویی از جنگ نابرابری برگشته و حال آرام گرفته! 

شاید هم از دریایی مواج و طوفاین به ساحل امن آرامش 

ست که ین آرامش رسیدن به کشرسیده! شاید هم دلیل ا

ست که با صلابت و ام و آن کس شاهرچن خواستارش شده

توانم به محکم حرف زدنش من را به این باور رسانده که می
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ای که برایم مهم بود ام را بسازم! آیندهآن تکیه کرده و آینده

هایم صبوری پیشه کرده ها برای رسیدن به خواستهو مدت

رفتم... هر چند تا این رسیدن و پیش میقدم به جلو قدم

تواند در دانم رسیدین میزمان زیادی باقر مانده و حتر نمی

آمد تا با شاهرخ زمان کار باشد و یا نه. با این بدم نمی

 بشناسم. اویی که به 
ی وقت ضف کنم و او را بیشتر بیشتر

توانیم با هم داشته های فکری زیادی میگمانم شباهت

ن همباشیم. م ترین معیاری که برای ازدواج داشتم همی 

ن در فکر و عقیده ها بود وگرنه که هر آدمی با تفاهم داشیر

دیگری متفاوت است. فکر، عقیده و سلیقه خودش را دارد 

و چه خوب کش برای خواستگاری از من پا پیش گذاشت 

 هایش تا حدود زیادی دلم را قرص کرد. که با حرف

 

 ۴۲#پست

 #فتانه

 

ن چی بگم فتانه؟ بگم جوابت مثبته یا...  _به  آ سِد حسی 
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ی نان بربری، کره مربای گل محمدی داخل دهانم را لقمه

دانم نگاه دزدیدنم از مامان برای چیست دهم. نمیقورت می

می که یی 
م دارم. شر دلیل است شاید هم با دلیل! اما شر

شود. ای دیگر غلاف میدستم برای درست کردن لقمه

شوند و کمی ش نم دور استکان کمرباریک حلقه میانگشتا

ن می م. دستهپایی  ای کم حجم از موهایم از پشت گوشم گت 

ن می خورد. تمایل شدیدی به ول شده و کنار صورتم لت 

نوشیدن یک لیوان آب شد و تگری دارم تا بلکه گلوی 

 ام مجالی برای خارج کردن صدایی بدهد. خشک شده

 فتانه با تواما! -

ن م ن و نگفیر امان منتظر است و من با خودم برای گفیر

کنم با اینکه جوابم مشخص است! با دودوتا چهارتا می

 نداشتم اما گویی 
ن حرقن تعارقن ن و نگفیر مامان در گفیر

م و حیا دست و پایم را غل و زنجت  کرده این بار این شر

 بودند! 

نشیند. صدای بشاشش بلند دست مامان روی صورتم می

 د. شو می
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. سکوت علامت ها همیشه درست میقدیمی- ن گفیر

ه. رضاست. مبارکه ان  شاءالله که خت 

دانم که حال شاغ بابا دارد. میدست از روی صورتم برمی

ها و رود. بابایی که در حیاط مشغول آب دادن به گلمی

اش ها است و چند دقیقه قبل بعد خوردن صبحانهدرخت

به این امر رسانده بود که من راهی حیاط شده بود و من را 

و مامان را تنها گذاشته تا مامان جواب من را پرسیده و به او 

 بینم. برساند. زیر چشمی بلند شدن مامان را می

 رم حیاط. تا تو سفره رو جمع کتن منم می-

رود. برهم زدین می دهم و مامان در چشمشی تکان می

ام تان عرق کردهکنم و کف دسام را آزاد مینفس حبس شده

ج مشکی ین ام میرا روی دامن استر کشم. قلتی از چای شت 

یتن ام میشده آید. اش بیش از حد در نظرم میخورم. اما شت 

های صبحانه کنم. ظرفدست جنبانده و سفره را جمع می

کشم. نگاهی به شورم و دستان خیسم را به دامنم میرا می

خانه و پذیرایی می
ن دیشب این خانه مهمان به اندازم. آشتی

دانم بعد از مدیر خودی خود دیده بود. مهماین که نمی

 شود یا نه؟! می
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گلی که شاهرخ آورده چشمانم تاب خورده و تا روی دسته

روند. لبخندی ناخوادآگاه روی لبانم نقش بود پیش می

د. سمت دستهمی گلی که داخل پارچ آیی گذاشته بودمش گت 

کشم. حرف شاهرخ در ها میگل  روم و دست رویمی

ن میگوش  اندازد. هایم طنی 

 "کنجکاو برای دیدنت هم بودم فتانه"

انهیادآوری صدای بم و مردانه ام اش تمام احساسات دختر

د طوری که احساس میرا به بازی می شان یاعین کنم همهگت 

 اند! و شکش شده

 

 ۴۳#پست

 #فتانه

 

گر و شاید هم برای ها را بار دیکشم و گلش جلو می

ن باری که آمارشان از دستم در رفته بو می کنم. عطر چندمی 

کند. اما این مدهوشر و شمستر با معطرشان مدهوشم می

 که گوشه پذیرایی صدای زنگ تلفن می
ن تلفتن پرد و من به مت 
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ها کشیده و سمت کنم. دست از گلقرار گرفته نگاه می

ندارد! روی صندلی روم که قصد سکوت کردن تلفتن می

ی افتاده روی دستگاه تلفن نشسته و نگاهی به شماره

ی فریده است و حدس اینکه برای کنم. شماره، شمارهمی

چکاری این وقت صبح تماس گرفته سخت نیست! گوشر 

 دارم. را برمی

- .  سلام صبحت بخت 

 رسد. کمی صدایش گرفته بنظر می

؟-  سلام فتانه خویی چختی

 زنم. میلبخندی 

ی نیست والا اول صبچ! تازه از خواب بیدار شدی؟-  ختی

 گوید: شنوم و بعد میصدای خمیازه کشیدنش را می

دیشتی کلی خوابای جورواجور دیدم. خدا خودش بخت  -

کنه. از خواب که پریدم صدقه گذاشتم کنار و گفتم الان یه 

 بزنم. 
ی

 زنکی
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ه حقیقت هایش بابرو درهم کشیدم. فریده همیشه خواب

ن هم دلشوره را اول صبچ مهمان می پیوست. همی 

 ی دلم کرد! ناخوانده

؟-  چه خوایی

به گمانم کمی گوشر را از دهانش فاصله داده بود که 

 صدایش ناواضح رسید. 

دونم درهم برهم بود و دونم که، یادم نیست فقط مینمی-

 وحشتناک. راستر فکراتو کردی؟

خواب فریده شده بود در حالی که فکر من هم درگت  

 جوابش را دادم. 

 آره. -

 خمیازه دیگری کشید. 

 خب؟ -

 موهایم را پشت گوش انداختم. 

رفته حیاط جوابم  بقول مامان سکوت علامت رضاست. -

 رو به بابا بگه. 
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د. هایی از شادی میبار صدایش رگهاین  گت 

 فتانه؟ چه ختی خویی بهم دادی. مامان راست می-
ی

گ

 اهاش حرف بزنم؟تونه بیاد بمی

 شوم. از روی صندلی بلند می

 کنم. رم صداش میباشه الان می-

 پرسم: محتاطانه می

 آد؟گم فریده حالا یکمم از اون خوابت یادت نمیمی-

 کند. کلافه نچی می

ی یادم بیاد. نه والا فتانه دلمم نمی- ن خواد از اون خواب چت 

هم گفت دمای صبح که حمید واسه نماز پا شده بود بدم

 زیاد ناله و گریه کردم. 

دیگر حرقن به دهانم نیامد. امیدوار بودم خواب بد فریده 

مان مربوط نباشد و امیدوارتر که این روزها با به خانواده

 خوشر و آرامش طی شود اما... 

 

 ۴۴#پست
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 #فتانه

 

 شاهد

 

ن بیلیارد. سیگار به لب و... -  مثل همیشه پشت مت 

ن توپیک دور نگاهم روی   پخش شده روی مت 
ی

های رنکی

 خورد. بیلیارد چرخ می

ن و برنده کنم! ام! روی توپ مشکی رنگ فوکوس مینگاه تت 

به نسبتا مهلک و  جامپ* را عقب و جلو کرده و ضن

زنم! توپ با شعت قل خورده و داخل ای به آن میپرشر 

ن بیلیارد می کنم، سیگار افتد. قامت صاف میتوری گوشه مت 

ش را داخل جاسیگاری میان لبرا از  هایم برداشته و خاکستر

ن فشار میروی لبه  دهم! ی مت 

 دیر اومدی! -

م. نگاهمش بالا می افتد و روی لباس هاوایی مدلش می گت 

ن تنگش! جوابم را در حالی می دهد که روی شلوار جی 

 نشیند. صندلی کنار پنجره می
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 دنبال راست و ریست کردنه کارا بودم! -

ن گذاشته و خودم را عقب میجام کشم. دستر پ را روی مت 

زنم. به موهایم کشیده و پک نسبتا عمیقر به سیگارم می

های ناواضح ام رها کرده و به شکلدودش را از دهان و بیتن 

ه می ام شوم و با همان صدای خش برداشتهدود سیگار خت 

 زنم: پچ می

 به کجا رسید؟! -

ب میی صندلی با دستانش روی لبه د. ضن  گت 

 به مقصد رسید. -

کنم! ته سیگار را داخل جاسیگاری پرت ای زمزمه میخوبه

هایم دارم. صدای کفشکرده و سمت پنجره قدم برمی

 کند! فضای اتاق را پر می

 از همون جنس مرغوباست یا بنجل؟-

 کند! صدای مطمئنش گوشم را پر می

ونه! خیالت راحت اصل جنسه و مرغوب! بازار تو دستم-

های بازار یساله شی تو شا درآوردیم انقدری که کله گنده
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دنبال رسم و نشونه صاحب جنسان! اما مثل همیشه 

 کنه! صاحب جنسا پنهونه و تو خفا کار می

اش روی تتوی دستم را شکار ش چرخانده و نگاه زوم شده

 کنم! می

ن تو شدی دست راستم که من تو خفا - واس خاطر همی 

 بمونم! 

زند. دستر به ریش و سیبیل بلندش یمچه لبخندی مین

 کند. کشیده و چشم ریز می

 شده واست! -
ی

 مرد تاریکی خوب انکی

کند. ای به تتوی دستم میهایش اشارهبا ابروها و چشم

تتویی که دقیقا یک سال از حک کردن آن روی دستم 

 گذرد! تتویی که بعد از آن قسم روی دستم خال زدم! می

 اره! فاب و ناب! حرف ند-

 

 ۴۵#پست

 #فتانه
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م. هدف نگاهم ایندستر دور لبانم کشیده و نگاه می بار گت 

 های کوتاه و بلند مقابلم است! ساختمان

 خوام کاری کتن نای نفس کشیدن تو بازار نداشته باشن! می-

کنم و با حرص را بالا آورده و آرام آرام مشت می دستم

 غرم! می

شون باید زیر پاهای من باشه! حتر اگه نسبتر همهخرخره -

خوام باهام تو حجره و بازارچه اون شهر داشته باشن! می

شون نون خور من باشن! یه بازار باشه و یه منه همه

 شاهد! 

زنند! امان دستم انگشتانم رو به سفیدی میاز فشار یی 

های ناروایی که به من در کوی و بندم و یاد تهمتچشم می

 افتم! برزن بازارچه زده بودند می

نده دزدی! خرده 
ُ
متن که دست کج داشتم اما نه برای گ

ختی از همه جا پای تله افتاده و انگ دزدی و که یی 
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های دیگ  بازارچه را پای من گاوصندوق دزدی و دزدی

 نوشتند! 

حال منه شاهد به همه ثابت خواهم کرد تهمت زدن چه 

 مجازایر دارد! 

وز و شب سخت تلاش کردم تا به حالی برسم که متن که ر 

کنم و شان را کیش و مات مینبض بازار دستم است! همه

های کار دهم! مهرهچو مومی در میان مشتم بازی میهم

روند! هماین که شده روی شطرنجم خوب به جلو پیش می

ن چند نفری مجازاتمی تر شان متفاوتخواستم اما این بی 

های سیاه را روی ششان پهن رچهاست! طوری که پا

 ام را تلاقن خواهم کرد! دریخواهم کرد! سه سال دربه

 سه سال پس زده شدنم! 

ط و  تم را بازی دادن! سه سال سخت شر سه سال آزگار غت 

ن و...  وط گذاشیر  شر

 حال شاهد برگشته است! 

 شاهدی که شاهد یک سال قبل و سه سال قبل نیست! 
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و شب یک عده را یکی کند! بازی  شاهدی که برگشته تا روز 

د!   دهد و از حاصلش لذت بتی

ن دراز می ل از روی مت 
ن کنتر کنم! دست دیگرم را برای برداشیر

کنم و زیر لب از میان ولوم آهنگ در حال پخش را زیاد می

 غرم! ام میهای چفت شدهدندان

من مرد تاریک این میدونم! هموین که قسم خورد نابود -

 رو که نابودش کردن! کنه آدمایی 

"  می گوید. حضورش را در کنارم احساس آرشام "اوففقن

 نشیند! ام میکنم. دستش روی شانهمی

های بازار رو خورد کردی داداش! کله الانشم کمر ریز خورده-

 ها بوی خطر و احساس کردن! گنده

 زنم! ای میلبخند شیطاین 

ن و می-  خوام! همی 
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یک روی بند داخل حیاط بهشسته شده را یک هایلباس

ها کنم. آفتاب ش ظهری مجالی به پهن کردن لباسپهن می

دهد و تا من لباس بعدی را روی بند پهن کنم، نیمی نمی

بیشتر از لباس قبلی را خشک کرده! مامان بعد از صحبت با 

ای داخل صندوق صدقات فریده خودش هم صدقه

 م برای رفع و دوری بلا خوانده بود. یکادی هانداخته و وان

ها به کنار تا زماین که بابا از خانه خارج شده و به تمامی این

مسجد برود، تاب نگاه کردن در چشمانش را نداشتم و 

داشتم! خودم را به هر طریقر از چشمانش دور نگاه می

بابایی که چند ساعتر است به مسجد رفته و دقیقا یک 

فتاح هم در ساعت قبل از   ن اذان ظهر. مطمئنا آقا مت  گفیر

مسجد منتظر جواب بابا بود. حال فقط مانده بود مابقر 

ماجراها که به حتم با آرامش و مصلحت بابا روند خودشان 

گرفتند. همانند ازدواج فریده، فهیمه و فرگل! کار را پیش می

د، تشت خالی از لباسها که پایان میپهن کردن رخت ها گت 

برم. مامان نشسته مشغول برداشته و داخل خانه میرا 

خواندن نمازش بود. تشت را بعد از گذاشتنش داخل 
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خانه برمی ن گردم. دو لیوان چای تازه دم ریخته حمام، به آشتی

و کنار ماماین که حال نمازش به پایان رسیده و در حال بالا 

ن کرده دانه  روم. سیتن را با کمیهای تسبیح است میو پایی 

ن خودم و خودش می  گذارم. فاصله بی 

 قبول باشه. -

دهد. زیر لب ذکر گفته و در جواب من هم شی تکان می

دارش، صورت گرد و توپرش را دار چانهی سفید و گلمقنعه

اش روی رنگ و طرح مقنعهبه خویی قاب گرفته. چادر هم

 هایش افتاده و یک پایش را دراز کرده است. شانه

خورم. استکان را داخل سیتن ا تلخ میقلتی از چای ر 

ای روی تسبیح زده و روی جا گردانم و مامان هم بوسهبرمی

 کند. دارش رها میمهری پایه

قبول حق باشه. اون چایی رو هم داغ نخور که تا حلقت -

 بسوزه. دنبالت نکردن که! 

 زنم. لبخندی می

یی چسبه که نگو! اصلا چانه دنبالم نکردن اما انقدری می-

 خوردن و تو گرما هم یه نعمتیه! 
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 خندد. همانند من می

بر منکرش لعنت فقط اینکه در مورد خواستگار دیشبیت -

 حرف دارم. 

ن میگوش  تر! شوند و چشمانم براقهایم تت 

ن بابا نگفته؟ در حالی  چه حرقن بوده که مامان بعد از رفیر

 که چند ساعت گذشته؟ 

 پرسم: میتوانم صتی پیشه کرده و فورا نمی

؟شده مامان؟ چرا الان میچی -
ی

 خوای بکی

 

 ۴۷#پست

 #فتانه 

 

 

خواهد کند. موشکافانه نگاهم کرده و گویی میچشم ریز می

ی کند که کمی مکث کرده و در تخم چشمانم کنکاش مچ گت 

 کند! می
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 کنم. حق به جانب چشم درشت کرده و دهان باز می

بدی زدم؟ برام کتن مامان؟ حرف جور نگام میچرا این-

ن بابا الان چرا؟  سوال شد که بدونم بعد چند ساعت از رفیر

ی میخنده د. طوری که دور چشمانش اش عمق بیشتر گت 

شوند. رک و واضح هایش نمایان میچروک افتاده و دندان

 گوید: می

آد که تو دلت به هول و ولا افتادی اما تو از این خوشم می-

و به این در و اون در دتدی! هی خو ت نشون نمیقیافه

 شه. زین تا بفهمی چه ختی میمی

ن باز هم لبانم را جمع می کنم و مامان بعد از نفش گرفیر

 گوید: می

ت هم این طور بودن ولی هر چند اون سه تا خواهر دیگه-

 خب فریده تو شما سه تا تودارتر بود. 

 دهم. به گردنم تایی می

 الان من یی حیا شدم دیگه. -

دانم که از رقصاندن گردنم کند. میچشمی نگاهم میگوشه 

 و پیچ و تاب دادن به آن خوشش نیامده! 
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قر دادن و رقصیدنت رو بذار واسه روز مبادا. خواستم -

ن دیشتی شماره تلفن خونه رو داد به  بگم آ سِد حسی 

فتاح که اگه قرار مدارا قرص و محکم شد زنگ بزنن  مت 

مون خونه واسه مابقر رسم و رسوما. این روزا دیگه خونه

شه حواست باشه. ولی اصل حرف رفت و آمد زیاد می

که اگه قسمت شد و وصلت ش گرفت، رفتر م اینه  دیگه

ون از خونه حواست به خودت باید بیشتر بشه. می شر بت 

زن شوهردار و ناموس مرد دیگه. حواست به لات و لوتای 

محله و رفیقای قبلی اون پسره باشه. ممکنه ختی به گوشش 

برسه و بخواد اذیت کنه هر چند که پسرعموی خودش پا 

نگیس بهم گفت که وقتر جاریش پیش گذاشته. دیشتی فر 

دار شد که واسه تو  همون مادر پسره شاهد شستش ختی

 شکرآب شده! 
ی

 نکی
ی

اومدن خواستگاری بینشون بکی

مون بشه فردایی خونهخوام خدانکرده فردا پسنمی

ِ یزید! جولون
ِ شر  گاه رقصِ شمشت 

هایی که خورد! از حرفلرزد و دلم و پیچ و تایی میقلبم می

دانم خت  و صلاح من را بیشتر از هر مامان گفته است. می

 خواهد. کس دیگری می
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ن می ام دور اندازم. با انگشت اشارهگردن تکان داده و ش پایی 

 کشم. لیوان چایی خط و شکل می

همه حرفات درست مامان اما خداروشکر از اون پسر تو -

ی نیست. از کجا معلوم شاید محله یک  سالی هست که ختی

 خودش! منه فتانه رو هم 
ی

کلا بیخیال شده و رفته یی زندگ

گم احتیاط خوب نیست اما تا گ قراره فراموش کرده. نمی

 هول و ولای اون پسر رو تو خودمون نگه داریم؟

 

 ۴۸#پست

 #فتانه

 

 

م، شنوم. ش بالا میصدای دم و بازدم عمیق مامان را می گت 

 ید: گو مامان دستر دور لبانش کشیده و می

م. نه ما ربطی به پسر داریم و نه اون پسر می- دونم دختر

ی شیطان بشه دیگه چشم ربطی به ما! اما روحت که بنده

ش، گفتم که آگاهو دلت کور می . شه. نگفتم که بتر تر باشر
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م، از این های شت  پاک خوردهمن از بچه ی خودم با ختی

خاطر خواه ی گرگ هراس دارم! برورو داری و هزارتا زمونه

ی چرک به خودش خوام زندگیت رنگ لکهداشتر نمی

ه!   بگت 

تر از هر زنم و محکملبخندی پر اطمینان به صورتش می

زمان دیگری، دلش را گره به اطمینان از جانب خودم 

 زنم! می

خیالت از بابت من راحت باشه مامان. مثل همیشه و -

 رم. ف... تر پیش میبقول شما با احتیاط

ماند. با صدای زنگ تلفن نصفه و نیمه می مه حرفمادا

ب از جا بلند ای میمامان خت  باشه گوید و من به ضن

 شوم. می

 ست یا فرگل. احتمالا یا فهیمه-

 شاید. -

ی افتاده روی روم. خم شده و به شمارهسمت تلفن می

ی منطقه است اما مابقر اندازم. پیش شمارهدستگاه نگاه می

ی فهیمه و فرگل است! وت از شماره خانهاعدادش متفا
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ن هم باعث شده تا فرض تماس فهیمه و فرگل را خط  همی 

 بزنم! 

 کیه فتانه؟-

 اندازم. ای بالا میشانه

 ش ناشناسه مامان. شماره-

گوشر را قبل از دیگر زنگ نخوردنش دست گرفته و به 

 چسبانم. گوشم می

 بله بفرمایید؟-

پیچد من را به دیشب صدای زین که در پشت گوشر می

ی فرنگیس خانم در برد! دیشب و صدای آشنا ماندهمی

 هایم! گوش

فتاح. - م حالت خوبه. فرنگیسم، زن آقامت   سلام دختر

که اتفاق خاض نیفتاده اما صورتم گلگون شده و با این

 دهم! ومِن جوابش را میدست و پایم را گم کرده و با مِن

. ب... بله... حال شما... خ-  وبه... سلام راستر
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اش نشان از ش کیف شدن از صدای پر انرژی و گل انداخته

 هول شدن من دارد! 

 خودیر فتانه جان؟ -

کنم و موهای ریخته شده روی صورتم را صدایی صاف می

 فرستم. پشت گوش می

 بله خودم هستم. -

 

 ۴۹#پست

 #فتانه 

 

 

فاصله داده و با زند. گوشر را از دهانم ای میمامان اشاره

 کنم: صدایی آرام زمزمه می

 فرنگیس خانومه! -

ن می د و بلند میابرویی بالا انداخته و دست به زمی   شود. گت 
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م ظهری مزاحمت- منده دختر تون خدا حفظت کنه. شر

 شدم. ثریا خانم هستش؟

بیند اما میمک صورتم حالت تواضع به با اینکه من را نمی

د. خود می  گت 

منده بله یه چند لحظه خواهش می- کنم دشمنتون شر

 .  گوشر

ن تلفن رسانده  گوشر را به ماماین که خودش را به مت 

دهم. نفس عمیقر کشیده و هر دو دستم را برای خنک می

دهم. مامان روی صندلی کردن خودم تندوتند حرکت می

ن تلفن و مقابل کولر می نشیند و من کمی دورتر از مت 

کند چشم به صورتم برخورد میایستم. باد خنک که می

کشم. مامان مشغول صحبت با فرنگیس بندم و هوقن میمی

 شوم! شود و من شاپا گوش میخانم می

توانستم کنجکاو شدنم را کتمان کنم وقتر حرف از نمی

 آینده من به میان بود. 

مامان و فرنگیس خانم بالاخره دست از تعارفات معمول 

س خانم مشغول صحبت طرف خط فرنگیکشیدند. آن
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هایش گوش بود که مامان سکوت کرده و با دقت با حرف

 داد بعد از لحظایر هم گفت: می

ای - اختیار داری فرنگیس خانم. فتانه ما هم مثل دختر

ن صحبت کنم به شما  خودتون. اجازه بدین با آ سِد حسی 

 هم ختی بدم. 

باز هم فرنگیس خانم متکلم شده بود که مامان حرقن به 

آورد. ش آخر هم بعد از کمی دیگر صحبت تماس زبان نمی

ای چو مجسمهرا قطع کرده و نگاهش را به متن داد که هم

 کردم! یک گوشه ایستاده و منتظر نگاهش می

 چرا خشکت زده؟-

قرار برای فهمیدن موضوع بودم و مامان با علم تاب و یی یی 

ن دست هم از  کرد و شاید دست میبه این موضوع برای گفیر

کرد و هول بودنم به مذاقش خوش آمده کار را میقصد این

 بود! 

 کار باید بکنم مگه؟خب چی -

 ی صندلی گرفت. ش بالا انداخت و دست به لبه
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ها رو عوض کن زیر باد کولر یخ کردن هیچی برو اون چایی -

 دیگه خوردنشون فایده نداره. 

و حرقن بزند  تر مامان لب باز کردهکه هر چه شی    عبرای این

قدم برنداشته بودم  ای گفتم و چرچن زدم اما هنوز یکباشه

 که گفت: 

 نرو! -

ن  ن گفیر کلافه و عاض و با حالی مستاصل چرخیدم و حی 

 حرفم دستانم را در هوا تکاین دادم. 

 بالاخره برم یا نرم؟-

 خنده با صدایی کرد. طوری که بدن توپرش تکاین خورد. 

ن یه زنگ بزن بعد برو. بیا اول به آ سِد -  حسی 

 

 ۵۰#پست

 #فتانه
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توانستم حرقن بزنم و یا سوالی پاهایم را بکار انداختم. نمی

سم و مامان من را به هول بودن نسبت بدهد گرچه هول  بتی

ن را هم شده بودم و مامان هم خوب می دانست و همی 

 من کرده بود و بخویی از آن ای برای شبهحربه
ن ش گذاشیر

 برد! بهره می

 تلفن گذاشتم اما امان از دل یی 
 ام! جنبهدست روی گوشر

 گم مامان حالا فرنگیس خانم چکار داشت؟می-

 وار گفت: ای رفت و مواخذهچشم غره

ای قدیم! هزارجور - ! دختر هم دختر زنگت رو بزن دختر

 مامان فرنگیس کردن حالا وایسادی میرنگ عوض می
ی

گ

 خانم چکار داشت؟ 

هایی که شل شده ستیکی پنچر شده با دستهمانند لا 

ی گوشر همراه بابا را گرفته و گوشر را بدست بودند شماره

 مامان دادم. 

داشتم تا بلکه شنچن هایم را آرام و با طمانینه برمیقدم

 نصیبم شود اما زهی خیال باطل! 
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خم شده و سیتن را برداشته و قامت صاف کردم. مامان 

ن میکطوری آرام صحبت می کردم باز رد که هر چه گوش تت 

ها فایده بود! اما خب اول و آخر که ش از صحبتهم یی 

ها را عوض کرده و به پذیرایی برگشتم. آوردم! چایی میدر 

مامان هم تماس را قطع کرده و از جا بلند شد و سمت 

 سیتن چای آمد. 

 ک شدی. خب حالا برسیم به تو که تا الان هلا -

 یوان چای را مقابلش گذاشتم. گفت و نشست. ل

واسه فردا صبچ ناشتا باش که با خواستگارت برید واسه -

فتاح بعد پرسیدن جواب از آ سِد  آزمایش. گویا آقامت 

ن با فرنگیس تماس گرفته و گفته دیگه معطل نشید و  حسی 

فردا صبچ آزمایش انجام بشه. فرنگیس هم زنگ زد به من 

 شکلی نیست. و منم به آ سِد گفتم و گفت م

ی شده بود اما نمینمی توانستم باور دانم زمان چطور ستی

رفتیم و این کنم. من با شاهرخ باید برای انجام آزمایش می

اتفاق برایم گویی یک خواب بود و بس! اتفاقایر که حقیقر 

ها هم فکر کرده بودم اما بودند و حتر شب گذشته به آن

رده بود. هر چند محق شدنش کمی باورش را برایم سخت ک
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ن جواب مثبت شاغ مراحل  امری طبیعی بود که بعد از گرفیر

ین داشتم و در کنارش اضطراب  بعدی برویم. احساش شت 

و دلهره! احساسایر که در هم ادغام شده و من دچار 

 داشت! 
ی

 تلاطمی شده بودم که برایم تازگ

شان کرده تمام احساسایر که از چند روز گذشته تجربه

مه به نوعی جدید بودند و من خواستار این تغیت  بودم ه

 
ی

 ام بودم. تازه در زندگ

ی که  مِن تغیت 
ی

 کرد... ام را وارد دنیایی دیگر میبعد زندگ

 

 ۵۱#پست

 #فتانه 

 

ن می آورم. کشِ چادر را دور شم انداخته و دستانم را پایی 

ست. نگاهم درون آینه به خودم، نگاه رضایت بخشر 

ن صورت صورت ننشاندهآرایشر که به  ام و به همی 

آرایش رضایت دارم. از مقابل آینه کنار کشیده و از اتاق یی 

ون می زنم. فریده با ظرف اسپندی که روشنش خواب بت 
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هاست و سعی در بیشتر کرده و در حال فوت کردن ذغال

دود کردن اسپند دارد، آن را سمتم آورده و دور شم 

 چرخاند. می

باشه و جواب آزمایشتونم دلخواه باشه. الهی که خوشر -

 خیلی مراقب خودت باش. 

در حالی که همیشه خواهان بوی خوش اسپند بودم اما 

ای خالی که البته دلشوره و حال، ش صبچ و با معده

س پرش کرده اند خواهان بوی اسپند نیستم! دلم را زیر استر

دهم تا میکند و من دستم را مقابل صورتم تکان و رو می

 بلکه دود اسپند کمی دور شود. 

فریده دستت درد نکنه آبچی اما واقعا هم حالم بد شد، -

 هم هر چی عطر زده بودم پرید! 

اش فرگل با صدا خندید و مثل حرکت تکراری این چند وقته

 دست روی شکمش گذاشت. 

عیتی نداره بذار آقا شاهرخ هم بفهمه ما تا تقر به توقر -

شه اسپند دود مون میخوشر تو خونه خوره و ختی می
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شه که بوی اسپند عادت کردنمون براهه! براش خوب می

 کنه! 

مامان دو طرف چادرش را زیر یک بغلش زده و خودش را به 

 در هال نزدیک کرد. 

ون چند دقیقه اون بنده- ست معطله ختی خدایی که اون بت 

ن حرف کم نمیاریننداره شما خواهرا وقتر جمع می ! شی 

ن بار زنگ خونه  رو نزده! فتانه بیا برو تا واسه دومی 

فهیمه هم خودش را جلو کشید. لحنش کمی دلخوری 

 داشت! 

ولی درستش این بود که یکی از ماها هم با فتانه بریم! مثل -

 آقا شاهرخ که خواهرش باهاش اومده! 

فریده ظرف اسپند را روی اپن گذاشت و خودش را کنار من 

ی در هال ایستاده بودیم رساند. در آستانهو مامان که در 

 جواب فهیمه گفت: 

مگه زمونه قدیمه که کنار دختر و پسر یکی، دو نفرم قطار -

کردن؟ اگر هم الان اونا یکی رو فرستادن حتما که کاری می

 دارن. بعدش هم من بیکارم، تو یا فرگل؟ 
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 مامان دستم را گرفته و پشت ش خودش گرفت. 

 تنگ شد زشته، ای خدا از دست شماها... بیا بریم وقت -

هایم را پا زدم. همراه مامان روی سکو ایستاده و من کفش

دار شده بودند که من امروز  فریده، فهیمه و فرگل وقتر ختی

صبح قرار است همراه با شاهرخ به آزمایشگاه بروم 

خودشان را رسانده بودند. در حالی که بابا قبل از اذان 

ون زده بود و صبح و در گرگ و  میش هوا از خانه بت 

سفارشش را به مامان کرده و مامان هم به گوش من 

 رسانده بود. سفارشر که تنها یک جمله بود! 

 "به فتانه بگو مراقب خودش باشه"

 

 ۵۲#پست

 #فتانه
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 دو کتفم گذاشته و دمپایی 
ن هایش را پا مامان دست بی 

ی آن را لبه زند. فریده چادر روی شش انداخته و هر دو می

ن زیر گلویش سفت می کند. فرگل و فهیمه اما بعد از گفیر

باز حیاط را ای داخل خانه مانده بودند. در نیمهخداحافطین 

کنم و شاهرخ و خواهرش را ایستاده منتظر بیشتر باز می

بینم. مامان زودتر از من سلام و خودم مقابل ماشیتن می

ش می د.  میکند و جوابش را به گرمیاحوالتی  گت 

- .  سلام صبحتون بخت 

ن میمی اندازم اما با صدای شاهرخ ناچارا گویم و نگاه پایی 

 دهم. نگاهم را به صورتش می

- !  سلام فتانه خانم. صبح شما هم بخت 

گویم که خواهر شاهرخ دست دراز کرده و به ممنونمی می

دهد. فریده دهد و جواب سلامم را میگرمی با من دست می

م و علیکی کرده و در نهایت شاهرخ و خواهرش با هم سلا 

زند. در جلویی چرچن میگویند. شاهرخ نیمای میاجازه

ن پژوپارس سفیدی را باز می  کند. ماشی 

 بفرمایید. -
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ی چند نگاهی که اما به اندازهاندازم. نیمنگاهی سمتش مینیم

 دقیقه نگاه کردن است. دقیق و پر نفوذ! 

اهتن طوش اندا تر از رنگ پت  می تن زده و شلواری ست 

اهنش. موهاش را به یک طرف شانه زده و با ژل آراسته پت 

بود. ادکلنش اما غوغا به پا کرده بود! بویی تلخ داشت اما 

داد! ببخشیدی رو به خواهر خنکایی که روح را جلا می

شاهرخ گفته و چادرم را جمع کردم و روی صندلی نشستم. 

بعد از صحبت با مامان و فریده  خواهر شاهرخ هم کمی

روی صندلی عقتی که درش را شاهرخ باز کرده بود نشست 

ن را دور زده و پشت فرمان نشست. ش  و شاهرخ هم ماشی 

چرخاندم و برای مامان و فریده دستر کوتاه تکان دادم. 

شاهرخ بوقر زده و بعد از شی تکان دادن براه افتاد. حس 

ی شعقن که از اتفاق تازه شور و هیجان داشتم. شور و 

 
ی

 ام شچشمه گرفته بود! زندگ

وع به خواهر شاهرخ که اسمش را هم نمی دانستم شر

 صحبت کرد. 

منده فتانه جان همراه شما اومدم تا اگه خدا خواست و - شر

جواب آزمایشتون دل شاد کن شد با هم بریم یه انگشتر 
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عجله نشون و چادر نشون بخریم. ببخشید دیگه ما یکم با 

بریم تا داداش شاهرخم به کاراش هم داریم کارا رو پیش می

برسه و هم اینکه خیالمون از تنها نموندن داداشمون راحت 

 بشه. 

شم را کمی چرخاندم و رو به عقب مایل کردم. دلیل آمدین 

ن  که حال فهمیده بودم و به حتم که خواهر شاهرخ همی 

بود و صحبت ها را هم تحویل مامان و فریده داده حرف

ن موضوع بوده. در کمال مقابل در حیاط شان برای همی 

ام جوابش را دادم.   ادب و احتر

کنم، احتیار دارین. شما ببخشید که براتون خواهش می-

 زحمت هم شد. 

د. دستش را روی شانه  ام گذاشته و کمی فسرر

 زحمت چیه. شما عزیز مایی حالا. -

دادم. انگشتانم را درهم تشکری کردم و نگاهم را به مقابلم 

ام گذاشتم. دلهره داشتم. دلهره گره زده و روی کیف دوشر 

 دانم جوابش چه خواهد شد! از آزمایشر که نمی
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 ۵۳#پست

 #فتانه

 

ثریا خانم هنوز چارقد از ش برنداشته بود که در حیاط به 

ب به صدا درآمد. نگاه ثریاخانم و فریده هر دو ملقمه ای ضن

بود. فریده نگاه در صورت گره شده مادر  از بهت و تعجب

 از پچ
ی

 شتی داشت. پچ نیمهدوخت. صدایش رنکی

؟-  کیه یعتن

ثریاخانم شانه بالا انداخت. فریده نگاه از صورت مادر 

گرفت. چرچن زد و شاش در حیاط را کشید و در را باز کرد. 

شخ. نگاهش ای چیتن و طرح گلنرگس خانم را دید با کاسه

ن  ش خورد و تا محتوای درون کاسه رفت. رنگ و  تر پایی 

ن روغن خورده را از نظر گذراند و باز  لعاب کاچی و دارچی 

دار هم نگاه بالا برد. نرگس خانم نیمی از چارقد گل

 
ی

اش را روی صورت کشیده بود و نیمی از لبانش از خانکی

ون مانده بود.   چادر بت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                     فتانه

EXCHANGE GROUP. 182 

راتون بیارم. دیر سلام همساده. گفتم تا کاچی گرمه و داغه ب-

 مه. شد ولی خب کاچی نوه

 فریده زبان جنباند. 

نرگس خانم. خوش قدم باشه ایشالا. زحمت  سلام-

 کشیدین. 

ها نبود. فریده خوب یی برده بود زین احتیاچی به گمانه

زده و فتانه را شان را چوب مینرگس خانم از پنجره زاغ سیاه

ن با شاهرخ و خواهرش دیده. ک اچی آوردن که هنگام رفیر

ای بیش نبود. ثریاخانم هم به تبع چرخید و در حالی بهانه

کرد و یک پر چادر را از کنار گردی که دست به پهلو بند می

صورت میان انگشتانش گرفته بود لبخندی گرم و اول 

 صبچ تحویل نرگس خانم داد. 

 سلام به روی گرمت باچی جان. -

که دل نرگس خانم را هایی بود  جان از همان لقبلقب باچی 

شکفت. لقتی که کرد و گل از روی گلش میمثل موم نرم می

فقط ثریا خانم مخصوص نرگس خانم همسایه 

الایام. از برد آن هم از همان قدیمشان بکار میرویی روبه
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همان زماین که هر دو تازه پا به محله وصفنارد گذاشته 

و توک پا هایی که تک بودند. محله جنوب تهران و خانه

 گرفته و محله را تشکیل داده بودند. 

نرگس خانم یی تعارف پا درون حیاط گذاشت. کاسه کاچی را 

ن در حیاط  دست فریده گذاشت و خودش هم زحمت بسیر

 را کشید. 

فریده پا عقب گذاشت. چادر گلوله شده از زیر گلویش را 

 ول کرد و گفت: 

 من برم بساط چایی رو آماده کنم. -

دانست او که س خانم را دیگر از بر شده بود. میاخلاق نرگ

ن را در نیاورد  پا درون این خانه بگذارد تا زیر و بم همه چت 

 . نشیند راحت نمی

نرگس خانم چادر از روی صورتش کشید. خال گوشتر 

 زد. سیاه رنگ کنار ابرویش زیادی در ذوق می

ت بده. بچه افسانه انقد ونگ و وونگش براه بو - د خدا خت 

تا نصفه شتی که درست درمون نخوابیدم و صبچ پا شدم 

ش رو افسانه بخوره و کاچی بار گذاشتم بلکه کره محلی
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ه بچه ش قوت بگت  ش ش شکمش ست  بشه بخوابهشت  . شت 

م دونم والا این دوره و زمونهکمه و انگاری هنوز آغوزه. نمی

 بچه زاییدن و شت  دادنم دردش شده. 

 نرگس خانم نیام
ی

وع شده بود. فریده با ده پرچانکی اش شر

ببخشیدی فلنگ را بست. پا تند کرد و چادر از ش کشید و 

روی بند حیاط انداخت. فهیمه و فرگل صدای 

ها داخل اتاق خواب شان خانه را پر کرده بود. بچهصحبت

ن هم دست و پای سه خواهر را برای  خوابیده بودند و همی 

 حرف زدن باز کرده بود. بیشتر حرف زدن و از هر جا 

های چای فهیمه شکرپاش داخل سیتن و کنار استکان

ی کاچی را کنار سیتن قرار داد. فرگل گذاشت که فریده کاسه

تر کار کرد و فوری زبان به کار انداخت.  ن  مشامش تت 

 فریده کاچی آوردی؟-

فریده دست درون ظرفشویی شست و فهیمه کاسه کاچی را 

ن و   مقابل فرگل گذاشت. روی مت 
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نرگس خانم اومده کاچی رو هم اون آورده. خدا بخت  کنه -

ارو دست اول  فتانه رو دیده با بهونه کاچی اومده ختی

 بشنوه! 

 

 ۵۴#پست

 #فتانه

 

اش را یی کاچی داده بود و فرگل هوش و حواس و هشیاری

های دو خواهر دیگرش را گویی از راه دور و درازی حرف

اهمیت فقط یی خواباندن ویارش را گرفته شنید که یی می

 بود. 

والا هنوز ساز و دهل تو خونه ما بصدا در نیومده نرگس -

 خانم یی رخت عروش رفته! 

فریده ریزریز خندید و سیتن استیل گرد و کوچک را از پشت 

شت  آب ظرفشویی برداشت. دو استکان گذاشت و نعلبکی و 

 و کنجدی. قنداین از آبنبات
ی

 های رنکی
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ش دو هفته- دونه نرگس خانم س زایمان کرده و خدا میدختر

ا تو چه زحمتر انداخته خودش و واسه برای شنیدن ختی

. وگرنه که همون هفته اول کاچی پزونه زنه  ن کاچی پخیر

 زائوعه! 

فرگل اما فارغ بود از دنیای دو خواهر دیگر. انگشت اشاره 

ون می زد. انگار آورد و مک میدرون کاچی فرو برده و بت 

 ویارش اول صبچ با بوی کاچی بالا زده بود که هشیار نبود. 

رخ فریده نگاه انداخت. نگاهش کمی بالاتر فهیمه به نیم

هایش و ای که از کنار شقیقهرفت تا چندتارموی فریده

جلوی موهایش رنگ سفید گرفته بودند. اخمی روی 

ود که صورتش تراش داد. از گ فریده موهایش سفید شده ب

داند! انگار نگاهش تا بالاتر از پیشاین متوجه نشده بود نمی

 فریده تا بحال بالاتر نرفته بود! 

ه ولی فریده اگه حالا یکی دو تا ختی بشنوه دلش آروم می- گت 

 
ی

قسمت شد و فتانه رفت ش خونه بخت موهاتو یه رنکی

 بذار. از گ سفید کردی تو؟
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اش را اما دل خودش هم های آخر جملهمزاح گفته بود کلمه

که ترش کرد از مزاچ که انگاری بوی ناراحتر داشت از این

ش مو سفید کرده.   خواهر بزرگتر

فریده قوری قرمز طرح شاه عباش را از روی سماور 

 ها شازیر کرد. برداشت و داخل استکان

آره خودمم متوجه نبودم وقتر خودمو تو آینه دیدم جا -

ن موی اریی از عمه مستوره زودی به خوردم. به گمونم ای

 من اول از همه رسیده. 

فهیمه کنارش رفت. استکان پر شده از رنگ چایی را از 

 گرفت. کنان سماور قلداخل سیتن برداشت و زیر شت  قل

کنه وای گفتر عمه مستوره! بشنوه فتانه داره شوهر می-

 ده! صد مجلس ولیمه می

رها کردند. فرگل از صدای  شان را هر دو با هم صدای خنده

 ها مجال شبلند کردن گرفت. آن

ن و هوا مانده بود.   انگشتش معلق میان زمی 

- ! تونه! آرومتر  چه ختی
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فریده سیتن دست گرفت. با چشم و ابرو برای فرگل خط و 

 نشان کشید. 

. ظرفشو بشور بیار حیاط بدم دست کاچی و که خوردی-

ن از این خونه بهونه نرگس خانم واسه فردا روز ختی گرف یر

 تون اومدم واسه پس گرفتنش! م مونده خونهنیاره که کاسه

 

 ۵۵#پست

 #فتانه 

** 

ای را که از کشوی اتاق فرنگیس خانم جوراب تا شده

فتاچ داد که روی  ون کشیده بود دست آقا مت  خواب بت 

صندلی چرم داخل پذیرایی نشسته بود. دلشوره داشت و 

 
ی

نگران و دلواپس از صورتش هویدا بود. دلاین از کلافکی

دانست تا به الاین که ساعت از جواب آزمایشر که نمی

یازده قبل از ظهر گذشته، به خت  و خوشر بوده یا نه. 

خودش هم توان زنگ زدن به شاهرخ و شایسته را در خود 

داد. دید. مدام فکرهای مختلف را در شش تاب مینمی
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فتاح جوراب به پا ک رد و نگاه مختصرش فرنگیش را مت 

 برتابید که ناآرام بود. با تاین پرسید: 

 این حال و روزت واس چیه فرنگیس؟ -

دار یشمی رنگش دست کشید. فرنگیس به لباس گل

 اش تمامی نداشت. نگراین 

فتاح زبونم لال خدا نکرده یه وقت داداش می- گم آقا مت 

ه؟ فردا روز الم نکنه که پسرم این   تیمور خرده مرده نگت 

خواست و شما از لج و لجبازی بلند شدید هلک دختر و می

و تلپ کردید رفتید نشون کردید؟ نگه کهنه بحث قدیمی 

 ش دلتون مونده؟ 

فتاح نچی کرد. از جا بلند شد و کتش را با یک حرکت از  مت 

پشت صندلی برداشت و تن زد. فرنگیس خودش را پشت او 

فتاح راست و رساند و کتش را روی شانه های پهن مت 

 ریست کرد. 

آروم بگت  زن! کهنه بحث قدیم واس ما همون ش سال -

ای نیست اگه اون پیش تموم شد رفت! برادرم تیمور کاره

داداشم آتیش بیار معرکه نشه! بعدش مگه حرف و زن
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ن این دو خونواده بوده که بخواد مشکل قد علم   بی 
نشوین

 کنه! 

ون زد. فرنگیس خودش را کنار   کشید. شایان از اتاقش بت 

ن عسلی چنگ زد و  فتاح را از روی مت  کیف و سوییچ مت 

 مقابل پدر با دو سه قدم ایستاد. 

. پسری که می فتاح با غرور به پسر دیگرش چشم دوخت

ن فوق لیسانش کم مانده بود. مدیریت می خواند و تا گرفیر

و را بیست و شش ساله بود اما هیکل درشت و قد بلندش ا

مانند دو برادر  . قد و قامتر کهداد کمی سن بالاتر نشان می

 دیگرش بود. 

فتاح لبه ی دو طرف کتش را به هم نزدیک کرد. انگشتر مت 

ه می  کرد! عقیق شخش چشم خت 

 زیر لب نجوا کرد: 

مردای من شی تو شا دارن و اون تحفه- های هر چند شت 

 !
ی

 برادرم مایه عذاب و ششکستکی

 بابا؟ بریم-
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فتاح گرفت. فرنگیس تنه جلو کشید و  کیف را سمت مت 

 لبخندی روی شایان زد و با حطین وافر زمزمه کرد: 

 ایشالا بعد شاهرخ برادرت نوبت توئه. -

اهن سفید شایان لبخند دندان نما زد. دستر به یقه پت 

 ی مادر گذاشت. دیپلماتش کشید و دست روی شانه

 ه تحصیل دارم. حالا کو تا من. من قصد ادام-

فتاح لبانش مردانه کش رفت. گوشه ن مت  ی چشمانش چی 

 خورد. 

ن  ن قربان صدقه رفیر فرنگیس خنده با صدایی کرد و حی 

 گفت: 

ای امروزی در نیار واسه منه مادرت. - ادا و عشوه دختر

ه! حنای توام زودی رنگ می  گت 

فتاح سمت در خانه راه افتاد. صدای با صلابتش را رها  مت 

 کرد. 

ش دست بجنبون پسر. اون اداره- ن ها و آدمای پشت مت 

واسه دل و قلوه گرفتنای تو و مادرت وقت بیشتر واس ما 

 ندارن! 
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 ۵۶#پست

 #فتانه 

 

شایان چشمی گفت. پشت پدر راه افتاد و فرنگیس نفش 

و بحتی قدیمی که  تازه کرد. هراس داشت. هراس از کینه

 
ی

 من شاد کن شوند! اش را بسوزاند و دشبخواهد ریشه زندگ

** 

 سودابه پس چی شد اون سفره؟-

صدای تیمور بود که در خانه قدیم ساخت اوج گرفته بود. 

ای که نیاز به مرمت و تعمت  داشت و کش نبود که خانه

بخواهد برایش مهم باشد! نه تیموری که فقط پول روی 

ن برایش مهم شده بود و نه پسر بزرگش نصت   پول گذاشیر

ای کوچک داخل بازارچه داشت و که ازدواج کرده و حجره

ل خوش گذران خودش بود حتر با وجود زن و سه یی احوا

رفت روی ناموس اهالی محله و . چشمانش هرز میفرزند 

ی نمی کرد این ناموس زن شوهردار است یا برایش توفت 
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ی

 مجرد! شاهدی که یی احوال خودش و زندگ
اش رفته دختر

ی نداشت. هرازگاهی  و کش از اهالی خانه از وجودش ختی

ی از خودش میتلفتن به خانه می  داد. زد و ختی

سمانه دختر دیگر این خانه که شوهر کرده و دو فرزند 

زد آن هم بخاطر داشت و کمتر به خانه پدری ش می

 !  اختلاف شوهرش با تیمور و نصت 

سودابه سفره ناهار را روی فرش و مقابل پدر پهن کرد. 

دستانش کمی لرز داشت و رنگ صورتش پریده بود آن هم 

اش. فکرش حوالی احوال ناخوش این چند روزه بخاطر 

شاهرخ و فتانه بود و دلی که برای شاهرخ سالیان پیش به 

 یغما داده بود. 

ور هم ور و اونتر داد بزن بابا. ده تا همسایه اینیکم یواش-

ت شده. من که دارم میارم داد زدنت فهمیدن شما گشنه

 برای چیه آخه؟

ن برگردد، زن عمویش پا پیش برد شاهرخ از آلماگمان می

گذاشته و او را برای شاهرخ خواستگاری کند اما خیال 

فتاح برو بیایی با اهالی بازارچه و ش و  باطل بود. خانواده مت 

ای شی با منسب داران مملکت داشتند. از طرقن کینه
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ن دو برادر هر دو خانواده را زیادی از هم سوا کرده  قدیمی بی 

بل زباین سودابه ابروها سیاه و سفیدش را بود. تیمور از بل

های سودابه. در هم قفل کرد و روترش کرد نسبت به حرف

 به مزاقش خوش ننشسته بود. 

ت که معلوم نیست تا الان تو اون مطبچن برو یی اون ننه-

خوای بیاری، واس منه کنه. یه کوفت میداره چی کار می

 درس اخلاق مخلاق ردیف نکن تو اون دهنت. 

سودابه عادت کرده بود! فکرش فقط رهایی از این خانه بود 

اما خواستگاری نداشت که اگر داشت با وجود وضعیت 

 کشید. اش پا پس میخانواده

کشه تو ظرف تحمل کتن برات میاره. الاف داره غذا می-

شن های گاز یکی یکی دارن خراب مینمونده اونجا که. شعله

ار غذات زودتر حاضن و چی کار کنه خب؟ درست کن بذ

 . آماده جلوت باشه

فایده بود یکه تیمور تکه ناین کند و داخل دهان گذاشت. یی 

آورد. به دو کردن با این دختر وقتر مقابلش حرف کم می

 هیچ نگفت و مثل همیشه غر زد: 
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فتاح و گنده کرد و من و - ای تف تو گور اون پدر من که مت 

 کوچیک! 

خانه میسودابه بلند شده بود. س ن رفت که با غر مت آشتی

 پدرش پوزخندی زد و زمزمه کرد: 

تف تو گور پدرت چرا؟ خودت کردی! مالی که بهت رسید -

 و قدر ندونستر اما عمو دونست! تو شدی گدا اما عمو... 

شی تکان داد. دامنش با هر قدم پر حرصش در هوا تاب 

 خورد. می

خانه ادامهواگویه ن  ار بود. دهایش تا رسیدن به آشتی

زین اما با اون حال کلی مال و اموال داری که دست نمی-

 ما الان ده برابر عمو بهتر بود! 
ی

 وگرنه وضع خونه و زندگ

 

 ۵۷#پست

 #فتانه

** 
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کشید روی دو برگه جواب آزمایشر که دست نگاه می

ن می شد. نگاهی که شاهرخ با تاین و آرامش بالا پایی 

ش کند! بالاخره بعد از اتوانست مخقن خوشحال بود و نمی

یکی دو ساعت معطل شدن در نوبت صف و انجام آزمایش 

 شان رسیده بودند. اما گونهبه جواب دلخواه
ی

های رنکی

اش فتانه و چند دانه عرق نشسته روی پیشاین و زیر روشی

های آموزشر قبل از ازدواج بود. بارها در از دیدن فیلم

هایی از این دست کلاس تنظیم خانواده دانشگاه صحبت

شده و پسرهای کلاس از خجالت هم درآمده بودند آن هم 

. اما اینبا مزه ن و شنیدن از پراین بار در کنار شاهرخ نشسیر

ی از آن، رخش را رنگ به رنگ  اقدامات بارداری و جلوگت 

برد از هزار رنگ شدن کرده بود و شاهرچن که اما لذت می

رهنه و عریان مقابل فتانه. با اینکه خیلی مسائل را ب

های آلمان دیده بود.  فتانه اما حضور چشمانش در خیابان

شاهرخ را حال بیش از یک خواستگار در کنار خودش 

 دید. مردی که قرار بود بند دلش را به بند دل او گره بزند. می

اش مرتب کرد. ش از پا شایسته بند کیف روی شانه 

 روی شش کج شده. شناخت و برایش مهم نبود چادر نمی
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خورید منم یه زنگ به مامان تون رو میتا شما آبمیوه-

فرنگیس بزنم و ختی بدم. بعدشم بریم واسه خرید انگشتر 

 نشون و چادری. 

ای آبمیوه را در دستش جابجا فتانه لیوان پایه بلند شیشه

 چویی کافه کرد و شاهرخ جواب آزمایش
ن ها را روی مت 

 گذاشت. 

 نسکافه فضای کافه را پر کرده بود اما  بوی قهوه ترک و 

وقتر فتانه و شایسته روی صندلی جاگت  شده بودند، 

ن  شاهرخ کنار فتانه قامت خم کرده بود. دست روی مت 

گذاشته و دست دیگرش پشت صندلی فتانه گره شده بود. 

 انتخایی خانواده شده بود. 
فتانه برایش بیش از دختر

ی که نرم و نرمک روی دلش خوش نشسته بود.  دختر

صدای گرم و محکمش را با چند سانت فاصله مقابل 

صورت فتانه رها کرده و یی تعارف با همان لحن راحتش 

 پرسیده بود: 

 چی برات سفارش بدم؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                     فتانه

EXCHANGE GROUP. 198 

م کرده بود. نگاه زیر چشمی اش شایسته را نشانه فتانه شر

ام را با خود در هم حل کرده  رفته و زباین که تعارف و احتر

 بود. 

سید. -  اول از شایسته خانم بتی

شاهرخ لذت برده بود اما با خود تعارف که نداشت! یی 

 تعارف و رک گفته بود: 

اوین که خون داده من و توییم نه شایسته، ولی شایسته -

مونه. حالا چی سفارش نصیب نمیهم از این بزم دو نفره یی 

 بدم؟

شان در نهایت ختم شده بود به دو لیوان آب سفارشت

موز.   شت 
 پرتقال و دو بشقایی کیک خیس و یک لیواین

موزش را با دو سه نفس ش کشیده بود و  شایسته اما شت 

نیمی از کیک خیس را خورده بود. او هم ناشتا آمده بود و 

 آن هم از ش ذوق و شوقش بود! 

ن برای  خسته شده بود از حراقن خانواده شوهر و مهمل بافیر

 اش! برادر عزیز کرده
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ن از دهان خواهرشوهر و  خسته شده بود حرف شنفیر

آوردند که برادرت مادرشوهر و جاری! مدام ورد ش زبان می

یی خلاف به خارج رفته و چطور یی ش و همسر در غربت 

 کند؟ش می

 یا حرف پشت حرف ردیف می
ی

کردند که در فرنگ زن فرنکی

شود به کشور خودش برگردد و زین و حال عارش میگرفته 

 بستاند. 

 

 ۵۸#پست

 #فتانه

 

شایسته گوشر به گوشش چسبانده و شاهرخ قلتی دیگر از 

آب پرتقالش را خورد. فتانه اما با ناخن روی لیوان طرح 

 که فریده به گوشر نامعلوم می
ی

اش زده زد. دقایق قبل با زنکی

ح ماجرا کرده و از آن سوی خط صدای کِل کشیدن  بود شر

هایش را فهیمه و فرگل را شنیده بود. صدای شایسته گوش

ن کرد.   تت 
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م. - ؟ مژدگوین بده که خوش ختی  سلام مامانم خویی

لبش خندید و این از چشمان شاهرچن که رویش خیمه زده 

 بود، دور نماند. 

ی بخوریم و - ن آره خداروشکر. الانم دیگه وقت ناهاره یه چت 

 انگشتر و چادری.  بریم واسه خرید 

ی صدای شاهرخ فتانه را دور کرد از حرف های مادر و دختر

 شایسته و فرنگیس. 

 آد. چادر زیادی بهت می-

دانست چطور غوغا درون شاهرخ جدی گفته بود و نمی

های فتانه را . گویی قصد کرده بود رنگ گونهفتانه برپا کرد 

 نگاه دارد. فتانه دلش فراز 
ی

و فرود بود  تا زمان بودنش رنکی

ن اتفاقات خوش کرد و زمانهکه تجربه می اش را آبسیر

 کرد. می

انگشت از لیوان پس کشید و نای نگاه کردن اما به شاهرخ 

 نداشت. 

خواست اش را تو کشید. اما دلش نمیلبان شخ خدادادی

 جواب تعریف شاهرخ را نداده از آن بگذرد. 
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 آب دهان قورت داد. 

 لطف دارین. -

ک جان کند تا زمزمه کند اما شاهرخ هم پا پس   دختر

قرار خودش خواست هر طور شده فتانه را یی کشید. مینمی

 کند. 

تره! بذار بمونه رنگ لبات از شچن انگشتر عقیق بابا شخ-

ن  جور رنگ و لعاب بهش نده مگه واسه بزم و مجلس همی 

 شادی. 

نای نفس کشیدن از فتانه سلب شده بود با حرف شاهرچن 

 تاخت. اجوانمردانه برای او میکه ن

 هول شده دست به لبه چادرش کشید. 

شایسته حرف زدنش تمام شده بود. نگاهش که به فتانه 

. گوشر داخل کیف افتاد مشکوک شد و لبانش را جمع کرد 

 انداخت. 

 داداش گفتر که تا بناگوش شخ شده؟داداش چی به زن-

ن فتانه نمی دهان باز کند و او دانست از حرف شایسته زمی 

 داداشر که گفته بود ش کیف شود؟را ببلعد یا از لفظ زن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                     فتانه

EXCHANGE GROUP. 202 

ون فوت کرد. کف دستانش را بر هم مالید.  شاهرخ نفس بت 

لحنش مزاح و جدی بودن را با هم داشت. قاطعیت 

 کلامش را هم چاشتن کرد. 

نومزد بازی ما یه نموره زود جلو افتاد. توام خواهری کن و -

 ن نیار. زیاد به رومو 

شایسته با شیطنت چشمک زد. کیک خیس را جلو خود 

 کشید و هنگام چنگال زدن به آن گفت: 

 چشمام کف پاهاتون. خودم پایه نومزد بازیتونم! -

 

 ۵۹#پست

 #فتانه 

ن نشسته و در شد و نشد کارش  فتاح پشت مت  مت 

اندیشید. دستش روی محاسن سیاه و سفیدش خشک می

روی دیوار حجره قفل شده شده و نگاهش به عکس پدرش 

توانست ش از کار کش که نبض این روزهای بازار بود. نمی

شده ش در بیاورد. تا رسیدن محرم و صفر چند هفته 

بیشتر نمانده بود و حال جنس مرجوعی بود که به 
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داران! کلافه گشت! نه تنها او خیلی از حجرهاش برمیحجره

شان هم بر هایحجرهداران مقابل شده بود و همهمه حجره

ش دامن می  بیشتر
ی

الهویه زد! همه از شخض مجهولکلافکی

ین نوع چادرها و  لب به سخن باز کرده بودند که بهتر

های سیاه را به بازارهای کشور شازیر کرده و حال پارچه

ان فروش برچن حجره ن داران از نصف کمتر شده بود. مت 

انینه از نخ رد های تسبیح را با طمدست دیگرش اما مهره

اش دانست در حجرهکرد. با اینکه خودش هم خوب میمی

ین پارچه ها موجود است اما با این حال از مرغوبتر

توانست بفهمد این وسط چه کش در حال کساد کردن نمی

های کسبه است؟ تا چه حد در بازار نفوذ پیدا کرده که نان

ن را قلع و قمع می  کند؟این طور همه چت 

های پر نفوذ بازار صحبت کرده بودند و باری با آدمیکی د

ده بودند! شاید هم آن ها نخواسته بودند اما راه به جایی نتی

فتاح وارد این ماجرای پر ش و صدا شود! کش که  که مت 

 نیامده لقب سلطان گرفته بود. 

شایان آخرین بارها را هم داخل انبار حجره گذاشت. شلوار 

ن پدر رساند.   تکاند که خودش را می  کنار مت 
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؟-  هنوزم تو فکری حاچی

دست از محاسن کشید و نگاه از عکس پدر گرفت. نفس 

ون فوت کرد و ابروهایش را رو به بالا تکاین داد. چند  بت 

باری شایان او را به لقب حاچی منتسب کرده بود و او هر 

بار گفته بود که پدر صلوایر منه مکه نرفته را حاچی خطاب 

شایان بود و حرف خودش که بر آن پافشاری  نکن! اما 

فتاچ که دیگر حرقن نمیمی  گفت. کرد و مت 

م؟-  تو فکر نباشم چه ضاطی رو پیش بگت 

ن دو لیوان فرانسه را  شایان دست پیش برد و از روی مت 

ساز به برق کنار دیوار دو لیوان را از چای برداشت. از چای

ن گذاشت.   پر کرد و روی مت 

صندلی ننشسته بود که صدای تلفن همراه  شایان روی

فتاح بلند شد.   مت 

ون کشید.   دست درون جیب کت کرده و آن را بت 

 ای گفت و تلفن را وصل و کنار گوشش گذاشت. خت  باشه

 سلام خانم. -

 فرنگیس ذوق زده سلامی از دهان پراند. 
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م. - فتاح. خوش ختی  سلام آقا مت 

فتاح الحمدلله زیر لب گفت و   فرنگیس ادامه داد. مت 

گم آزمایش شاهرخ و فتانه خوب دراومده به امید خدا. می-

ن امشتی بریم واسه نشون کردن   بزن آ سِد حسی 
ی

یه زنکی

ی عروس ن مون. دیگه وقت تنگه و تا محرم صفر چت 

 نمونده. 

 

 ۶۰#پست

 #فتانه

 

فتاح باز هم دست روی محاسنش کشید. این بار  مت 

ن پدر را شکار کرد. حتر دردن عکس هم  نگاهش چشمان تت 

اش که با کرد با آن ساعت جیتی قدیمیبا ابهت جلوه می

اش شده بود. عصای زنجت  وصله به دکمه جلیقه

کاری و گران قیمت در دست دیگرش بود و روی منبت

جا که حال بود. همانصندلی چرم اصل حجره نشسته 

فتاح جا گرفته بود!   مت 
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حواسش را یی فرنگیس داد. فرنگیش که برای ازدواج 

شناخت. بس که به جانش غر زده شاهرخ دست از پا نمی

ی از زن و ونگ بود شاهرخ دارد پت  پسر می شود و ختی

مان نیست! به شاهرخ زنگ زده و پدرانه با اش در خانهبچه

 او صحبت کرده بو 
ی

اش بدهد. د تا مجالی به خودش و زندگ

 را تا جوان است ببیند و در آخر هم مادرش را 
ی

روی زندگ

چشم انتظار نگذارد. شاهرخ فکر کرده بود و ماحصلش هم 

ن به خواستگاری ته تغاریه  شده بود آمدن به ایران و رفیر

 ! ن  آ سِد حسی 
 دختر

 زنم خیلی خب. ولی برای فردا هول نکن خانم. زنگ می-

 شب بهتر نیست؟

خواست حتر یک فرنگیس دستر در هوا تکان داد. نمی

 شب را هم از دست بدهد. 

ست و نه دور شت بگردم آقا. دیگه یه نشون کردن ساده-

ن یه قند شکوندن. خوبیت نداره بذاریم بچه طور ها همی 

ریم واسه خرید بمونن و دست دست کنیم. ایشالا از فردا می

م شاهرخم بره یه ش اونور و ه بچهمراسم عقد و اینا ک

 و صاف و صوف کنه برگرده پیش زنش. کاراش
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زد از تجسم رویاهایی که برای گفت و دلش غنج میمی

دید. کم صتی نکرده بود برای دیدن رخت شاهرخش می

 دامادی در تن پسرش. 

فتاح قانع شده بود و خوش نداشت دل خوش فرنگیس  مت 

 را ناخوش کند. 

 دم. زنم به شما هم ختی میزنگ می باشه خانم-

 فرنگیس خداحافطین کرده نکرده تلفن را قطع کرده بود. 

ن آورد.  فتاح گوشر را پایی   مت 

 اومد. چقدر ذوق داره. صدای مامان تا اینجا می-

ن را می فتاح شماره آ سِد حسی  گرفت که چشمانش مت 

 زدند که در حال هورت کشیدن چایی 
اش گریزی به شایاین

 . بود 

! منتهی اینکه واسه همه- تون ذوق و شوق داره پدر صلوایر

شاهرخ جلو چشمش نبوده و حالا دلش دیگه سنگ صبور 

ن سابق نیست! آب شده و می خواد شوسامون گرفیر

 ش رو ببینه. بچه

 شایان قند یک طرف لپش فرستاد و نگاه به رخ پدر کرد. 
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 بر منکرش لعنت! -

 

 ۶۱#پست

 #فتانه

بست. همان هنگام صدای باز و بسته سگک کمربندش را 

شدن در کوچک حیاط را شنید. صدای آهنگ "امشب در 

ش شوری دارم" از رادیو آقاجانش در حال پخش بود. 

 که خیلی وقت است آن را از بر شده. خودش را 
ی

آهنکی

ی ی گرد روی طاقچه نگاه کرد. دستر به یقهدرون آینه

اهن ساده ه فاصله گرفته بود ی آیی رنگش کشید. از آینپت 

 که صدای طاهره را شنید. 

 سلام بر مردان خانه. -

 تحریر چویی 
ن اش برداشت، به ساعت استیلش را از روی مت 

هایش فرو مچ دستش بست و صدای آهنگ در گوش

 رفت. 

 

 با ماه و پروین سختن گویم
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 وز روی مه خود اثری جویم

 هاجان یابم زین شب

 هاکاهم از غممی

 زهره را به تنم آرمماه و 

م زشعف دارم از خود یی   ختی

 هاای بر لبنغمه

 

کیف سامسونتش در دستش بود وقتر با آرامش 

 
ی

ن همیشکی اش از پله های فرش شده طبقه دوم به پایی 

ها که حکم نرده را رفت. دست روی دیوار گچی کنار پلهمی

 ها را همکردند کشید و مابقر پلهخیلی وقت بود ایفا می

ن رفت. خانه دار و نود ای دو طبقه سبک قدیم، حیاطپایی 

ی.   متر

گشت. جواب سلامش را با چشمانش دنبال طاهره می

اش کشید. موهای آن قسمت نداده بود. دستر کنار شقیقه

از شش را از درد گرما کمتر کرده بود و بقول آرایشگر به 

 سبک مدل موهای امروزی برایش سایه انداخته بود. 
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روی راهروی نه چندان عریض و طویل گذاشت که پا 

خانه  ن طاهره را با ظرف میوه بدست در حالی دید که از آشتی

 خارج شد. 

 سلام. -

 طاهره ش چرخاند و با دیدن قامت برادرش لبخندی زد. 

 تو -
ی

سلام برادر من. پارسال دوست امروز آشنا؟ یوقت نکی

 ای هم دارما! این محله خواهر و خواهر زاده

نار طاهره رسیده بود. دست دراز کرد و سیتی از داخل ک

 سبد برداشت. نوای موسیقر به آخرش رسیده بود. 

 نگاه به در و دیوار خانه انداخت. 

ن خونه بند کن. -  من گرفتارم. تو شت و به همی 

ی ای کرد. پاهایش را بکار انداخت و از آستانهطاهره خنده

ا با چند ابزار و در مقابلش عبور کرد. آقاجانش خودش ر 

اتوی سوخته قدیمی شگرم کرده بود. در لاک خودش فرو 

رفته و از مرگ محبوبه به این ور دیگر فارغ از دنیا شده 

 او هم به اتمام رسیده بود. 
ی

بود! گویی با مرگ محبوبه زندگ

ی مینه حرقن می ن  خورد! زد و نه چندان چت 
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انش طاهره ظرف میوه را با کمی فاصله مقابل آقاج

گذاشت. هنوز قامت صاف نکرده بود که با غمی در گلو 

 خفته گفت: 

خدا عزیزجون محبوبه رو رحمت کنه که دستش کوتاه شد -

ن بالا بزنه وگرنه که الان این خونه  و نشد واسه پسرش آستی 

ت پر شده بود و آقاجون هم یه با ش و صدای زن و بچه

 هم صحبت داشت. 

 دیوار کنار در داد.  سیتی به گازش زد و تکیه به

ن از خاطرات قدیم بود.   گوینده رادیو در حال گفیر

ی نمی- ن من آقاجون تغیت  کنه! اون هنوزم تو این با زن گرفیر

ست. دنبال بوی قرمه و قیمه خونه دنبال زنش محبوبه

 عزیز! 

ون طاهره دو پیش ین وسط دو کمد چویی بت 
دستر از ویتر

ذاشت. کنار ظرف میوه ها گکشید و دو کاردی هم روی آن

اهن گلقرار داد و دستر به دکمه  اش کشید. دار نچن ی پت 

 

 ۶۲#پست
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 #فتانه 

 

بندی های مرتب طاهر نگاه انداخت و لبخند نیمبه لباس

 زد. 

دورت بگردم تو زن بگت  لااقل تو از این تنهایی در بیای. -

ه، خودت ش کیف بیای. تا گ  این خونه یکم جون بگت 

؟می  خوای سال سیاه عزیز و برای خودت تازه کتن

طاهر از خوردن سیب یی میل شده بود. سیب حال در 

 دستش انگاری وزین اضافه داشت! 

های خسته و درمانده و مستاصل شده بود از حرف

گذاشت تکرارش ای که هر بار پا درون این خانه میطاهره

کرد! خودش را خیلی وقت بود فراموش کرده بود. از می

همان زماین که خودش را در درس و بعد آن هم کار و 

های موکلانش غرق کرده بود. ذهنش تلنباری از پرونده

مراجعینش بود! پر بود از صدای  های جورواجور قصه

این که در راهروهای دادگاه خانواده در ضجه های زن و دختر
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ن حضانت   حق و حقوقشان بودند. در یی گرفیر
ن یی گرفیر

 ها! بچه و ناله و نفرین

قامت صاف کرد. بیخیال صحبت شد. قدم پیش برد در 

 طور گفت: راهرو و همان

 هستر تا شب؟-

ون ز  د. سمت طاهر رفت. حال طاهر در طاهره از اتاق بت 

اش ای واکس خوردههای قهوهرا باز کرده و روی ایوان کفش

 زد. را پا می

ام احسان و محدثه هستم داداشم، یکی دو ساعت دیگه-

 آن. می

 چرچن زد. ی ایوان گذاشت. نیمطاهر پا روی پله

 کجان مگه؟-

 نگاهش  کرد. انگاری برادرش واقعا شش چتی طاهره چپ

 شلوغ بود! 

رن کلاس های من الان دو ماهه میطاهر یادت رفته؟ بچه-

 زبان دیگه. 
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اش طاهر نوچی کرد. به عادت همیشه دست کنار شقیقه

کشید. ابروهای پهنش از تابش مستقیم آفتاب درهم شده 

 و چشمانش کمی ریز. 

ن رفت که طاهره گفت: پله  ای دیگر پایی 

گشته؟ همون شاهرخ. راستر ختی داری رفیقت از خارج بر -

نیومده هم فرنگیس خانم دستش و بند کرد به دختر آ سِد 

ن همون دختر آخریش فتانه!   حسی 

طاهر ابرویی بالا انداخت. هم از آمدن شاهرخ تعجب کرده 

ن چطور بزرگ   آ سِد حسی 
بود و هم به این فکر کرد که دختر

 شد که حال وقت ازدواجش ش رسید؟ آن هم با شاهرخ؟ 

ای از درگت  کار و بارش شده بود که برای لحظه آنقدری

ن و زمان را فراموش کرده بود و  خودش ناامید شد! گویی زمی 

 ختی بود! از محله به کل یی 

 کرد! ای از ذهنش به فتانه فکر میاما گوشه

ی که آخرین بار او را در حالی دیده بود که در  همان دختر

ن حیاط و کنار مادرش، فوت عزیزش را  به او تسلیت همی 

 گفته بود! 
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ی که  آن روز فقط نگاهی گذرا به فتانه انداخته بود. دختر

در محله خواهان زیادی داشت و حتر در آن لحظه یادش 

هم آمد که محبوبه خدابیامرز عزیزش به او گفته بود 

 را زیر نظر گرفته! اما اویی که 
ن  آ سِد حسی 

برایش دختر

د که فکر به ازدواج حرف عزیزش را مهم نشمرده و گفته بو 

 نیست... 

اما حال از دهان طاهره ختی ازدواج فتانه و شاهرخ را شنیده 

 بود. 

 شاهرچن که روزی و روزگاری در محله رفیق شفیقر بودند! 

ای بعد ریموت را زده و منتظر حرقن دیگر نماند. دقیقه 

ن مگان مشکی رنگش شد.   سوار بر ماشی 

 

 ۶۳#پست

 #فتانه 

 فتانه
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ی چرخ می نگاهم روی خورد که تک نگیتن وسط انگشتر

ن ریز رو و زیر آن. دستم را کمی دیگر  داشت و دو ردیف نگی 

 به چپ و راست تکان دادم. 

آمد. تلاءلوءاش مردمک ام زیادی میبه انگشت کشیده

ن آوردم. صدای شاهرخ چشمانم را تاب می داد. دست پایی 

 یک طرف صورت و گوشم را حرارت بخشید. 

 دلت نشست؟به -

اش شد ننشیند وقتر خودش انتخاب کرده و سلیقهمگر می

انه  ام کشیده بود؟ را به رخ پر حساس دختر

ن تکان شم به راست زمزمه  تاب نگاه کردنش را نداشتم. حی 

 کردم: 

 بله خیلی قشنگه ممنون. -

شایسته دست دراز کرد و دستم را با دستش گرفت. خنده 

 زد. دم از لبانش پر نمییک

آد. هزار ماشالا هم به تو هم به سلیقه خیلی به دستت می-

 . ن  داداشم. الهی خوشبخت بشی 
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ون کشیدم. روی   را از انگشتم بت 
تشکری کردم و انگشتر

پیشخوان گذاشتم و شاهرخ قیمت را پرسید. فروشنده که 

 مردی جوان بود نفس عمیقر کشید. 

 قابل شمارو نداره جناب. -

 شید. ممنون از شما. زنده با-

ن  فروشنده انگشتر را بار دیگر روی ترازو انداخت و ماشی 

حسابش را جلو کشید. حساب و کتابش را با ابروهایی گره 

ن حساب را جلو روی ما گرفت.  کرده انجام داد و ماشی 

ون کشید.   قیمت را گفت و شاهرخ کیف پول چرمش را بت 

اش را روی پوز کمی عقب ایستادم. شاهرخ کارت بانکی

د و رمز و قیمتش را زد. مرد فروشنده انگشتر را داخل کشی

 ی مخملی قرمز گذاشت. طرف شاهرخ گرفت.   جعبه

ین باز هم شک می کشید. شاهرخ شایسته بود که داخل ویتر

جعبه داخل جیب کتش گذاشت. همان لحظه شایسته ش 

 چرخاند و با عتاب زبان باز کرد. 

 آی؟فتانه جان یه لحظه می-
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گفتم. کنارش ایستادم و شایسته دست دراز کرد و   "بله" ای

 اش جایی میان رگال النگوها را نشان داد. با انگشت اشاره

ن از اون مدل النگو خوشت میمی-  آد؟گم ببی 

به مست  دستش نگاه انداختم. اهل چیسان و پیسان نبودم. 

اهل زلم زیمبوهای زیادی که به خودم آویز کنم. اما النگوی 

 ایسته هم زیبا بود. ظریف با نقش و نگاری ساده. انتخایی ش

 بله مدلش قشنگه. -

 و خیال راحتر کشید. انگار که 
ی

نفش از ش آسودگ

ن رها شده باشند باز هم نفس رها شانه هایش از باری سنگی 

 اش کشید. کرد و چادرش را روی پیشاین به عرق نشسته

 شاهرخ دست درون جیب شلوارش فرو برد. 

 بریم؟-

نگاهش هنگام سوال روی شایسته بود. شایسته پاکت 

ن شده را دست به دست کرد و باز  چادری و کله قند تزیی 

 هم زیر چادرش گرفت. 

 آره داداش بریم. -
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ون زدیم و دقیقه ن را از طلافروشر بت  ای بعد شاهرخ ماشی 

 سمت وصفنارد راند. 

شایسته روی صندلی عقب با خریدها خودش را شگرم 

 که شاهرخ گفت:   کرده بود 

ده- ن چهارده ساله بودم -یادش بخت  اون زمون که یه پسر ست 

، مسگرآباد و کوچهبا رفیقم طاهر تو کوچه پس های رجایی

فروختیم. یه مست  ترکاشوند سیم ظرفشویی و گوشفیل می

دادیم و زاری میها بود. یه پنجبد عنق از محله تا این شهرک

و با  دادیمیه تومتن میشدیم. گاهی هم سوار تاکش می

رفتیم. یه جاهایی رو هم با اتوبوس دو طبقه طی تاکش می

 کردیم. می

ده با ابروهایی بالا رفته به حرف های شاهرخ گوش ستی

جالب  بودم. حرف از خاطرات قدیمش ش داده بود و برایم

آمد. فقط دو به شک مانده بودم رفیقش طاهر همان می

م داشتم پسر خدابیامرز محبوب ه خانم است یا نه؟ اما شر

سم.   دهان باز کرده و سوال بتی
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 ۶۴#پست

 #فتانه

 

های تهران مشخص بود شاهرخ با دیدن کوچه و خیابان

 از تن می
ی

کند حسایی گرم خاطرات شده بود و رخت دلتنکی

با هر نگاه عمیق به کوی و برزن. از بلواری دور زد و من 

ن انداختم. ساعت نزدیک به چهار بود  نگاه به ساعت ماشی 

ون زده بودیم تا به الان این  و ما از صبچ که ساعت ده بت 

بار با صدای بلندتری زدیم. اینطرف و آن طرف چرخ می

وع به صحبت کرد و شایسته را هم مخاطب قرار داد.   شر

شایسته یادت هست یه سالی تو رو هم بردم علی قاجار و -

طرفای مرتضن گِرد، اونجا که باغ بود و من از درخت 

وع کردم انجت  کندن؟ یادش بخت  خودم و بالا کشیدم و شر

 رجب. باغ مش

اش را رها کرد. دمی گرفت و شایسته صدای بلند خنده

 گفت: 
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شیش ساله -شه یادم بره داداش؟ یه دختر پنجمگه می-

و با خودت بردی. یادت . کش خونه نبود و تو منبودم

ه  های انجت  چقدر بدنت تاول زد؟هست ش اون شت 

نگاهی سمت من و درون آینه شاهرخ فرمان را پیچاند و نیم

 ی شایسته انداخت. جلو به تصویر افتاده

! رفت که رفت! -  چه روزایی بود لامصتی

 داشت 
ی

دست روی دست گذاشته بودم و برایم تازگ

 نشست. هایی که از ته دل بود و به دل میشنیدن از حرف

ن و شاهرخ اما دست دست می کرد و تعلل داشت برای گفیر

! این از مدام نگاه چرخاندنش سم ن حرقن تم و زبان نگفیر

روی لب کشیدنش مشخص بود. طوری روی صندلی 

 ماند. نشسته بودم که حرکات شاهرخ از نگاهم دور نمی

وار ای کلافه شد اما ش آخر با لحتن زمزمهاش لحظهقیافه

 گفت: 

چینم بریم فرحزاد. هنوز صدای جور بشه برنامه می-

 ها یادم نرفته. رودخونه و اون منقل کبایی 
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ا تو کشیدم و انگشتانم را درهم گره کردم. توی هایم ر لب

ن به لطف کولر خنک بود اما من با حرف شاهرخ  ماشی 

عرق کردم. دست درون کیفم کردم و دستمالی کاغذی 

ون کشیدم. روی صورتم کشیدم و دستمال یی  نوا درون بت 

 مشتم له و لوردیده شد. 

 فقط ش تکان دادم و شایسته تندتند گفت: 

 شالا داداشم. ایشالا ای-

ن را روشن کرد. قبل از  شاهرخ دست جلو برد و پخش ماشی 

 ولوم دادن به آن من را مخاطب قرار داد و گفت: 

ن شایان شده وسیله ایاب و - این چند روزه که اومدم ماشی 

های ذهاب من واسه دور دور کردن کوچه پس کوچه

تهرون. این آهنگا هم از ش صدقه فلشیه که همیشه 

حتر تو خلوت و غربت اونور واسه اینکه مرور همرامه. 

نم به یر  ن وی و آهنگا قدیمی رو پس و پیش خاطرات کنم مت 

ن دیگهمی  ست. کنم اما این آهنگ یه چت 

هایش را یی هیچ تعارقن بر زبانش شُ شاهرخ تمام حرف

داد. طوری که انگاری من را از خیلی وقت پیش است می
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ن راحت حرف کرد شناسد. راحت صحبت میمی و همی 

کرد. خواهر و برادر زدنش من را هم با خودش غریبه نمی

امروز کم نگذاشته بودند برایم و هر دو رفتارشان با منه 

 شان زیادی خوب و صمیمی بود. وارد به جمعتازه

هایم را شاهرخ کمی صدا بخشید به ضبط و من گوش

 از فریدون فروعین کردم. 
ی

 مهمان آهنکی

 

 شده شدنانگار دستات 

 انگار چشمات شب تارن

 آسمون سیاه ابر پاره پاره

شر بارون داره می  بارهشر

 

 ۶۵#پست

 #فتانه
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کردم و به خودم در آینه دارم را روی شم جمع میموهای نم

کردم. فهیمه داخل اتاق شد و دست روی گودی نگاه می

 کمرم گذاشت. 

 عافیت باشه. -

 در چهره
ی

اش از آینه نگاهی به صورتش انداختم. خستکی

 کرد. بیداد می

. ببخش تو هم امروز کلی خسته شدی. -  سلامت باشر

ن شد. لبخندی زد و دستش رو   ی کمرم بالا و پایی 

- 
ی

ها. ولی خودمونیم خیلی عجله دارن تا باشه از این خستکی

ن.   عروسشونو بتی

. من را چرخاند نما ماحصل حرف فهیمه بود لبخندی دندان

اهن سفیدم افتاد. دست بالا برد و و نگاهش به دگمه های پت 

ن سه دگمه وع به بسیر  ی زیر گلویم کرد. شر

وز امشب؟ خب تو که بلوز سارافون خفه نشر با این بل-

 پوشیدی. ای هم داری اونو میدیگه

 کنم. گردین کج می
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ن راحتم. یقه- ره س دیگه مدام دستم نمیشم بستهنه با همی 

 یی روشی و سنجاق گره زدن زیر گلوم. 

ن انداخت.   فهیمه دستش را کنار کشید. نگاهی از بالا تا پایی 

ن تنت و عوض کن بلوزت بلنده دامنت- بجاش شلوار جی 

 کن. 

 صدای زنگ در حیاط آمد. 

 مان سمت پنجره چرخید. ش هر دوی

بابا و دامادا ش رسیدن. زود روشی و چادر شت کن که -

آن واسه انگشتر بعد بساط شام خانواده خواستگارت می

 . ن  انداخیر

ب و کوبش قلبم محکم می کوبید. اگر صدای فهیمه نبود ضن

یتن که دچارش میقلبم ش به فلک  س شت 
گذاشت! استر

 شده بودم! 

ون زد و من با حرکایر پرشتاب خودم را چ  فهیمه از اتاق بت 

ون زدم. مادر چادر دور کمرش را  و حاضن کرده و از اتاق بت 

ها پر ش و صدا سمت بابا انداخت و بچهاش میروی شانه

 رفتند. می
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خانه پر صدای فریده و فرگل و ظرف و ظروف ن ها در آشتی

 ش و صدا بود. 

کرد و من نگاهم به بابا بود که در راهرو فهیمه سفره پهن می

ن شکلات بودند. ها دورهبچه  اش کرده و در حال گرفیر

ن کرد.   مامان با دیدنم ابرویی بالا و پایی 

ادا نباش یا برو کمک فریده و فرگل یا فهیمه. جلو چشم دام-

 زیاد خوبیت نداره. 

 باشه. -

خانه رساندم. فریده با سلیقه  ن گفتم و خودم را به آشتی

یتن خودش میوه ن ها را داخل دیسها و شت  ها چیده و تزیی 

ن دستر کرده بود. فرگل پیش ها را دستمال کشیده و روی مت 

ن آماده بود و من خبیثانه به این  قرارشان داده بود. همه چت 

 م چه خوب است عروس شدن! کردفکر می

لبخند خباثتم روی لبم شکل گرفته بود از فکری که ذهنم را 

ی خوردن را روی بازی می ن داد. فریده با دیدنم آبکش ستی

خانه گذاشت. قد خمیده پارچه ن ی پهن شده کف آشتی

 اش را صاف کرد و با هول و ولا گفت: شده
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ی- ن های آبکشها رو بریز تو دست بجنبون فتانه بیا این ستی

ی خوردنا. اون تربچه ن یستی ن  ها. ها رو هم بذار روی ستی

ی ن ن ستی وع به ریخیر ها داخل چادر زیر بغلم زدم و شر

های کوچک قرمز رنگ کردم. حالا صدای بابا و آبکش

آمد. فرگل و فریده دامادها از داخل هال و پذیرایی خانه می

ون زدند و من هم شپا شدم. از  خانه بت  ن پشت کانتر از آشتی

 ای کردم. پرشها کرده و سلام و احوالنگاهی مختصر به آن

ن انداختم.  م کرده و ش پایی  بابا کمی نافذ نگاهم کرد که شر

ام به عرق نشسته بود وقتر مجدد مشغول انجام پیشاین 

 کارم شدم. 

 

 ۶۶#پست

 #فتانه 

 

قدری خوش طعم آبگوشتر که مامان بار گذاشته بود آن

ی بکشاند. بساط شام بود که بخوا هد همه را به مستر ست 

 خیلی زود چیده و برچیده شد. 
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فرنگیس خانم قبل از اینکه من به خانه برسم زنگ زده و 

اطلاع داده بود که امشب بعد از شام و راس ساعت ده 

ن خواهند آمد و  برای آوردن انگشتر نشوین و قند شکسیر

 رده بود. بابا که فریده و فهیمه را برای خرید بسیج ک

هنوز از جمع و جور کردن ظروف شام فارغ نشده بودیم 

 که زنگ آیفون بصدا در آمد. 

 فرگل دست روی دست کوبید. 

 وای خاک بر شم اینا زود اومدن یا ما معطل شدیم؟-

 اش را با شتاب از روی کانتر چنگ زد. فهیمه ساعت مچی 

نه بابا ساعت از ده هم گذشته ما مست آبگوشت مامان -

 شدیم. 

 . دستش بست ساعت استیل عقدش را مچ

کاری نداریم که فقط مونده ظرفا رو تو کابینتا بچینیم بیاید -

 آن تو. بریم الان می

شان از چادر روی شم محکم کردم و همراه هر سه نفره

ون زدم. صدای گرم خوش و بش خانه بت  ن ها از داخل آشتی

ردن ساده کردم امشب یک نشان کآمد. گمان میحیاط می
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، امام جماعت مسجد باشد اما با ورود حاج یعتر آقا شر

فتاح و بابا متعجب نگاه می چرخاندم. محله و کنارش آقامت 

 فریده نگاهم را شکار کرد و آرام پچ زد. 

 خونن؟دونستر امشب براتون صیغه محرمیت میمگه نمی-

 ش به چپ و راست تکان دادم. 

 نار شم گرفت. هایش را کقبل از ورود مردها لب

ما سه تا رو فراموش کردی مگه؟ برای ما سه تا بابا -

فتاح به  خودش صیغه محرمیت خوند اما واسه تو آقامت 

یعتر رو هم آن حاجبابا گفته بود که شتی که می آقا شر

 آرن. می

 ش تکان دادم و باز هم چادرم را جلو 
ی

در حالت گیج و گنکی

شدند اما دست  کشیدم. مردها با سلام و علیک داخل

برادر کوچک شاهرخ و دست دو تای دیگر از 

ن شده و رویش را دامادهای شان مجمعی بزرگ بود که تزیی 

. چشم با شالی شاهسون و قرمز رنگ کشیده بودند 

ها هم داخل شده و من بعد چرخاندم اما شاهرخ نبود. زن

ها تازه چشمانم شاهرخ را دیدند. باز هم از روبوش با آن
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هایم را احساس گلی دستش بود. هجوم خون به گونه  دسته

ن گرفتم. خانه شلوغ شده بود  . پاهایش را کردم و نگاه پایی 

های ابریشمی نازک و سفید رنگ پا مقابلم دیدم. جوراب

 داشت. 

 فتانه؟-

صدایش شبیه به پچ بود. گوشه لب به دندان گرفتم و 

ده شدند. سیب گلو  یم لرزید انگشتانم زیر چادر بیشتر فسرر

 وقتر گفتم: 

 بله؟-

ن دسته گل را بیشتر مقابلم گرفت. توان ش بالا گرفیر

 نداشتم. 

 بفرمایید ناقابله. -

توانستم ش بالا داد میام اگر مجال میعرق ریزان پیشاین  

م. شاهرخ اما شیطنتش انگاری میان این جمعیت گل  بگت 

 کرده بود. 

وایسم اما به من مشکلی ندارم اگه تا خود صبح جلو روت -

 گمونم این جماعت چندان خوششون نیاد. 
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 لبم را بیشتر به دندان کشیدم. 

ه ه نگاه بالا کشیدم و شاهرخ با چشمان درشتش خت  خت 

ون بردم و دستهکرد نگاهم می گل را . دست از زیر چادر بت 

مم از شاهرخ برای محرم شدن بود وگرنه که  گرفتم. شر

ن   بار نبود. دیدارمان برای اولی 

 ممنونم آقا شاهرخ. -

 ش تکان داد و از مقابلم پر کشید. 

 

 ۶۷#پست

 #فتانه 

 

ن جماعت در خانه پا تند کردم و دستهزیر  گل را نگاه سنگی 

ن حاجروی کانتر گذاشتم. حرف و صحبت یعتر ها بی  آقا شر

فتاح و بابا گرم بود. مردها مجمع ها را وسط پذیرایی و آقامت 

خانه گذاشته بودند و فرنگیس خانم با شوق و ذوق حرف 

 ریخت و حمید شوهرش کنارش بود. زد. فریده چای میمی

 کردند و فریده صورتش گل انداخته بود. پچ میپچ
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؟ -  حمید حالا الان باید حرف از قدیم پیش بکشر

فریده گفت و استکان زیر شت  سماور گرفت. حمید 

آورد که فریده شیطنتش گل کرده بود و ایامی را یاد فریده می

 کرد. را شخ و سفید می

 . دست به چادر فریده گرفت و باز هم شیطنت کرد 

دل باس جوون باشه فریده خانم. ولله که اینجور ریز -

خندیدنت و شخ و سفید شدنت رو خیلی وقته ندیدم. 

حالا وسط بزم امشب من رنگ به رنگ شدن زنم و ببینم 

 خواد بر بخوره. به گ می

فریده استکان پر شده را دست حمید داد و حمید آن را 

جا شک داخل سیتن گذاشت. فکرش مشغول بود و هزار 

ن لحظات کوچک خودش می کشید. اما دلش خوش به همی 

خواست خودش را از آن حجم فکرها و و فریده بود. می

ی برادرش حامد دور کند اما زهی کارهای گند بالا آمده

های ریز فریده و شخ و سفید شدنش خیال باطل! خنده

هم نتوانسته بود فکرش را از آن همه غوغا دور کند. حرف 

 شد! مدام چماق شش می مادرش
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ت حواسش یی خودش نیست اون برادر فلان فلان شده-"

جنبه! لباساش بو گند سیگار و حمید! ش و گوشش داره می

ده! دلم خوش بود برادر بزرگتر قلیون و کوفت و زهرمار می

؟ این بچه رو بگت  زیر  داره، هواش و دورادور داره اما کجایی

ای که نشسته  پاک نخوردهدست و بالت برو یی اون شت  

 کنه!"زیر پای برادرت داره نابودش می

دانست جوشید. از برادری که نمیدلش مثل ست  و شکه می

با او چه کند و خاک کدام عالم را بر شش بریزد! حامد را 

یتن فروشر  ای که سابق در محله ش کار برده بود. همان شت 

رفت. ج میزمزم داشت اما دست برادرش داخل دخل ک

گفت اما وقتر در محله آقایی کرده بود که مدیر هیچ نمی

یتن فروشر دستش کج  زمزم چو افتاد که برادر صاحب شت 

است و اموال ما هم در امان نیست از آن محله دست 

یتن  کشیده بود و با هزاران مشکل ریز و درشت شت 

اش را به محله وصفنارد انتقالی داده بود. حامد را فروشر 

دیگر راه نداده بود. برادری که خونش را در شیشه کرده 

خواست آن را برای فتانه لقمه بود! برادری که مادرش می

د. ته دلش اما خوشحال بود که این اتفاق نیفتاد وگرنه  بگت 
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ن و ثریا خانم یک که آبروی چندساله اش پیش آسِد حسی 

 رفت! شبه به یغما می

فریده نبود. فریده خودش ی حواسش به دست دراز شده

کمی کج شد و استکان داخل سیتن گذاشت. دست روی 

 دست پر موی حمید کشید و پچ زد: 

 حمید؟ فکرت کجاست؟ -

 کند. ای از ش تکلیف میخورد. خندهحمید تکاین می

 م و برگشتم! یه دور رفتم یی حرف ننه-

فریده لبخند غمگیتن زد. شش پر بود از دعواهای حمید و 

د! حامد شش پر از باد بود و بقول حمید بوی حام

ی میقرمه ن  داد! ستی

 در حال پر کردن استکان بود که نجوا کرد: 

آد. تو شه حمید جان بالاخره ش عقل میدرست می-

 و دلواپس نکن. خودت

 ابرویی 
ن حمید استکان پر شده از فریده را گرفت. نامطمی 

 بالا انداخت. 
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د نشسته و مغزش و تیلیت تا وقتر اونیکی زیر پای حام-

کنه ناآرومم فریده! یکی بس نشسته تا حامد و به خاک می

 ... الله اعلم! سیاه بنشونه اما گ

. حمید دست سیتن حالا پر شده بود از استکان های چایی

زیر سیتن انداخت و آن را بلند کرد. فریده تا آمد حرقن بزند 

خانه شد و نگاهی گرداند.  ن  سجاد داخل آشتی

ن  اهن چهارخانهآستی   ی آیی رنگش را به بالا تا زد. های پت 

م. هارو یی آبچی فریده قندون-  زحمت بدین بتی

فریده چادر روی شش را عقب جلویی کرد و چشم باز و 

های پر شده را از روی بسته کرد. خم شد تا سیتن قندان

ن بردارد که سجاد با دو سه قدم بلند خودش را رساند و  زمی 

 ر سیتن انداخت. دست زی

 دارم. شما دست نزن آبچی خودم برمی-

 

 ۶۸#پست

 #فتانه
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ون  خانه بت  ن فریده تشکری کرد و همراه با حمید از آشتی

یعتر زدند. فتانه کنار مادرش جا گرفته بود و حاج آقا شر

 بحث ازدواج را پیش کشیده بود. 

تر باشد همانقدر هم به صلاحه ازدواج هر چه سبک-

های این ما ماشاءالله به چشم و هم چشمیجوانان است. ا

ان کرد و پدر و مادرها دوره و زمانه که الحق جوان ها را حت 

ن دیگری یعتش چت  منده! دین اسلام شر  ست اما خب... را شر

کرد و از مصائب های تسبیحش را از نخ رد میمهره

گفت و مردها به نشانه تایید ش بالا و های امروز میازدواج

ن ک ن و غیبت از در رده و زنپایی  ها بحث جدیدی برای گفیر

. فرنگیس خانم ش چرخاند و و همسایه پیدا کرده بودند 

. اش را از مقابل دهانش کشید دار مجلشچادر کرپ گل

 ابرویی بالا انداخت و صدایش را آرام رها کرد. 

گن. الان این همساده بغلی ما آقا درست میوالا که حاج-

ف دونه با چه دبدبه و سلمان خدا مینم و حاجخا دختر اشر

ای راهی خونه شوهر شد. نگم برات ثریاخانم از کبکه

وسایل برقر مارک بوش و خارچی بگت  تا پارچه پرده خارچی 
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و از این حرفا خلاصه. تک دختر بود درست اما دو کامیون 

جهاز براش بار زدن. دیگه مادرشوهر و پدرشوهرش ش از پا 

ن نمی راش یجور عشوه و غمزه میشناخیر
َ
اومدن . خواهرشوا

 . ن  که بیا و ببی 

 دستش را تکاین داد و با حرض آشکارا لب زد: 

کتن چی شد؟ به سال نکشید ختی اومد دامادشون فکر می-

تو سیستان بلوچستان به جرم حمل مواد مخدر دستگت  

ن که نگو. پسره تو کارخونه  شد. انقدر که طمع پول داشیر

هو ختی رسید فلان کاره شده. هیچی دیگه اما یکبند بود 

ه زد زیر همه چی و گفت طلاق می خوام! خوام که میدختر

ن پسر خدابیامرز محبوبه خانمه. طاهر رفیق  وکیلشم همی 

 قدیمی شاهرخ ما! 

ثریا خانم دمی گرفت و نفش رها کرد. دست روی پا کوبید 

 و شی به چپ و راست با تاسف تکان داد. 

 ای شده فرنگیس جان. گم والا. زمونه بد زمونهچی ب-

ن که. قدیم تا دختر و های الان مثل قدیمیجوون ها نیسیر

 
ی

 شون میپسر بند زندگ
ی

شدن با هزارویکی کم و کسری زندگ

وقت؟ کردن هر چند گروین کجا بود اونجمع و جور می
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دادیم خداشاهده چند وپنج تومن تک تومتن میبیست

خریدیم. از وسایل ها میس واسه بچهدست رخت و لبا

ی می ن خونه بگت  آخرشم یه چت  ن انداز موند و پسآشتی

وپنج میلیون شده پول کردیم. الان خدا برکت بده بیستمی

ش بزنه؟ وپرت. جوون درد کجا رو به سینهدو تا خرت

قیمت اجاره خونه هم که ش به فلک کشیده چه برسه به 

 خریدش. 

ه فرنگیس خانم تکاین  اش ی روشیبه بدن توپرش داد. گت 

 را درست کرد. 

ذاریم. دیگه ای خواهر هر چی بگیم فقط درد رو درد می-

موندیم که این دوره زمونه رو هم ببینیم. خدا به تن 

 . جوونامون سلامتر بده

ها را ها را تعارف کرده بود و سجاد قندانحمید چای

 گذاشته بود. 

شید و بعد دست درون کیفش اش را نو فرنگیس خانم چای

ون کشید. کرد و جعبه  ای مخملی را بت 

 چادر روی صورتش کشید و شش را سمت مردها چرخاند. 
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تون بده حاج- آقا اگر اجازه بدین ما انگشتر دست خدا خت 

 عروسمون بندازیم. 

هایش را به حالت دعا آقا شی تکان داد و دستحاج

یزان شده بود وقتر گرفت. تسبیحش از میان انگشتانش آو 

 که گفت: 

شاءالله که خداوند این دو نوگل خانم. اناختیار دارید حاج-

 جوان ما را خوشبخت کند. 

ن بود که در فضای خانه پیچید. فرنگیس خانم در  الهی آمی 

 جعبه مخملی را گشود. 

فتانه یک دستش مشت شده روی پایش و زیر چادرش بود 

 زیر گلویش.  یو دست دیگرش بند چادر مشت شده

 عروس دستت رو بده تصدقت. -

فتانه آب دهاین قورت داد. دست راستش را کمی دراز کرد و 

فرنگیس خانم انگشتر نشان را در انگشت کشیده فتانه 

 انداخت. 

 شاءالله که مبارک باشد. صلوایر ختم کنید ان-
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یعتر گفت و صدای ذکر صلوات در خانه پیچید. حاج آقاشر

خواهران شاهرخ بودند که بعدش دستر زدند و به تبع از 

. آن  ها مابقر

فرنگیس خانم چادرش را روی صورتش کشید و باز هم 

 های آن را زیر گلو محکم کرد. لبه

های خودم فرقر - تون فتانه دیگه با دختر ن دختر آ سِد حسی 

مون. پسرمون شاهرخ هم س و تاج ش خونهنداره. شد عرو 

 غلام خودتون و پسر خودتون. 

 

 ۶۹#پست

 #فتانه

 

خواست دست زیر چادرش پنهان کند که خواهرها کمی می

یک  گردن کشیدند و انگشتر در دستش را نگاه انداختند. تتی

گفتند و فتانه دست زیر چادر برد. شاهرخ با لذت نگاهش 

کرد. با شماری میا فتانه ثانیهکرد و برای محرم شدنش بمی
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خودش که تعارف نداشت دلش بغل کردن این دختر نرم و 

 خواست. نازک را می

ن دستر به محاسنش کشید و مهره ی تسبیح از آ سِد حسی 

ن بود و روی دو زانو نشسته و کمی  نخش رد کرد. شش پایی 

 قوز کرده بود. 

تون بده حاج- نگه داره. خانم. خدا تنش رو سلامت خدا خت 

ل و پسر ما.  ن  آقا شاهرخ هم مثل دامادهای این متن

فتاح سلامت باشیدی گفت و حاج  صدایی مت 
یعتر آقا شر

 صاف کرد. 

 اگر رضایت داشته باشید آیات صیغه را قرائت کنم. -

اش را به عقب هل داد و دستر به عبای کمی بعد عمامه

 اش کشید. مشکی

فتاح ته مانده کشید و استکان خالی را اش را ش  ی چایمت 

 کتار پایش گذاشت. 

 آقا. اختیار دارید حاج-

ن نچن  ن هم کلاه ستی اش را تکاین داد و ش سیدی آ سِد حسی 

داد! نه اینکه به زیر انداخت. دلش چندان گواه خوش نمی
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طور آشوب نبود رضا نباشد نه، سه دختر دیگرش این

 وجودش کد ش فتانه آشوب شده بود! 

 فقط به تکان ش بسنده کرد. 

 . خواهرهای فتانه بلند شدند و دور فتانه را خالی کردند 

یعتر شاهرخ رو مخاطب قرار داد. حاج  آقا شر

 آقا داماد شما هم همراه عروس خانم رو به قبله بنشینید. -

شاهرخ بسان فتانه بلند شد و هر دو در کنار هم و نزدیک 

ه قبله نشستند. فتانه چادر به پشتر چسبیده به دیوار رو ب

یعت دستسفیدش را جلو کشید و حاج هایش را به آقا شر

حالت دعا مقابلش گرفت. دعایی خواند و قبل از ذکر اعلام 

 کرد: 

علام کنید. مَهریه-
َ
 ی عروس خانم را در این مدت محرمیت ا

فتاح لبخندی زد و تسبیح چرخاند.   مت 

ن آقا رضا باشن چهارد- ه سکه به نیت اگر آ سِد حسی 

 چهارده معصوم. 
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ن شعت رد کردن مهره های تسبیح را بیشتر کرده آ سِد حسی 

 گفت. لتی تر کرد. بود. ذکر لا اله الا الله می

 خدا راضن باشه. -

یعتر فضای خانه را با ذکر صلوایر تلطیف کرد و حاج آقا شر

وع به خواندن کرد.   شر

ن الرحمن الرحمن الرحیم.  الله بسم- الحمدلله رب العالمی 

 الرحیم مالک یوم الدین... 

وع به خواندن دعای سوره ای خواند و بعد از آن هم شر

 صیغه کرد. 

ۀِ 
َّ
ِ المُد

لی ) آقا شاهرخ( قن
َّ
تر )فتانه خانم ( مُوَک

َ
ل
ِّ
جتُ مُوک وَّ

َ
ز

وم
ُ
 المَهر المَعل

َ
ومَۀِ عَلی

ُ
 «...المَعل

 

 ۷۰#پست

 #فتانه 

ی کرد و دستش روی شیشهود میسیگار پشت سیگار د

ه به اش مشت شده بود. با بالا تنهپنجره خانه ی برهنه خت 
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ی فضای مقابلش بود. شهری که تاریک بود اما نه به اندازه

اش چند قلب سیاه و تاریک خودش! تنها روشنایی خانه

 دیوارکوب پذیرایی بودند. 

ن ی وصفنارد را کرده بود. دلش چرخیددلش هوای محله

خواست. رد شدن از های محله را میپس کوچه در کوچه

زیر گذرگاه و بوق زدن ممتد و طولاین با موتور هوندایش. 

ی نبود که بتواند اما تهمت دزدی از بازارچه و حجره ن ها چت 

 غرورش قبول کند! 

دستش کج بود اما نه آنقدر که اهالی محله حرف درآورده 

 بودند! 

آنقدر که برای ناموس دیگری شر  شر و کله شق بود اما نه

 شود! 

خواست آقابالا ش باشد و تنها فتانه بود که برای او می

تش برنمی دوخت و تابید اگر مرد دیگری چشم روی او میغت 

 اسمی از خواستگاری بیاورد! 

 شب و روزش فتانه شده بود و نقشه کشیدن برای آینده! 
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ن رضا به ازدو هر چه می شد و اج نمیکرد دل آ سِد حسی 

 شد! بدتر از او فتانه دلش با دل او یکی نمی

ن بهانه سنجید تراشید و شاهد را میای میهر بار آ سِد حسی 

تر از این ها بود که تحمل کند و اما شاهد کله خراب

 زد! ها هم به سیم آخر میآخری

آورد که محرم بود و خورد و روزی را بیاد میفکرش چرخ می

 ای محرم در و دیوار بازارچه را پوشانده بود. های عز پارچه

ن از او خواسته بود پول های کمک مردمی مردم آ سِد حسی 

به مسجد محله را دست معتمد محله حاج رسول بتن 

ده بود اما دقیقا همان شب پول ها اعتماد بسپارد. ستی

نیست شده و فردایش در بازار چو افتاد شاهد پسر تیمور 

شیده! خودش را آفتایی نکرده بود تا بتواند ها را بالا کپول

اش را ثابت کند اما جماعت گناهیبلکه راهی پیدا کرده و یی 

های بیشمار کرده گویی حراف برایش مهمل بافته و یاوه

 بودند! 

گشت اما دستش جایی بند نبود! شبش پشت کوچه آ سد 

ن کشیک خانه او را داده و وقتر از نبود کش خیالش  حسی 
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ه شده بود شاغ فتانه رفته و اتمام حجت کرده بود آسود

 اما آیی بود در هاونگ کوبیدن! 

هایش پر شده و از صدای هاونگ کوبیدن گویی در گوش

ن آن بدتر صدای فریاد خودش در حیاط خانه ی آ سِد حسی 

 کرد! وقتر به فتانه التماس می

"الافم کردین سه ساله آزگاره. حیف از منه گوه که 

ن به پای تو حرومی کردم! فکر می جوونیمو  کردم آ سِد حسی 

ام همون اسم و رسمش خداشناسه خوبیه اما اشتباه  احتر

کردم! فقط ذات کثیفش رو پشت اسمش قایم کرده بود! 

فقط با نون اسمش تو بازارچه ش بالا گرفت و سینه ستی 

کرد! فقط با اسمش سه تا دختر شوهر داد و به چهارمیش 

 د!"که رسید وارسی

 تر پک زد و فیلتر شخش را نگاه کرد. سیگارش را محکم

 چشم بست و پیشاین تکیه داد به شیشه. 

 با درد غرید: 

روز و شب ذکر گفتید. روز و شب خدا خدا کردین. تو -

ن ها بودین. اشک میمحرم و صفر تو صف اول دسته ریختی 
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کرد! تو کوبیدین! صدا زنجت  زدناتون گوش کر میو سینه می

کردین از ناحق قضاوت نکردن! مسجد پا منتی گوش پر می

دن! اما... آبرو یی   جا نتی

بهپک دیگری به سیگارش می ای به سیگار زده و زند. ضن

ش بغل پایش رها شد...   خاکستر

 حالا بدنش گر گرفته بود! 

منه پفیوز و بگو گردن جلو کیا خم و راست کردم! منه خره -

نماز وایستادم... واسه گ؟  گاو و بگو تو مسجد صف اول

 واسه نرم کردن دلی گ... 

کنم! فعلا خوش باش با آخ فتانه به همون قسم نابودت می

 اون پسر عمو پاپتر و غربتر من! 

آورد و بندد و قسمش را بیاد میتر میچشمانش را محکم

 شود! تر میدستش مشت

ق سیاهه "چی کار باید می کردم که نکردم؟ ولی باشه! زیر بت 

ن عزا، روزی می ! اونصاحب همی  وقت رسه التماسمو کتن

ق سیاه ن این منم و تو و این بت  ن گفیر و صدای یا حسی 
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ن جماعت ش خیابون! یادت باشه فتا نه روزگارتو مثل همی 

، سیاه می ن  کنم! عزا واسه امام حسی 

از این به بعد هر اتفاقر افتاد یه شش و ربط بده به من! 

 بدون هر اتفاق سیاه و شوم زندگیت یه طرفش منم!"

 

 ۷۱#پست

 #فتانه

 

 فتانه

هوای گرم شب مردادماه بهانه بود برای دورهمی مردها 

ن داخل حیاط آن هم بعد از خواندن ص یغه محرمیت و رفیر

! دامادها به درخواست بابا فرشر داخل حاج یعتر آقاشر

یتن و چای را به حیاط  حیاط پهن کرده و بساط میوه، شت 

تر نشسته و چادر ها حالا کمی راحتانتقال داده بودند. زن

از روی ششان برداشته بودند. شبنم و شایسته کنار 

دادند. می ها نشسته و خریدهای امشب را نشانمجمع

 ، وین ، یک کیف بت  یتن چادری، شال، کله قند و جعبه شت 
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چادری ملی، یک جفت کفش و یک عدد النگو. بقول 

فریده بریز و بپاش کرده بودند وگرنه کجا شب نشان کردن 

 کردند؟ طور خرید میآوردند و اینالنگو می

اش کشید و فرنگیس خانم پر روشی ساتنش را روی پیشاین 

های برجسته و نقره کوب ادری سفید رنگ با گلپارچه چ

ای از کیفش صوریر رنگ را مقابل خود گذاشت. قیچی 

ون کشید.   بت 

 من را با صوریر بشاش مخاطب خودش قرار داد. 

بیا دورت بگردم عروس قشنگم. بیا چادر رو بنداز شت -

شاءالله روز عقد بندازی شت. ش رو برش بزنیم اناندازه

 شاءالله بختت به سفیدی این چادر باشه. ان

ن  همه آمیتن گفتند و من از جا بلند شدم. با شی تقریبا پایی 

 گرفته شده. 

د و من چادر از ش قبل از این م بردارم که قیچی دست بگت 

 رو به مامان گفت: 
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ثریا خانم اجازه هست شاهرخ ما چادر و روشی از ش -

ن  ا و عروس بزرگم همی  محرمش برداره؟ والا ما واسه دختر

 رسم و داشتیم. 

 نگاهی سمتم انداخت و گردین کج کرد. مامان نیم

 اختیار دارین فرنگیس جان. عروس، عروسه خودتونه. -

 هایم گفت: ای به خواهر و با اشاره

 و بندازین رو شتون. چادراتون-

 فرنگیس خانم رو به شبنم کرد: 

 برو برادرت رو صدا کن بیاد. -

. شاهرخ قرار بود غوغا و بلوایی برپا شده بود دیدین  در دلم

ن بودم نای  چادر از شم بردارد و موهایم را ببیند... مطمی 

 نگاه کردن در چشمانش را نخواهم داشت... 

کوبید وقتر شبنم در هال را باز کرد و محابا میقلبم یی 

 برادرش شاهرخ را صدا زد... 

شنیدم! دیدم که صدای کوبش قلبم را به وضوح می

شان ای نقل از کیففرنگیس خانم و عروس بزرگش بسته
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ون کشیدند و از جا بلند شدند... دستانم می لرزید و بت 

 پاهایم هم. 

رد شد و خواهرانش و زن کمی بعد شاهرخ یاالله گویان وا

برادرش کِل کشیدند. شاهرخ کنارم ایستاد و مادر و زن 

برادرش روی شمان نقل ریختند. حالم توصیف نشدین بود 

کردم! دلم رضا به این وصلت ها سِت  میو گویی در آسمان

ن هم مرا غرق خوشر و لذت می  کرد... بود و همی 

پچی در زیر چشمی دیدم که شبنم کنار شاهرخ ایستاد و پچ

 گوشش کرد. 

 فرنگیس خانم با خنده گفت: 

 فتانه عروس بچرخ بذار شاهرخ روی ماهت رو ببینه. -

ین وجودم را آب دهانم را فرو خوردم. دلواپش ای شت 

 بلعیده بود! 

چرچن زدم و شاهرخ دستانش را دراز کرده و چادرم را از نیم

 م برداشت. روی ش 

 

 ۷۲#پست
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 #فتانه

 

ک ش از پا نمی ! شاهرخ را میدختر خواست و شناخت گویی

ن برایش بسان حلاوت عسل بود! بدنش از شور  این خواسیر

ای افتاده و شعف نیم لرزی گرفته بود اما قلبش به رعشه

 !  بود دیدین

ن افتاد و کنار پاهایش. شاهرخ گره ی چادر از شش روی زمی 

را هم با طمانینه باز کرد. هیچ گاه گمان روشی فتانه 

ی همنمی  و رفیق راهش شود. کرد دختر
ی

چو فتانه زن زندگ

ی می ی که زیادی دلتی
کرد و ناز و غمزه داشت! روشی دختر

هوا با صورت او را هم از شش برداشت... دستش که یی 

تر کرد... روشی را فتانه برخورد کرد گرمایش دلش را گرم

م و خجالت فتانه را از نظر هم کنار چ ادر انداخت و یی شر

اش تا گردن باریک و . از خرمن موهای مشکیگذراند 

 سفیدش! 

د.   سپیده خودش را جلو کشید و النگو را دست شاهرخ ستی

 داداش اینم بنداز دست خانومت. -
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نیم نگاهی سمت زن برادرش انداخت و شی تکان داد. 

و گرمی پوستش دلش  دست فتانه را وقتر گرفت از نرمی

 ای... غنج زد. ظریف بود و پنبه

النگو را با احتیاط دست فتانه کرد و در هیاهوی دست 

 ها پچ زد: زدن

 آد. مبارکت باشه. به دستت می-

ون کشید و روی دست دیگرش  فتانه دستش را آرام بت 

 گذاشت. 

 مرش. -

ش بالا نگرفت. فرنگیس خانم چادری را روی شش 

هرخ به موجود ریزنقش محصور در چادر انداخت و شا

ن و  سفید نگاه گره زد. کمی عقب ایستاد و فرنگیس خانم تت 

اللهی لب پارچه زد. فرز چادر را اندازه زد و قیچی را با بسم

ای گفت و صدای خرخر قیچی بلند بعدش مبارک باشه

شد. چادر از ش فتانه کشید. آن را تا زد و داخل پاکتش 

 گذاشت. 

  که به خوشر و میمنت باشه. ایشالله-
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فتانه بلاتکلیف بود که حالا چه کند؟ روشی و چادر به ش 

 بکشد یا نه؟ 

 شایسته او را نجات داد. 

یتن هم بخورید -  زن داداش بشینید با داداشم یه میوه و شت 

 منم یه عکس یادگاری بندازم. 

فتانه دست بالا برد و تار موی خیالی افتاده روی صورتش را 

 شت گوش فرستاد. پ

توان حرف زدن نداشت آن هم با وضعیتر که کنار شاهرخ 

داشت اما شاهرخ بدنبال فرصتر بود بلکه دختر ریزنقش 

دانست به این کنارش را مهمان آغوشش کند هر چند می

 ست! ها فکر و خیالش نشدین زودی

شش. با فتانه خودش را به پشتر رساند و شاهرخ پشت

ن گرفته روی دو زانو نشست و کنارش شاهرخ.  شی پایی 

شان گذاشت و پیش فهیمه بسرعت دو ظرف میوه مقابل

یتن گلشش-ای که داخلش پنجدستر  محمدی چیده تایی شت 

 شده بود. 
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شاهرخ دست جنباند و سیب و خیاری پوست کند. کنار 

بشقاب گذاشت و سمت فتانه شُ داد. فتانه با رویی گلگون 

ن سمت گوشه لب گزید و دست ن و نرفیر ش برای رفیر

 کرد. دل میدستر دلپیش

شان به گپ و گفت و خنده و خوردن بقیه در ظاهر حواس

هاشان گریز بود که سمت شاهرخ و فتانه بود اما چشم

ند می زد. انگاری که منتظر فرصتر بودند تا مچ این دو را بگت 

اش فقط بخندند ای کنند برای بعدها و با یادآوریو خاطره

 و بخندند... 

 

 ۷۳#پست

 #فتانه

 

پوست کنار ناخنش را از بس کنده و با آن کلنجار رفته بود، 

ن در شامه اش دستش به خون نشسته و بوی خون نت 

پیچیده بود اما این خودآزاری را دوست داشت انگاری! 

ی دید. اشک از گوشهآرزوها و آمالش را تمام شده می
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شد و محو محو میچکید و چشمانش روی متکایش می

 شد... می

هنوز هم صدای زن عمویش در گوشش پر بود وقتر به 

ها را برای بردن انگشتر نشاین شان تماس گرفته و آنخانه

 برای فتانه دعوت گرفته بود... 

سودابه مادر ایشالله یکی مثل شاهرخ من قسمت تو بشه و -

 مامان نیست پس یی زحمت بختت بلند. حالا که می
ی

گ

شه اومد بگو فرنگیس زنگ زد گفت اگه زحمت نمی وقتر 

تون کنم واسه نشون بردن برای براتون خواستم دعوت

شاهرخم. خدا قسمت کنه امشب براشونم صیغه 

خونیم دیگه گفتیم داداش تیمورخان هم واسه محرمیت می

 امشب باشن. 

خودش را با هر حرف فرنگیس باخته بود. مانند آوار 

ریخت و آرام فرو میبعد از زلزله آرامی جان ماندهنیمه

دانست تا اینجا پیش ریخت... چه میاشک خون می

روند؟ وگرنه که دلش را خوش کرده بود به عقل خودش می

که به شاهرخ زنگ زده و هر طور شده التماس کند و عشق 

را گدایی کند بلکه شاهرخ دلش به رحم آمده و یی خیال 
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هنوز یی به خرافات دل بسته  فتانه شود و شاغش بیاید. 

ن عقد خودش و شاهرخ در آسمان ها بود که منتظر بسیر

 بود! 

چو زد و نگاه به همان گره زده بود. همچراغ ایوان پرپر می

 زد! دل خودش که پرپر می

اش را چنگ دست دیگرش را کنار متکایش کشید و گوشر 

به زد  . زد. وارد تلگرام شد و روی عکس پروفایل شاهرخ ضن

اش را پر کرد و با دلی پر و عکس تمام صفحه گوشر 

باریدند آب دماغش را بالا کشید چشماین که حالا تندتر می

 و زمزمه کرد: 

عمو اد دونستم میون این همه دختر محله، زنچه می-

بینه! متن و نمیدونستم منذاره رو فتانه؟ چه میدست می

شد؟ حالا کو چی زدم اما له میکه منتظرت بودم و برات له

چه خاکی شم بریزم با این دلی که دیگه دل نیست وقتر 

عمو پسرعمو تو کنه؟ مگه نمیدل میدل ن عقد دختر گفیر

بندن پس چی شد؟ منه خاک تو شی که از آسمونا می

ده ن کار کنم؟ دردمو به سالگیم عاشقت شدم چی چهارده-ست 

 گ بگم؟
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کشید و دلش را های شاهرخ میدست روی لب و چشم

 کرد. بیش از پیش خون می

 خودش هم می
ی

دانست شاهرخ حتر به چشم زن زندگ

 نگاهش هم نخواهد کرد اما دل بسته بود دیگر... 

گوشر خاموش کرد و صورتش را روی متکا گذاشت و هق 

خواست ش کند و شاهرخ زد و هق زد... مِن بعد چطور می

کرد و کنار فتانه ببیند سوالی بود که دلش را آب میرا  

 عقلش را زائل! 

ی شد از خانهاو فکرش شاهرخ بود و شاهرچن که ساعتر می

ن آمده بودند و در رخت خوابش به فکر پیام آ سِد حسی 

ده بود تا  دادن یا ندادن به فتانه بود. به شایسته ستی

د. مارهاش را به فتانه بدهد و از فتانه هم ششماره اش را بگت 

ه کرده بود.   ذخت 
ی

شماره فتانه را داخل گوشر به اسم زندگ

ک نیامده هوش و عقلش را ربوده و از هشیاری اش کم دختر

 کرده بود! 

ن پیام را به فتانه  تعارف را با خودش کنار گذاشت و اولی 

 گونه ارسال کرد: این
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- .  سلام خانم. شبت بخت 

 

 ۷۴#پست

 #فتانه 

 

وقت بودن را فراموش کرده بود. و یی  زمان و وقت

 نمی
ی

را به امید  اش بیدار است یا نه اما پیامدانست زندگ

بیدار بودن فرستاده بود! ساعد دست زیر شش گذاشت و 

ه به صفحه گوشر مانده بود.   خت 

ن  ها تر فتانه تازه از جمع و جور کردن ظرفچند کوچه پایی 

گوشر بزند. هنوز فارغ شده و مجال کرده بود شی به  

خوابش نخزیده بود که پیام تلگرام برایش بالا درون رخت

ه شماره اش او ی شاهرخ در گوشر آمد. با عجله موقع ذخت 

ه کرده و گوشر را کناری گذاشت تا با  را آقا شاهرخ ذخت 

خانواده محرمش خداحافطین کرده و خودش را برای فردا 

 روز و خرید عقد آماده کند. 
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مراه دل شاهرخ رفته بود... حال آقا شاهرخ پیام دلش اما ه

داده و او ناخن انگشت به دندان کشیده بود. دلش 

کوبید و حش شخوش داشت. دوست گومب میگومب

ی جا بایستد و فقط پیام آمدهداشت اصلا زمان همان

 آورد! دانست که طاقت نمیشاهرخ را بخواند اما می

ن میوارد صفحه چت شد و با دلی که  شد برایش بالا و پایی 

 نوشت: 

- .  سلام آقا شاهرخ شب شما هم بخت 

نمایی زد. تمام شاهرخ پیام را که دید لبخند دندان

ن و هورمون ، اکش توسی  ن ، شوتونی  ن های دوپامی 

تابش کرده قرار و یی اندورفینش همه با هم بیدار شده و یی 

 بودند... 

گ که زیر نگاهش یی  لرزید و چشمانش برای نگاه میقرار دختر

ن در چهره اش اش بعد از درآوردن چادر و روشیانداخیر

 خورد... تاب میتاب

اش روی تشکش چرخید و پتو را بیشتر روی بازوهای برهنه

 کشید. 
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 خسته شدی امروز. -

ن  ن برایش این نوشیر . بخش شده بود ها لذتها و جواب گرفیر

س تان به هوای عشق و حال زماین را داشت که دوران دبت 

نوشت و به های دوران مدرسه نامه یی ش و تهی میعاشقر 

داد! آن هم هر بار طاهره دختر خدابیامرز محبوبه خانم می

ن و این های طاهر ها لای کتاببه بهانه کتاب گرفیر

د تا بلکه به طاهر گذاشت و بدست طاهره میمی ستی

بردند ان میها خوش خیال بودند که گمبرساند! آن زمان

دار نشده اما طاهر بو برده و فقط  طاهر شستش ختی

دانست نه شاهرخ آمدن و ماندن پای کرد میسکوت می

طاهره است و نه طاهره دلش آن طور که باید برای شاهرخ 

هایی که به یک سال نکشید رخت بر شُیده بود! شیطنت

 بست و طاهره هم شوهر کرد. 

رده و به چشمانش کشید. با فتانه پیام شاهرخ را شمه ک

رفت و حالی منقلب و لتی که مدام زیر دندانش می

 گشت جوابش را نوشت. برمی

نه زیاد. بیشتر تو صف موندن آزمایشگاه خسته کننده -

 بود. 
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ن پایش  شاهرخ دست به چشمانش کشید و شایان که پایی 

 دراز کشیده بود نوچی کرد و غرغرکنان گفت: 

و کم کن یک، دوم صدا گوشیت  دادا دمت گرم اون نور -

 صدا والا بخدا فردا باید برم حجره! گوشیت و بذار رو یی 

بهشاهرخ تک خنده ای نه چندان مهلک ای زد و با پایش ضن

 روی تشک شایان فرود آورد. 

وارم عادت کن با شب درک داشته باش دیگه الان عیال-

 داری و شوصداهای من! زنده

ش کشید و با صدایی که شایان با حرص پتو روی ش 

 های شاهرخ رسید گفت: نامعلوم به گوش

تو تنت به تن اون فرنگیا خورده و شوصدای نصفه شبای -

 متاهلی برات عادیه! واسه من که نه. 

به ای به تشک شاهرخ ش چرخاند و بار دیگر با پایش ضن

 شایان زد. 

! چی قد قد می-  کتن اون زیر. بیا رو بگو جواب بشنقن
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خیال شده و شاهرخ باز هم حواسش را یی اما یی  شایان

اش را بیدار کرده ای داد که نصفه شتی خلقیات مردانهفتانه

 بود! 

ی نیست در مقایسه با خستگیای چند - ن این خستگیا که چت 

صباح دیگه. ولی حالت و خریدارم و درد خستگیت به 

 جونم! 

فتانه از پیام شاهرخ صورتش رنگ به رنگ شده و خودش 

شتی کش او را ا زیر پتویش پنهان کرد. هراس داشت نصفهر 

د!   ببیند و یی به حالش و احوالش بتی

م می  گفت: چشم بسته بود وقتر که از شر

 وای! -

 

 ۷۵#پست

کند. قامت خم کرده و قفل فنس کبوترهایش را باز می

ی می هایش شود و سیگار را میان لبداخل فضای شش متر

ن پر دادن ک  گوید: بوترهایش میگذاشته و حی 

 قورت نیاها مسلم! واس من اِن-
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ن چندتایی پر کبوتر در فضا پخش می شود و سیگار را مابی 

ون می زند. چشمان به خون انگشتانش گرفته و از قفس بت 

دهد که روی دو پایش نشسته و اش را به مسلمی مینشسته

 کند. سیگار دود می

گه رفیق مفیق و ندید دیاگه تا چند روز دیگه سهم من-

! دهن وا می  و هر چی بوده و نبوده لو میکنمحالیم ین
َ
دم! ا

 همون یه سال پیش و اون گوه کاریا! 

زند. فیلتر اش کشیده و سیگاری پک میمسلم دست زیر بیتن 

بام سوخته را تکاین داده که روی سطح کثیف ایزوگام پشت

 ندارد! ریزد. هنوز سکوت کرده و قصد حرف زدن می

زند و نگاه به آسمان و حامد عصتی پک دیگری به سیگار می

 دهد. کبوترهای در حال پروازش می

. خواد و میبه گوش اون مرتیکه پفیوز برسون حامد پولش-

نگ حساب کتاب کنیم بهت 
ُ
ن بصتی بصتی د یسال هی گفتی 

. بابا می ن رسونیم. جز چس مثقال هیچی کف دستم نذاشتی 

خوام برم اونور آب. قاچاق ده بگم من میبه کدوم ننه مر 

 خواد! پول می
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کند و ش بالا گرفته و به حامدی نگاه ریز می مسلم چشم

ست و فقط یی پول این در و آن کند که این روزها عصتی می

 زند. در می

 کند. اش را رها میصدای گرفته

دندون رو جیگر بذار دیگه حامد. این همه صتی کردی چن -

ری که. فک کردی آب کردن اون ر  روزم
َ
وش. زن بچه نا

 همه طلا آسونه؟

حامد عصتی سمتش چرخیده و همچو مسلم روی پاهایش 

ه ه در نگاه او مینشسته و خت   غرد: خت 

کشیدن باس فکر اینجاهاشو اون موقع که نقشه مقشه می-

! من فقط قفل اون حجره رو باز می کردن به من مربوط ین

طبق او قول و قرار باس الان به من کردم و بس! بعدشم 

ماسید اما شُیده! از اون پول فقط پنج دستم و پنجاه می

گرفته و باقیش یسال ش رسید و دستم نیومده! اسکل 

 پیچونه! مسکل نیستم که. حالیمه اون یی پدر داره می

اش را بهم چسبانده و خودش هم انگشتان شست و اشاره

فل از اینکه خواهرش روی زند. غابه انگشتانش زل می
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های بام ایستاده و گوش به حرفهای منتهی به پشتپله

ده و دست روی دست می کوبد و ناله و نفرین به آن دو ستی

 کند! جان حامد می

 اون همه پول یی پدر نکرده که بعد یسال سهم من-
َ
و بده! ا

منم دیگه کار به این و اونش ندارم خرجش یه دهن وا 

 کردنه! 

 گذارد. دست روی زانوی حامد می مسلم

تو خر نشو کله خر... بخوای دردش درست کتن و کله-

س واس خودش! جنس کوبن به طاق! اون الان یه گندهمی

 منس میاره ناب! 

 

 ۷۶#پست

 

ن حرفش سیگار را کف پشت بام له کرده و مسلم بعد گفیر

. کبوتری را دست گرفته و دست روی آن شود بلند می

 کشد. می
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ات شگرم شو و خواستر شبونه بیا - ن کفتر مفتر ن پا همی  بشی 

 با من بریم تو جمع آق هرمز. 

ی نحیف مسلم حامد از جا بلند شده و دست روی شانه

گرداند. آنقدری در طی گذاشته و او را سمت خود برمی

سالیان مواد مصرف کرده بود که قوت چنداین نداشت و به 

 بادی برای افتادن بند بود. 

ام آفتابه دزد بشم یکی لنگه خودتون و آهن پل هوایی دو بی-

ن می  میدر کنم؟ حرف از رفیر
ی

 بیام قالپاق زنم و توئه مفنکی
ی

گ

 دزد بشم؟

ی حامد زند. حوصلهچرچن میمسلم کبوتر را ول کرده و نیم

را نداشت و به زعم خودش تا به اینجا هم زیادی با ملایمت 

اش پس زده و ا از شانهبا او حرف زده بود! دست حامد ر 

 بام رفت. لخ کنان سمت در باز پشتلخ

 پا یی این یارو که برات شر می-
ن بود. راه نیفتر  من گفیر

َ
شه! ا

ن  و کن! این و کار خودتجونتو دوست داری شتو بنداز پایی 

ها گرم شده فک نکن با گت  یارو پشتش به کله گنده

ی نه! اینمانداختنش پولتو می  بگت 
خودش نوچه یکی  توین

س به حرفم گوش نکتن حسابت با آدماییه که با یه بار دیگه
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شه آخرین بارت و رفتر قایر باقالیا! اوقورت دیدنشون می

 بخت  ما که رفتیم... 

به ای به دیوار زد و فکر به این که هیچ حامد با پایش ضن

پولی از آن دزدی یک سال پیش دستش را نگرفته تا مرز 

 برد! و را پیش میدیوانه شدن ا

های امامزاده حسن بود که یکی پس از دیگری خیابان

ن می شد توسط فتانه و شاهرخ، شبنم و فریده بالا و پایی 

ن درد پاهای شان و سابیده شدن ته برای خرید عقد و این بی 

 های داغ بازار مهم نبود! شان روی آسفالتکفش

تیاط حمل ای که خریده بود را با احشاهرخ چهار بستتن 

ها کرد تا مبادا کارتن نازک زیر دستش چپ شده و بستتن می

ن شوند  ن را باز کرد و در گرمای هوا نقش بر زمی  . در ماشی 

د. یکی به دستها را یکیروی صندلی نشست. بستتن  ها ستی

وع به خوردن کرد.  ن را بست و خودش هم شر  در ماشی 

 وای انگار هوا هوای خرما پزونه! -

رف را گفته و بعدش قاشق نسبتا پری از بستتن شبنم این ح

 را داخل دهانش شازیر کرد. 
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ن استارت زده و کولرش را روشن کرد.  شاهرخ ماشی 

 خجالت گفت: هایش را تنظیم کرده و یی دریچه

غر زدن نداریم آبچی خانم! خودت قبول زحمت کردی -

 پس حرقن نیست. 

نگاهی سمت فریده که ای کرد و شی تکان داد. شبنم خنده

 خورد انداخت. اش را میدر سکوت بستتن 

والا که هیچی مثل این خرید لذت بخش نیست مخصوصا -

اگه واسه خرید عقد داداشت هم باشه! گرما که سهله چله 

 اومدم! زمستونم بود بازم می

فتانه چادر روی پاهایش مرتب کرد و با صوریر که از گرما 

 قرمز شده بود زمزمه کرد: 

بازم ممنون که هم شما و هم آبچی فریده اومدین وگرنه که -

م و چی نه. من نمی  دونستم باید چی بگت 

 شبنم کیفور از حرف فتانه گفت: 

خداوکیلی دست مامانم درد نکنه، چه عروش انتخاب -

ای بود از این حاضن جوابا اگه کرده. والا اگه دختر دیگه

 ذاشت ما قدم از قدم برداریم. می
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 ا لطف دارین حقیقت رو گفتم. شم-

 فتانه گفت و قاشقر از بستتن را خورد. 

ه به شاهرخ حالا نصقن از بستتن  اش را تمام کرده بود. خت 

 رویش گفت: خیابان شلوغ و پر رفت و آمد روبه

 الان فقط چی مونده که نخریدیم؟-

 بار فریده بود که جواب داد. این

 جشن مونده.  فقط لباس و کفش فتانه جان برای روز -

 

 ۷۷#پست

 

اند. هوا تاریک شده و بعد از کلی خریدها به پایان رسیده

ن کردن بازار حال مست  برگشت به خانه را طی  بالا و پایی 

ن را روشن کرده و می  ماشی 
کنیم. شاهرخ پخش موسیقر

کند. در طول مدت زمان خودش هم زیرلتی با آن زمزمه می

کردیم از خودش و میخرید هنگامی که وقت آزادی پیدا 

ها و موارد ی کتابهای مطالعهگفت. از زمانکارش می
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اش ی کوچک و نقلیبسیاری از این دست. آنقدری از خانه

 (Kastanienalleeدر انتهای خیابان شاه بلوط )

کرد که دلم هوای قدم زدن در آن خیابان خوب تعریف می

بعد از جمع و را کرد. با اینکه در انتهای حرفش هم قول داد 

ن هر دوی مان فراهم جور کردن کارهایش زماین را برای رفیر

 کند. با رسیدن به محله صدای موسیقر را کم کرد. 

گم فریده جون اگه خودتون آرایشگاهی شاغ دارین که می-

ن اگه نه ما خودمون تو کوچه مون یه آرایشگاهی هست بگی 

ه. به که عروش شایسته هم اونجا بردیمش. کارش خوب

گمونم بشناسینش اسمش ویداست. یه دختر تقریبا 

 سنای فتانه جون خودمون. هم

زدم الان توانستم ببینم اما حدس میقیافه فریده را نمی

 بالا انداخته.  گردن خم کرده و شانه

چی بگم شبنم جان. والا تا حالا نرفتیم پیشش. هر جور -

 ون. دونید، ریش و قیچی دست خودتخودتون صلاح می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                     فتانه

EXCHANGE GROUP. 272 

نگاهی سمتم انداخته و لبخندی تحویلم داد. آب شاهرخ نیم

های بعدی هایم را برای حرفدهانم را قورت داده و گوش

ن   کردم. فریده و شبنم تت 

ن روز جشن فردا شب که آقام و مامانم می- آن برای تعیی 

عقد و عاقد آوردن که احتمال زیاد همون آخر هفته بیفته 

نخوریم و داداش شاهرخم هم که به محرم و صفر هم 

بلیطش جور بشه و بره برای جمع و جور کردن کاراش 

 اونور. 

دانم چرا اما دلم با حرف شبنم گرفت! شاید هم نه! نمی

ای چند ریشتر وجودم را به لرزه درآورد! حرقن ساده زلزله

زاری شد پر از خار و گرفتار شوره  بود اما پسِ آن دلم

 خاشاک! 

م گره شدند و گوشت لبم را از داخل میان انگشتانم در ه

 هایم گرفتم. دندان

قبولاندم که دل در گرو شاهرخ دادم که باید به خودم می

ن دلم ناآرام شد؟  حال با پیش افتادن حرفش از رفیر
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بسلامتر شبنم جان. آره ماه صفر و محرم هم نزدیکه. والا -

ها. آقا شاهرخ هم  هر جور خودتون صلاح بدونید و بزرگتر

خطر باشه و کاراشون زودتر راست و ایشالله سفرشون یی 

 ریس بشه. 

ایشالله فریده جان. پس فردا شب آقام و مامانم و داداشم -

 رسن. خدمت می

صحبت به تعارفات معمول کشیده بود که شاهرخ داخل 

 مان شد و مقابل در خانه توقف کرد. کوچه

منده اگه کم و کاستر -  ای بود. فریده خانم شر

ن را باز کرد.   فریده در ماشی 

ه. - اختیار دارین آقا شاهرخ ممنون بابت ناهار و شام و غت 

ن با خواهرم.   خوشبخت بشی 

ن را باز کردم. دل خواست م بودن کنار شاهرخ را میدر ماشی 

هایش که با آب و تاب تعریف و گوش دادن به حرف

 کرد... می

 

 ۷۸#پست
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شبنم هم پیاده شده بود. شاهرخ صندوق عقب را باز کرد. 

تعدادی از خریدهایی که مربوط به شاهرخ بود را فریده 

ون کشید و همراه با لباس مجلش و کفش من.   بت 

داد که شاهرخ خودش را کنار شبنم توضیحایر به فریده می

 من کشید و آرام پچ زد: 

ت خاض شب منتظر تماسم باش. حرف زدن با تو لذ-

 داره. 

بست ش ی خلوت و بندر تاریک و روشن فضای کوچه

بالا گرفتم. چراغ بالای در خانه روشتن کمی روی صورت 

 شاهرخ انداخته بود. 

 مونم. چشم منتظر می-

شش را به عقب چرخاند و وقتر هر دوی خواهرها را 

 هوا دستم را گرفت. شگرم گپ و گفت دید یی 

ای دارم! یه حس شخوشر که دیگهفتانه من کنار تو حال -

 خوام با خودت یکیش کنم! فقط می
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صاحبم را بازی وار بود اما دل یی با این که صدایش پچ

ن و زن و می داد. متن که غریبه بودم با عالم دوست داشیر

 شد. شوهری. حال مدام ته دلم خالی و پر می

 دست آزادم را بالا بردم و چادرم را جلو کشیدم. 

دانستم باید چه بگویم زمزمه و در حالی که نمی تعارفیی 

 کردم: 

 من الان چی باید بگم آقا شاهرخ؟-

تک خنده آرامی زد. با انگشت شستش روی دستم را 

 نوازشر داد. 

هر چی دوست داشتر ولی این و بدون این روزا و این  -

ن شبا دلم می خواد اونقدر از تو پر  بشم که واسه رفیر

  انرژی داشته باشم! در ضمن... اونور به اندازه کاقن 

کند و من تنم گر گرفته و صورتم عرق کرده. او مکث می

د. آمرانه ادامه حرفش را دست می  گت 

 ترم! و آقا شاهرخ صدا نکن! با شاهرخ راحتدیگه من-

ودار حرف هایش مانده ام. چطور آقا را از من هنوز در گت 

 کردم؟ پسوند اسمش حذف می
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ی رینگ گت  انداخته و ن را گوشهکردم ماحساس می

کشد! حش که شبیه به یک برتری اش را به رخم میقلدری

که بد باشد نه اما من خودم را در برابرش ناتوان بود. نه این

ی کردن را از بر بود. می  دیدم. زیادی دلتی

ن  هیچ کنشر مقابل سکویر که واکنشش بود نداشتم. همی 

ن هم شاهرخ را  ترغیب کرد که با تحکم اسمم را صدا نداشیر

 بزند و خواستار حرقن از جانب من باشد. 

 فتانه؟! -

ش بالا گرفتم. نفس رها کردم و چادرم را میان مشتم برای 

 ی احساساتم گرفتم. تخلیه

 کنم. سعی می-

ه نگاه کردنش را کش آمدن لب هایش را دوست داشتم. خت 

ن وه میهم. اصلا تمام این مرد برای من خاص جل کرد. همی 

 کرد! خاص بودن من را بیشتر به او جذب می

 حالا یبار اسمم رو بگو! -
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نگاهم گریزی به فریده و شبنم زد. ایستادنش حالا دیگر 

شان روبه روی هم تمام فرمالیته بود وقتر دلیل ماندن

 های من و شاهرخ بود! شدن حرف

نفس زیر نگاه منتظر و کنجکاو شاهرخ گت  افتاده بودم. 

 زدند گفتم: گرفتم و با چشماین که دو دو می

 شاهرخ. -

 دستم را با فشاری رها کرد و در صندوق عقب را بست. 

 بریم شبنم. -

 خاطر گویی نصیبش شد که عزم رفتنش را 
ی

نوعی آسودگ

 پیش کشید. 

ن را دور زد و قبل از سوار شدن ساعد دست روی  ماشی 

ن گذاشت و دست دیگرش روی دستگت   ه سقف ماشی 

ن بند شد. شی تکان داد و با طرح خنده ای که روی ماشی 

 هایش مانده بود گفت: لب

 منتظرم باش. -

 رو به فریده کرد: 
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 تون بخت  باز هم ممنون برای همراهی امروزتون. شب-

م برسونید. خواهش می-  کنم سلام به خونواده محتر

دن دستم خداحافطین کرده و  تشکری کرد و شبنم هم با فسرر

 د. شاهرخ دنده عقب گرفت و تک بوقر زد. سوار ش

 ها عاض کردن. بریم تو فتانه الان بچه-

ن شاهرچن که داخل خیابان اصلی شد گرفتم و  نگاه از ماشی 

ن چند پاکت داخل خانه شدیم.   همراه فریده با برداشیر

کردم. باید خودم را شب برای تماس شاهرخ آماده می

ن چند روز خودش را  در دلم جا کرده شاهرچن که در همی 

 بود! 

 

 ۷۹#پست

بت آلبالو پر کرده و چند تکه یخ هم داخل لیوان ها را از شر

اندازم. دو طرف چادر را زیر بغل زده و سیتن را هر لیوان می

فتاح و فرنگیس خانم به همراه شاهرخ بلند می کنم. آقامت 

ن روز جشن عقد آمده اند و متن که دل در دلم برای تعیی 

ون زده و سیتن را مقابل بابا و نیست. از آش خانه بت  ن تی
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فتاچ که کنار هم نشسته م. میاند میآقامت  توانم چهره گت 

هایش را تصور کنم. تماس شاهرخ را ندیده لبخند روی لب

های صبح به طول انجامید و اگر تلفتن دیشتی که تا نزدیکی

ن به مسجد نبود چه بسا هیچ  بیدار شدن بابا برای رفیر

مان قصد خداحافطین نداشتیم! شاهرخ از هر چه که کدام

کرد صحبت کرد و متن بقول خودش ش دلش سنگیتن می

م پتو را تا روی شم که مدام شد و گرم می شدم! گاهی از شر

هایش پتو از روی کشیدم و گاهی هم از گرمی حرفبالا می

زدم. حال هم شیطنتش گل کرده بود که گاه و خودم کنار می

 کرد! ه تت  نگاهش را سمتم پرتاب مییی گا

 خت  ببیتن بابا جان. -

 عروس گلم پر برکت باشر همیشه. -

شان را داده و سیتن را سمت شاهرخ جواب هر دوی

چرخاندم. دستش را با طمانینه بالا آورد. نگاهش هم روی 

خورد. انگشتانش دور لیوان خورد و چرخ میصورتم چرخ می

 هایش را جنباند. لبحصار شدند و 

 ممنونم فتانه خانم. -
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های زیرینم را تو کشیدم. حرف زبان روی لب کشیدم و لب

دانم حال چه عریان دیشبش در نظرم جان گرفت و نمی

 های شاهرخ بود؟ زمان یادآوردن حرف

ون دادم.   نفس بت 

 نوش جان. -

لیوان را برداشت و من فورا سیتن را سمت فرنگیس خانم و 

ها هم تشکری کرده و من کنار مامان آرام گرفتم. آنمامان  

فتاح   که آقا مت 
گرفتم. صحبت از هر جایی بود تا زماین

بتش را ش کشید و مقابلش گذاشت.   لیوان شر

ن آقا تو مسجد هم باهات صحبت کردم - خب آ سِد حسی 

و هر دو راضن بودیم. با خانم و آقازاده زحمت دادیم تا 

خانم شما و عروس هم اگر تاریچن دارن بگن اگر نه که حاج

یم. ان ن هفته مراسم عقد رو بگت   شاءالله آخر همی 

ن بود. مثل همیشه روی دو زانو نشسته و  بابا شش پایی 

 چرخاند. تسبیح می

 کف دستانش را به حالت دعا مقابلش گرفت. 

 من حرقن ندارم. -
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 فرنگیس خانم رو به مامان کرد. 

ن به جمعه - ثریا خانم شما نظرتون چیه؟ راضن هستی 

 شب؟

مامان نگاهی سمت من انداخته که نامحسوس شی تکان 

 دادم. دمی گرفت و انگشتانش را درهم گره زد. 

جان. هر طور خودتون صلاح  چرا راضن نباشیم فرنگیس-

 دونید. می

ای باز شد و من از جا بلند لبان فرنگیس خانم به خنده

بت را درون سیتن گذاشته و به شدم. لیوان های خالی از شر

خانه برگشتم. فرنگیس خانم بود که با تعلل و مِن ن ومِتن آشتی

 گفت: 

خوام بگم از رو صلاحه والا خدا به ش شاهده حرقن که می-

ن . خواستم اگر ناراحت نمیقصد جسارت ندارمو  شی 

، یه  ن مجلس رو خونه ما بندازیم. یه طبقه مردها بشیین

ها و یه طبقه هم که خالیه. یه طبقه هم که طبقه زن

گم که خودمون راحت شینه. برا این میمون میعروس بزرگ

باشیم ولله که هر طور شما بخواین همون کار رو کنیم. 
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ن که آدم آد و الانم همسادهاینجا جا کم می ها طوری نیسیر

ت جا بده. زنا بتونه بهشون بگه یه جماعت رو تو خونه

ون می  مونن. اینجا باشن مردا حت 

حق با فرنگیس خانم بود. عروش فریده، فهیمه و فرگل هم 

خانم. هر چند ی نرگسها اینجا بودند و مردها خانهزن

 سخت بود اما پیشنهادی عالی بود. 

کمی ش چرخاندم و نگاه به بابا انداختم که به مامان اشاره 

 زد. مامان با لبخندی خجول گفت: می

منده روتون شدیم. هر جور خودتون - چی بگیم والا. شر

 بخواین. 

اش فرنگیس خانم دست روی پای مامان گذاشت. چهره

 کرد. کمی ناراحت جلوه می

تا شما  ای وای روم سیاه ثریا خانم بخدا که نگفتیم-

ن که اگه این طور بشه خدا ما رو نبخشه. خدا  منده بشی  شر

شاهده از موقعی که فتانه رو برای شاهرخ در نظر گرفتم 

ن  ای خودم دوستش دارم و شما و آ سِد حسی  بیشتر از دختر

هم که رو جفت تخم چشمای ما جا دارین. گفتیم که خدا 
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ا نکرده اگه مهمونا زیاد شد معذب نشیم. ایشالا بر 

یم. شون از این تالارا میعروش  گت 

 ای کرد. مامان خنده

تون بده که فکر همه - اختیار داری فرنگیس جان. خدا خت 

 چی رو کردین. هر طور شما بخواین همونه. 

 

 ۸۰#پست

 

بابا هم تشکری کرد و فرنگیس خانم ش کنار گوش مامان 

و های میوه را به پذیرایی دستر نزدیک برد و پچی زد. پیش

هال خانه که کاربردشان یکی بود بردم. فکرم اما پیش حرقن 

پچ بود که فرنگیس خانم کنار گوش مامان در حال پچ

 کردنش بود! 

ن پیش دستر بودم مقابل شاهرخ خم شده و در حال گذاشیر

 که زمزمه کرد: 

 دل نگرون هیچی نباش. -
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دستر گذاشتم و قبل از رد شدن از کارد را داخل پیش

 مقابلش پچ زدم: 

 تا تو هستر نگرون نیستم. -

ن بود. نماندم تا عکس العمل حرفم را ببینم و حقیقت همی 

شدم با نگران نبودم اما وقتر از او دور میکنار شاهرخ دل

ها به اندازه چند کوچه بود باز هم دلم ی خانهاینکه فاصله

خواست. کنارم ماندن و برایم حرف زدن. بودنش را می

ای که از اول این خواستگاری نگراین و دلشورهانم دلدنمی

به دل و جانم دخیل بسته بود چه معنایی داشت اما 

 بودم یی توانستم یی نمی
ن دلیل خیالش شوم وقتر مطمی 

ها را هم تعارف ها را چیده و میوهدستر نیست. مابقر پیش

جواب ام را یی کردم. اما شاهرخ جواب حرف قبلی

 نگذاشت. 

 خواد تو بغلم بچلونمت! کتن دلم میی که میدلتی -

هزار رنگ شدنم امیدوار بودم میان صورت قاب گرفته 

ها دور. حدس شده توسط چادرم پنهان بماند و از نگاه

اینکه شاهرخ کمی از حال و هوای فرنگ را در خودش جا 

هایش هم مصداق داده باشد دور از ذهن نبود. حرف
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بردم آمد بلکه لذت میده نمیحدسم و این برایم اذیت کنن

 
ی

ن حرفاز اینکه مرد زندگ های دلش ابایی نداشت. ام از گفیر

ن علاقه نسبت به  بر خلاف خیلی از مرداین که از گفیر

کردند و ای زیبا و امیدوار کننده حذر میهمسرشان و یا کلمه

تگمان می ن یک دوست دارم ساده غت  شان زیر بردند با گفیر

شود. دیگر شان کم میابهت مردانهسوال رفته و از 

تواند روح یک زن را دانستند یک حرف تا چه اندازه مینمی

ست و اش را دو چندان کند. زن روح خانهآرام کند و انرژی

ای که روح نداشته باشد هیچ ثمری ندارد... ظرف خانه

روی مردها گذاشتم و خودم مجدد کنار مامان میوه را روبه

 نشستم. 

هایی را مان بود که در گوش فرنگیس خانم حرفحال ما

 گفت. می

به ظاهر خودم را با دیدن طرح و نگار فرش شگرم کرده 

بودم اما روحم میان مامان و فرنگیس خانم مانده بود از 

ن نگاه شاهرخ به رویم مدام من را به آن  طرقن حس سنگی 

ا کرد تا ش بالا گرفته و نگاه به نگاهش بدهم اموادار می
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ترین امری که برایم دشوار شده بود عاجز بودم از ساده

 های دیگری هم رویم سایه انداخته. وقتر نگاه

دانم چند دقیقه گذشت فقط زماین ش بالا گرفتم که نمی

های پوست گرفته شده ای از میوهدستر شاهرخ پیش

ای زدم و شاید هم ای ثانیهمقابلم گذاشت. شاید سکته

ودم گذشت که من را خشک کرد تا با دهاین برقر از تمام وج

ه شوم که مقابل خانوادهنیمه مان هایباز به شاهرچن خت 

رفتاری جنتلمنانه از خودش نشان داده بود. کاری که 

وقت من نه در خانواده خودمان دیدم و نه در جا و هیچ

 مکاین دیگر. 

 آقا شاهرخ... -

امی که باز هم آقا شاهرخ شده بود آن هم بخاطر احتر 

مان برایش گذاشته بودم. حرکتر که مقابل پدر و مادرهای

ع  شاهرخ کرد نه عیتی داشت و نه ایرادی و نه بر خلاف شر

کرد آن هم در مقابل کساین بود فقط کمی نامانوس جلوه می

م و حیا که مدت  کرده و این کارها را دور از شر
ی

ها سنتر زندگ

 دانستند! می
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استفاده مانده بود  من را که یی دستر تعارف پیشخودش یی 

برداشت. داخلش میوه گذاشت و در جای قبلش نشست و 

وع به پوست کندن میوه  هایش کرد. شر

ن نمی دانم چطور خودم را جمع و جور کرده و ش پایی 

ن  ن بودم تا رفیر شان نای شبلند گرفتم. فقط این را مطمی 

 ۸۰کردن نخواهم داشت...#پست

 

و فرنگیس خانم ش کنار گوش مامان بابا هم تشکری کرد 

های میوه را به پذیرایی و دستر نزدیک برد و پچی زد. پیش

هال خانه که کاربردشان یکی بود بردم. فکرم اما پیش حرقن 

پچ بود که فرنگیس خانم کنار گوش مامان در حال پچ

 کردنش بود! 

ن پیش دستر بودم مقابل شاهرخ خم شده و در حال گذاشیر

 کرد:   که زمزمه

 دل نگرون هیچی نباش. -

دستر گذاشتم و قبل از رد شدن از کارد را داخل پیش

 مقابلش پچ زدم: 
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 تا تو هستر نگرون نیستم. -

ن بود. نماندم تا عکس العمل حرفم را ببینم و حقیقت همی 

شدم با نگران نبودم اما وقتر از او دور میکنار شاهرخ دل

د کوچه بود باز هم دلم ها به اندازه چنی خانهاینکه فاصله

خواست. کنارم ماندن و برایم حرف زدن. بودنش را می

ای که از اول این خواستگاری نگراین و دلشورهدانم دلنمی

به دل و جانم دخیل بسته بود چه معنایی داشت اما 

 بودم یی توانستم یی نمی
ن دلیل خیالش شوم وقتر مطمی 

ها را هم تعارف وهها را چیده و میدستر نیست. مابقر پیش

جواب ام را یی کردم. اما شاهرخ جواب حرف قبلی

 نگذاشت. 

ی که می-  خواد تو بغلم بچلونمت! کتن دلم میدلتی

 ۸۱#پست

کرد و دود تر طاهر سیگار دود میطرفچند خیابان آن

ه به آسمان شب به می کرد. روی ایوان ایستاده و خت 

 کرد. اوضاع قمر در عقرب حالش فکر می
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آد من مشکلی ندارم. طاهره بیتن اوضاع جور در نمیاگه می-

آن به من ش ها اینجا بمونن آخرش اینه که هر ماه میو بچه

 آم. زنن یا من میمی

ون فرستاد. نگاه سمت ابر دود سیگار از میان لب هایش بت 

تر از هر شب در ماهی گرفته بود که بزرگتر و درخشان

ه رنگ می  د. درخشیآسمان تت 

 نگاه طرف رسول انداخت. نیم

گفت کراهت داره زن و شوهر یادمه همیشه عزیزخانم می-

 ش رو یه بالشت نذارن! 

ی مقابل ایوان خم شد. رسول تنه جلو کشید و روی نرده

بدری روی هم دست هایش را از نرده آویزان کرده و ضن

 انداخت. حالا نگاه رسول هم به آسمان بود. 

ش بباره. با رفتنش انگار صفا - خدا رحمتش کنه و نور به قتی

 این خونه رو هم با خودش برد. 

 انداخته و با دمپایی 
ن اش طاهر ته مانده سیگارش را روی زمی 

هایش را درون آن را له کرد و تکیه از دیوار گرفت. دست

 اش کرد. شلوار ورزشر 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                     فتانه

EXCHANGE GROUP. 290 

ار تمام زنم واسه پرستت برو. آگهی میتو با زن و بچه-

 وقت! 

 رسول ش چرخاند و نگاه به چهره درهم و گرفته طاهر کرد. 

ن الانش هم زانو غم بغل بنظرت طاهره قبول می- کنه؟ همی 

گرفته که چرا بخاطر کار من باید جمع و جور کنیم بریم 

 . عسلویه

 طاهر پوزخندی زد. 

زن و شوهر دردتون یه کاسه نیست. آقاجون رو بهونه -

 دم. می نکنید! آگهی

ن داخل خانه را کرد که رسول جستر زد و  طاهر قصد رفیر

 بازو طاهر را میان دستش گرفت. 

 صتی کن طاهر! هنوز حرفام تموم نشده. -

طاهر دست میان موهای کم پشتش برد. امشب حوصله 

نداشت و رسول هم بد زماین را برای حرف زدن انتخاب 

ن دانست طاهر اهل چندان حراف بودکرده بود. می

 نیست. کلمات را کنار هم ردیف کرد. یی مقدمه. 
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، هم خودت از این بلاتکلیقن در بیا هم این خونه - زن بگت 

 گرم بشه برات. 

 طاهر چشم بست و ابرو بالا انداخت. 

م که واسه آقاجون پرستار بشه؟ چرا یدفعه نمی-  زن بگت 
ی

گ

کدوم دختر الان دنباله پرستاری کردنه؟ ها؟ اونقدری 

ن پرونده  طلاق زیر دستم اومده که زنه و مردِ ش همی 

. من نه حوصله جروبحث هر شبه  ن مسائل طلاق گرفیر

م شده یه درد! یکلام! تو دل نگرون دارم نه آقاجون واسه

ن منم اگه طاهره پیچید به  آقاجون نباش واسه زن گرفیر

 م لقمه نپیچونه. پات بگو طاهر خودش عقل داره. واسه

 

 ۸۲#پست

 

هایش را درهم کرد و دست کرد. کلافه سگرمهرسول نوچی  

 تر گرفت. طاهر را محکم

درد طاهره درد منم هست! مرد ناحسایی قبل اینکه دوماد -

ستان تا  این خونواده بشم، رفیق خودت بودم از زمون دبت 
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خوده الانش! چه مرگته طاهر؟ چرا از این لاکی که واسه 

ون؟ تا گ میخودت درست کردی نمی  بت 
خوای بدویی زین

های طلاق و قتل و هزارتا کوفت و زهرماره دنبال پرونده

؟ غرق شدی تو  دیگه؟ به خودت و زندگیت نگاه انداختر

ی  اون کار کوفتیت! بس نیست وکیل پایه یک دادگستر

 بودن؟ 

طاهر کلافه چشم بسته و با یک حرکت دستش را از دست 

ون می و  کشد. قدمی سمت در خانه برداشتهرسول بت 

گذارد. نفس تنگ شده در دست روی لولای آن می

ون میسینه  دهد. اش را بت 

 ت ندارم رسول. ای واسه چرندیات امیدوار کنندهحوصله-

ن پلهگوید وارد خانه میمی ی متصل شود. هنوز پا روی اولی 

به طبقه دوم نگذاشته که صدای بشاش طاهره خطی روی 

 کشد! اش میی نداشتهحوصله

بیا هوی    ج پلو پختم هموین که دوست داری. بیا طاهر -

 برات یه دختر انتخاب کردم باقلوا و... 
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تون! تو رو طاهره غذاتونو خوردین جمع کنید برید خونه-

ای باقلوا نباش!  به روح عزیز هم دیگه واسه من دنبال دختر

 .  شب بخت 

ن طاهر نصفه و نیمه ماند. حرفش با وجود حرف تحکم  آمت 

شود ها را دوتا یکی کرده و داخل اتاقش که میمابقر پله

ب بسته شدن در را به رخ چشمان متعجب  صدای ضن

کشد. طاهره دیس بدست میانه راهرو با حالی طاهره می

 کند. هاج و واج شده به راه رفته طاهر نگاه می

راحتش بذار طاهره. امر و نهی کردن واسه یه مرد -

طاهر بهتر از من و تو صلاح  وهشت ساله اشتباهه! ش

 خودش رو می
ی

 دونه. زندگ

طاهره پکر شده دیس را به خودش چسباند و دست 

 دیگرش را از دور دیس ول کرد. طبقه بالا را نشانه گرفت. 

چه زن  رسول طاهر برادر منه. من تا ابد دل نگرونشم-

ه. الانم با این ماموریت کاری تو که معلوم  ه چه نگت  بگت 

مونم؟ کتن آروم مید سال طول بکشه من فکر مینیست چن

ره دفتر کارش و هزارتا جای دیگه. من چطور پدر طاهر می
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م رو که نه حرف می خوره زنه و نه درست و درمون غذا میپت 

و نه  هوش و حواسش یی خودش نیست تنها بذارم و برم 

اون ش کشور؟ طاهر تو قسمتش ازدواج هست فقط 

 اد! خو قسمت جنبون می

رسول چشم بسته و دستر به موهای پر حجم سیاه و 

کشد. موهایی که از شقیقه سفید شده و اش میسفید شده

 چندتایی هم روی شش. 

 چی می-
ی

کار کنم طاهره؟ شما رو به امون خدا ول کنم تو گ

ون شهر دیگه بشم؟  این شهر خودم حت 

طاهره به حالت قهر و حرص رو از رسول گرفته و داخل 

شان یی . احسان و محدثه در ظاهر حواسشود اق میات

 بود اما خودشان هم به خویی واقف بودند مشکل 
گوشر

 پیش آمده با حرف آخر طاهر حل خواهد شد! 

 

 ۸۳#پست

 فتانه
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 " در پرتو مهر یزدان "

 

یتن   قصه شت 
ی

 ست زندگ

 

 و تو چون مصرع شعری زیبا

 

 سطر برجسته
ی

 ای از زندگ

 

 من هستر "

 

 و دوست داری فتانه؟نشمت-

خورد که یکی از نگاهم روی کلمات کارت دعویر چرخ می

تدارکات برای روز جمعه است. روزی که جشن عقدمان 

 شود. است و عقدی که دائمی میان من و شاهرخ بسته می

. سپارمکارت صدقن رنگ و اکلیلی را به دست شاهرخ می

 دهم. چادرم را جلو کشیده و ش تکان می
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 هوم ساده و قشنگه. دوسش دارم. او -

ده و تعداد ای میشاهرخ باشه گوید. کارت را بدست مرد ستی

ن کند مان را عنوان میسفارشات . شب گذشته روز عقد معی 

هایی که هر دو خانواده قرار به شد و تعداد مهمان

شان گذاشتند و امروزی که من و شاهرخ برای خرید دعوت

ی عقد و کارهای دیگر روانه کارت دعوت، سفارش سفره

 ها شدیم. نخیابا

رسد و مرد فروشنده وعده کار سفارش به پایان می

دهد. همراه ها به ما میبعدازظهر را برای تحویل کارت

ون می زنیم. نگاهی به چپ و راست شاهرخ از گالری بت 

 کنم. خیابان انداخته و نفش تازه می

 خب الان چه کاری مونده؟-

م. شاهرخ گکشم و ش بالا میچرخانم، گردن میش می ت 

 منتظر به من نگاه دوخته. 

 کاری نمونده فقط باید منتظر آماده شدن کارتا باشیم. -

 کند. زند و چشم ریز میشاهرخ لبخندی می

 منتظری کاری نمونده؟-
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 کنم. ابرو بالا انداخته و سوالی نگاهش می

 آره. -

کند. کند. دست درون جیب شلوارش میشاهرخ اما نوچ می

ن کوتاه یشمی رنگ با شلوار پارچهامروز  ای مشکی آستی 

ه  که رنگ روشن چشمانش را تت 
ی

تر نشان پوشیده. رنکی

 دهد. می

 و تو الان نامزد نیستیم؟  مگه من-

هایش چه خواهد دانم انتهای بیست سوالی پرسیدننمی

 خورد! بود اما افکار مختلقن در شم وول می

 جوابش با لبخندم توام است. 

 . چرا خب-

د. انوار آفتاب خودشان را با دست آزادش دستم را می گت 

. آنقدری که کوبند مان میوار به ش و صورتمحکم و شلاق

 مان ننشانند عقب کشر نخواهند کرد! عرق به تن

؟-  پس بریم واسه یکم تفری    ح دوتایی
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 حرف از دوتایی بودن میچشمانم دودو می
شود! زند وقتر

مان گفته مان در خلوت دو نفریشب ماهایی که نیمهحرف

 خورد! بود در گوشم زنگ می

ها! یه وقت کاری نکنید فتانه تا عروسیت حواست باشه-"

 ها بشیم؟"تون نقل دهن همسادهجفت

 و یا وقتر که انتهای حرفش گفته بود: 

به مادرشوهرتم گفتم یه روز بریم درمونگاه محله واسه -"

ام بیشتر آزمایش بکارتت. رسمه دیگه وگرنه   که من از دختر

از چشمام اعتماد داشتم و دارم. خواهراتم بردیم، یه ورق 

دن دستشون و خیالمون راحت میشه، فردا روز سلامت می

 مونه."اتفاقر هم زبونم لال افتاد حرف و حدیتی توش نمی

و متن که با هر حرف مامان رنگ داده و رنگ گرفته بودم! 

 مامان تا کجاها پیش رفته بود!  کردم و متن که کجاها سِت  می

 

 ۸۴#پست

شاهرخ دو به شک بودنم را خیلی خوب متوجه شد که 

 گفت: 
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ن تو خیابونا که ترس - از چی خوف کردی فتانه؟ یه کم گشیر

 نداره. 

ام لبم را گازی گرفتم. با چادرم روی پیشاین عرق کرده گوشه

 را پاک کردم. 

 نه ترس که نه... -

د دستم را محکم ون تر فسرر ن را از جیبش بت  و سوییچ ماشی 

 کشید. 

. فکر کردی - ن ی نچی  بیا بریم ببینم واسه من صغری کتی

 نفهمیدم برای چی دو دل موندی؟ 

ن را برایم باز کرد. سوار شدم و  ریموت را زد و در ماشی 

 خودش قامت خم کرد و مقابل صورتم پچ زد: 

خیابون و من اگه بخوام با زن خودم کاری هم کنم تو -

کوچه پس کوچه نیست. این و یادت باشه تو غرب جلو 

ن و براشون عادی باشه اما  چشمات شاید از این کارا کین

اینجا نه غربه نه من آدمشم. اینم بدون من هر وقت که 

کنم، برام مهم نیست دوران عقدِ یا بعد بخوام کاری کنم می

 مجلس عروش. 
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و من را با شاهرخ  بندد کشد، در را میخودش را کنار می

 گذارد! جدیدی که از خودش بروز داده تنها می

بینند که هایم تنگ شده و چشمانم اما اویی را مینفس

ن را دور زده و در را باز کرده و پشت فرمان می نشیند. ماشی 

این را خوب فهمیده بودم شاهرچن که اگر حرقن آمرانه بزند 

 اهد داشت! به حتم انجامش خواهد داد و ابایی نخو 

 که گویی پرندهرو مینگاهم را به روبه
ای دهم. خیابان خلویر

 هم قصد پر زدن ندارد. 

 حالا کجا بریم؟-

فتاح اگه به داداش تیموراینا بگیم روز می- گم آقا مت 

ن که حتر زن ای بیان میجمعه یان؟ واسه نشون انداخیر

 . داداش جوایی نداد و زنگم نزد 

فتاح عینک روزنام ن گذاشت و  همت  در دستش را روی مت 

 عینکش را هم روی آن. دستر به چشمانش کشید. 

دعوت از ما خانم، اومدن یا نیومدنش با خودشونه ما که -

 تونیم خلق خدا رو زور کنیم. نمی
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کرد. بندی میهای خورد شده را بستهفرنگیس گوشت

ن ذاشت.   دست از کار کشید و مشما را روی مت 

ترسم اون دن و نیومدنشون نیست. میمن حرفم نقل اوم-

ش پیدا بشه بخواد شر بندازه! اون داداشش شاهد ش و کله

ه! آبروریزی مینصت  هم یی  شه آقا! آبرومون اش رو بگت 

 خوره! شه آلو و تو دهن مردم خیس میمی

 لااله الاالله -

فتاح گفت و عصتی از جا بلند شد. خودش فکر این  مت 

 رانده بود. قضایا را از ش گذ

 چی می-
ی

م بگم جلو گ کار کنم زن؟ برم خره داداشم رو بگت 

؟ اونم پسری که هیچ معلوم  دست و پای پسرت رو بگت 

 نیست کجاست؟

فرنگیس لب گزید و حرض مشما را چنگ زد. دل در دلش 

زد. هراسان شده بود ای را مینبود و شور جشن روز جمعه

اش بود یا نه؟ زه اغراق ذهتن دانست به اندانمی از اتفاقر که

 افتاد؟اصلا اتفاقر می
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گم امروزی کارت دعوت رو که شاهرخ آورد بتی واسه من می-

س از اون  داداش تیمور و یجوری ش حرف رو باز کن بتی

 ش که ازش ختی داره یا نه؟پسر خت  ندیده

 زیر لب زمزمه کرد: 

ت بساط عروش شاهرخم بخت  بگذره یه گوسفند نذر هیئ-

 کنم محرمی. می

 

 ۸۵#پست

فتاح قدم خانه میمت  ن دانست فرنگیس رفت. میرو در آشتی

اه حرف نگفته اما خوش نداشت تیمور گمان کند او از  بت 

ی که هیچ کدام  پسرهایش هراس دارد! از شاهد و نصت 

ضاط مستقیم پیش نگرفتند. هر چند تیمور از او دل 

هایش فقط زین ای که گمانهخوش ندارد بابت گذشته

اث است و بس! کینه ی مربوط به تقسیم ارث و مت  ای شتر

که در دلش رخنه کرده و قصد برطرف کردن این کدورت را 

هم ندارد. محاسنش را دست کشید و با حالی که به تفکر 

 کردن شباهت داشت لب زد: 
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ن - ن  –نه خانم! هر چقدرم بد دیگه اهل شکسیر خون ریخیر

! تیمور هم اگه نه خ ن ودش اومد و نه گذاشت اهل و نیسیر

عیالش واسه روز جمعه بیان خودم و خودت میوه و 

یتن برمی شون بالاخره که دلشون نرم ریم خونهداریم میشت 

فهمن اگه عروس ما چند صباح قبل به پسرشون شه و میمی

ی بوده که تموم شده و رفته. و الا که این  ن نه گفته یه چت 

ست و مور از همون کینه گذشتهنداره. درد تی قهر و دشمتن 

 بس! 

ی  فرنگیس نفش تازه کرد. دستش با شعت بیشتر

 ریخت. ها را داخل مشمای فریزر میگوشت

 بشه آقا وگرنه که من تحمل خدا کنه همیتن که شما می-
ی

گ

یتن خورون پسرم ندارم. قمه  کشر و داد و هوار تو شت 

ن حرقن را داشت که زنگ آیفون فتاح قصد گفیر بصدا  مت 

ون زد و نگاه به آیفون تصویری  خانه بت  ن درآمد. از آشتی

د.   انداخت و یی معطلی دکمه باز کردن در را فسرر

 کیه آقا؟-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                     فتانه

EXCHANGE GROUP. 304 

خانه شد و عینک و روزنامه ن فتاح داخل آشتی اش را از مت 

ن برداشت.   روی مت 

 ش. ی زلزلهست با اون بچهشایسته-

صندلی فرنگیس چشمانش برقر زد و بسرعت از روی 

 برخاست. 

چه خوب این دختر اومد. کلی کار رو شم ریخته. سپیده -

شکی هنوز نیومده.  ن  هم که از صبح رفته یی دندونتی

. ها این حرفحواست باشه جلو بچه- هارو تکرار نکتن

 خوام یی خود و یی جهت هراسون بشن! نمی

خانه  ن فتاح قبل از خارج شدنش از آشتی این حرف را مت 

 تاکیدوار گفت. 

ن کشید. صدای  ه را پایی  سمت در هال خانه رفت و دستگت 

نریمان پسر شایسته تمام حیاط و خانه را پر کرده بود با 

 از مهدکودک آموخته.   شعری
ی

 که به تازگ

فتاح لبخندی زد و خودش را برای آغوش کشیدن  مت 

 نریمان آماده کرد... 

 زهرا؟ مطمئتن حامد خودش گفت؟چی می-
ی

 گ
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ش حمید دوخته بود.  با چشماین وق زده نگاه به برادر بزرگتر

های دو روز پیشر که از مسلم و حامد به تمام حرف

مو به حمیدی تعریف کرده ل موبههایش نشسته را حاگوش

اره ون میبود که از چشمانش شر ریخت و های آتش بت 

 بلعید! ای که به سختر حجم هوا را میبیتن 

گفت من بخدا خودم شنیدم داداش! حامد داشت می-

 .  فقط قفل حجره رو باز کردم مابقیش به من مربوط ین

 

 ۸۶#پست

بود که  حمید کلافه دور خودش چرچن زد. در این فکر 

چطور این رسوایی را پنهان کند! تردیدی نداشت بالاخره 

روزی بوی گند و متعفن ماجرا کل محله را پر کند! همان 

ای هم که پلیس بدنبال ریز و درشت ماجرا یک سال گذشته

بود به چند نفری  مضنون بودند که به گفته اهالی بازارچه 

شان روی شاهدی بود که وظی فه بردن و کسبه گمان بیشتر

ها را داشت، تحویل داد اما شب همان روز دزدیده امانتر 

شد و پلیش که بدنبال شاهد افتاد اما شاهد فرار کرده و 

ماجرای دزدی از تب و تابش برای اهالی کم شد اما پلیس 
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هایی رسید که ماجراهایش به جاهایی باریک نه! به شنخ

 کشید... 

د گرفتار مسائلی که حامحال حمید واهمه داشت از این

دانست شد! میشود که فقط به یک دزدی ساده ختم نمی

برای پلیس روشن شدن ماجرای یک دزدی به درازا 

کشد و مسائل دیگری پشت این به اصطلاح دزدی نمی

اعتماد  ساده پنهان شده! این از سکوت حاج رسول بتن 

فتاح! از سکوت  ن و مت  هویدا بود! از سکوت آ سِد حسی 

ن  بزرگان و ریش سفیدهای اهالی بازارچه و مسجد! همه چت 

 ای از ابهام باقر مانده بود... در هاله

 کوبد. دستش را محکم روی شش می

 وای حامد... وای که اگه... -

؟ چی - خوای بکتن پسر؟ اون وقت که کار میوای اگه چی

گفتر ی جعلق باشه میگفتم حواست یی این پسرهبهت می

... هست! دستش و بند  ن ن کردم! اما حالا ببی 
یتن فروخیر شت 

ن چه خاکی تو شمون شد؟ فکر کردی ماه همیشه پشت  ببی 

مونه؟ خیال کردی پلیس نفهمیده تا الان؟ ما ابر پنهون می

 ها نکن! بدبختا راه فرار نداریم نگا اون کانادا فرار کرده
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پیچد و بدنش را به چپ و راست دست دور زانویش می

 دهد. تکان می

اش گذاشت. با زهرا کنار هاجر نشست و دست روی شانه

خودش دو روز و دو شب تمام کلنجار رفته بود تا 

هایش را بگوید یا نه؟ حال گفته بود و کمی هم حس شنیده

 خورد. ندامت درونش وول می

 ره بالا ها... مامان تو رو خدا حرص نخور. فشارت می-

لا رفته و هاجر دست روی شش گذاشت. تپش قبلش با

فکر به این که مامورها حامد را دستبند به دست از خانه 

ند دیوانه کرد! تمام این چند سال در نبود شوهرش اش میبتی

کرد تا آبرو داری کند اما حالا قیصر صورت با سیلی شخ می

ن گند زده بود.   حامد یک تنه به همه چت 

؟ مگه نمی- چه  بیتن اون خت  ندیدهچطور آروم باشم دختر

 یاره؟ من درد کدوم کارش رو نکشم؟ بلاهایی شمون می

ن نشسته و تکیه به پشتر داده بود.  حمید حالا روی زمی 

آرنج روی زانو گذاشته و شش را هم به آن تکیه زده بود. 

فکرش یی یی آبرویی بود و افتادن ش زبان اهالی محله! به 
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 خودش را توانسته بود در این محله خوشنام 
ی

جلوه تازگ

یتن فروشر  اش را دهد. حامد در محله زمزم نام و اعتبار شت 

 افتاد... به باد داده بود حال اگر چو می

منه فلان فلان شده چی کار کنم از دست این نمک به -

حروم؟ کجا براش برادری نکردم؟ کجا براش کم گذاشتم؟ 

دیگه بیشتر از بدنامی خودم؟ بیشتر از گند زدن به کار و 

من چه ساده بودم... من چه احمق بودم که به  کاسبیم؟

نداختم واسه حامد یه کار درست و درمون این و اون رو می

 . ن  ردیف کین

هوا شش را پس کشید و باز هم پیشاین روی دست یی 

 کوبید. 

اش برم؟ از زن و منه فلک زده... منه دربه در تا کجا یی -

 و کار افتادم فقط یی کار واسه اون یی 
ی

ن بودم! زندگ همه چت 

شه! نگو خدا نگو یه حکمتر بوده که واسش کار جور نمی

 خواسته بیشتر از این فلاکت بکشم... نمی

 

 ۸۷#پست
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ن میحامد پله های پرد. حرص حرفها را چندتایکی پایی 

کند اما مثل کوه ها خالی میشنیده را با پا کوبیدن روی پله

های رفآتشفشان در حال فوران است. خسته شده از ح

ب باز می اش از های بیتن کند. پرهتکراری. در خانه را با ضن

اندازد. شود و نگاهی داخل میعصبانیت باز و بسته می

اند اما تا به هاجر، حمید و زهرا از حرکت او مبهوت مانده

سه قدم بلند خودش را به -خودشان بجنبند حامد با دو

او را دور شش زهرا رسانده و گیسوهای بلند و بافته شده 

 کشد! دهد و میپیچ می

ه- ی گوه تو گوه خوردی فالگوش من و مسلم شدی. دختر

خور به پا من شدی؟ اصلا گوه خوردی وقتر مسلم 

 بوم توام اومدی بالا. گوری اومده پشتگوربه

کشد و اشک از چشمانش شازیر زهرا جیغ دردناکی می

کدام یک شود. حمید و هاجر از جا جست زده و هر  می

ند تا بلکه یی دست حامد عصباین را می خیال موهای گت 

ک بخت برگشته شود. اما حامد از پریشان شده ی دختر

 ها و بدبختر حرف
ی

اش پر است! آنقدری که هر های زندگ
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بیند و در تار موی زهرا را همانند یک بدبختر خودش می

 ها از ریش و بن است! حال کندن آن

کوبد و نعره  به صورت حامد میحمید اما عصتی مشتر 

 زند. می

... دستت و بکش تا - ن باز خوردی مست شدی یی همه چت 

 از صدجا نشکوندمش... 

چربید به حمید و هاجری که در مقابلش اما زور حامد می

انگاری یی زور شده بودند. زهرای بخت برگشته گلویش 

های سنگ آب کنش! حمید خراش برداشته بود از ضجه

شد و با یی در یی مشت کوبیدن به حامد، طوفاین 

ی زهرا جدا کرد و او را های او را از موهای کنده شدهدست

ن انداخت.   با مشت دیگری روی زمی 

پفیوز زورت به خواهرت رسیده؟ انقدر کثافت شدی؟ -

 انقدر پست شدی؟ حرف حق بهت نساخت نه؟

اش کشید. زهرا کنج حامد دست روی دهان و بیتن خوین 

ر خودش را بغل گرفته و هاجر دست روی قلبش دیوا

 کشید. دار میهای آرام و کشگذاشته و نفس
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تو رو سننه؟ راتو بکش برو یی همون کار و زندگیت. به -

 من به های این ننهچس ناله
ی

ت گوش نده بچه ننه. زندگ

 !  هیچ کدومتون مربوط ین

اش از شدت نفس کند و سینهی حامد را رها میحمید یقه

ن مینفس زدن  شود. هایش بالا و پایی 

اش را به حمید حامد از جا بلند شده و نگاه خصمانه

 دهد. می

رم اونور آب. واسه من کاسه چه کنم چه کنم من دارم می-

فهم شدین یا نه؟ ید! شت   دست نگت 

هاجر مات و مبهوت، حمید ساکت و صامت به حامد نگاه 

اش ب شدهکردند و زهرا دست روی موهای آسیامی

 کشید. می

 

 ۸۸#پست

وگرفتاری به این فکر افتاده بود که  حمید اما در این گت 

شاغ حاج رسول بتن اعتماد رفته و صحت و سقم دزدی را 
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که تحقیقات پلیس به کجا کشیده پرس و جو کند. این

 شد؟ پشت این دزدی چه بوده؟

ن دارد حامد پر ش و صدا بیتن   اش را بالا کشیده و قصد رفیر

اهنش را از پشت می  کشد. که حمید دست دراز کرده و پت 

کتن فهمیدی یا نه؟ هیچ گوهی ای نمیهیچ غلط اضافه-

 خوری تا من برم ببینم چه خاکی تو شمون شده؟نمی

ن می افتد. حامد خودش را جلو کشیده و دست حمید پایی 

ن حمید میانه راه می ایستد، نگاه در چشمان خشمگی 

 اندازد. می

 تو بازار یی پرس و جو. من هیچ ربطی به لا-
زم نکرده بیفتر

دزدی ندارم. فقط قفل باز کردم و بس. مابقیش دست 

 اوناییه که پول و پَله به جیب زدن و کلی مدرک و طلا! 

ن حامد مثل روی ترمز زدن وحشتناک ماشیتن  و مدرک گفیر

 شود! مدرک... مدرک... مدرک! در شش آونگ می

 

ای رنگش را مقابلش گرفته و چرچن فرگل لباس مجلش نقره

 زند. می
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 آد؟ چطوره بهم می-

 اندازد. فریده کنارش رفته و نگاهی می

 شه برو تن بزن تو تنت ببینیم. اینجور که نمی-

 فرگل هوقن کلافه کشید و دست بند پهلویش کرد. 

ن به جون آبچی سختمه با این شکم بپوشم و در - بیارم. همی 

 بینید. جوری حالا یه نظر بدین تو جشن تنم می

ای زد، پاهایش را دراز کرد و از خیاری که فهیمه تک خنده

 دستش بود گازی گرفت. 

شد؟ بعدشم تو چرا انقدر پوشیدی خب چی میحالا می-

 تنبل شدی؟ 

د.   فرگل لباسش را دست فریده ستی

م و خوابیدم. این ترکم بس خورددیگه دو ماه آخره دارم می-

دونه بزور پیدا کردیم دیگه تو بازار داشت لباسم خدا می

 گرفت. م میگریه

خانم رفته بود و ما خواهرها طبق معمول مامان شاغ نرگس

بار برای شوق و دور هم جمع شده بودیم. اما این جمع این
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ذوق جشن روز جمعه بود. روزی که من به عقد دائم 

شد. هر ین ازدواج علتن و رسمی میآمدم و اشاهرخ درمی

چند این وصلت در بوق و کرنا شده بود و اهالی محله 

. فرگل کنار فهیمه نشست و همچو او پاهایش را دراز  باختی

 کرد. 

 فتانه فردا چه ساعتر باید بری برای اصلاح صورتت؟-

خورد. شبنم با آرایشگاه هماهنگ نگاهم به فرگل گره می

فته بود یک روز قبل برای اصلاح کرده و آرایشگر هم گ

بایستر بعدازظهر به صورت به آرایشگاه بروم. حال فردا می

س همراه شبنم و شایسته به آرایشگاه می رفتم و از حال استر

یتن داشتم.   و اضطراب شت 

 فردا بعدازظهر حدود ساعتای سه. -

دلم هوای حرف زدن با شاهرخ را کرده بود. شاهرچن که من 

بد عادت کرده بود. به خودش، به  را به خودش

هایش. هایش، به حرکات و رفتارش و به شیطنتحرف

های شاهرخ عادت کرده بودم در این چند شب با حرف

م و یی  خواب شوم. دل بسته بودم به اویی که شور بگت 

دانم چطور خودش را در قلبم جای کرده بود. در کنار نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                     فتانه

EXCHANGE GROUP. 315 

اینکه در کنار شاهرخ بودن هوا، هوای قشنگیست. با 

 کند. خودش هم بودن ذهنم باز هم خیال پردازی می

و زیاد کوتاه و باریک کنه ها! ابروهات نذاری ابروهات-

 حیفه. 

فریده این حرف را گفت و لباس فرگل را تا زد و کنار دیوار 

 گذاشت. 

 اومدی باهام. باشه ولی خب توام می-

ه بنظر اش کشید. کلافدستر به موهای تازه رنگ شده

 رسید. می

 . آم ولی یه نیم ساعت بعدش. یکم کار دارم خونهمی-

ای نگذشته که صدای زنگ گویم. دقیقهای میباشه

شود. فریده آن را از روی کانتر برداشته و ام بلند میگوشر 

 زند. افتد لبخندی مینگاهش که به صفحه می

 بیا آقا شاهرخه. -

 و زیر لب زمزمه کرد: 

 شه. زود هم دلش تنگ میچه زود به -
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 ۸۹#پست

به شعت از جا بلند شدم و گوشر را از دست فریده چنگ 

زدم. بدنم گر گرفت و گویی دهانم خشک شده بود! دیشب 

مان ادامه داشت و آخر ش های صبح حرف زدنتا نزدیکی

این من بودم که در میان حش خاص به خواب رفته بودم 

ا شاهرخ تماس گرفته و از او و بعد از آن هم نشده بود تا ب

دلجویی کنم حال خودش تماس گرفته و من دست و پایم را 

 گم کرده بودم! 

شان انداختم و های هر سه نفرهنگاهی اجمالی به چشم

 گفتم: 

 ببخشید. -

هایی بلند خودم را به اتاق خواب رسانده و بعد از و با قدم

ن در تماس را وصل کردم.   بسیر

 سلام. -

 گرمش، گرمای وجودم را چند برابر کرد. صدای  

؟-  سلام خانم. خویی
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ی خنکش ی پنجره نشستم و کف دستم را روی شیشهلبه

 گذاشتم. 

؟-  خوبم خودت خویی

 لحنش بشاش بود و دلچسب... 

 منم خوبم. دیشب اذیت شدی نه؟ -

ن من بود... لب گزیدم و قلبم در اشاره اش به خواب رفیر

 کوبید. دهانم می

 فقط شاهرخ... نه... -

 نگذاشت ادامه حرفم را عنوان کنم فورا زمزمه کرد: 

 جان شاهرخ. -

ن خورد و شاغ سینه ی پر تپشم دستم از روی شیشه لت 

کوبید رفت و بند همان جایی که قلبم خودش را یی محابا می

 لباسم شد. 

 ببخشید دیشب نفهمیدم چی شد خوابم برد... -

 پر لذت خندید. 
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ردم از اینکه حرف زدم و زدم تا اینکه ولی من کلی کیف ک-

 زنم خوابش برد. فقط اینکه... 

ن باعث شد ابرو در هم بکشم و بگویم:   مکثش در گفیر

؟-  فقط چی

ی روی  ن  از چت 
ی

به گمانم آمد خسته است یا شاید دلتنکی

 صدایش اثر گذاشته بود. 

فقط اینکه دوست دارم این شبا تموم بشه و من تو رو تو -

 م. بغلم داشته باش

ن بار بدنم شد و گرم شد و از نمی دانم برای چند هزارمی 

 حرف شاهرخ عرق بر جبینم نشست... 

گفت با اینکه چند شاهرخ یی هیچ ابایی حرف دلش را می

مان نگذشته بود و آن طور هم که روز بیشتر از محرمیت

ن مدت زمان  باید عاشق، شیدا و واله نشده بودیم اما همی 

ن را بهم وابسته کرده بود. نه شاهرخ پسر ماکوتاه، هر دوی

هجده ساله بود که بگویم از روی شور و شعف جواین این 

زند و نه من مدام با احساساتم کلنجار طور حرف می

مان در ستن بودیم که هم عقل و هم رفتم. هر دویمی
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احساس را در کنار هم گذاشته بودیم و با مدام حرف زدن 

خصوصیات اخلاقر هم را درک  توانسته بودیم خیلی از 

 کنیم. 

این روزامون بنظرم خیلی رو شعت افتاده. اما انگاری -

 کنم. شناسمت. باهات احساس غریتی نمیخیلی وقته می

 شاهرخ نفسش را رها کرد. 

فتانه موندم اگه رفتم اونور چطور قراره تحمل کنم تا زود -

ن و کارا پیش بره و برگردم. هر چند با یک اومدن بار رفیر

 نیست.  تموم شدین 

کردم شود. چطور دوری شاهرخ را تحمل میدلم مچاله می

 آن هم برای چند بار متوالی و چند روز؟

 ولی قبول کنیم خیلی بهم وابسته شدیم. -

 رو دوست نداری؟-
ی

 این وابستکی

 جوابم مشخص بود. 

 معلومه که دوست دارم. -

 به ناگاه پچ زد: 
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دونم کلی تغیت  ای که میببینمت. با قیافهخواد فردا دلم می-

 کنه! می

نرمک بالا آمد و ابروهای پر و صورت پرم را لمس دستم نرم

کرد... خودم هم مشتاق دیدن خودم بعد از اصلاح بودم. 

 آورد طعم دیگری داشت... اما اینکه شاهرخ به زبان می

 

 ۹۰#پست

 ار کرد. سکوت کردم و سکوتم او را باز هم به حرف زدن واد

 فتانه؟-

 اش را در ذهنم نقش زدم. چشم بستم و چهره

 بله؟-

 خواد! دلم بازم بوسیدنت رو می-

ای که بعد از سفارش و من پرت شدم به دو روز گذشته

عقد دعوت همراه با شاهرخ برای خوردن ناهار به رستوراین 

ی بالای آن جاگت  شدیم. رستوراین لژ دار. رفته و در طبقه

ن خالی بودن باعث شده بود ای کطبقه ه خالی بود و همی 
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هایم را ببوسد و من وا رفته روی هوا کنج لبشاهرخ یی 

 صندلی باقر بمانم! 

های درختان باز هم دستم روی شیشه بند شده بود. برگ

ن توت را نظاره گر بودم و دلم هم به همان اندازه رنگ ستی

 شاد تن زده بود... 

 هوا؟ بازم یی -

 اش لبان من را هم کش داد. ندهصدای بلند خ

. نه این-  بار دیگه خودتم باید پایه باشر

زد. دستانم حصار دستان شاهرخ را وجودم نبض می

ن اما دل که  خواستار شده بودند. زود بود برای این خواسیر

 شناس خویی نیست. هست؟وقت

ه که میمی- ه گم لباس رنگ تت  پوشر رنگ چشمات هم تت 

 م جالبه. شه، خیلی برامی

مان را تغیت  داده بودم اما دلم دانم ناشیانه مست  صحبتمی

های شاهرخ را نداشت متن که دیگر طاقت آن چنیتن حرف

های منشوری شاهرخ در امان ها هم از حرفحتر شب

هایی را نبودم. شاهرچن که با وجود سنش حق داشت حرف
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بزند که به حتم منتظرشان بود. اما هراس داشتم از 

 بردند... هایی که راه به جایی باریک میحرف

شاهرخ نفسش را فوت کرد. گلویی تازه کرد و با قاطعیت 

 گفت: 

حرف و عوض نکن دختر خوب. اگه ببینم هر دومون -

آم پشت در کنم میشیم یه بهانه جور میداریم اذیت می

گم اومدم دنبال زنم دلم براش زنم و میتون، زنگ میخونه

تلفتن حرف زدن هم نتونست دردی از من دوا تنگ شده و 

 کنه! 

ام روی انگشتر نشانم نشست و با چشمان گشاده شده

 بهت صدایم در گوشر پخش شد. 

؟-  چی

. هر گ الان بشنوه فکر می- کنه چی شد! فقط آروم دختر

فهمم. خوب گفتم اگه خیلی بهم فشار بیاد روز و شب نمی

رم یی احوال دل زنم و می فهمم. می آم دنبالو بد رو هم نمی

 تنگم! 
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 ۹۱#پست

تر رفت عمیقای که میبا صدای زنگ آیفون، خواب قیلوله

د پرید و هر کدامبچه شان به شان نق و نوقها را در بر بگت 

 هوا برخاست. 

فریده جواب فرد پشت آیفون را داد و من کش چادر را دور 

ن بودم شبنم و شایسته بدنبالم  شم انداختم. مطمی 

 اند. آمده

ن اش رفت و با هیسفهیمه در یی خواباندن بچه هیس گفیر

اش کال سعی در آرام کردنش را داشت تا از خواب نیمروزی

نماند. از دقایقر قبل آماده بودم و هر لحظه منتظر صدای 

. فریده گوشر روی دستگاه گذاشت. لبخند زنگ آیفون

 هایش. هنوز روی لبش بود و نشان از خوش و بش

 مامان بود که زودتر پرسید: 

 یده؟گ بود فر -

 فریده نگاهی سمتم انداخت. 

 خواهرای آقا شاهرخن اومدن دنبال فتانه. -

 اش را صاف و صوف کرد. مامان از جا بلند شد و روشی
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 گرفتر بیان تو. خب دعوت می-

 اش را از جلوی پشتر برداشت. فریده خم شد و روشی

ن دیر شده. -  گفتم، گفیر

شش. مامان جلوتر پا درون راهرو گذاشت و من هم پشت

روی سکو چادر از روی بند رخت کشید و روی شش 

 . انداخت. در حیاط به اندازه کمی باز شده بود 

 هایم. هایش را پا زد و من هم کفشمامان دمپایی 

- 
ی

و زیاد نازک ها ابروهاتفتانه یادت نره، به آرایشگره بکی

 نکنه! 

 ش چرخاندم، کنارم با فاصله کمی ایستاده بود. 

 . گمباشه می-

 همراهم شد. 

زنم. آم آرایشگاه بهت ش میمنم یه نیم ساعت دیگه می-

 احتمالا مادرشوهرتینا هم بیان واسه دیدنت. 

 هایم رنگ باخت. گونه

 ما هم از این روزا داشتیم. -
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. لبخند هولی زدم. مامان در حیاط را باز با خنده گفته بود 

ش می  . کرد کرده و با خواهران شاهرخ احوالتی

از رسیدن به مامان دست فریده را گرفتم. مقابلش  قبل

س داشتم و کمی دلگرمی  ایستادم و سد راهش شدم. استر

 خواستم! می

شم؟ اگه آرایشگره کارش خوب فریده بنظرت خوب می-

 نباشه؟

ن تکان داد. لبخند دندان نمایی زد و دستم را به شی به طرفی 

د.   گرمی فسرر

دت بودی و شنیدی که این همه دلشوره نداشته باش. خو -

شبنم چی گفت؟ گفت کار آرایشگره خوبه و شایسته رو هم 

. بعدشم برای جشن عقدت برو  ن برده بودن پیش همی 

ن  ریم جای جا. خوب نبود کارش واسه حنا و عروش میهمی 

. می بیتن که خانواده شوهرتم خداوکیلی خیلی خوبن و بهتر

س نداشته باش  . پایه پس استر

دانستم و از برشان بودم اما انگاری مجدد میها را حرف

خواست! صورت جلو کشیدم شان را میهایم شنیدنگوش
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ی و بوسه ن ای روی صورت فریده زدم. این روزها با اینکه چت 

ی گفت اما بوهایی برده بودم که احوال خانهنمی

پچ حرف زدنش با راه نیست و این از پچمادرشوهرش روبه

 مامان مشخص بود! 

ان میمرش فریده ایشالا عروش بچه-  کنم. هات جتی

یتن کرد.   اخم شت 

 برو ببینم دیر شد. -

 چشمکی زدم و خودم را به مامان رساندم. 

انم روی شاهرچن بود که کنار   باز کرد. نگاه حت 
در را بیشتر

ن ایستاده و دستانش را درهم گره زده بود. نمی دانم ماشی 

ه نامحسوس مامان به چقدر محو او شده بودم که سلقم

هایش دستم خورد. نگاهش کردم. یک طرف چادر روی لب

 کشید و زیر لتی زمزمه کرد. 

؟-  سلامت کو دختر

پرید. چادر میان دستانم له و  هایمای وایی میان لب

سوزاند و من روی لوردیده شد. آفتاب پوست صورتم را می

 صورت شبنم و شایسته مکث کردم. 
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- . ن  سلام خوب هستی 

ر دو خواهر نگاهی بهم رد و بدل کردند و لبخندشان عمق ه

ی گرفت.   بیشتر

 داداش. سلام زن-

؟-  سلام فتانه جان خودت خویی

 شان را دادم. جواب هر دوی

 سلام فتانه خانم. -

ن فرستادم.   آب دهنم را پایی 

 سلام آقا شاهرخ. -

 شبنم چادر زیر بغل زد. 

روقته و کلی هم خب حاج خانم اگه اجازه بدین ما بریم. دی-

ذاریم آرایشگاه و کار هست. فقط اینکه ما هم فتانه رو می

ریم دنبالش شما ریم. یه نیم ساعت یه ساعت دیگه میمی

ن بیاین آرایشگاه  . هم خواستی 

تون بده. با این پا درد نمی- تونم چندتا کوچه بالا و خدا خت 

ن احتمالا بیان.  ا هسیر ن کنم، دختر  پایی 
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 را جلو کشید و مودبانه گفت:  شاهرخ کمی خودش

ن هست می-  آم دنبالتون. اگر بخواین ماشی 

 مامان غرق لذت شد. 

قربون قد و بالات پسرم. منم خونه کار دارم و احتمالی -

ن اونا شاید بیان. مهمون هم واسه ا هسیر  م بیاد دختر

- . ن  من در خدمتم اگر کاری بود یی تعارف بگی 

رت مامان برای شنیدن این را شاهرخ گفت و منتظر به صو 

 جوابش نگاه کرد. 

ت بده حتما پسرم. برین در امان خدا. -  خدا خت 

مان سوار ماشیتن بودیم که شاهرخ و کمی بعد هر چهار نفره

 راند. سمت آرایشگاه می

 

 ۹۲#پست

ن را کنار خیابان متوقف کرد. آرایشگاه طرف  شاهرخ ماشی 

 نصب شده بود. دیگر خیابان بود و بتن بزرگش مقابل در 

 آم دنبالتون. کارتون تموم شد زنگ بزنید می-
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ه نشست.   دستم روی دستگت 

 ممنونم آقا شاهرخ. -

 یه لحظه بمون فتانه جان کارت دارم. -

شایسته و شبنم در جواب حرف قبلی شاهرخ چشمی گفتند 

ن پیاده شود با شیطنت  اما شبنم قبل از اینکه کامل از ماشی 

 گفت: 

زیاد طول نکشه ما تو آرایشگاهیم تا یکم زحمت شاهرخ یی -

ریزن رو می ها خونهتوضیح بدیم توام حرفات رو بزن. بچه

بهم از شهرستان هم مهمون اومده سپیده و مامان دست 

 تنهان. 

 خیلی خب شبنم. -

ن را بست و شاهرخ وقتب از داخل شدن  شبنم در ماشی 

ن شد سمت من چرخید و دستم آن را ها به آرایشگاه مطمی 

 درخشید. گرفت. نگاهش پر از حرف بود. نگاهی که اما می

 دی؟فتانه یه قولی بهم می-

 ام درهم شد. متعجب از حرفش چهره
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 چه قولی؟-

 زبان روی لبش کشید. 

- .  مراقب خودت باشر

 چشمانم خندید. لبانم هم. 

 خواد بشه؟وا هستم دیگه. مگه چی می-

داد اما لک میای که باید دلم را قلقاو هم خندید. خنده

 لرزاند! 

ن حالا هر چقدر کارم طول - منظورم اینه که وقتر رفتم برلی 

 . بکشه خیلی مراقب خودت و اون قلب مهربونت باشر

ن طوری ناب و خاص.  . همی 
ن طوری معصوم بموین  همی 

 های کوچک و بزرگ شده بود. دلم دچار پس لرزه

. من همیشه برای تو همیتن هستم که می-  بیتن

ای زد. من از حال دلتنگ دستم را بالا آورده و رویش بوسه

 کرد. روزی بودم که شاهرخ پرواز می

 برم؟-

ه و پر نفوذ دیدم زد.   ش بالا آورد و خت 
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رم حجره پیش آقام. منتظر زنگت رم یه ش میبرو من می-

مونم فقط یه بیست دقیقه قبل از تموم شدن کارت می

 زنگ بزن. 

ون ای گفتم و بباشه ا اکراه دستم را از دست شاهرخ بت 

 کشیدم. 

 . چشم تو هم مراقب خودت باش-

ون زدم و شاهرخ برایم بوقر زد و دستر تکان  ن بت  از ماشی 

 . داد. داخل آرایشگاه شدم و دلم پیش شاهرخ جا ماند 

 بود و می
ی

های امروزی شود گفت با وسایلآرایشگاه بزرگ

 زیادی دیزاینش کرده بود. 

ی جوان خودش را با دیدنم جلو کشید.   دختر

 سلام. -

 شایسته بود که گفت: 

 اینم از عروس قشنگ ما. -

ن دختر جلب شد. کمی دقت کردم تا  نگاهم به چشمان ستی

ن گذاشته. بهش می  آمد. فهمیدم لتن
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ه ن  ریزه و مت 
 ای که دستش را دراز کرده بود. دست دادم. دختر

 سلام عزیزم من ویدا هستم. -

 آمد. ان دادم. هم سن و سال خودم میشی تک

 م. فتانه-

 نگاه کاملی به صورتم انداخت. 

 شم ابروهام زیاد نازک نشه. فقط اینکه ممنون می-

 چشم بر هم نهاد. 

 خیالت راحت. -

ش رفت.  ن  سمت وسایل روی مت 

 چادر و روشیت رو در بیار دراز بکش رو صندلی. -

ن مرتب کردن چادرش گفت.   شایسته حی 

دا جان ما بریم یه نیم ساعت نهایت یک ساعت خب وی-

 آیم. کاری با ما نیست. دیگه می

ن چادر و روشی از شم  سمت صندلی رفتم و در همان حی 

 برداشتم. 
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 آویزون کن تو اون اتاق بغلی عزیزم. -

ای گفتم و قبل از داخل شدنم با شبنم و شایسته باشه

 خداحافطین کردم. 

 

 ۹۳#پست

و چطور شده که بعد این همه مدت حاچی لااقل بهم بگ-

ی نشده؟  هیچ ختی

ن نگاهش کرد حمیدی که دل در دلش نبود و  حاج رسول تت 

 جوشید. مثل ست  و شکه می

ی نشده؟ از کجا می-  ختی
 دوین

خواست رک و پوست کلافه دست میان موهایش برد. نمی

کنده حرف دلش را عیان کند برای مردی که با نگاهش 

ی انگاری در حال زیر و رو کردن فکرهای در پستو مانده

 ذهنش بود. 

ا نپیچید چرا هیچ کس حرقن نزد؟ چطور - خب پس چرا ختی

شده ریش سفیدای محله بیخیال پول و طلاها شدن؟ 

 ا معتمد محلی اونا دست شما امانت بودن پ... خوده شم
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های تسبیح را پر میان حرفش پرید. با حرف حمید مهره

منده تر از نخ رد میشعت کرد. هنوز هم خودش را شر

ده می  که پول و طلاهایشان را به او ستی
منده کساین داند. شر

دار خویی نشده بود! هر چند دزدی در بودند اما امانت

ی ساده بود اما در باطنش ختی از اظاهر دزدی

ده بودند سیاسیت های کثیقن داشت! مدرگ که به او ستی

اما خودش هم آن زمان یی ختی بود از بمتی که ضامن برای 

های کله گنده را در کشیدن نداشت! مدرگ که اسامی آدم

هایی که حاذقانه در مملکت در خودش مخقن کرده بود. آدم

اشتند و خودشان را پشت های مختلف دست درسته

! هیچ وقت هم محاسن و عبا و عمامه پنهان کرده بودند 

نتوانست بفهمد آن زین که خودش را با چادر مشکی 

پوشانده بود چه کش بود! کش که آن مدارک را بدستش 

د و تاکید داشت بدست کش نرسد حال مدارگ گم  ستی

فیکون توانستند مجلس یک کشور را کن شده بودند که می

 کنند! 
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! منم - ن صلاح نیست یی این قضییه باشر داماد آ سِد حسی 

م فقط به منم تفهیم کردن یی قضییه ای که بوهای یی ختی

ن بوها نباش!   خویی نداره نباشم! توام یی شنفیر

شد گردان حیایر حمید اما دردش حامد بود! مگر می

ای که حاچی از چون و چرای مملکت یی ریز و درشت دزدی

ن آن محتاطانه عمل میگف کرد نباشد؟ دردش حامدی بود یر

 که قفل این حجره را شکسته بود! 

گم خوده کسایی که حالا این پرونده یه کلوم بهت می-

ن! حواست و بده یی کارت و  دستشونه از همه چی باختی

ه ماجرا! که بیفتر پای خودتم گت  می شه! نیفت دنبال شر

ن که تو تر از ایو بدون خیلی قبلاین نا یی ماجراهایی رو گرفیر

دار شدی.   شاید الان ختی

هایش به عرق نشسته بود و حاچی دستمال حمید شقیقه

 روی جبینش کشید. 

ن امروزش هم با دل نگراین  های داماد ارشد آ سِد حسی 

 زد! گذشت! کش که برای برادرش سنگ به سینه می
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؟ پس چطور دستگت  نکردن همون کسایی که دزدی کردن-

 اونم بعد یسال. 

رسول دستمال را درون جیب کتش ش داد. تسبیح  حاج

دست گرفت و کمی نگاه به حمیدی انداخت که هول شده 

بود و در یی فهمیدن ماجرا. اما در هول و ولا بودن حمید را 

شد. آن هم بعد یک سال یی ماجرایی را گرفته متوجه نمی

ه بودند. این وسط بود که اهالی بازارچه تقریبا از یاد برد

خودش هم از جریانات یی ختی بود. فقط رفتار حمید 

 کنجکاوش کرده بود! 

ن ت برای دزدیخلق خدا این دلشوره- ایه که اهالی همی 

راسته بازارچه فراموشش کردن؟ چی شده که افتادی یی 

ن ماجرا؟   دونسیر

 شک کرده بود. به حالات حمید و... 

ن بازاریای در شش زده شد. شنفته جرقه ها. بود از همی 

ن برادری دست کج دارد و   آ سِد حسی 
حمید داماد بزرگتر

 حال...! 
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حمید نادم از آمدنش و گت  افتادنش در مخمصه سوالات 

 حاج رسول بتن اعتماد! 

 از جا بلند شد. 

 ی شلوارش کشید. اش را روی راستهدست عرق کرده

منده- ن مهمی نبود فقط خواستم شر . چت  تون شدم حاچی

 مطلع بشم. 

ه به رفتنش!   حمید رفت و حاچی خت 

 

 ۹۴#پست

اش تا گرفت از دامادها و روشیسفره پهن بود. فتانه رو می

ن آمده بود. ابروهای تازه اصلاح شده  اش پایی 

ن و حمید داخل خانه نیامده بودند  . سجاد هنوز آ سِد حسی 

حرف از ماشیتن که عصری برای تعمت  به و عباس 

ده شده بود حرف میدست ها قاشق به زدند و بچهشان ستی

پدر سالار بود.  کوبیدند. ثریا غرق تماشای فیلمبشقاب می

فرگل به جان ترشر بادمجان افتاده و فریده و فهیمه از فردا 
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بحث به میان کشیده بودند. از آرایشگاهی که وقت گرفته و 

 کردند. شان صحبت میوه مدل آرایشاز نح

ن نگاهش و حواسش در ظاهر به آسمان بود!  آ سِد حسی 

 ذکری زیر لب هچی کرد و بعد آن حمید را مخاطب گرفت. 

 ش. گفت رفتر حجرهحاج رسول می-

رسول کرد حاجحمید نفسش گرفت! فکرش را نمی

ِ پدرزنش برود! بتن 
ن  اعتماد به این زودی شاغ آ سِد حسی 

. می-  گفت یی ماجرای دزدی یه سال پیش و گرفتر

 گوشه چشمش پرید! -

 گفت... می-

 مکث کرد. ش به سمت حمید چرخاند. 

 گفت ترسیده بودی. می-

ن مثل همیشه با آرامش و طمانینه حرف می زد آ سِد حسی 

 اما گویی امشب پشت این آرامش طوفاین خوابیده بود! 

ن ش  بالا گرفت. دستر به حمید از نگاه منتظر آ سِد حسی 

 اش کشید. ریش و سیبیل مشکی
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ن خاض نبود سید. یه پرس و جو بود. -  چت 

ی خودش هم می ن دانست یه پرس و جوی ساده نبود! چت 

ها بود! حامد بود! حامد در گلویش گت  افتاده و فراتر از این

 انداخت! دلش را چنگ می

 یه پرس و جوی ساده انقدر هراسونت کرده؟-

ون انداخت. نمی حمید نفس دانست چطور این افتضاح بت 

 . انگار در این مسئله مستاصل شده بود! را جمع کند 

 هراسون نیستم سید. فقط دنبال یه... -

آمد تا وقتر که زیر آمد! نمیی حرف به دهانش نمیادامه

 اش مانده بود! نگاه برنده سید نفسش پَسِ سینه

؟ چی هست این میو چی - وین ن که زبونت به شده که حت 

ن باز نمی  شه؟گفیر

ن انداخته و دست دور دهان طاقت نمی آورد. ش پایی 

امی میکشد. یی اش میخشک شده داند اما خودش را احتر

 کند! خلاص می

گفتم. کردم و میمهم ین سید، مهم بود حتمی دهن وا می-

لقِت
ُ
 و تنگ نکن مرد خدا. خ
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ن تسبیحش را داخل جیب شلوارش گذاشت و   آ سِد حسی 

 های شآستینش را باز کرد. دکمه

یم و این - از این خوف دارم که روزی نتونیم ش بالا بگت 

 زندگیایی رو 
ن میون با حق و ناحق، با حرف رو حرف گذاشیر

مون کنه. نابود کنیم که آه  ش دامن گت 

 ی معذب حمید انداخت. نگاه در چهره

 ملتفتر که؟-

ن کرد.   حمید ش بالا و پایی 

ن بریم شاغ حالا -  باز کن اون شت  آب و تا با دست و بال تمت 

 برکت خدا! 

 

 ۹۵#پست

 

 یاد دارم که شتی همدمِ پ روانه شدم

 مُطرب و میخانه شدم
ٔ
 فارغ از زمزمه

 همچو پروانه پریشان شدم و خانه خراب
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ِ بادهٔ ناب  او چو ما گشته غزل خوان و یی

ِ میخانه بگفتا که غمت از شِ چیست  پت 

 ما و دلِ پروانه یکی
ٔ
 ستگفتمش قصه

 ه ر دو بر کوی نگاری نظر انداخته ایم

 هر دومان کرده وفا و به جفا ساخته ایم

 شمعِ یی مهر و محبت دلِ پروانه شکست

 پیمان بگسست
ٔ
 ما رشته

ٔ
 یارِ دیوانه

 دل ز یی مهریِ یاران شده بیمار و پریش

ِ پروانه کش نیست بگویم غمِ خویش  غت 

 

 حافظ

 تانهف

 

کت در جشن عقد  نگاهم به جمعی بیشمار بود که برای شر

ی زیادی های غریبهمن و شاهرخ گرد هم آمده بودند. نگاه
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ی رویم سنگیتن می کرد که از اقوام و دوستان خانواده

 شاهرخ بودند. 

گل را روی پاهایم گذاشته و برای دقایقر به دستانم دسته

ن خوب پیش  احت دادم. همه چت  رفت و دیگر میاستر

ش نداشتم. آرایش صورت و موهایم ساده و زیبا بود  استر

گاه از اما با این وجود تغیت  زیادی کرده بودم متن که هیچ

وسایل آرایشر استفاده نمی کردم حال این تغیت  چند برابر 

مامان و خواهرهایم را به وجد آورده بود. فرنگیس خانم 

دود کرده و لاحول ولا همان اول ورودم با شاهرخ اسپند 

قوه الا بالله خوانده بود. اما دلش طاقت نیاورده و نیم 

ساعت بعد از ورودمان هم اسپند دود کرده بود. بر خلاف 

تصورم سودابه و مادرش هم آمده بودند اما گوشه اتاق 

پذیرایی را انتخاب کرده و نشسته بودند و خودشان را در 

جلس با رقص شایسته، کردند! مشادی و کارها دخیل نمی

داد شبنم و سپیده گرم بود. فرگل خودش را آهسته تکان می

رقصیدند و پای شایسته و شبنم میو فریده و فهیمه هم هم

های جوان را هم یک به یک برای رقصیدن دعوت دختر

کردند. موسیقر شادی از اکو در حال پخش بود و همه می
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ن هماین بود که تصور می ن دلی ناآرام  کردم... ولیچت  این بی 

ن شاهرخ از حال دل . کرد دل میداشتم. دلی که از رفیر

شاهرچن که سه روز دیگر پرواز داشت و من تا رسیدن سه 

 پرواز کرده 
ی

ن دلتنکی روز دیگر هزاران بار بر حوالی شزمی 

ش را دیشب شاهرخ پای تلفن داده بود و من  بودم. ختی

بودیم اما این را هم  نفسم بند آمده بود. هر دو غمزده شده

 به حتم شادی رسیدن می
ی

دانستیم که پایان این دلتنکی

داد رفت، کارهایش را انجام میدوباره خواهد بود. شاهرخ می

کو برمی  مشتر
ی

مان گشت و با هم بدنبال ماجراهای زندگ

مان مشخص بود و قرار شده بود در رفتیم. هر چند خانهمی

ن خانه یکی از طبقه مانند عروس بزرگتر این خانه های همی 

ست عروش ساکن شویم. سپیده و شکیتی که چند سالی

اند. شبنم و فریده میانه مجلس برای رقصیدن را ترک کرده

. شاهرخ در جمع مردانه روند کرده و شاغ پذیرایی کردن می

گلم را مجدد آمد. دستهبود و عاقد تا یک رب  ع دیگر می

خواین اش دادم که همای رز آیی هدست گرفتم و نگاه به گل

وزه  با لباس فت 
ی

های ریز و . شکوفهای رنگم داشتند قشنکی
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های رز خودشان را جای داده کوچک سفیدی که میان گل

 گل داده بودند. بودند و در کل طرح زیبایی را به دسته

ای همهمه گل شگرم کردم که برای لحظهخودم را با دسته

های جوان را در حال نشد. ش بالا گرفتم و ز  ها و دختر

پوشیدن چادر و روشی دیدم. ش چرخاندم و شبنم و 

اند و با ای را دیدم که مقابل در ورودی خانه رفتهشایسته

کنند. فریده در حالی که چادر لبخند با کش صحبت می

ن جلو مبلی ایستاد و روی شش می انداخت مقابلم پشت مت 

 با عجله گفت: 

 آد تو. آقا شاهرخ داره میفتانه پاشو -

 

 ۹۶#پست

ای گفتم. از جا بلند شدم و چشم درشت کردم و باشه

لباسم را مرتب کردم. فرنگیس خانم باز هم بساط اسپندش 

د. دقیقهرا علم کرد و این ای بار آن را بدست شایسته ستی

ن گرفته  بعد شاهرخ یاالله گویان وارد شد. با شی که پایی 

اهتن هم. پوشیده در کبود  رنگ لباس ت و شلوار مشکی و پت 
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من. غرق لذت شدم وقتر او را با قد و قامتر دیدم که 

ی می هدلتی . ته ریشش را زده و موهایش را کرد و چشم را خت 

کمی بالاتر از حد معمول روزهایش شانه زده و آراسته بود. 

صدای کل کشیدن و هلهله بلند شده بود و شاهرخ از میان 

ان برای رسیدن به من میزنان و دخ شبنم نقل و  گذشت. تر

کرد و شایسته با دست دیگرش شکلات در هوا پخش می

برگ گل. کمی مانده بود شاهرخ برسد که دست دراز کرده و 

 دستش را میان دست ظریفم گرفتم. 

دستم را محکم گرفت و دلی که برایش تنگ شده بود را 

د. قدم با وجود قرص کرد و به مرادش رساند. کنارم ایستا

 اش بود... کفش پاشنه بلند تا ششانه

ن می های وحشر و . میان گلدیدمخودم را میان دشتر شستی

کرد... مردی کنارم بود که به هوایی که خنکایش مستم می

وجودش ایمان داشتم. به بودنش و به کوه و پناه بودنش... 

ن چند روز من را وابسته خودش کرده بو  د. شاهرخ در همی 

هایش و هایش، شیطنتی وجودش، حرفوابسته

ن بوسهبوسه اش را روی دستم و مقابل هایش... دومی 
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ن بوسه را در آرایشگاه و روی  آرایشگاه زده بود. سومی 

 ام کاشته بود... پیشاین 

ون آورد و روی پیشاین   اش کشید. دستمال از جیب کتش بت 

ن خورد می-  سلام و شد. هیدیگه داشت اعصابم اون پایی 

 صلوات. 

 صدا کردم. شم را کمی کنار صورتش بردم. ای یی خنده

ه. نگو که دلت می-  خواست بیای این بالا ببیتن چه ختی

ه به چشمانم با حفظ لبخند  صورت برگرداند و خت 

 کوچکش پچ زد: 

 خواست فقط بیام و تو رو ببینم! دلم می-

گباره حجم زیادی از  زند و به یکدلم غنج می ها و گلتی

بندم و آید. چشم میمان فرود میها روی ش و صورتنقل

 اندازد. صدای شاهرخ دلم را هم به خنده می

ن حالا! این کارا چیه آخه. -  کورمون نکین

ی از نقل پاشیدن نیست چشم باز  با حس اینکه دیگر ختی

مان در حال خندیدن بودند و کش کردم. خواهرهای
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زدن بود. فرنگیس خانم را دیدم که  تر در حال دایرهطرفآن

در حال رقصیدن است و لبانش به شادی از هم باز شده. 

یتن بود که در خاطرم ثبت می کردم دقایق و لحظات شت 

دانستم برخلاف این برای روزهای مبادایی که چه می

 روزهای شاد خواهند گذشت... 

ون  شاهرخ کیف پول چرمش را از داخل جیب کتش بت 

ند تراول درآورد و کمی جلوتر و به سختر به کشید. چ

ن آن د که از گرفیر ها ممانعت دستان فرنگیس خانمی ستی

وع کرد. شایسته و شبنم هم کنار فرنگیسمی خانم رفته و شر

ها داد و به رقصیدن کردند. شاهرخ شاباشر هم به آن

ها مجدد کنارم ایستاد و دستم را گرفت. دقایقر به رقص آن

ن پیدا کردیم. گذشت و من  و شاهرخ هم مجالی برای نشسیر

زدیم. از روزهایی چفت هم نشسته بودیم. از آینده حرف می

های از ته دلی که باید کشید. از خندهکه انتظارمان را می

 رفتیم. از... هایی که باید میکردیم. از گردشمی

 ای که داشتیم. از هزاران حرف ناگفته

 

 ۹۷#پست
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دیم که ورود عاقد را اعلام کردند. با قدری شگرم هم شآن

ام کمک شاهرخ شنلم را تن زدم. کلاه شنل را تا روی چانه

ن کشیدم. لحظه ی آخر و قبل از اینکه کلاه صورتم را پایی 

ای افتاد که با چشماین پر و بپوشاند نگاهم به سودابه

 یی روح و رنگ در حال تماشای من و شاهرخ بود. 
صوریر

فکری که به ذهنم خطور کرده را وسعت خواست دلم نمی

خواستم وقتر آتش حسرت در قلبم زبانه دهم. نمی

کشید! شاهرخ برای من بود و من برای شاهرخ... مابقر می

مان ها جایگاهی نداشتند وقتر هر دویها و حدیثحرف

انیده بودیم. صدای روی عشق نوشکفته مان چتر گستر

 ها کاسته. موسیقر قطع شده بود و از حجم صدا

دیدم که تعدادی از مردها داخل شده و من زیر چشمی می

شان هم در ی عقد نشسته و تعدادیسفره ها مقابلآن

راستای شاهرخ نشسته بودند. عاقد با سلام و صلوایر 

وع به خواندن آیات.  وع به صحبت کرد و بعد از آن شر شر

وع به سابیدن قند کرد ند. بالای شمان پارچه گرفته و شر

هایم گذاشت. فریده بود که کتاب قرآن را میان دست

وع به خواندنش صفحه ای از آن را باز کردم و با شاهرخ شر
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خواستم عاقبت من و شاهرخ را کردیم. در دل از خدا می

مان را همیشه پایدار نگاه دارد و ، عشقختم بخت  کند 

 
ی

 . اشک در چشمانم حلقهمان را ششار از خوشر کند زندگ

ها بودم. شاهرخ از زیر قرآن زده بود و من در اوج آسمان

کرد. عاقد دستم را گرفته بود و آسایش را مهمان دلم می

خواست. بار اول گذشت و من یی چیدن اجازه را از من می

ن گلاب بودم و بار سوم گل ها به دشت رفتم. بار دوم یی رفیر

فتاح زیرلفطین  ن جوابم آقا مت  لباسم  ای رویقبل از گفیر

. با ی مخملی و قرمز رنگ شویش بود گذاشت. جعبه

 آرامش قرآن را بسته و بوسیدم. 

شاهرخ قرآن را روی رحل داخل سفره گذاشت. نفش تازه 

 کردم. 

ای مجلس بله. با اجازه-  ی پدر و مادرم و بزرگتر

صدای آرام و ضعیفم سکوت جمع را شکست. حال 

آمد. عاقد می صدای هلهله و کل کشیدن و دست و سوت

جواب شاهرخ را هم پرسیده و با جواب شاهرخ من زن 

عی شاهرخ شدم.   رسمی، عقدی و شر
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 آه ، بگذار گم شوم در تو

 من
ٔ
 کس نیابد دگر نشانه

 روح سوزان و آه مرطوبت

 من
ٔ
 بوزد بر تن ترانه

 

 باز
ٔ
 آه ، بگذار زین دریچه

 خفته در پرنیان رؤیاها

م  با پر روشتن سفر گت 

 از حصار دنیاهابگذرم 

 

 چه می
ی

 خواهمداین از زندگ

 من تو باشم ، تو ، پای تا ش تو

 گر هزار باره بود
ی

 زندگ

 بار دیگر تو ، بار دیگر تو
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 #فروغ_فرخزاد

 است  »
ن    دفتر  «از دوست داشیر

 

 ۹۸#پست

 
ی

ام بدنبال همدلی تمام عیار بودم کش که من در تمام زندگ

 
ی

ام را بچشم. بتوانم با او طعم خوشبختر گمشده دیگر زندگ

خواهم برسم. با او دیوانه بازی کنم و با او به هر چه که می

ی یک همدل و همدست از یک جایی به بعد روح تشنه

شاهرخ شود و من آن را یافته بودم. کنار جنس مخالف می

کرد. بُعدی که دوستش نمایی میبُعد دیگری از من رخ

ن من و شاهرخ در   که بی 
داشتم. در اطمینانم با عشقر

شد. در هر حال ها ممکن میی غت  ممکنجریان بود همه

این عشق میسر شده بود واقعیتر که باورش داشتم. مهماین 

قا های دعویر بود. آو خانه خالی از مهمان تمام شده بود 

فتاح و فرنگیس خانم خانواده ی من را برای شام دعوت مت 

ون سفارش داده و برای من و  گرفتند. شامی که از بت 
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ای مهیا ی خالی این خانه بزم دو نفرهشاهرخ اما در طبقه

کرده بودند. بزمی که به گفته خودشان به یادگار بماند. 

 رفت و مشخص نبود تا چهچون شاهرخ سه روز دیگر می

خواستند با این کار من و مدت کارهایش به درازا بکشد. می

ن   عقدمان نت 
شاهرخ بیشتر در کنار هم باشیم و شب مهماین

فتاح به  را با هم بگذرانیم. فرنگیس خانم به مامان و آقا مت 

ی ماندن من را بدهند تا من یک بابا گفته بودند که اجازه

مامان جا خورده ها بمانم. هر چند ی آنامشب را در خانه

ن بزنم اما قبول بود و نتوانسته بودم چهره ی بابا را هم تخمی 

شان سخت بود چرا که حرف و کردن این موضوع برای

ن همسایهحدیث کرد! موضوعی که هیچ ها بیداد میها در بی 

 مرسوم نبود! 

ی خالی این در حاشیه این مسائل اما من فکرم به طبقه

اش برای من و شاهرخ کمی آمادهای که . طبقهخانه بود 

کرده بودند تا شام را خورده و ساعایر هم در کنار هم 

یتن   که ترس و شت 
با هم داشت! تنها  بگذرانیم. هیجاین

 بودن با شاهرخ... 

 داداش؟زن-
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 با صدای شایسته ش بالا گرفتم. 

 بله؟-

 دست روی پاهایم گذاشت و مقابلم خم شد. 

ون تو راه- پله منتظرته تا برین بالا. خیالت داداشم اون بت 

ست. مامان همیشه اونجا رو راحت باشه اونجا چیده شده

ذاشت تا اگه مهموین زیاد بود اونجا هم وسیله آماده می

ایاب و ذهاب باشه. لباسای خودتم اونجا گذاشتیم راحت 

عوض کن. بعدشم اینکه دیگه داداش شاهرخم که غریبه 

و باز کن. حتر اگه خواستر نیست شوهرته با کمکش موهات

وسایل حموم هم هست راحت دوش بگت  تا شام هم خیلی 

 . شبنم هم براتون خوردین گذاشته. مونده

 ومِتن کردم و گفتم: مِن

مم می-  شه! شایسته جون... حقیقتا اینکه... خیلی شر

د   . شایسته لبخندی زد و دستم را فسرر

مت می- شه از شوهرت؟ زنا که اینجان، مردا هم از چی شر

ن روز و  . در ضمن من و شبنم و سپیده هم همچی  ن
پاییین

داداش. خیالت شتی رو گذروندیم. تو که استثناء نیستر زن
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راحت باشه مامان و بابات هم با امشب موندنت اینجا 

 موافقت کردن. نگران چی هستر دیگه؟ 

 رفش به شوچن زمزنه کرد: چشمکی زد و در انتهای ح

فقط امیدوارم داداشم باهات کاری نداشته باشه که -

ه!  ن  مامانم صبچ براتون کاچی بتی

ن گرفتم.   هیتن گفتم، چشم بستم و ش پایی 

 کردم. برید دو تایی -
وای نگاه چه شخم شده! بابا شوچن

کنه؟ پاشو دیگه خوش باشید ها! مگه آدم چندبار عقد می

ن شد. پاشو کمک کنم داداشم علف که  نه چمن زیر پاش ستی

 .  شنلت رو تنت کتن

 فرستادم و با پاهایی که می
ن  لرزید ایستادم. بزاق دهانم را پایی 

 

 ۹۹#پست

با کمک شایسته شنلم را تن زدم. مامان، فریده، فهیمه و 

فرگل کنارم آمدند. شایسته ببخشید کوتاهی گفت و رفت. 

 فریده بود که فورا زمزمه کرد: 
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ن نیست مراقب فتانه دیگه خودت می- دوین احتیاج به گفیر

خودت باش! مامان به مادرشوهرت هم گفت قبل ناهار 

 شاهرخ بیارتت خونه. 

ینگ النگوهای  ینگ جت  دستم را بالا بردم. صدای جت 

ام را از وجود چند تار کادویی به صدا در آمد. روی پیشاین 

 موی چسبیده خلاص کردم. 

 غلش زد و دست روی دست گذاشت. مامان چادر زیر ب

دمتا خودت حواست باشه! -  فتانه مادر هنوز درمونگاه نتی

 گوشه لبم را گزیدم. 

 چشم مامان. -

فرگل اما با خباثت نگاهم کرد! لبخند روی لبش دهان کچی 

 کرد! می

 گم خوش بگذره. من که می-

 فهیمه اخطار گونه صدایش زد و بعد هم رو به من کرد: 

ی بشه نمیخدا حواست باشه فتانه تو رو - ن شه ها! یه چت 

 دوین که؟ ها رو بست. خودت میدهن همسایه
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س داشتم و این حرف ن کردم. استر ها هم به ش بالا و پایی 

 . زد بیشتر شدنش دامن می

 مامان دستم را گرفت. 

برو در پناه خدا. والا من که سه تا دختر شوهر دادم اما از -

فقط داماد تا موقع شام پیش  این رسما نبود. رسمه که

نامزدش بمونه اما مادرشوهرتینا سوای این رسما دارن. ولی 

س دیگه هزارجور زن رنگا وا رنگ خب شوهرتم فرنگ رفته

خوام با این جور رسما فردا پس فردا حرقن شد دیده نمی

ن زنم کنارم باشه.   بگه نذاشتی 

آمد و فقط در سکوت محض هیچ حرقن به دهانم نمی

ده بودم. گو   ش ستی

گه. شوهرت خارج رفته و خب حتمی یه مامان درست می-

 انتظارایی هم داره. الانم برو دیگه حسایی معطل شد. 

ای سمت در مامان دستم را ول کرد و من با خداحافطین 

. قرار بود کنار ورودی خانه رفتم. اما دل در دلم نبود 

 شاهرخ امشب را ش کنم؟
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بردم بیشتر تپش قلب ا یی میهر چه بیشتر به عمق ماجر 

ن بود. نه از اینکه از شاهرخ گرفتم... قدممی هایم نامطمی 

ن   که ممکن بود بی 
سم از اتفاقایر مان رخ دهد وهم بتر

 داشتم... 

باز خانه را بیشتر باز کردم. پشت شاهرخ به در بود. در نیمه

پا روی پاگرد که گذاشتم توجه شاهرخ هم جلب شد و 

گویی باورش را نداشت من با او همراه شوم   چرچن زد. نیم

کرد. دستش را از جیب که با شوک و تعجب نگاهم می

ون کشید و دستم را گرفت.   شلوارش بت 

چشمانش برق خاض داشتند مردی که در کنارش خودم را 

 دیدم! زورترین مییی 

 بریم؟-

ن لباس را  فقط توانستم ش تکان دهم. با دستم آزادم پایی 

های فرش شده بالا رفتیم.  گرفتم و همراه هم از پلهکمی بالا 

 کوبید و بدنم یخ کرده بود... قلبم در دهانم می

 

 ۱۰۰#پست
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ن شمای وجودم را شاهرخ هیچ نمی ن نگفیر گفت و همی 

ها که به انتها رسیدند شاهرخ دست . پلهبیشتر کرده بود 

ن کشید.  ه در خانه را پایی   دراز کرد و دستگت 

خواستیم بریم داخل هر دومون با هم  مامان گفت-

 ای؟پاهامونو بذاریم. آماده

 اش انداختم. نگاه مختصری به چهره

 باشه. -

 حالا پاتو بیار جلو. -

 جلو بردم و خودش هم. 

 یک دو سه. حالا. -

ای که به گمانم خانه با هم پا درون خانه گذاشتیم. خانه

ن بود. خانهآینده حضور من و شاهرخ ای که قرار بود مان نت 

 ای که... را بیشتر درون خود ببیند. خانه

شاهرخ در خانه را بست. دستم را اما رها نکرد. مقابلم 

اش مشخص بود. ایستاد. هیجان داشت و این از چهره

. دستم را رها کرد ی زیر گلویم را باز کرد دست بالا آورد و گره
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ون کشید. خانه هوای مطلویی   داشت و شنل را از تنم بت 

 های طبیعی روسیه گت  افتاده بودم! اما انگار من گت  یخچال

ی فرش و مقابل پشتر گذاشت. خودش شنل را روی کناره

ون کشید و کنار شنلم  را کنار کشید و کتش را از تنش بت 

 قرار داد. 

ن فرق داره. اینجا هم قشنگه. فقط نقشه-  ش با پایی 

یی دهم از هجوم حرف را گفته بودم تا بلکه خودم را رها

ن میامانم. سینههیجان یی   شد... ام وحشتناک بالا و پایی 

ن دو - آره فرقش اینه که اینجا سه خوابه در اومده، پایی 

 خوابا هست. . یه شویس مستر هم تو یکی از اتاقخوابه

ن لباس را بالا گرفتم و در یی دیدن خانه  با هر دو دست پایی 

توانم تا قف بودم که نمیرفتم اما خودم هم به خویی وا

 صبح از شاهرخ فراری باشم! 

ست. با اینکه چندان ماشالا فرنگیس خانم خیلی با سلیقه-

 وسایل نداره اما قشنگ چیده شده. 
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شم شنیدم و بیشتر صدای شاهرخ را با کمی مکث از پشت

یخ کردم! حالا پاهایم ناخودآگاه مست  اتاق خواب را پیش 

 گرفته بودند! 

 . ش خوبه که تو رو برای من پسند کردهسلیقه-

لبانم را غنچه کردم. اگر بگویم حرفش به مذاق دلم خوش 

 آمده بود انکار نکرده بودم! 

ش کلید خواب شدم. دست شاهرخ از پشتداخل اتاق

د.   روشنایی برق را فسرر

ن آن  ی. کمد دیواری سه دری داشت و پایی  اتاقر بود نه متر

 هم چندین کشو. 

 هامون. ذاریم واسه یکی از بچهاینجا رو می-

 بود اما حال لبم را میان دندان
ی

هایم گرفتم... رویای قشنکی

م...  م بود و شر  فقط شر

ون رفتم. اتاق دیگری بغل دستش  چرچن زدم و از اتاق بت 

د.   بود. باز هم شاهرخ کلید برق را فسرر

 اش بود. این اتاق هم مثل اتاق کناری
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 ها متفاوت بود. فقط جای پنجره

 هامون. اینجا هم واسه یکی دیگه از بچه-

ون از اتاق کشیده شدند گردن خم کردم. قدم . هایم بت 

راهرو را طی کردند و به اتاقر که انتهای راهرو بود رسیدند. 

 اش را باز کردم. چراغش روشن مانده بود. در بسته

و  ی بزرگش مقابل دیدگانم قرار گرفتدر نگاه اول پنجره

کاری شده بود. در ای که مقابلش آینهبعد کمد دیواری

خواب بود که دریافتم همان مستر دیگری داخل اتاق

 است... 

 اینجا هم... اتاق خودمون... -

شی چپ و راست کردم. باز هم تشخیصم فرار کردن بود 

تا ماندن در اتاق... چرچن زدم اما دیگر راه فراری نبود. 

ن نگاهی انداخت. شاهرخ مقابلم ایستاد  و از بالا تا پایی 

 دستانش را جلو کشید و بند دو طرف کمرم کرد. 

 کتن دقیقا؟از چی فرار می-

 نگاه دزدیدم و نگاهم شاپرگ شد و روی دیوار نشست. 

- ...  از... هیچی
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ام کرد. شم را سمت یک دستش را جدا کرد و گره زیر چانه

 کشید... صورتش چرخاند و خودش را جلوتر  

 که شوهرتم و تویی که زنمی. مُهرش هم -
منم و تو. متن

 ست و هنوز خشک نشده. تازه

 ها خوف کرده بودم... دانستم... از اتفاقر ورای اینمی

دستش را بیشتر پیش برد و دور تنم حصار کرد. حالا کاملا 

 در انحصار خودش بودم... 

وهای ام پس کشید. خزید و زیر مدستش را از زیر چانه

 ام روی گردنم گذاشت. شینیون شده

 ... او تنوری سوزان بود و من کوهی یخ

 خوش اومدی به دنیای شاهرخ... -

 هایم آرام گرفتند. هایش روی لبلب

اش را جواب دادم و فقط این بار بوسهچشم بستم و این

ن بوسه  ها ختم شوند اما...! امید را داشتم که به همی 

 ۱۰۱#پست

** 
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بلم خواب بود یا بیدار در حال حاضن درگ از آن تصویر مقا

ی ادراکم یخ زده بود. تصویر مقابلم نداشتم وقتر قوه

ی بود با لباش که در باد آسمان می رقصید و مقابلش دختر

مردی بود شبیه به توفان و یا شاید هم تندباد و من از این 

تندباد هراس داشتم. تندباد حتر اسمش هم مخرب بود! 

ن و آسمان را گرگ و میش و رعد و برقهوای   هایی که زمی 

ام زدم و چشمان ریز شدهانداختند! نفس نفس میبرق می

هایم یک به جلو حاصل شلاق موها روی صورتم بود. قدم

بود و دو به عقب. صدای مرد بلند شده بود. صدایی که 

 کشید. خنج به وجودم می

 فتانه... -

را تر که بخواهم گلویم  دهانم خشک بود. آب دهاین نبود 

 کنم. 

 فتانه... -

و بعد دستر انگاری از غیب رسید! چنگ به پشتم زد و من 

ن معلق ماندم!   میان آسمان و زمی 

 عزیزم! -
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گیج بودم. دستم بند گلویم شد. تعریقم گرم و داغ نبود! 

 شد بود. 

 خانومم. -

دستم بالاتر آمد و روی چشمانم نشست. زمان برد تا 

زد، بسنجم. چشمان چشمک زنم دو دو میموقعیتم را 

لرزان لرزان خودش را بالا کشید و در یک جفت چشم 

 نگران پرسه زد. 

 خواب دیدی خانمم. -

ای خواب بود. خوایی که زمان ایستاده و من در گویی شیشه

 گت  افتاده بودم. انگشتان 
از تندباد و هوای آخرالزماین

 رخ فرود آمدند. ی شاهی برهنهکشیده و ظریفم روی سینه

 خواب بدی بود. -

ن گردی   عرق از کنار  گردی صورتم غلت خوران تا پایی 

ن آمد. انگشتانم روی موهای سینه ی شاهرخ صورتم پایی 

 مشت شدند. 

 نفس بودم! نفس نداشتم شاهرخ... یی -
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ام فقط دیوارکوب روشن بود. لبخندی به صورت ترسیده

 زد. 

 رم برات یه لیوان آب بیارم. می-

اش جدا کرد. موهایم از تعریقم دستم را نرم از روی سینه

خواستم به خیس شده و پشت گردنم چسبیده بود. نمی

فکرهایی بها بدهم که ممکن بود از یکه به دو کردنم ساعایر 

قبل با شاهرخ بود وقتر که من مخالف بودم و او 

 کند. منمی
ی

مخالف یکی شدن در شب  خواست رفع لتنکی

کار... صدایم از   عقدمان بودم و شاهرخ مصمم برای این

 آمد. گلو که درآمد شبیه صدایی بود که از ته چاه در می

 شاهرخ اشتباه کردیم... نباید... -

آمد. اما شاهرخ را کلافه کرده بود. کنارم حتر به دهانم نمی

 روی تشک نشست. جدی گفت: 

 بخور از این آب. -

ن این خانه خانوادهطبقه اش حضور داشتند و من... ی پایی 

 ی سستم... وای از اراده
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هایم چسباند و من دو . خودش به لبلیوان را بدستم نداد 

سه قلتی خوردم. ش کنار کشیدم و شاهرخ هوقن کشید. 

 لیوان آب را جایی بالای شم گذاشت. در نگاهم خیمه زد. 

بزنه وقتر من با زنم خوابیدم! تونه حرقن فتانه کش نمی-

فهمی؟ عقد دائممی. نکنه منتظر بودن شب عروش می

م؟  م برگه سلامت بکارت بگت  دستمال بدم دستشون یا بتی

تم که از خصوضانقدر یی  ترین مسائل زنم کش رو غت 

 باختی کنم حتر اگه مادرم باشه؟

 ام جایی به نزدیک گردنم رسید. گوشه لب گزیدم و چانه

 ما شاهرخ... ا-

ش را میمی گذارد اما این تاثت  دانستم فرهنگ غرب تاثت 

ی سنتر من و زشت و کریه نبود فقط در قاموس خانواده

 گنجید! خودش نمی

ن ماه - اما و اگر نداره فتانه. اگه خیلی دلواپش تا آخر همی 

کنم که هر وقت خواستم با زنم خلوت عروش و علم می

 دن و اینا میون نباشه! کنم حرقن از نامزد بو 
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ب بالا آمد. شاهرخ را عاض کرده بودم از همان  شم به ضن

مان را پهن کرد و من بنای هایخوابموقعی که رخت

دانستم خللی در هایی که میناسازگاری گذاشتم با حرف

کند. شاهرخ تصمیم گرفته شده مصمم شاهرخ ایجاد نمی

اه نبود این میان من بودمحرف که ترسم از حرف   هایش بت 

 ها. بود و دلخوری

خودم را کنار کشیدم و به دیوار تکیه دادم. پتو را تا روی 

 هایم بالا کشیدم. ششانه

من حرفم نقل این حرفا نیست... من به مامانم قول دادم -

 شاهرخ. حالا چطور تو روش نگاه کنم؟ چطور مخقن کنم؟ 

کنار رفته و   نادم شده بودم و در این حرقن نبود. احساساتم

عقلم به میان آمده بود. من چه کرده بودم؟ و باز هم 

هایم که پرت و پلا شده و تلنگری به ذهن و فکر واگویه

توانستم مرد دیده در خوابم را به بابا . میزدند ام میخسته

توانستم به شباهت دهم و او را دلخور از خودم ببینم. می

ای کل یه مرد در هالهام شباهت دهم که به شفکرهای منقن 

از ابهام درآمده بود و قصد بریدن نفسم را داشت. هر چه 

ام با ربط به قضییه چند ساعت گذشتهکه بود کابوسم یی 
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ام چکید. شاهرخ شاهرخ نبود. قطره اشک گرمی روی گونه

. خودش را مقابلم کشید. اش را رها کرد هوف کلافه

ن توانستم به بدن عریانش که فقط لبنمی اس زیری بی 

زدم پاهایش را پوشانده بود نگاه بیندازم. حدسش را می

اتفاقر در حال وقوع است آن هم زماین که قرار شد من در 

 کنار شاهرخ بمانم. دست روی زانوهایم گذاشت. 

 خانومم. -

کرد. هنوز هم گرمای انگشتانش زمان مراعات حالم را می

ا خانومم ماساژ دادن زیر شکمم روی پوستم مانده. ام

 گفتنش حس خویی داشت. 

 

قشنگ من، مگه من و تو روزا و شبامونو بهم گره  عزیزم. -

 نزدیم؟ مگه قلبامونو یکی نکردیم؟ 

هایش یخ نگاهم شکست. بالا کشیدم و به بالاخره با حرف

ها و چشمان ناراحت و غمگینش قفل زدم. با حرف

 هایم لذت چند ساعت قبل را از دماغش آوردهدلخوری

ش پر از شتی که می بودم.  توانست زیباتر طی شود و مست 
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نجواهای عاشقانه باشد.  بود اما از جانب شاهرخ نه متن 

لرزیدم و تکان تکان ها میکه مثل منارجنبان به یاد حرف

 خوردم. می

حرف نزدن و صامت بودنم او را به سمت حرف زدن هل 

 داد. 

راحته که خواستم اونقدری از بودنه تو تو زندگیم خیالم -

قبل رفتنم اونور کنار هم یه شب قشنگ داشته باشیم. اما 

 انگار... 

خواستم مابقر حرفش را ادا کند. من خودم هم شاهرخ نمی

را خواسته بودم. با او یکی شدنم و این حس مزخرف عذاب 

مان چشم عقل روشن کرده بود وجدان و تزلزلم بعد رابطه

خواستم شاهرخ را از و چشم احساسم را خاموش. نمی

 کردن با او خودم ناامید کنم نمی
ی

خواستم وقتر حتر دیوانکی

ن روی جدول های خیابان و را دوست داشتم. مثل راه رفیر

ون بردم و انگشتم  مثل بلند خندیدن. دستم را از زیر پتو بت 

هایش گذاشتم. هنوز هم بوی افتر شیوش ته را روی لب

 کرد. دلم را خالی می
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اهرخ... دوست داشتم این تابو شکتن رو. این سنت نگو ش-

 شکتن به دلم نشست فقط ترس از حرف... 

ای زد. پتو را کناری زد و من را به آغوش روی انگشتم بوسه

مان کشید. شد نبود اما گرم هم کشید. پتو را روی هر دوی

نبود. آغوش شاهرخ بود که باز هم مثل تنور زبانه 

 کشید. می

دم که ا. من نه به خودم و نه به تو اجازه نمیخیال حرفیی -

یم . فقط خودم و زندگیمون رو با حرف بقیه پیش بتی

 خودت. 

دستانم دور گردنش حلقه شدند اما در دلم غوغا بود و 

ی تا روشن نمی ن خواستم این را شاهرخ باز هم حس کند. چت 

شدن هوا نمانده بود و من و شاهرخ شاید به اندازه دو 

 ساعت هم چشم روی هم نگذاشته بودیم. 

ن - . قول بده همیشه همی   قدر محکم بموین

 کرد. دستش روی شکمم حرکت می

. همیشه که سهله اون دنیا هم - تو دلیل حال خوب متن

 کنارتم و برای تو مثل یه کوهم. حالا برام بخند. 
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لبانم لرزید و کش آمد. یک دستم را از دور گردنش باز کردم 

 هایش بردم. و میان مو 

اف بکنم؟-  یه اعتر

 چشمانش خندید. 

 همون اولی که دیدمت فهمیدم دلم رفته! -

دستش حالا کنار صورتم نشسته بود و موها را از روی 

 زد. در آغوشش انگاری گم شده بودم. صورتم کنار می

ی، غت  از این خواهش چشمان من- ن  عشق مگر چت 

 و شچن لبخند توست؟

 ابروهایم بالا پریدند. 

 اهل شعر و شاعری؟-

 تر پچ زد: جدی نگاهم کرد و جدی

 کنه. خوشگلی تو آدم و شاعر می-

ین ها و حرفطعم تلخ دلم با وجود نوازش های شاهرخ شت 

ی هایش فتانه خوابیدهکرد و با حرفشد. دلم را قرص میمی
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ی که عاشق شیطنت بود. وجودم را بیدار می کرد. دختر

 شق دیوانه بازی! پروا بودن و عاعاشق یی 

داد. هماین که دوستش داشتم. شاهرخ به من جرئت می

 شهامت! 

برق نگاهم را دید. خام هم نبودم که متوجه منظور حرفش 

اش کرده هایی را که دلزده و کلافهخواستم ساعتنشوم. می

بودم از دلش در بیاورم. خودم را کمی بالا کشیدم و مماس با 

 دم. هایش کلمات را هچی کر لب

 دوست دارم نه فقط برای دیروز و امروز... برای فرداها. -

 خودش یی طاقت لبانم را داخل دهانش کشید و... 

شد طعم دوباره لذت بردن از هم را چشید و کابوس بد و می

ها گذاشت و ها را پشت لذتشد حرفرا از یاد برد. می

ها را شکست و از پسش حقایق را دید. گاهی شد سنتمی

داد و مقابل افکاری که ضفا از شهامت به خرج می باید 

ام برای قول از دست روی سنت بودند ایستاد. من ناراحتر 

ای که هنگام فهمیدن ام برای مامان بود. برای ناراحتر رفته

گرفت. هر چند ماجرا توسط فریده و فهیمه شکل می
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د مگر اینکه مامان برای بردن  ن نبودم کش بویی بتی مطمی 

 ه درمانگاه مصر باشد! من ب

 بریم؟-

هایم را چادر روی شم انداختم و شاهرخ پاکت لباس

 برداشت. 

 بریم. -

درد چنداین نداشتم. اما با این حال هر از گاهی دلم تت  

شد کشید و خاطرات دیشب و تا صبحش را یادآورم میمی

های رمانتیک طورش. قدرت شاهرخ و تضادش با حرف

هایم را تن بزنم ودیم. تا من لباسصبح زود دوش گرفته ب

ن رفته بود. اما وقتر برگشت با  شاهرخ خودش طبقه پایی 

مجمعی از بساط صبحانه برگشته بود. خودش موهایم را 

خشک کرد. خودش برایم لقمه گرفت و برایم از کارهای 

ن سِت  آینده اش حرف زد و من... و من قطعا روحم روی زمی 

 در روزگار رنگارنگ شاهرخ بود. اش کرد و سفر سیاحتر نمی

در بسته شد. پایم روی پله که نشست شاهرخ با نگاه به 

 صورتم گفت: 
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 خوام بهت فشار بیاد. آروم بیا نمی-

شد برای این مردی که گفته بود در عمل خودش را به و می

 نزد؟ اثبات می
ی

 رساند دست به دیوانکی

 . جوابم چشمی بود آهسته

ها تمام شدند. در خانه باز بود، برای خداحافطین از پله

فتاح داخل خانه شدیم. ساعت  فرنگیس خانم و آقا مت 

 داد. حوالی ظهر شدن را نشان می

جواب سلامم گرم بود. گرم بود و گرمایش تن شدم را گرم 

 کرد. 

ل یر  فتاح کنتر وی فرنگیس خانم از جا بلند شد و آقا مت 

ن گذاشت. نگ  اه فرنگیس خانم چلچراغ بود. روی مت 

 عزیزای دلم. کنار هم چقدر-

 

ن به پای هم.  . خوشبخت بشی  ن  قشنگی 

دم. گونه هایم را بوسید و اما دستم را دستش را به گرمی فسرر

 رها نکرد. 
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م؟-  خویی دختر

فتاح بله  ی گرمم بود. زبان روی لبم کشیدم. جواب آقا مت 

ن ممنون. ببخشید اگر تو زحم- ت افتادین بابت همه چت 

 خیلی اذیت شدین. 

 هر دو نگاهی پر از شوق بهم انداختند. 

 دختر قشنگم. -

 شاهرخ موقر و مودبانه زبان باز کرد: 

م برسونم. -  اگه اجازه بدین فتانه جان رو بتی

اش گرفته فرنگیس خانم دست روی کمرم گذاشت. چهره

 شد. 

خیلی دوست داشتم کنارمون بموین اونم این روزا که -

ای اما خب ثریاخانم درخواست دیگه خ هست. شاهر 

داشت ولی قول بده فردا بیای و تا دو روز دیگه که شاهرخ 

. می  ره کنارمون باشر
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هچشم شد؟ اش شدم. مگر میهایم گشاد شدند و ناباور خت 

گفت؟ تعللم در جواب دادن باعث شد فرنگیس بابا چه می

 خانم بار دیگر بگوید: 

ت بگردم؟ خودم با ثریا خانم کتن دور تعجب چی می-

ن صحبت صحبت می فتاح هم با آ سِد حسی  کنم و آقا مت 

. می  مایی
. تو دیگه بغت  از عروس شاهرخ بودنم، دختر ن کین

ام  ام هم دوست ندارم. دختر بیشتر از اونا نه، کمتر از دختر

 روی چشم چپم، تو روی چشم راستم جا داری. 

هایش را هم. نههایش را دوست داشتم. مادرامهرباین 

ی شناختم که در چهرهبرعکس خیلی از زناین که می

طور شان کنکاش می کردند اما فرنگیس خانم ابدا اینعروس

 ای داشت. نبود. نگاهش ناز مادرانه

 آخه... -

 ای کرد. لبخندی رویم پاشید و اخم مصلحتر 

آخه نداره عروس قشنگم. الان هم اصلا برام خوبیت -

کنم که ری ولی خب اضار نمیار داری مینداره موقع ناه

 .  خدا نکرده نه خودت معذب بشر نه ثریا خانم از ما دلگت 
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فتاح هم دستر دادم و کمی بعد  ممنونمی گفتم. با آقا مت 

 
ی

ن بودم و شاهرچن که با آرامش خاض رانندگ سوار ماشی 

 کرد. می

که دست خودم باشد دلم شور افتاده و بلوایی بر پا یی آن

ن شاهرخ نمی . شد  خواستم تنها دو روزی که به رفیر

خواستم پابه مانده خودم را عاض شده نشان بدهم. میباقر 

ین شکل ممکن  م و این روزها را به بهتر پای شاهرخ لذت بتی

بگذرانم. من دلم یی شاهرخ بود. مردی که به گمانم عشق 

کردن و عشق ورزیدن را از مادر و پدرش خوب آموخته 

ها سوسو امش خاض که ته چشمانش همچو ستارهبود. آر 

 زد و دل بزرگش تنهایی یک کهکشان بود. می

بابت حرفا و حرکایر که کردم من رو ببخش شاهرخ. من -

بیست و پنج سال میون آدمایی بزرگ شدم که مدام حرف 

 از زشت و خوب زدن. 

ام را طوری نشان شاهرخ بدهم که خواستم خانوادهنمی

ایم. واقعیت کند فقط نگاه به دهان این و آن دوختهگمان  

فکر میان اهالی این محله کم پیدا امر این بود که روشن
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ریزی  شد. فکرها محدود بود. ش برگرداند و با اخممی

 گفت: 

لازم به عذرخواهی نیست خانمم! فراموش کن هر چی که -

 ! بوده و هست. قراره از این به بعد فقط دوتایی عشق کنیم

ن با  و من مات عشق کنیم گفتنش شدم. قطعا همه چت 

 شاهرخ زیباتر بود... 

 

 ۱۰۲#پست

ی که برایت اهمیت دارد  ن ، تنها چت 
ی

گاهی اوقات در زندگ

یک نفر است که به قلبت گوش کند. به صدایی که هرگز 

کس دیگری قادر به شنیدنش نبود و تلاشر هم برای هیچ

ن لحظه و  حالی که من و شاهرخ شنیدنش نکرد. امروز، همی 

ایم روی صندلی سنتر دربند و نزدیک به رودخانه نشسته

گذرد. هوای خنکی که حاصل آب زمان طوری عجیب می

باین که کوه بالای شمان ایجاد کرده و مانع از است و سایه

عبور انوار خورشید شده است. شاهرخ لیوان چای را به 
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نگاه به اطراف  کند. قلتی خورده و با هایش نزدیک میلب

 گوید: لیوان را فاصله داده و می

 خیلی وقت بود نیومده بودم. کلی تغیت  کرده با زمون ما. -

 کنم. ام حل مینبات را داخل چایی 

 آد آخرین بار گ اومدم. اصلا اومدم یا نه. منم یادم نمی-

ه در چشمانم حرفش شاهرخ با شنیدن حرفم می خندد و خت 

 کند. را ادا می

 م اینه الان هر دومون اینجاییم. مه-

 زند. لیوانش را داخل سیتن گذاشته و جدی اسمم را صدا می

 فتانه. -

 که در چایی داغ در حال آب شدن بود 
نگاه از نبات زعفراین

 گرفتم. 

ی؟-  بهتر

ن انداختم. هجوم خون روی گونه ن نگاه پایی  مگی  هایم را شر

و ولا داشتم. احساس کردم. دیروز بعد رفتنم به خانه هول 

د اما جالب بود که مامان ابدا متوجه  از اینکه مامان بویی بتی
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 کرد. بابا خانه نبود و مامان 
ی

ی نشد و فقط ابراز دلتنکی ن چت 

چرخید و گفت که شب تا گرگ و میش هوا در حیاط میمی

دلش آرام و قرار نداشت. و من به آین به یاد کابوسم افتادم 

ن و آن مرد را به بابا شباه ت دادم که نگرانم بود و همی 

مندهنگراین  شان شده بودم از اش کابوس من شده بود. شر

اینکه نتوانسته بودم مانند خواهرانم تا شب عروش صتی 

. از اینکه نتوانستم با خواسته شوهرم مقابله کنم و کنم

ع نکرده بودم اما هم پای دل او شدم. کار خلاف شر

 بود که به حتسنت
ی

ام م با فهمیدنش خانوادهشکتن بزرگ

شدند. حالم خوب بود. درد نداشتم و بشدت دلخور می

 تمام دردم محدود به همان دیروز بود. 

 خوبم. -

 دستم را گرفت. 

م. خیلی دلم می-  خواد تو رو هم با خودم بتی

 ش بالا گرفتم. 

 خواد با تو باشم. می دقیقا منم دلم-

 اش را جلو کشید. تنه
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کنم کارام رو زودتر انجام بدم و رم سعی میمی پس فردا که-

خوام برم تو رو هم با برگردم ولی برای بار بعدی که می

 برم. خودم می

چشمانم برقر زد اما دلم آکنده از اندوه شد وقتر حرف از 

 شد. رفتنش می

 مونم. منتظر اون روز می-

های هوس ها و لواشکدر راه برگشت شاهرخ از آلوچه

ن دربند مقداری خرید با وجود ملس و ترش بودن شان برانگت 

شان لذت اما شاهرخ عجیب دوست داشت و از خوردن

گذاشتم از برد با اینکه من مقداری که داخل دهانم میمی

شد و دیگر دستم برای ام درهم میشان چهرهترشر 

دیدم که رفت اما وقتر شاهرخ را مینمیشان پیش خوردن

چطور با ملچ ملوچ کردن سعی در ترغیب کردن من برای 

شد و باز هم ناخونکی ام شل میخوردن داشت اراده

زدم... فرنگیس خانم گفته بود شام به خانه برگردیم و می

ون  این در حالی بود که من و شاهرخ صبح زود از خانه بت 

های راه هر ربند رسانده بودیم. تا نیمهزده و خودمان را به د

دو خسته شده و آخر ش هم خودمان را به فضای سنتر 
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ون چیده بود های سنتر رستوراین که صندلی ای را هم بت 

ای چای که رساندیم. ناهار را خوردیم و بعد آن هم سیتن 

کرد. شاهرخ سفارش داد. تمام مدت با نگاهش براندازم می

و به من بود خودم نبودم. خودش برایم آنقدری که حواس ا

گرفت. خودش بشقاب را از جگرهای کباب شده لقمه می

کرد و مدام حواسش بود های جوجه و کباب پر میاز تکه

که ناراحتر نداشته باشم. هر چند با وجود روز و 

های نزدیک به رفتنش غم لانه کرده در چشمانم را ساعت

طرچ از غم دید و چشمان خودش هم بوضوح می

 گرفت! می

ها که خیالی زده بودم اما دلهر چند که من خودم را به یی 

شد دلشوره و ناراحتر را ندید؟ زمان یکی شد مگر می

ن بود و کاش می شد از آینده و بسرعت در حال گذشیر

اتفاقاتش با ختی بود تا مقابل وقوع هر اتفاق شوم و خانه 

همان خدایی که خالق کتن را گرفت اما چه کش جز خراب

ست از آینده ختی دارد؟ اما کاش خدایی که همه این هستر 

ن بودنش می شناختند کمی هم با دل او را به الرحم الراحمی 

ی بجز یی  ن نوای من رحم و مروت داشت! متن که چت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                     فتانه

EXCHANGE GROUP. 383 

خوشبختر از این دنیا نخواستم و تا بوده به حدی میانه 

 رضایت داشتم. اما... 

تا کردن با من نبود. روزگاری که خوشر را اما این رسم خوب 

 برایم زیاد دید... 

ن را وارد کوچه کرد و  به محله رسیده بودیم. شاهرخ ماشی 

 مقابل در خانه متوقف کرد. 

دیدم اگر تشکری چندباره از انصاقن میقبل از پیاده شدن یی 

کردم. تمام عشقر که نسبت به خودش در شاهرخ نمی

ن ر کاسهکرد، دوجودم غلیان می ی چشمانم ریخته و با گرفیر

 اش گفتم: دست مردانه

ین - ن عالی بود و کنار تو بهتر ممنونم بابت امروز. همه چت 

 روز عمرم. 

با انگشت شستش دستم را نوازشر داد. کلافه و خسته به 

رسید هر چند تردیدی نداشتم فکرش هول و حوش نظر می

 چندین روز سفپس
ی

ر به تنش فرداست و گویی نرفته خستکی

ای شده. دور چشمانش چیتن افتاد و با محبت جوابم جامه

 طور که انتظارش را داشتم. . همانرا داد 
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 کاری نکردم خانمم-

 

 .  قرار نیست بابت هر کاری که وظیفمه تشکر کتن

با اخم ریزی که میان ابروهای پرپشتش داشت کلمات را 

قلبم را  ریخت و فاتحانه مرز به مرز قاطعانه روی زبانش می

 کرد! طی می

ن پیاده شده و من دقایقر بعد در حالی که  از ماشی 

وین لباس اهن و دامنم های بت  ام را از تن درآورده و روی پت 

ون زدم. نگاهی به چادری روی ش می انداختم از اتاق بت 

خانه انداختم، فرنگیس ن زدن خورشت خانم در حال همآشتی

خانه را پر کرده بود. آقا قیمه بود و عطر برنج تمام فضای 

فتاح در ظاهر تلویزیون نگاه می کرد اما حواسش به هر مت 

 جایی بود الا اخبار تلویزیون! 

خانه شدم، فرنگیس خانم با دیدنم لبخند گرمی  ن داخل آشتی

 ای به سماور زد. زد و اشاره

م یه چندتا استکان چایی بریز بتی دور هم باشیم. -
 دختر
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هایم که می رفت از شم روی شانهچشمی گفتم و چادری  

ی راه گرفتم و جلو کشیدم. شاهرخ برای رها شود میانه

ن دست و رویش به شویس رفته بود. استکان ها را شسیر

داخل سیتن چیده و از چای پرشان کردم. دو قنداین هم 

کنارشان گذاشتم و سیتن بدست سمت پذیرایی رفته و در 

ن گفتم:   همان حی 

 ها رو بردم شما هم بیاین. ن چایی خانم مفرنگیس-

ون زد. با دیدنم سیتن  ن شاهرخ هم از شویس بت  همان حی 

 را از دستانم گرفت. 

- . ن  بده من تو برو بشی 

به قسمت  تشکرم در قالب نگاه پر از مهرم شد و همراه هم

فتاح هم روی یکی از آنمبلمان راحتر  ها ای رفتیم که آقامت 

ن گذاشت و نشسته بود. شاهرخ سیتن رو  ی مت 

 خانم هم از راه رسید. فرنگیس

 چرا شپا موندین عزیزای دلم بشینید. -

خانم ای نشستم. فرنگیسکنار شاهرخ روی مبل دو نفره

 اش را کمی شل کرد. ی روشینفش تازه کرد و گره
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ن حرقن را داشت که در خانه باز شد و شایان  قصد گفیر

خیده بودند کمی داخل شد. با دیدن شهایی که سمتش چر 

 هول بنظر رسید. 

 سلام. -

 
ی

چو شاهرخ مان بود. همجوابش سلام از روی نشاط همکی

آمد پسری قد و هیکلی درشت داشت و ابدا به او نمی

سال از من بیست و شش ساله باشد! پسری که فقط یک

بزرگتر بود. کیف در دستش را کنار مبل گذاشت و با شی 

ن گرفته و در حال با های شآستینش ز کردن دکمهکه پایی 

 بود گفت: 

 داداش. خوش اومدین زن-

 صدایش بم و لحتن محکم داشت. 

- . ن  ممنونم آقا شایان خوش باشی 

ای از سه مرد دیگر طرز رفتارش و نشست و برخاستش کتی 

این خانه بود. دو برادرش شکیب و شاهرخ و پدرش آقا 

فتاح!   مت 
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زدی بیا چایی  خسته نباشر پسرم. دست و بالت رو آب-

 بخور. 

خانم که این حرف را زده بوو نگاهی سمت فرنگیس

 انداخت. 

 خانم. چشم حاج-

خانه  ن  چایی دیگر رهسپار آشتی
ن از جا بلند شدم و برای ریخیر

 شدم و شایان قبل باز کردن در شویس زمزمه کرد: 

 داداش. دست شما درد نکنه زن-

بار که کنمی گفتم. هر شی چرخاندم و خواهش می

داد من هم احساس خویی پیدا داداش روی لبانش قِل میزن

کردم و این حس تازه عروس بودن احساش ناب بود که می

کردم! چایی را داخل استکان ریخته و به جمع اش میتجربه

فتاح با شاهرخ صحبت می کرد اما برایم برگشتم. آقا مت 

ن شد که شان صحبتچرا با آمدن من ناشیانه  سوال برانگت 

خانم را رها کردند؟ حتر بنظرم آمد کمی هم رنگ فرنگیس

ن   پریده بود! شاید هم فتاح ربطی به همی   آقا مت 
ی

کلافکی

شان داشت. استکان را که داخل سیتن گذاشتم صحبت
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نگاهم به شاهرچن افتاده بود که صورتش شخ و شاید هم 

ن به گمانم به کبودی می آمد تا  تر زد! نگاهم ش خورد و پایی 

ی مبل را جایی که دست شاهرخ آنقدری محکم دسته

ده بود که انگشتانش به سفیدی می حرف کنارش زد! یی فسرر

خانم صدایی صاف کرد هر چند با نشستم که فرنگیس

وع صحبت صدایش مرتعش بود!   شر

شی رفتر و برگشتر بساط شاءالله اینگم پسرم انمی-

دوباره بری لااقل زنت  عروش رو آماده کنیم. اگر خواستر 

 هم کنارته. 

خانم ثابت ی نگران فرنگیسچشمان ناباورم روی چهره

ماند. شاید سفر شاهرخ به گفته خودش نهایتا دو الی سه 

ن مدت زمان کوتاه میماه طول می خواست کشید در همی 

 بساط عروش برپا شود؟ متوجه نگاهم که شد زمزمه کرد: 

ه شدی اما با هم بودن شما دونم شوکدختر قشنگم... می-

یه و از این رسم و رسوما. تا دو تا برای ما مهم ن تره تا جهت 

ریم وسایل بخریم که جایی هم که بشه با انتخاب خودت می

ن فشار نیاد.   به ثریاخانم و آ سد حسی 
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شم سمت شاهرخ چرخید. منتظر توضیچ از جانب او 

اش ایی بودم اما شاهرخ سکوت کرده و فقط به استکان چ

زل زده بود آن هم با فکی قفل شده! تردیدی نداشتم این 

 رخ داده بود که از آن یی 
ختی بودم! اتفاقر که میان اتفاقر

 ربط به... شاید یی 

وار اسم شاهرخ را روی زبان آوردم. اما حتر زمزمه

هایم رجوع کرده و به جوایی زین خواستم به مابقر گمانهنمی

 برسم! 

های به نه ش چرخاند. دیدنش با آن چشمشاهرخ با طمانی

 و وحشت داشت! در چند دقیقه 
ی

خون نشسته برایم تازگ

 چه اتفاقر افتاد؟

 

یم برام مهم نیست حق با مادرِ، بعد برگشتم عروش می- گت 

یه ن  باشر فتانه جان.  ای داشتهجهت 

ن جان آخر صحبتش را محکم ن همی 
تر گفت اما هنگام گفیر

شد طی دو یا سه ماه خورد! مگر میکلمات هم حرص می

برای مراسم عروش آماده شد؟ آن هم بعد از محرم و 
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دانستم برای بابا چقدر مهم صفر. محرم و صفری که می

کرد. از است و تمام وقتش را ضف هیئت و مسجد می

گفت اصلا شگون ندارد که در طرقن مامان همیشه می

افلاکیان غرق در  عزای امامان و زماین که چشم زمینیان و 

خون است و همه جا لباس عزا تن است یی خرید و خوشر 

ن  تر است برای کاری رفت ولو عروش باشد که کارش سنگی 

 و هیچ به صلاح نیست! 

چشم از شاهرخ گرفتم و با اینکه هیچ دوست نداشتم 

خودم را زبان دراز نشان دهم. اما خودم را محق به گفتنش 

 دانستم! می

ید با وجود سن کمم جائز نیست حرقن بزنم من رو ببخش-

دونید چند وقت دیگه محرم و صفر اما خودتون بهتر می

شه هستش، محرم کلا عزاست و صفر ماه سنگینیه! نمی

کنم این همه عجله خرید کرد و فکر شادی بود! فکر نمی

 لازم باشه! 

فتاح، فرنگیس خانم و شاهرچن که با  ن آقامت  اما نگاه سنگی 

های من اهمیت بودن حرفشد نشان از یی بدل می هم رد و 

 داشت! 
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ون زد و کنار فرنگیس خانم جای شایان از شویس بت 

ن  ن بی  مان شد گرفت. او هم خیلی زود متوجه فضای سنگی 

 که زبان باز کرد: 

 اتفاقر افتاده؟ -

ر با ابهتر  فتاح کلافه دست روی شش کشید. از پرستت  آقامت 

ده بودم حال یک مرد درمانده و که از او طی این مدت دی

آمد! چشم بست، هوقن مستاصل فقط به چشمانم می

باره حرقن را گفت که من نفسم رفت و قلبم کشید و به یک

 دیگر نکوبید! 

 پسرعموت، شاهد! -

 

 ۱۰۳#پست

کند اما ها را دگرگون میجایی خوانده بودم *زمان آدم

ن دارد و هیچها داریم را ثابت نگاه میتصویری که از آن چت 

ها ها و ثبات خاطرهآدم تر از تضاد میان دگرگوین دردناک

 نیست. 
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شاهد دقیقا آدمی بود که من همیشه از او تصویر مردی شر 

شت برای من و دیدم. مردی که سعی داو نادرست را می

وقت این بدست آوردنم خودش را دگرگون کند اما هیچ

اتفاق به ثمر نرسید. شاهد حتر اگر خودش را هم به فرد 

رساند باز هم مردی نبود که من بتوانم دلخواه بابا می

روزهایم را به او گره زده و او را فردی مورد اطمینان برای 

 
ی

. شاهد ثابت کرده بود گاهی بدانمام بدانم و او را تکیهزندگ

گاه درست شدین نخواهد بار که هیچبار بلکه چندیننه یک

فتاح برایم  بود! حال هم شنیدن اسمش از دهان آقامت 

 بود. چهره شخ از عصبانیت شاهرخ، فرنگیس 
ی

شوک بزرگ

فتاح کلافه. حال می توانم متوجه خانم رنگ پریده و آقا مت 

ن شوم ، پهمه چت  باره فرنگیس یشنهاد یک. این نابساماین

 نشان از شاهدی داشتند که یا خودش آمده یا 
ی

خانم، همکی

ی از او شده! بیخیال چادر سفیدی شدم که از روی  ختی

هایم خودش را حفظ کرده ام ش خورده و روی شانهروشی

فتاح بود! بود. نگاه پر از سوالم فقط روی چهره ی آقامت 

ی از او بودم!  مانند شایاین که یک منتظر توضیح بیشتر

 نگاهش به من و یک نگاهش به پدرش بود! 
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؟-  حاچی

فتاح را صدا زده و با ابروهایی قفل شده  شایان بود که آقامت 

فتاح ش بالا گرفت، تکیهنگاهش می اش را به کرد. آقامت 

مبل داد. نگاهی مختصر سمت من انداخت. متن که 

 دم! دانم چرا حس مزخرف مقصر بودن گرفته بو نمی

 صبچ عموت تیمور اومده بود حجره. -

حه ن بود! شایان ختی گفت و دل من در حال شر حه گشیر  شر

گفت انگار حالش خوش گفت شاهد زنگ زده بود. میمی-

نبود! چرت و پرتایی گفت. گفت ناموس دزدی کار خویی 

 نیست... 

کرد من ناموسش ناموس دزدی؟ شاهد واقعا گمان می

ن ام؟ بعد از یکبوده ی نبود و همه چت  سال که از او ختی

تمام شده و آب پاکی با وجود آن دزدی روی دستش ریخته 

شده بود؟ چطور منه نامحرم و غریبه را ناموس خودش 

 پنداشت؟ می

 ام به عرق نشست و نگاهی که ترسان و لرزان رویپیشاین 

شاهرخ افتاد. دستانش افسار گسیخته خودشان را نشان 
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ی مبل دادند! طوری انگشتانش باز و مجدد دور دستهمی

شان به در و دیوار شدند که هر لحظه امکان کوبیدنقفل می

فتاح هوقن کشید و در ادامهرا می ی حرفش دادم! آقا مت 

 گفت: 

 دین! تون تقاص کاراتونو پس میآخرشم گفته همه-

هرزی از بدنم میل ی گذرد. عرق شدی از پشت گردنم تا تت 

شود. چرا رود و در نهایت در لباسم محو میکمرم پیش می

کرد سوالی کشید و گذشته را فراموش نمیشاهد پس نمی

 پررنگ در ذهنم شده بود. چطور می
ی

ام خواستم از زندگ

توانستم حتر در خاطرم هم حذفش کنم؟ چطور می

دانم! شاهد مثل دمل چرگ شده بود. مثل نیاورمش نمی

 رگ و ریشه
ی

ام پیچیده و راه نفس ای که دور گردن زندگ

کرد. شاهد با تر میکشیدنش را لحظه به لحظه سخت

 خسته
ی

کرد. متن که دل در می کارهایش من را از زندگ

گروش نداشتم و همیشه طوری به او گفته و فهمانده بودم 

یکی برای زن  که من شر
ی

شوم اما شاهد هیچ وقت اش نمیدگ

نفهمید و نخواست که متوجه بشود! همیشه زورآزمایی 

کرد و همیشه سعی در نشاندن حرف خودش داشت. می
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برد لااقل برای من... حرف زوری که راه به جایی نمی

ای که از هایم حال رنگ به خود گرفته بودند. دلشورهنگراین 

خ جانم را به لرزه زمان حرف خواستگاری آمدن شاهر 

 گویی نقش و نگاری از واقعیت می
ن انداخت... حال همه چت 

داشتند... شاهد برگشته بود، پر قدرت هم برگشته بود و 

هایی اش نابود کردن من بود. حال این وسط آدمتمام سعی

خواست آزار و که به من مربوط بودند و شدند را هم می

 اذیت بدهد. 

. مگه ماها چی زیاد هارت و پورت کرد- کار کردیم که ه حاچی

بخوایم تقاص پس بدیم؟ احتمالا منظورش همون خونواده 

خودش بودن نه ماهایی که یه سال یه بار بزور همو 

 دیدم! می

هایش را با حرص گفته بود. به غرورش شایان حرف

برخورده و کفرش بالا آمده بود. چشم بستم و نفس حبس 

ون فرستادم اشده ام سوخت و آتش گرفت! ما سینهام را بت 

خواستم دهان باز کنم و به شایان بگویم که حرص نخور می

اش بخاطر آتش زدن من است و چه بسا ها همهاین حرف

ر گرفته
ُ
 من گ

ی
اید! اما تنها کاری شماها هم به پای آتش زندگ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                     فتانه

EXCHANGE GROUP. 396 

که توانستم بکنم کشیدن چادر تا روی ابروهایم بود... چرا 

ام؟ چرا خوش خیال شر شاهد خلاص شدهکردم از گمان می

 کردم مِنبودم و تصور می
ی

 خواهد بعد زندگ
ی

ام با آسودگ

 گذشت؟

ایه حتر نسبت به کش که حرف نه پسرم، شاهد آدم کینه-

 ده. حالا این وسط که... حق هم بزنه واکنش نشون می

فتاح نگفت. اما من در دلم جمله اش مابقر حرفش را آقا مت 

دم! این وسط که منه فتانه چندسالی هم به پای را کامل کر 

اش آدم شدنش وقت گذرانده بودم! اما دست رد به سینه

ی زخمی شد و حال می خواست پنجه خورد و شاهد بتی

 بکشد و همه را زخمی کند! 

 

 

 

 *مارسل پروست

 در جست و جوی زمان از دست رفته 
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فتاح شاهرخ به یک ند شد و باره از جا بلبا این حرف آقامت 

ون زد. فرنگیس خانم دلواپس با قدم هایی بلند از خانه بت 

 دست روی دست کوبید. 

ی میدونستم. میمی- کنه، دونستم بالاخره این پسره یه شر

خدا به روم نگاه کرد روز جشن این کار رو نکرد. چقدر نذر 

 ائمه کردم. 

اش های نم دار شدهاش را زیر پلکبعد حرفش پر روشی

ن رفته و خوشر کشید.  های آینده تمام خوشر امروزم از بی 

دیدم. دلم از طرقن پیش بود فنا شده میرا هم اگر می

دانم کجا رفته و شایاین که با حرص شاهرچن بود که نمی

دست میان موهایش برد. کمی خونسردتر از شاهرچن رفتار 

کرد که چندسالی از خودش بزرگتر بود. دمی عمیق گرفت می

 شد. نگاهش به در و دیوار خانه بود وقتر که گفت: و بلند 

ه ترس به دلتون ندازین. اون هیچ کاری نمی- تونه کنه. بهتر

 قصدش همینه. 

 نگاهش حالا رو به من بود. 
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داداش شمام اگه جسارت نباشه یمدت تنها جایی نرید. زن-

ن می برمتون و خواستید خودم در خدمتم هر جا بگی 

 موقعی که داداش شاهرخ بره و برگرده.  آرمتون. حداقل تا می

ی در دلم جوشید و قل زد و تا گلویم بالا آمد! اسید  ن چت 

ن چشم بستم و از درد معده مگی  ام گلویم را سوزاند و من شر

ام دانم قیافههایم را بهم فشار دادم. نمیسوزش گلویم لب

 چطور شد که شایان با لحتن دردمند پچ زد: 

داداش! بخاطر دنتون رو ندارم زنالبته قصد ناراحت کر -

 آبروی خودتونه و خونوادمون. 

ن گوش دادن به حرف ها را نداشتم. دیگر تحمل نشسیر

توانستم به خانه پشیمان شده بودم از ماندنم! کاش می

برگردم و خودم را با آب دادن به باغچه کوچک حیاط آرام 

 دلکردم؟ دلی که برای او دلکنم اما شاهرخ را چه می

کند؟ به سختر بلند شدم. باید خودم را به شاهرخ می

ای هایش مرا به اوج خلسهرساندم. به مردی که با نوازشمی

ین می داد و من را هایش قلبم را بازی میبرد و با حرفشت 

کردم. باید به خودش مان میباهم بودن شخوش لحظات

از  کردم در مدیر که نیست خیالشبردم و سعی میپناه می
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بود تمام آن مدت را بودن من راحت باشد حتر اگر لازم می

ی می ای کردم تا مبادا فکر و خیالش ذرهدر خانه ستی

 مخدوش شود و نگران حال من باشد. 

ن افتاده بود، با  با زباین که خشک شده بود، با شی که پایی 

حالی که خراب و مستاصل شده بود، با لحتن ناامید و از 

 ته نالیدم: یاس رنگ گرف

 پیش... آقا شاهرخ.  رمتون... میبا اجازه-

داین شاهرخ کجا کس حرقن نزد. کش نگفت از کجا میهیچ

تان یخ کرد و کش نگفت حالت رفته. کش نگفت چایی 

ده و رها می شد. چرچن خوب است؟ چادر میان مشتم فسرر

 زدم و سمت در خانه رفتم. 

 داداش! زن-

ن  نداشتم. دلم فقط گریز از این جمع را نای برگشیر

خواست. جمعی که خودشان دست کمی از حال من را می

کشم نداشتند. هیچ نگفتم و شایان ادامه حرفش را پیش

 کرد. 
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بره شه پناه میداداش شاهرخ هر وقت عصتی و ناراحت می-

 بوم. برین اونجا. به پشت

 خیالم را آسوده کرد که نفش راحت کشیدم. 

 ونم. ممن-

ون زدم و پله ها را با عجله نماندم تا تشکرش را بشنوم. بت 

ها به پرواز درآمده و فقط با یک بالا رفتم. چادر روی پله

دست زیر گلویم محکم گرفته بودمش. دست دیگرم بند 

ای که از ترس دچارش شده بودم نرده بود تا مبادا شگیجه

ن بزند. صدای نفس شم پر  هایم در نفس زدنمن را زمی 

ی لرزید! با رسیدن به پلهتکرار شده بود و قلبم از این غم می

آخر ایستادم و چند نفس پیایی کشیدم. کمی که از شعت 

ن شدن سینه ام ام کاسته شد چادر روی پیشاین بالا و پایی 

ای که زنانه کشیده و عرق نشسته را پاک کردم. دمپایی 

بامی م و داخل پشتمرتب روی پاگرد قرار گرفته بود پا زد

شدم که غرق در تاریکی بود. با چشماین که انگاری 

 شان کم شده بود دنبال شاهرخ گشتم. سوی

 اینجام فتانه. -
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با شنیدن صدایش هیتن از ترس کشیدم. بدنبال منشا 

ن  ن دیدم. دورچی  صدایش گشتم و او را تکیه به دیوار دورچی 

ت کردند تا کمرش بود. چشمانم که به تاریکی فضا عاد

پاهایم را جلو کشیدم و با رسیدن به مقابلش دستم روی 

اهنش چنگ شد. با اینکه خطری او را تهدید نمی کرد اما پت 

ن   خم شدن به پایی 
خوف کرده بودم که نکند با کمی بیشتر

 پرت شود! 

 شاهرخ... -

 گلویم مهمان بغضن کودکانه شد. 

 جان شاهرخ. -

 رود؟ اش میانهگفته بودم دلم برای صدای کلفت مرد

دانم کردم یا خودم را؟ حتر نمیبایستر او را آرام میحال می

 
ی

ان از ترسم از شاهد برای چیست؟ یا بر هم ریختکی ن این مت 

هایش در حد باد طور برای آدمی که حرفشاهرخ؟ چرا این

 هوا بودند بهم ریختیم؟

؟-  خویی

 نیستم. -
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ین لحظه ترین جوایی بود که اخوب نبودم و این حقیقر 

 توانستم به شاهرخ بدهم. می

ه به مردی بودم که  زیر آسمان بدون ابر و پرستاره خت 

شوهرم بود. مردی که در مدت کوتاهی خودش را خوب به 

من نشان داد. مردی که قلبم را در هوا زد و تا من به خودم 

اش شده بودم. دستاین که به آغوش زده بود را بیایم دلبسته

. آغوشر ی جهان کشاند ترین نقطها به امنباز کرد و من ر 

کرد و قلبم را آرام. با فشار آرام دستش شم که مدهوشم می

 اش گذاشت. را روی سینه

ام که عطر مردانه چشمانم خودشان بسته شدند و بیتن 

 ام پر شد از عطر و بوی تنشاهرخ را بالا کشید و من شامه

 

ی اعجاز  ن برای حال موجودم شاهرخ. ترکیتی که اکست  انگت 

 شد. 

ن زودی خودتو باختر فتانه؟-  به همی 

ن بود حال و روزم. اما  ی فراتر از باخیر ن کاش باخته بودم! چت 

دانم خودش هم دست کمی از حالم را نداشت فقط نمی
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چطور حال آرام بود و انگار که هیچ اتفاقر نیفتاده و 

 ی مبل خالیلحظایر پیش تمام حرصش را بر ش دسته

بخش که به من در ای روحکرد! با چشمان بسته و خلسهمی

ن دقایق کوتاه القا کرده بود با دستاین که روی سینه اش همی 

فرود آمده و شی که روی قلبش قرار گرفته بود جواب 

 دادم. 

 خودتم دست کمی از حال من نداری. -

 کرد. دستش از روی چادر کمرم را نوازش می

نه ترس از شاهدی که آدمه خط و حال من ترس از توئه، -

 نشون کشیدنه تو حرفه فقط نه تو عمل! 

  کوبید. قلبم باز هم با شنیدن اسم شاهد تند و تند می

 تونم مراقب خودم باشم شاهرخ! من می-

 نوچی کرد. 

لرزه از قلتی که مثل گنجشک بارون خورده داره می-

 مشخصه! 

چشم باز کردم و ش بالا گرفتم. نگاهم تا محدوده چانه، 

 اش کش آمد. لب و بیتن 
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 نمیبهم اطمینان نداری؟ یعتن می-
ی

تونم مراقب خودم گ

 باشم؟

 تر میان بازوهایش گرفت. من را محکم

ن نه منظورم این نبود. منظورم اینه که - وقتر حرف از مطمی 

بودن خودت باید بزین که قلبت محکم بکوبه نه اینکه 

ون! این ن  طوری نامت 

 زبان روی لبم کشیدم. 

 پس چطور خودت اون حال و روزت شد تو خونه؟ -

ن آورد و چانه روی پیشاین  ام گذاشت. گرمای شش را پایی 

 کرد... تنش منه در حال یخ زدن از ترس را گرم می

و به جنون کشوند! حرقن که تو لحظه منواسه خاطره -

هیچ خوش ندارم حرقن از این باشه که فتانه قبلا مردی 

ت باشه و به من خواستش! هر چند که برای گذشتهمی

کنه! فکر به این م میربطی نداشته باشه اما تصورش دیوونه

که مردی قبل از من به چشمات با دقت نگاه کرده باشه، یا 

ده نگاه هوش سه من طعم عسل میروی لبایی که وا

تمو نشونه می ه... انداخته باشه، یا و هزارتا یای دیگه غت   گت 
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 داد! شد اما چراهای زیادی در شم جولان میتر میدلم گرم

 چطور الان آرومی؟ فکری واسه روزای بعد نداری؟-

 نفس عمیقر کشید. 

انه! ترسم فتدونم جربزه کاری رو نداره نمیاز آدمی که می-

ش! ترس آدم رو ضعیف می کنه، اونقدری توام نباید بتر

باید قوی باشر که کش به خودش جرات ترسوندنت رو 

نده! روزای بعد هم مثل روزای قبل. با این تفاوت که من 

 .  نیستم مدیر و خودت باید مراقب خودت باشر

 کمی مکث کردم و بعد نجوا کردم: 

 اگه... نتونم... -

ن حرفش را ز   که گویی من را بیشتر مطمی 
ن د. آنقدری مطمی 

 شناسد. از خودم می

! من دست رو دختر ضعیقن نذاشتم... تو می-  توین

کرد. هایش عجیب سِحر و جادو میجادوگر نبود اما حرف

قلبم آرام شد. با آرامش من را در آغوشش چرخاند و پشت 

 به خودش گرفت. 
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 و بده به آسمون. نگات-

انجام دادم. برایم سوال هم شده بود کاری که گفته بود را 

 که قصد چه کاری را دارد؟ کنجکاو شده بودم... 

ن و زمان لحظه- ای عاض شدم، خودمو هر موقع از زمی 

رسوندم به اینجا. تنها جایی که با نگاه به آسمون آرومم 

 کنم. کنه. یجورایی خودم رو رها میمی

 هایش لبانم به لبخندی مزین شد. با حرف

 هر وقت دیدی ناآرومی این حرکت و امتحان کن.  توام-

شی تکان دادم. سخت بود از فکر شاهد درآمدن و به 

ها از تهدیدهایش بها ندادن. آن هم برای متن که تا مدت

اش به ستوه آمده بودم اما حق با شاهرخ کارهای کله شقانه

بودم برای روزهایی که مثل حال قرار بود من باید قوی می

 رام باشند! نبود آ

 

 ۱۰۴#پست

یست ن  در دل من چت 
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 نور مثل خواب دم صبح !  یمثل يك بيشه

 خواهد ،تابم كه دلم میو چنان یی 

 بدوم تا تهِ دشت ، بروم تا ش كوه ... 

 خواند ... ست ، كه مرا میدورها آوایی 

 

 #سهراب_سپهرى 

 

ن شاهرخ فرا رسید. بعد از آن شتی که پر از 
بالاخره روز رفیر

دلهره گذشت و فردایی که آمد و سعی کردیم به روی 

مان بر آن خودمان نیاوریم که چه بود و چه شنیدیم! سعی

ن شاهرخ باقر  مانده بود دور بود تا لااقل یک روزی که به رفیر

های . خواهر هم خوش بگذرانیم. کل خانواده جمع بودند 

خانه خندیدند اما تا پایگفتند و میشاهرخ می ن شان به آشتی

شد و دستمال شان تر میرسید، چشمتری مییا جای خلوت

ها دلم کشیدند. به هوای آندارشان میزیر چشمان نم

خوردم با این شد اما بغضم را فرو میبیشتر گرفته و ابری می

ه و شاهرخ آمد چشمانم را شخ کردای که نمیحال گریه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                     فتانه

EXCHANGE GROUP. 408 

گرفت. خودش هم حرقن چشم از حال بد چشمانم نمی

ن غصه به دلش شازیر مینمی کرد. زد و در این حرف نگفیر

ن انگار در مه بود. در هاله . همه چت  ای از تردید و ناراحتر

آنقدری روز به شعت آمد و رفت که تا چشم باز کردم 

پر ی شاهرخ پشت در خانه بود و دلی که پر چمدان بسته

 ی دلم سکتن گزیده! زد برای مسافرِ در خانهمی

ها در یک طبقه خوابیدیم و مردها هم در یک شب زن

های فرنگیس خانم بیشتر به جان طبقه. صدای آه کشیدن

های کشید و صدای بیتن بالا کشیدنام چنگال میتنگ شده

 که یی شبنم و شایسته خنج به دلم می
صدا زد. و متن

شدم. حال شاهرخ در ا بالشت سهیم میهایم را باشک

داد هایش را میسالن فرودگاه در حالی که جواب باجناق

ی در سالن موچی زد. همهمهنگاهش اما به من هم گریز می

هایم شازیر کرده بود که حال و احوال از صداها را به گوش

ن گنگم را بیشتر دامن می زد. هنوز هم باور نداشتم زمان رفیر

 ا رسیده. گویی در حال دیدن رویایی صادقه بودم. شاهرخ فر 

هم خانواده من برای استقبال شاهرخ آمده بودند و هم 

خانواده خودش و تعدادی از اقوام نزدیکش. دل در دلم 
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ای است  شده خودم را به در و دیوار قفس . بسان پرندهنبود 

ی چنگ به دلم میمی ن . وقفهزد. محکم و یی کوبیدم. چت 

. نگاهش ایم با شاهرخ بیشتر با نگاه شده بود تا کلامهحرف

دانست اوضاع نابساماین دارم. کرد. میکردم و نگاهم میمی

های زنم. حرفام اما دم نمیدانست خودم را باختهمی

اش را گفته و انتظارش از من را هم در قالب چندین نهایی 

شاهد های کلمه بیان کرده بود. همان پریشتی که ختی حرف

. شاهرخ کمی بعد خودش را از جمعیت مان ریخته بود برهم

اش کنار کشاند و سمت من آمد. یی خجالت دوره کرده

دستم را گرفت. با خودش چند قدم جلو برد تا جایی که 

. دستم هایش نباشیمچندان در معرض دید استقبال کننده

وعرا اما رها نکرد. محکم به  تر در بر گرفت و با انگشتش شر

هبازی دادن حلقه  دار کرد. اش را ادامهی دستم کرد. نگاه خت 

 فتانه خانم. -

ه زده بر گلویم را بیشتر کرد. بزور  صدایش حجم بغض چمتی

آب دهانم را فرو فرستادم تا بلکه کمی از سوزش گلویم کمتر 

 شود اما... 

 بله. -
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ن خورد.   دور چشمانش چی 

 لرزه؟صدات چرا می-

ت و باز هم قصد حرف کشیدن از میان دانسدانست. میمی

گذشت صدای هایم را داشت. متن که اگر کمی دیگر میلب

ی هقم تمام سالن را پر میهق ن ن انداختم. چت  کرد. ش پایی 

 جوشید. در دلم می

؟نمی-  دوین

 شانگشتانم را لمس کرد. 

 دونم. می-

 ش بالا گرفتم. کمی نگاهم رنگ دلخوری گرفته بود. 

 چرا... خب پس -

میان حرفم آمد. با همان آرامشر که این مدت از او دیده 

 بودم. 

جوری غمباد گرفته خوام اینخوام حرف بزین برام. نمیمی-

 .  راهیم کتن

 تلخندی زدم. 
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ن و خداحافطین همیشه سخت بوده. -  رفیر

صدای نفس عمیقش را شنیدم و بعد حرقن که با مزاح 

 گفت: 

 ! ش مسافر گریه شگون ندارهپشت-

نتوانستم بیشتر از این بغضم را بخورم. نتوانستم سد 

گرفت. هایم را نشکنم. نتوانستم وقتر دلم بهانه میاشک

ن اشک که روی گونه ام افتاد شاهرخ بسرعت دست بالا اولی 

 آورد و آن را پاک کرد. 

خوای گریه کتن الان وقتش نیستا. بذار من هی هی... می-

ن گریه کن.  م بعد بشی   بتی

چرا لحظه خداحافطین همیشه سخت بود؟ چرا مانند 

 آمدن بساط خوشحالی با خودش نداشت؟

زد من هم بیشتر دلتنگ ام میبوی عطرش که بیشتر زیر بیتن 

ها باید تحمل کنم و دوری شدم. دلتنگ اینکه تا مدتمی

آغوشش را تاب بیاورم اما به گمانم شاهرخ درد دلم را 

مان دست هایه خانوادهملاحظه نسبت بفهمید که یی 

ش گذاشت. پشت شم گذاشت و شم را روی سینه  ی ستتی
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 همیشه جات اینجاست. -

 صدای خودش هم خش برداشته بود. 

 کاش زود بگذره این مدت. -

ن شد. سینه  اش سخت بالا و پایی 

 گذره خانمم. یه چشم بهم بزین ور دل خودتم. می-

م جان بود که امیدوارمی که زیر لب نجوا کردم بقدری ک

های شاهرخ رسیده باشد. دقایقر دانستم به گوشبعید می

ن بعد شاهرخ در حالی که روی پله های برقر در حال بالا رفیر

بود با خنده برگشت و دستر تکان داد. تصویری که برای 

شاهرخ به همان آرامی که  همیشه در خاطرم ثبت شد. 

 آمده بود رفت. 

 

ی از بردن دل من با این تفاوت و تغیت  که م وقع آمدن ختی

نبود اما حال دل من را برده و با خودش همراه کرده بود... 

ها را تغیت  داد..  ن ها را شاهرخ رفت اما خیلی چت  ن . خیلی چت 

ن  ها و باقر گذاشیر ها باقر گذاشت و متن که شدرگم این تغیت 

 شدم! 
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ن شاهرخ هم دو  چهار شب از آمدن محرم گذشت. از رفیر

ای که به گمانم اما زود گذشت. ذشت. دو هفتهای گهفته

شاهرخ رسیده بود و همان شب رسیدنش هم تماس 

ای گرفته و درهم از دلتنگ تصویری گرفته و با چهره

ی که خانه برایش رقم  شدنش حرف زده بود. از هوای دلگت 

کرد و ها به تنهایی در آن ش میای که سالزده بود. خانه

هایم را به اد نکرده بود روزها و شبحال از آن به خویی ی

های شاهرخ دل خوش کرده بودم و گاهی هم که تماس

مان رفع هایگرفت با دیدن عکسشاهرخ دیرتر تماس می

 می
ی

ام که پر دید چطور کم حرف شدهکردم مامان میدلتنکی

زد و فریده، فهیمه و فرگل هم کمتر از شاهرخ به پرم نمی

د و این من بودم که در خودم آوردنحرقن به میان می

ها! بابا حالا دیگر زدم و لعنت به فاصلهریختم و دم نمیمی

ها بود کمتر در خانه حضورش بیشتر در مسجد و هیئت

ن به مسجد هم مامان را با احساس می شد و زمان رفیر

 کرد. خودش همراه می

 زدم! و من بودم که در خانه پرسه می
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رفت! ذهنم کنار نمی دم از فکر شاهدی هم که یک

خصوصا با رسیدن محرم و یادآوری قسمی که خورده بود... 

 گفتم هراس ندارم! دروغ بود اگر می

انکار کردن بود... محرم برای من یادآور قسم شاهد بود و 

انید! با این حال تمام ی وجودم میلرزی که بر سیطره گستر

 که یی 
گناه بودم تلاشم سعی بر خونسرد ماندنم بود. زماین

 دادم! نباید. نباید ترس به دلم راه می

انتها با صدای زنگ حیاط لرزی بر ور در افکار یی غوطه

اندامم نشست. مامان و بابا نبودند و این نبودن و تنهایی 

ام را روی شم آمد! شال مشکیهیج به مزاجم خوش نمی

ای درهم شاغ چادر روی بند رخت کیپ کرده و با چهره

فتم. در حال درست کردن سالاد برای شام بودم و حیاط ر 

موقع ترش به دلم انداخت! صدای نوای نوحه این زنگ یی 

آمد. صدای طبل، صدای سنج و دمام و صدای کوبیدن می

طبل! چادر که روی شم آرام گرفت، زیر گلویم با یک 

ن لب  دست گرفته و سمت در پا تند کردم و در همان حی 

 زدم: 

 اومدم. -
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باره به دلم در ایستادم و دمی گرفتم. با ترش که یکپشت 

 شازیر شد احتیاج به نفش تازه داشتم. 

 کیه؟-

 چندان منتظر نماندم. 

 داداش. منم زن-

هایم رسید. در صدای شایان بود. کمی گرفته و بم به گوش

را باز کردم و ش بالا گرفت. با دیدنم سلامی گفت و مجدد 

ن انداخت.   نگاه پایی 

. سلا - ن  م آقا شایان خوب هستی 

 داداش. ممنونم زن-

ن افتاد. مشمای عرق از شقیقه ه کرد و روی زمی  اش شر

بار مصرف بود کمی بالا دستش را که سه ظرف غذای یک

 گرفت. 

ن غذای هیئته، شما هم بفرمایید. حاج- خانم فرستادن گفیر

 یی نصیب نمونید. 
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اش خانه پدریمردانه رفتار کردنش من را یاد سه مرد دیگر 

انداخت. تلفیقر که باعث شده بود مردی تمام عیار می

 جلویم نمود پیدا کند. 

که دستش با دستم دست دراز کردم که با مراعات از این

د.   برخورد نکند مشما را به انگشتانم ستی

م و تشکر میشون درد نکنه. حتما تماس میدست- کنم. گت 

 سلام برسونید بهشون. 

ن تعلل که کرد من هم کنمیخواهش می  گفت. در رفیر

 وار شد. صدایم پچ

ی شده آقا شایان؟- ن  چت 

ن بود. کلافه دست میان موهایش برد هم چنان شش پایی 

که من را یاد شاهرخ انداخت. شاهرخ هم دیده بودم هنگام 

 برد. کلافه شدن دست میان موهایش می

ن نگران کننده- ون از مچت  حل ای نیست خواستم بگم اگه بت 

ن یه موقع تنها برین به خودم ختی  یا داخل محل خواستی 

خانم بگید من دربست بدین. به خودمم روتون نشد به حاج
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در اختیارتونم. هر جا خواستید در خدمتم. فقط اینکه تنها 

 .  نرین جایی

های بایستر بخاطر حرفاز کجا به کجا رسیده بودم که می

ن  ون رفیر ن شاهد برای یک بت  ساده همراه برادر تهدیدآمت 

دست و پا شده بودم؟ یا شدم؟ انقدر یی شوهرم می

ت این های شاهد زیادی بوی دردش میحرف داد که غت 

پسر را نشانه رفته بود؟ قبول داشتم محله چندان بزرگ 

ن شد اتمامش با کرامنبود و حرقن اگر نقل دهان می الکاتبی 

تنایی به شاهد و بود! من قرارم را با شاهرخ گذاشته بودم. اع

دانستم این یی اعتنایی تا کجا کردم اما نمیهایش نمیحرف

دار شود؟ به غرورم برخورده بود اما خب قرار است ادامه

! شاید آبرویی داشت و ترس از یی شایان هم ترس از یی  یر غت 

 کمی هم نگران حال من. 

 زبانم سفت و سخت در کامم چرخید. 

 کمشما لطف دارید آقا شایان. -
ی

تون نکنه. اما خدا از بزرگ

اگر احتیاج شد به روی چشم! اگر هم نشد خدا ش سلامتر 

. و اینبده به خانواده ن که بقول خودتون اون شتی م هسیر
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تونم از حرفای اون پسر هارت و پوریر بیش نیست. من می

 . ن  خودم مراقبت کنم، نگران رفت و آمد من نباشی 

 تعجب و چشماین گرد شده بالاخره ش بالا گرفت و با کمی

نگاهم کرد. دستش روی در نشست و دست دیگرش داخل 

 جیبش رفت. 

داداش. هر طور قصد ناراحت کردنتون رو نداشتم زن-

 دونید فقط خواستم بدونید من هستم. خودتون صلاح می

ی در نشست. امان از شی کج کردم و نگاهم روی لکه

 ها! بچه

 

 شستم. مامان حساس بود! باید ش فرصت در را می

اختیار دارید ناراحت نشدم. سلام برسونید خدمت -

 خانواده. 

شی تکان داد و از در فاصله گرفت. سوار ماشینش شد. 

ماشیتن که تا مدیر که شاهرخ بود دست او بود و من و 

شاهرخ زمان زیادی از آن استفاده کرده بودیم. دنده عقب 

ت من هم در را بسته و چادر از روی شم کشیدم. که گرف
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هایم رها روی بند رخت انداختم و شالم را تا روی شانه

کردم. وارد خانه شدم و غذاها را داخل یخچال گذاشتم. 

ام شد. گوشر این روزها یخچال مدام از غذاهای نذری پر می

ون کشیدم و شماره ی همراه را از جیب شلوارم بت 

را گرفتم. دو بوق که خورد صدای گرفته و تو خانم فرنگیس

 پیچید. صدایی که از گریه برای این دماعین 
اش در گوشر

ش ای کرده و بابت فرستادن روزها بود. سلام و احوالتی

 غذاها تشکر کردم. قبل از خداحافطین کردن گفت: 

آد دنبالت فتانه مادر فردا صبچ آماده باش شایان می-

بریم خونه همساده روضه  ی با هممون. ظهر آره خونهمی

گذاشته و گفته عروستم بیار. زشته تو مراسمش حالا که 

م. شبشم با هم می ریم مسجد و از اونجا قسمتت شده نتی

 رسونیمت. نگران نباش فقط اینکه... خودمون می

به این جای حرفش که رسید کمی مکث کرد و صدایش را 

ن آورد.   پایی 

ردت به جونم؟ آخه این چند عادت ماهانه که نیستر د-

عی داری.   روزم تو مسجد ندیدمت گفتم شاید عذر شر
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هایم سوخت! هایم داغ شد و گوشلب گزیدم. گونه

 جوابش را با صدایی که ضعیف شده بود دادم. 

خانم... نیستم... چشم به مامان و بابا اطلاع نه فرنگیس-

ش رو به شما می  دم. بدم بعد ختی

خانم رو دیدم تو مسجد ازش اجازه  نه مادر خودم ثریا -

 فردارو گرفتم. پس فردا آماده باش. 

ها و رفتم از درد حرفاین روزها اگر به هیئت و مسجد نمی

که مبحث شدم از اینها بود. کلافه میهای همسایهنگاه

شان من باشم. متن که تازه عقد کرده بودم. آن هم حرف

فتاح و فرنگیسعقد کرده خانمی که تازه از ی پسر آقامت 

فرنگ برگشته و برای همه مهم شده بود تا تازه عروس 

اش ها را ببینند! هر چند کمی گریه و عزاداری بود و مابقر آن

کلاغ، غیبت و پشت هزاران نفر حرف زدن و بقولی یک

 چهل کلاغ کردن! 

ای تماس را قطع "باشه چشمی" گفتم و بعد از خداحافطین 

 بم برگرداندم. کرده و گوشر را به جی
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جا ماند و دیگر کش خانم همانبحث آن شب فرنگیس

طور برداشت کردم که از حرف اش را نگرفت و من اینیی 

اند! حرقن که مربوط به عروش من و من استقبال کرده

شاهرخ بود. شاهرچن هم که حتر بعد رفتنش هم به آن 

ویی ای نزد و این میان من خیالم آسوده شده بود. گاشاره

شان آرامش یافته بود که شاهد دری کم روحها هم کمآن

ن راحتر بود خط و نشان وری ای بیش نگفته! مگر به همی 

کشیدن برای ناموس دیگری؟ به حتم که باز هم 

ی خورده بود که به هوایزهرماری ن ی ای چت  ن نفس چت 

پرانده بود! خودم را به حیاط رسانده و کار نصفه و نیمه 

ام را به انتها رساندم و فکرم پیش فردایی ماند که ماندهباقر 

ها به رویم را داشتم تا تحمل نگاهنگاه می باید اعصابم را آرام

م! به هر حال تازه عروس بودم و برای  چندان سخت نگت 

ای رفتار و منشم و چگونه رفتار کردنم و حتر نوع لباس عده

ان طلاهایم مهم بود!  ن  پوشیدن و مت 

 

 ۱۰۵#پست
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گفت اگر دیدی تا جایی که در خاطرم بود بابا همیشه می

، اگر قلبت ناآرام بود و اگر روحت است  تاریکی شد  ناراحتر

زیر لب ذکر بگو و از خدا بخواه آرامش را به روحت 

ن القلوب. بگو تا برگرداند. می گفت بگو الابذکرالله تطمی 

. از صبح که از   خدا قلبت را آرام کند و نگراین نداشته باشر

ن به خانه ی فرنگیس خواب بیدار شده و خودم را برای رفیر

امان، نگراین و ناراحتر ای یی کردم، دلشورهخانم آماده می

ن بذکراللهکردند. ذکر الا رهایم نمی القلوب برای بار تطمی 

شد و حتر شد. دلم آرام نمیهایم مُهر میهزارم میان لب

رخوت و سستر دور دوش آب گرم ش صبچ هم مرا از آن 

نکرد. حس مزخرف دلشوره حتر راه نفس کشیدنم را هم 

ون افتاده از آب تندو تند  بند آورده بود و مثل ماهی بت 

کردم. مامان با دیدن حالم برای بلعیدن هوا دهانم را باز می

ی نیست فکرم را معطوف به آن نکنم و خودم می ن گفت چت 

شستند و دلم رخت میرا با فکر دیگری شگرم کنم. اما در 

شد از دردی که جانکاه شده بود. آماده ام مچاله میسینه

شدنم به درازا نکشید. شال حریر مشکی و سنگ دوزی 

ام انداخته و با ام را روی موهای مشکی بافته شدهشده
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ه . یک پرش ی کوچکی زیر گلویم دو طرفش را محکم کردمگت 

 ام انداختم. را روی شانه

 آی مسجد دیگه؟هم شب می مامان تو -

وکسیکامش را روی زانویش کمی خالی کرد. در پماد را  پماد پت 

بست و من سمتش پا تند کردم. کنارش نشسته و کف 

وع به دستم را روی زانوی درد گرفته اش گذاشته و شر

ن که نگاهش رضایت داشت و  مالیدن پماد کردم. همی 

ی پشت لبانش آمد برایم مکقن بود.  به دعای  دعای خت 

 خت  والدین اعتقاد خاض داشتم! 

های مسجد زیاده و تا برم برسم دونم فتانه مادر. پلهنمی-

ها ی دوم از نفس افتادم. این چند روز دیگه اون نردهطبقه

ن خودم ن کمک کین  و بکشم بالا. هم نتونسیر

کف دستم را دوراین روی زانویش حرکت دادم و با حس 

نویش را پوشاند دست از مالش اینکه تمام پماد روی زا

خانه رسانده و دستم را شستم.  ن  کشیدم و خودم را به آشتی
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گم که همون روضه خانم میپس منم به فرنگیس-

تونم شون بریم و من و عصری برگردونن خونه. نمیهمسایه

 با این وضعیتت ولت کنم برم. 

ن کشید و ش روی بالش گذاشت.   مامان شلوارش را پایی 

خواد با خانواده شوهرت باش یکم از اخلاق و ه نمینه فتان-

. من  رفتاراشونو بلد شو. فردا روز رفتر حداقل آشنا باشر

 که پا دردم واسه امروز نیست عمریه. 

ون  خانه بت  ن نچی کردم و بعد خشک کردن دستانم از آشتی

 زدم. دلم یی مامان بود. 

 گ... ولی من می-

 دختر انقدر با من یکی به دو نکن. -

غت ر حرفش را غرید و راه را برای هر 
َ
میان حرفم پرید و با ت

اض و خواهش من بست. با صدای زنگ آیفون  گونه اعتر

 شم سمت آن چرخید. 

آم تا جلوی در فتانه. خودت برو و سلام هم من دیگه نمی-

 بهشون برسون. 
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چادرم را از کنار پشتر برداشته و روی شم انداختم. بند 

یر چادر روی دوشم پهن کردم. صدای کیفم را هم از ز 

ینگ ینگ النگوهای نو و زرد رنگم چندان به مذاقم جت  جت 

آمد. اما ناچار بودم به تحمل! تمام طلاهایم را خوش نمی

یتن ساخته بودم. دیده  آویزان خودم کرده و از خودم ویتر

ن بودم که عروس بزرگ فرنگیس کار را خانم، سپیده هم همی 

ن کرد. ظاهرا عمی روس بودن و عروس را به دیگران شناخیر

ان طلاهایش و پوشش بود.  ن  با مت 

کنم شب من رفتم مامان به پاهات هم فشار نیار. سعی می-

 زود برگردم. 

ون زدم. کفش های در پناه خدایی گفت و من از خانه بت 

 که در خرید عقد گرفته بودیم پا 
ی

پاشنه بلند و مشکی رنکی

ام خنک بود و با وجود ادیزدم. مانتوی مشکی ابر و ب

گرمای هوا اذیتر نداشت. در حیاط را باز کردم. شایان 

آمده بود. کنار در ماشینش منتظرم ایستاده و با دیدنم ش 

 بالا گرفت. 

 داداش. سلام زن-
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ام هر لحظه شی تکان دادم و در حیاط را بستم. دلشوره

 شد! بیشتر می

منده افتادین تو -  زحمت. سلام آقا شایان. شر

کنمی گفت. سمت در عقب رفته و بازش کردم. خواهش می

ن نشستم. ساعت  ن چادرم را جمع کرده و داخل ماشی  پایی 

نزدیک به یازده بود اما گویی اوج گرما بود. سوار شد و 

ن را به حرکت انداخت اما دلم آرام نمی جوشید شد! میماشی 

 زد... و قل می

وع کردم. ام امذکر زیر لتی  ا انگاری آیی روی آتش نبود! را شر

ن را راند بیشتر وجودم گر می گرفت. شایان در سکوت ماشی 

فتاح بودیم. و ما چند دقیقه بعد مقابل خانه ی آقامت 

ن پیاده شدم. منتظر آمدن او  تشکری کرده و از ماشی 

نشدم. زنگ آیفون را زده و چند ثانیه بعد در حیاط باز 

ورده و داخل جا کفشر هایم را روی پاگرد درآشد. کفش

باز خانه را ها را با آرامش بالا رفتم. در نیمهگذاشتم. پله

فتاح را در حال پوشیدن کت مشکی روی  گشودم. آقا مت 

اهن مشکی خانم ایستاده و اش دیدم. کنارش هم فرنگیسپت 

 کرد. در پوشیدن کت به او کمک می
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 سلام. -

د. جلوتر رفتم با صدایم هر دو ش چرخانده و لبخندی زدن

و همگام با دست دادن جوابم را هم پاسخ دادند. شایان هم 

 رسید و سلامی گفت. 

 بریم حجره؟-

ن گذاشت.   شایان سوییچ روی مت 

تا شما دو کلوم با عروست صحبت کتن من یه دست و -

 رویی آب بزنم و بیام. 

فتاح خیلی ختی گفت و شایان رفت.   آقامت 

خانه رفت. فرنگیسروی مبل نشستم و  ن  خانم به آشتی

 آقا؟کار و بار خوبه حاج-

فتاح را با لقب مادر و هنوز به اینکه فرنگیس خانم و آقامت 

پدر صدا کنم عادت نکرده بودم. هر چند خودم هم بخویی 

شان را به دانستم باید روزی این کار را انجام داده و دلمی

ن لقب کوچک خوش کنم.   همی 
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 آمد. کشید. ناراضن بنظر می  دستر روی محاسنش

م نه بازار تعریف چنداین واسه ما حجره- دارای والا دختر

قدیمی نداره. از قبل از محرم هم جنسایی رو وارد بازار 

کردن که برای اونوره آبه اما مارکایی زدن که تازه ش رسیده 

ن بهم هایی علم . محرم امسال کلا با پارچهو بازار رو ریخیر

ن پارچهشد که تا قب هایی نبوده. حالا گ ل امسال همچی 

دارارو ورشکست کنه الله اعلم! بازار رو خواسته حجره

ن دست خودشون. خدا خودش برکت به همه  گرفیر

 کشا بده. زحمت

ای حاوی چند لیوان خانم با سیتن آمیتن گفتم و فرنگیس

بت به پذیرایی برگشت. قبل از اینکه جلوتر بیاید پا تند  شر

اش سیتن را از دستش گرفتم که لبخند مادرانهکردم و 

 سهمم حرکتم شد. 

بت ن به حجره شر ها خورده شد و دو مرد خانه برای رفیر

 خانه را ترک کردند. 
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ای روی پا تر از آین بودم که بخواهم حتر برای لحظهخسته

ن و بند باشم. نه خسته ی کار، بلکه خسته از مدام رفیر

تکراری شنیدن. این میان  هایآمدن. خسته از مدام حرف

ام به قوت خودش باقر بود و بلکه هر لحظه هم دلشوره

شد! ساعت ده شب بود که از خانواده شاهرخ هم بیشتر می

خداحافطین کرده و پا درد مامان را عنوان کردم تا زودتر به 

ن بودم دلشورهخانه برگردم. اما اگر منصف می ام امان نشسیر

طور ام کرده بود! شایان همانکلافهای که  داد! دلشورهنمی

که من را برده بود، به خانه رساند. مقابل در حیاط بودم 

که نیش گازی به ماشینش داد و از کوچه خارج شد. اما 

ها به قوت خودش باقر بود. با سوزش شلوعین خیابان

ام آچن گفته و دستم روی شکمم مشت شد. ابرو معده

ن کیفم کردم تا کلید را درهم کشیده بودم وقتر دست درو 

ون بکشم. نمی دن مامان را با بت  خواستم با زنگ آیفون فسرر

ن کنم. حتم داشتم سوزش  آن پا دردش مجبور به راه رفیر

 ام نیست! ربط به دلشورهام یی معده

کوچه فضایی تاریک و روشن داشت و لامپ کوچک بالای 

زد و به گمانم زمان سوختنش فرا رسیده پر میدر حیاط پر 
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کرد! کلید را طور برای خاموش نشدن تلاش میبود که آن

کردم کش در حال درون قفل انداختم اما احساس می

تماشا کردنم است! آب دهانم را قورت دادم. ترس بر 

رده بود که دستم برای چرخش کلید درون وجودم غلبه ک

لرزید! اوج شجاعتم شد آرام ش چرخاندنم به قفل می

مان! خانه ما وسط کوچه قرار بستی بنانتهای کوچه

گرفته بود و تا انتهای کوچه فقط سه در خانه فاصله 

خوان در هیئت داخل خیابان داشتیم. صدای سوز نوحه

م احساس کردم کش را در هم بیشتر شده بود. اما به گمان

قسمت تاریک کوچه دیدم! انتهای همان دیوار که کوچه را 

بست کرده بود! قامتر که با ریز کردن چشمانم دریافتم بن

 ام نشست و قلبم... برای یک مرد است! عرق روی پیشاین 

 به گمانم قلبم در این لحظه دیگر تپشر نداشت! 

را باز کردم اما همان با هزاران زحمت کلید را چرخاندم. در 

لحظه همان سایه هم خودش را به آرامی جلو کشید! چادر 

هایم فرود آمد و من تعلل را دیگر جائز از روی شم تا شانه

ندانستم! خودم را داخل حیاط انداخته و با وحشت در را 

ام به در خورد. چشمانم بسته شدند و برهم کوبیدم. تکیه
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ونوایی از میان لب پرید. هراس داشتم. واهمه از  هایم بت 

 به خود گرفته و حقیقر شود! دستم که دلشورهاین
ی

ام رنکی

ام نشست و خودم را به شت  آب حیاط رساندم. روی سینه

هایم بسرعت باز کرده و شیلنگ را با کمی فاصله از لب

گرفته و آب را داخل دهانم گرفتم. آرام نشدم و روی 

نبود اگر آرایش کمم نمود  صورتم هم چرخاندم. برایم مهم

بدی پیدا کند. چشمانم را بستم و خودم را با این فرض که 

ام سعی کردم آرام کنم. شت  آب را بسته و فقط تجسم کرده

هایم افتاده را زیر بغلم زدم. ی روی شانهچادر نصفه و نیمه

ام نه بهتر بلکه چندین برابر شده بود. با این حال دلشوره

 و شالم را هم از روی شم برداشتم.  وارد خانه شدم

 مامان؟-

 صدایش را از اتاق خواب شنیدم. 

 اینجام فتانه. -

ن باز  کیف، شال و چادرم را روبروی پشتر انداختم و حی 

های مانتوام سمت اتاق خواب رفتم. مامان در کردن دکمه

حال پهن کردن تشک خودش و بابا بود. باز هم گویی کش 

 ام درهم شد... من چهرهبه دلم خنج زد که 
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 مامان با چشماین درشت شده براندازم کرد و مبهوت گفت: 

 فتانه؟ چرا رنگت پریده؟-

دستم ناخوادآگاه بالا آمد و روی صورتم قرار گرفت. 

ی را که فقط به گمانم در تصورم آمده نمی ن خواستم چت 

 بازگو کنم و مامان را هم دلواپس کنم. 

یه مامان. اگه بدوین امروز تو دونم. شاید برای خستگنمی-

ن این  اون روضه و مسجد زنا چقدر حرف زدن و هی گفیر

ه همون عروس فرنگیس خانومه و اله و بِله، بخدا که  دختر

 مخم تاب برداشت مامان. 

 نچی کرد. 

ی بدم. رنگت با گچ - ن ، چت  بتر بیا بریم بهت یه لیوان شر

 دیوار فرقر نداره که. 

 ش شدم. دستم را جلو برده و مخالف

 کنه. رم تو پات درد مینه مامان خودم می-

 نگاهی به پایش انداخت. 
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م. بیا بریم برا - م یکم. از این قرصای درد انداختم بهتر بهتر

 منم تعریف کن ببینم کیارو دیدی. 

ون کشیدم. بدنبال  شی تکان دادم و مانتوام را از تنم بت 

آرام کند اما گویی مسکتن بودم تا بلکه این دلشوره لعنتر را 

خود نبوده و خودش را جلوتر از اتفاقر که قرار ام یی دلشوره

کردم روزی وقت فکرش را نمیبود بیفتد نشان داده! هیچ

کس ببینم و پناه ببینم! خودم را یی برسد که من خودم را یی 

ام دانستم دلشورهام شوم. که اگر میی روزهای آیر درمانده

برای اتفاق نیفتادن آن ختی شوم دلیل نیست راهی یی 

کردم. اما چه کش از آینده ختی دارد که من داشته می

آمد وقتر من با مامان داخل باشم؟ صدای نوحه و طبل می

حیاط و روی سکو نشسته در حال صحبت بودیم. با 

تر از ام ندهم اما قویزدم تا بهایی به دلشورهمامان حرف می

کنم... ساعت به گمانم از   آن بود که بخواهم فراموشش

دوازده گذشته بود که مامان صورتش را سمت من چرخاند 

 و گفت: 

ن چرا نیومد؟ ساعت چنده اصلا؟-  فتانه؟ آ سِد حسی 
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آنقدری با مامان گرم صحبت شدیم که گذشت زمان به 

نظرمان نیاید. دستم را بالا گرفتم و با دیدن زمان دوازده و 

ی گنیم دلشوره  رفت. ام اوج بیشتر

 ولی مامان چقدر زود گذشت! ساعت دوازده و نیمه. -

 توانستم دلشوره مامان را هم احساس کنم! حالا می

ن سید خدا تا این موقع کجا مونده؟ دیگه - یه زنگ بزن ببی 

 الان نه هیئتر هست نه بنده خدایی تو مسجد. 

ای گفتم و با هراش که بیشتر به دلم افتاده بود باشه

ون کشیدم. شماره بابا را  ام را از گوشر  جیب شلوار جینم بت 

گرفتم... وقتر صدای مردی گرفتم اما کاش هیچ وقت نمی

غریبه در گوشر پیچید دست و پایم را گم کرده و تماس را 

 ام اما... قطع کردم. تصور می کردم شماره را اشتباه گرفته

 برای بار دوم شماره را گرفتم و قبل از اینکه حرقن بزنم مرد 

 فورا گفت: 

ت عباش قطع نکن هلاک شدم - قطع نکنید خانم! حصرن

مردی که صاحب گوشیه می شناسید؟ یه اینجا. شما این پت 

ن سیدی هم شش داشت.   کلاه ستی
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داشت؟ یعتن الان بابا کلاه شش نداشت؟ مشخصایر که 

 خورد اما برای چه؟گفته بود به بابا می

- ...  بله اما چی

بگویم... نگذاشت نفسم درست و نگذاشت ادامه حرفم را 

ون بزند و سینه د. درمون از دهانم بت  ام آرام بگت 

 نگذاشت... 

 خانم بیا بیمارستان... -

آدرس را که گفت. تماس را که قطع کرد. همچو مسخ 

ن شدگان فقط به روبه ه بودم. صدای فتانه گفیر رو خت 

ن ها میمامان را انگاری از دوردست شنیدم... آ سِد حسی 

ام زیادی قائل مح له، سید مسجد و مردی که برای او احتر

کرد؟ نفهمیدم چطور به مامان بودند بیمارستان چه می

گفتم و حتر نفهمیدم چطور به حمید زنگ زدم. فقط زماین 

خودم را پیدا کردم که با مامان در بیمارستان بودیم. حمید و 

فریده هم بودند...تازه آمده بودند و حمید هراسان یی 

جست و جو رفته بود... حمید آمد، با دستر پر آمد. رنگ 

زد. لرزید و چشمانش دو دو میبه رو نداشت. دستانش می
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هایش را مقابل حمید تکان داد و اسمش فریده ترسان دست

 را فریاد زد... 

 اما حمید فقط توانست بگوید: 

... سید... سید... فوت کرده... - ن  آ سِد حسی 

 

 ۱۰۶#پست

ی ها ردپآدم ن ای مخصوص به خودشان را دارند. چت 

روند با رد شان، که وقتر میمنحصر بفرد مثل اثر انگشتان

خواهند شود. حالا هرچه میکس دیگری پُر نمیپای هیچ

تواند جای دیگری را پُر کند. آید و میبگویند که کش می

اصلا محال است جای کش با دیگری پُر شود. بابا از آن 

ی شان آرام بود. مثل بوسهبود که بودنهایی دست آدم

ن قطره ای شبنم خداوند. مثل دریای آرام. همانند نشسیر

. بابا همان
ی

گ قدری که حتر قدر آرام بود. همانروی گلتی

دانم در خانه برای آخرین بار گ جواب سلامش را دادم نمی

اش را. بابا مثل بودنش پر کشیده و گ جواب خداحافطین 

ن هم من را آتش میبود. آرام و  زد. من دعای خت  رها و همی 
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وع  بابا را نشنیدم. من دعای خت  سید خدا را برای شر

 
ی

شدند و من هنوز هم ام نشنیدم. آرزوهایم آب میزندگ

ناباور بودم. چطور ممکن بود بابا دیگر نباشد؟ چطور 

ی کوچکش باور توانستم نبود بابا را در مسجد و یا مغازهمی

شد پا به مسجد بگذارم و بابا را شگرم کاری می کنم؟ چطور 

اش بود. برای نبینم؟ بابا همیشه بود. برای خانه و خانواده

 را شکل 
ی

مسجد و محله بود اما حالا نبودش یک خلاء بزرگ

ترین ستون خانه را از بُن کنده باشر داده بود. انگار که اصلی

 حالا با خیال راحت زیر این سقف خانه زن
ی

 کن. و بکی
ی

دگ

ی که محال و غت  ممکن می ن آرام لرزد، آرامآمد. خانه میچت 

ریزد و درد نبودن آن ستون همیشه در چشم است. فرو می

دانم شکسته بغض طوری در گلویم سنگ شده که بعید می

های آرام بکشم. هنوز هم در شده و من زین پس نفس

یر ی تلخ بیمارستان گت  کرده بودم. هنوز هم تصو خاطره

رود. حمید وقتر ختی فوت بابا را داد مقابل چشمانم رژه می

ام. هنوز های در خانه عادت نکردههنوز هم به صدای گریه

 هم... 

، داداشم یی -  قرارته. فتانه دردت به جونم بیا تلفنت رو بگت 
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کشم. شایسته و شبنم در این روزها زیاد قربان نگاه بالا نمی

خرند اما من فقط ردم را به جان میروند... زیاد دام میصدقه

ن را می بار دیگر بار دیگر بابا را ببینم، یکخواهم. یکیک چت 

سید خدا را ببینم و به او بگویم بابا بیا با هم حرف بزنیم. تو 

وقت به ما نشان ندادی بگو و من هم از دردهایی که هیچ

م و به این فکر کنم گ فرصت دستان سالخورده ات را بگت 

ردی این همه از خودت دور شوی؟ گ فرصت کردی ک

؟ گ فرصت کردی این همه کوه  برای همه خوب باشر

؟ گ بابا؟   باشر

ن ناگهاین بابا را قبول کرده که من هم  اصلا چه کش رفیر

 باورش کنم؟ 

خورم، شایسته خودش گوشر را کنار گوشم تکاین که نمی

 گذارد. می

ن رقیهحالا بیشتر از هر زماین در این م ی حرم درد بابا نداشیر

ن را میسه ساله فهمم... آخ بابا عمری نوکری ی امام حسی 

ن را کردی و حال زمان رفتنت را  مهمانان مجالس امام حسی 

... چه موقعی کوچ کردی که همه زمزمه ن ی ببی 
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دهند؟ پرستو شدی بابا... سعادت بودنت را ش میخوش

 پرستو... 

 خانمم. -

شوند. بغض خودم را تحمل کنم یا چشمانم بسته می

 ی شاهرخ را؟ صدای گرفته و خش برداشته

چسبد و من ام میشم روی زانوهای به آغوش کشیده

 بینم... خودم را چه غریب می

 فتانه؟ حرف بزن... بذار صدات رو بشنوم... -

ن بارینمی ست که شاهرخ تماس گرفته اما دانم چندمی 

ون نمیهحرقن از لب زند... صدایی ندارم. آواهایم با ایم بت 

ن بابا کوچ کرده  صدا رفتند... اند... مثل بابا یی رفیر

کنم. آم، بغلت میهفته دیگه پیشتم عزیز دلم. خودم می-

 کنم و توام فقط برام حرف بزن... نوازشت می

 بود اما نه برای متن که خودم را گم کرده
ی

ام رویاهای قشنکی

. من خودم را کنار قتی بابا گم کردم. های نفسدر این روز  گت 

توانم باور کنم بابای مهربانم بعد از برگشت از هنوز هم نمی

مسجد با کامیوین تصادف کرده و در دم جان باخته. هنوز 
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های مردی که در بیمارستان توانم باور کنم حرفهم نمی

 زد: ضجه می

ن قسم ندیدم... انگار یکی پر - تش کرد جلو به امام حسی 

... من عیالوارم... تو رو به این ماه عزیز قسم نذارید  ن ماشی 

ام، بچه مریض دارم... خت  تر از این شم... فلک زدهبدبخت

ت عباش ندیدم...   شم تازه از ش کار برگشته بودم.... حصرن

های فریده، فهیمه و ش پر دردم را تکاین دادم. صدای ضجه

ون از این  کرد و قلبم را اتاق دلم را ریش میفرگل در بت 

ای دردم را دو چندان ها کز کرده گوشهمچاله. دیدن بچه

ها توانست با آنبعد چه کش جای بابا میکرد. حالا مِنمی

کرد، محبت کند؟ چه کش طوری که خودش محبت میآن

هایش طعم دست نوازشش مثل بابا بود؟ چه کش شکلات

 آخ بابا...  داد؟و بوی گل محمدی می

؟ فتانه جان. نمی-  خوای با من حرف بزین

حرف داشتم. خیلی هم داشتم. به اندازه یک کوه شاید هم 

دریا شاید هم به اندازه قلب مهربان بابا. اما زبان لامصبم 

ون . زبانم نمیگویی قفل خورده بود  چرخید. پاهایم توان بت 
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ن از این اتاق را نداشتند. من باید چه می کردم با این رفیر

 کردم با این مصیبت؟ غم... چه می

شایسته گوشر را کناری کشید. مثل تمام این چند روز باز 

هم شاهرخ از شنیدن صدایم ناامید شده بود. شاید 

دادم. شاید دلخور انصاف شده بودم که جوابش را نمییی 

خواست شد. شاید دلم میبودم که زبانم به حرف باز نمی

ن   روز تدفی 

 

های چو حمید، مرتضن و سجاد کنار زنش بماند و شانههم

خواست بود و قربان داغدیده زنش را بمالد. شاید دلم می

کرد. من رفت و من را به گریه کردن ترغیب میام میصدقه

ن خودم را تنها می م گفیر فتاح دیدم... حتر دختر های آقامت 

 هم زخمی که به قلب و روحم خورده بود را مرهم نشد... 

ن زن های شکیب و شایان. شاید اگر برادری داداش گفیر

گرفت و شم های نحیف خواهرش را در بر میداشتم شانه

کرد اما هیچ گذاشت و آرامم میی پهنش میرا روی شانه

 ها بودم... نبود. من ششار از تهی
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انهنمی ام بود که نازکشر دانم شاید هم ناز دختر

دانستم خدا م از غم چه میخواستم... در میان این حجمی

دانستم قصد قصد کرده درد روی دردم بگذارد؟ چه می

نم؟ چه می
َ
ک
َ
دانستم قصد کرده کرده من لباس سیاه از تنم ن

ن عزیزانم بسنجد؟ شاید اگر می م را با گرفیر  دانستم... صتی

ون رفته و در را هم نیمه باز گذاشت. در شایسته از اتاق بت 

شد و نه شک از چشمانم نه شازیر میای ااین هیاهو قطره

کردم اگر دیدم! گمان میمن شهامت گریه کردن در خودم می

شود و من آن موقع باید چه اشک بریزم نبود بابا واقعی می

نشستم و به تمام کردم؟ مثل حال! گوشه اتاقم بس میمی

کرد. ای که رهایم نمیکردم. دلشورهاین چند روز فکر می

 ه گویی اخطار بود و من بدنبال رفع آن اما... ای کدلشوره

شد. صورتم هزاران بار بوسیده خانه از مهمان پر و خالی می

شان رفتم که دلشد و هزاران بار هم در آغوش کساین میمی

آمد. تازه عروش که برای تازه عروس بودنم به درد می

پدرش را از دست داده بود. تازه عروش که از شوک گریه 

سوخت اما قطره اشکی ریخته کرد. چشمانش مینمی

ن با لباس عزا برای پدرم شد. لباسنمی های عزای امام حسی 
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ای ریخت برای سید محلهها اشک مییکی شده بود. چشم

های عزیز به عروج بپیوندد. این که لیاقتش بود در این شب

ی که برایم عجیب بود حرف ن های مردی بود که با میان چت 

گفت هولش زد و میبه بابا زده بود. فریاد میماشینش 

کار را کرده بود؟ اصلا برای چه؟ یاد دادند! اما چه کش این

کردم مردی همان شب کذایی تصادف بابا افتادم. تصور می

مان دیده بودم اما بستی بنرا در فضای تاریک کوچه

ن شاهدی که به . یا حرفاهمیتر نداده بودم های تهدیدآمت 

ش تیمور گفته بود... اگر شاهد برگشته باشد و بخواهد پدر 

تلاقن کند؟ اما امکان نداشت... شاهد هر قدر هم خلافکار، 

توانست تا بدین حد پست باشد که اگر کار شاهد نمی

 باشد... 

دهم بدون تردید با حجم افکاری که در شم شم را تکاین می

 نکشد شانس آور چرخ می
ی

 ام. دهخورند کارم به دیوانکی

شود. هوا باز هم نگاهم سمت پنجره اتاقم کشیده می 

تاریک شده. غذای داخل بشقاب در حال شد شدن است 

 چنان تمایلی به خوردن ندارم. و من هم

 فتانه؟-
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ی فریده شم با طمانینه به سمتش با شنیدن صدای گرفته

چرخد. چقدر در این چند روز بنظرم شکسته بنظر می

 خسته و چقدر تنها...  رسد... چقدر می

ی بخور، رنگ به رو - ن غذاتو بخور قربونت بشم. یه چت 

 نداری. 

خواستم دهان باز کنم و بگویم خودت هم زرد و نزار شدی 

 چرخید... اما زبانم در دهانم نمی

اش را به پشتر خودش را جلو کشید. کنارم نشست و تکیه

 هایم حلقه کرده و من را بهداد. دستش را دور شانه

خوان در دسته تا خانه آغوشش کشید... نوای نوحه

 آمد... می

وار روی اش را بالا کشید و دستش را نوازشفریده بیتن 

 بازویم به حرکت درآورد. 

چهارتا خواهریم با کلی خاطره. یادمه ش دنیا اومدن شما -

ش کردم که چرا همهسه تا بعد از خودم کلی حسودی می

گفتم هیچ ش می. همهدارمخواهر دارم و یه برادر ن

خندیدن و نازمو تونو دوست ندارم و مامان و بابا میکدوم
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ش نبودم یه جورایی می
کشیدن من فقط برای مامان دختر

هم خواهرش بودم و هم سنگ صبورش. پونزده سال بیشتر 

تفاوت ستن نداریم. دیگه ش دنیا اومدن تو خیلی کارارو یاد 

عوض کردنه تو رو. اما بازم ته گرفته بودم. مخصوصا کهنه 

دونم شاید ش خواهر. نمیدلم ناراحت بودم که چرا همه

ها و فامیلا هم روم تاثت  گذاشته بود. حرفای در و همسایه

داداشم شکمش حتر یادمه عمه مستوره گفته بود خوبه زن

زاست. برادرم پشت و پناه نداره. یادمه مامان  فقط دختر

دونم بابا بهش چی گفت که نمی شد اما چقدر ناراحت می

جا موند و دیگه کش تو فامیل حداقل حرف عمه همون

ی نمی ن گفت. یمدت گذشته بود که بابا من جلو روی ما چت 

رو با خودش برده بود مسجد. یادمه چادر و روشی 

مون خیلی ای ش کرده بودم. بابا روی لباس پوشیدنشمه

امو گفت دوست ندارم کش قحساس بود می شنگیه دختر

ببینه. تو همون مسجد بود وقتر داشت واسه ولادت امام 

 کرد بهم گفت: ها رو چک میحسن ریسه

 : ن  پیامتی اکرم )ص( گفیر
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هر خانه ای که در آن دختر باشد، هر روز دوازده برکت و 

شود و زیارت فرشتگان از -رحمت از آسمان ارزاین اش می

 گردد. آن خانه قطع نمی

م دلت میبابا می  برکت باشه؟ مون یی خواد خونهگفت دختر

نداختم. بابا انقدر قشنگ باهام حرف زد که منم ش بالا می

 تونو بوس کردم... وقتر برگشتیم لپ همه

اش در هم ادغام شده و من چه سنگ شده خنده و گریه

توانستم اشک بریزم... حرکت دستش بیشتر بودم که نمی

 ی تنششده بود و گرما

 

ن موهبت بود و من منه شمازده را آرام می کرد. خواهر داشیر

از گ این را فراموش کرده بودم؟ فریده فقط خواهر نبود، 

بایستر هزاران مان هم بود و من بابت داشتنش میمادر دوم

 شدم... بار خدا را شاکر می

؟ خواهر کوچولوی من چرا یکم گریه نمی- کتن سبک بشر

مونم تا هر وقت که بدونم یه کمی فقط یه خودم پیشت می
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ه. اما اگه گریه نکتن از غصه تو منم کمی دلت آروم می گت 

 شه... دردام بیشتر می

 اما گویی خدا رویچشمانم تا مرز انفجار می
ن شان را سوخیر

 شفاف پوشانده بود تا بوقتش این شیشه شکسته 
ی

از سنکی

فایده یه کردن یی هایم برای گر و من خودم را رها کنم. تلاش

 ریخت... محابا اشک میبود، قلبم بود که یی 

آد شنیدم از خواهرشوهرت که آقا شاهرخم هفته بعد می-

ایران... این مدت بلیط نبوده و بنده خدا به هر دری هم که 

دونم شاید دلت از اونم شکسته باشه اما زده پیدا نکرده. می

ودت با ترازوی تر از ما سه تا بودی، ختو همیشه منطقر 

ن کن فقط این و بدون بابا الان داره تو رو منطقت بالا و پایی 

خوره. بینه و با دیدن این حال و روزت کلی غصه میمی

ها ناآروم باشه چقدر عذاب دوین که اگه روح رفتهمی

 کشن؟ می

شی تکان دادم. دست دراز کرده و قاشقر از برنج و گوشت 

 پر کرد و سمت دهانم آورد. 

 بخور قربونت بشم. بخور بذار بابا نفس راحت بکشه. -
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نتوانستم مخالفت کنم وقتر در پناه آغوشش مستم کرده 

بود. دهانم را باز کردم و سعی کردم نجویده فقط قورت 

ام را هم بشکند اما دهم بلکه حجم سنگینش بغض لعنتر 

شد... با هر زحمتر بود فرو خوردم و شد، بخدا که نمینمی

ی نخوردن مقابل دستش که برای بار دوم را به نشانه دستم

 خواست قاشق را پر کند گرفتم. می

 اش را با دمی عمیق فرو خورد. ناراحتر 

ن سیتن گفت:   بلند شد و با برداشیر

. فهیمه داره برای من می- ن رم توام بیا یکم کنار مامان بشی 

کنه. فرگلم خواب پهن میچندتایی که مهمون داریم رخت

لش خوب نبود شوهرش برده بیمارستان شم وصل کنه. حا

 بیا یکم مامان ببینتت بلکه کمتر غصه بخوره. 

هایش کمی باز هم ش تکان داده و گردین خم کردم. با حرف

ای بزرگ درون قلبم به آرامم کرده بود... اما باز هم حفره

ون رفت دستر   مانده بود... از اتاق که بت 
قوت خودش باقر

دادم ام کشیدم. کمی هم بوی عرق میی بهم ریختهبه موها

کرد نشیتن ترغیب میام فقط من را به گوشهاما وضع آشفته

 و بس... 
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ای باعث شد بلند شدم و احساس شگیجه برای لحظه

ای کامل چشمانم را ببندم. پنج روز گذشته بود و من وعده

نخورده بودم که حال بخواهم از خودم توقع شگیجه 

ون زدم. ته باشم. کمی که حالم روبهنداش راه شد از اتاق بت 

 ها را احساس کنم... توانستم سنگیتن نگاهندیده هم می

ی که در مست  نگاهم قرار  ن ن چت  ش که بالا گرفتم، اولی 

گرفت عکس بابا بود. عکش که روی کانتر بود با این 

ی عکس را اشغال کرده تفاوت که روباین مشکی گوشه

 بود... 

 عضن ها عجیب خوبندب

 یادشان که می افتر 

د. روحت جاین دوباره می  گت 

 یادشان که می افتر 

 نشیندیی اراده لبخند به لبانت می

 بیتن بعضن ها را کم می

 و حتر اگر نبیتن باز با تو هستند
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 بعضن ها عجیب می آیند 

 روند و عجیب تر انکه دیگر نمی

 حتر وقتر که از کنارت رفته اند

 مانندمی

 لبخندشان... 

 تصویرشان... 

 شان... صدای

 هایشان... حرف

 گذارندهمه را پیشت امانت می

 ماین و یاد و تو می

 هاو آرزوی دیدار دوباره آن

 بعضن ها عجیب خوبند... 

 

 ۱۰۷#پست
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چرخد! گوید، زمان دور یک دایره نمی*ساعت دروغ می

گاه، گاه، هیچدود و هیچزمان بر روی خطی مستقیم می

 گردد. گاه باز نمیهیچ

ن ساعت به شکل دایره، ایده جادوگری فریبکار  ایده ساخیر

بوده است! ساعتِ خوب، ساعت شتن است! هر لحظه 

گردد. و ر باز نمیای که افتاد دیگدهد که دانهبه تو نشان می

و زمان « دایره»است نه « خط»آورد که زمان یادمان میبه

گردد. نه افسوس، نه اضار، بر اين خط رفته دیگر باز نمی

! یی  ن ش بماند برای اهلش. همی  ی ندارد. تفست   انتها تاثت 

کند بیش از صد حقیقت برای ما فریتی که ما را خرسند می

 ارزش دارد. 

ه شور و مامان در کنار هم برای نماز مستوره، خالعمه

خواندن قامت بسته بودند و من هم تدارکات ناهار را آماده 

کردم. از هرج و مرج خانه حالا با وجود گذشت دو روز می

چنان از راه دور و نزدیک برای کمی کاسته شده بود. اما هم

آمدند و من کمی بیشتر از سه عرض تسلیت دقایقر می

شدم. ها گرفته شده و بوسیده میدر آغوشخواهر دیگرم 

برید! حش که حس ترحمی که بیشتر راه نفس کشیدنم را می
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ن اینکه کاش هیچ کردم را وقت ازدواج نمیمدام من را به گفیر

زد. فریده و فهیمه برای ش های وجودم شلاق میبه دیواره

شان رفته بودند و فرگلی که با وجود هایزدن به خانه

اش و با این غم پیش آمده حال باید ی آخر بارداریهاماه

احت مطلق می توانست در این خانه بماند کرد. نمیاستر

بارید و خانه از صدای وقتر غم و اندوه از در و دیوارش می

اش بود و خواهرشوهر گرفت. در خانهگریه دمی آسوده نمی

دار شده بود. مجردش که وظیفه مراقبت از او را عهده

مان مثل قایقر شده بود که پارو نداشت. غریق وادهخان

نجایر نداشت تا ما را از این سکون رهایی دهد. باید 

کردیم اما در حال حاضن مان میخودمان فکری به حال

مان نبود. بابا کش نبود که عادت به نبود بابا کار هیچ کدام

بتوان یک، روزه، یک ماهه و یا یک ساله نبودش را تاب 

 . آورد 

کارم که به اتمام رسید من هم وضو گرفته و در اتاقم قامت 

اکتی که میان لبانم هچی شد یاد نماز به نماز بستم. الله

ریا بود و گویی هنگام عبادت خواندن بابا افتادم که یی 

ن به آسمان پرواز می کرد. چشمانم پرآب خدایش، از زمی 
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 بخورد و هایم شُ شدند اما باز هم اشکی نبود که روی گونه

ن شده گلویم نجات دهد. نماز  من را از این بغض سنگی 

داد. از خواندم اما هزاران فکر در شم جولان میمی

های بابا تا تهدیدهای شاهد. قسمش سه سال پیش خاطره

های مرد راننده. نفهمیدم گ به رکوع رفتم در محرم و حرف

ستم. دانفقط خودم را در برابر حکمت خدا فردی هیچ می

 خدا در نمی
ی

دانم آورد. ماجرایی که نمیکش که ش از بزرگ

 چه خواهد شد و قسمت ما را به کجاها خواهد برد... 

ی عمه مستوره به دادم که صدای ریز گریهسلام نمازم را می

ای زدم و جانمازم را هایم آویز شد. روی مهر بوسهگوش

ن گذاشتم. شا ام ل مشکیجمع کرده و همراه چادرم روی مت 

ون زدم مامان و خاله هم چنان روی شم بود... از اتاق بت 

هم در راستای عمه نشسته و تکیه به پشتر داده بودند. 

کرد. به حال و هوای خانه غم وجودم را چند برابر می

بت آبلیمو درست کرده و همراه  خانه رفتم و پارچی شر ن آشتی

ن لیواین ریخته و شاسه لیوان به پذیرایی بردم. برای هر کدام

بت آبلیمو زیاد دوست مقابل شان گذاشتم... بابا هم شر

 داشت... 
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وع یی  خانه برگشتم اما عمه مرثیه گفتنش را شر ن حرف به آشتی

 کرد. 

م واسه دلت عمه قربونت - م واست فتانه... بمت  الهی بمت 

بشه... داداشم عمرش نبود عروش دختر آخرش رو ببینه... 

م واسش... بمت    م واسش یی پشت و پناه موند... بمت 

ن وجودم بس بود. نمی دانم حرف عمه برای آتش گرفیر

چطور خودم را حفظ کردم تا حرقن نزنم هر چند زبان قفل 

دم زد! لب زیرینم را زیر دندانام حرقن نمیشده هایم فسرر

 که زخم شدن بعدش برایم مهم باشد... آنیی 

 در آمد.  نفس عمیقر کشیدم. صدای زنگ آیفون بصدا 

های عمه بد هم نبود شاغ باز کردن در برای رهایی از حرف

ه  را  بروم. بیخیال آیفون شدم. حیاط رفته و چادر تت 
ی

خانکی

از روی بند رخت برداشته و روی شم انداختم. در حیاط را 

باز کرده و حمید، سجاد و مرتضن را دیدم. با دیدنم سلام و 

مان پرسه بار غم میاننپرش گرمی کردند اما ایاحوال

شان از سمت من فقط تکان شم بود و زد... جوابمی

هایی که یی هیچ حرقن فقط تکان خوردند تا طرچ از لب

شان میوه، گوشت، مرغ شان باشد. خریدهای دستجواب
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دانم چرا اما به های خرما بود. اگر بابا بود... نمیو بسته

انه ها هم بقول بابا که آناین ام بر خورده بود. با غرور دختر

پسرهای این خانه بودند اما دیدن آن خریدها در 

شان... گویی سطلی از آب یخ روی شم خالی کردند دست

ن در حیاط اکتفا کردم. یالله  که نگاه دزدیدم و فقط به بسیر

ن ش آنگویان وارد خانه شدند و من هم پشت ها. اولی 

ی که به ذهنم خطور کرد پیدا کر  ن  دن کار بود. چت 

 

 

 .................................................................... 

 دار*تمشک تیغ

 آنتوان_چخوف

 

هر چند خیلی از تصوراتم دور بود روزی در نبود بابا به این 

ن بودم اگر تصمیمم برای این کار جدی فکر یی  افتم و مطمی 

کنند. من میشود مخالفان زیادی مقابل قد علم 
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خیال بمانم و ببینم دامادهای این خانه برای توانستم یی نمی

 کنند. این خانه خرید می

هر قدر هم مهربان، هر قدر هم دلسوز اما با وضعیتر که از 

 
ی

 خودشان شان میزندگ
ی

دانستم چرخاندن چرخ زندگ

توانستم با توجه به مدرکم کاری پیدا تر بود. شاید میواجب

رسید... باید با شاهرخ هم د بعید هم بنظر میکنم هر چن

دانستم و از طرقن هراس . باید نظرش را میکردمصحبت می

ن من داشتم خانواده اش مخالفت کنند و ش کار رفیر

شان افت داشته باشد و این کار را در خور و شان برای

شان نبینند. هر چند با وضعیت پیش آمده عروش خانواده

ن بودم که مامان را افتاد عقب می و من هم از خودم مطمی 

توانم تنها بگذارم و در سال هم نمیحتر برای بیش از یک

 گذراندیم. این مدت باید روزگارمان را طوری می

دانست دیگر با چه زباین از دامادهایش تشکر مامان نمی 

ات خرید کند. سخت بود زن باشر و مرد دیگری برای خانه

 ... کند. هر چند داماد 

ها را برای ناهار اضار مامان، عمه و خاله نتوانست آن

ای رفتند و من بعد از پهن ماندن افاقه کند. با خداحافطین 
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بندی کردن کردن بساط ناهار و جمع کردنش بسراغ بسته

. کارهای زیادی که به تنهایی روی دوشم افتاده خریدها کردم

یب شلوارم ام برای بار سوم درون جبود. به گمانم گوشر 

رسیدم اما ی کارهایم میتوجه به آن به ادامهلرزید و من یی می

کمی بعد که کارهایم تمام شده و من روی فرش اتاقم دراز 

ه شده بودم با زنگ خوردن  کشیده و از پنجره به حیاط خت 

ون کشیدم. شاهرخ بود. دلم هم برایش گوشر  ام آن را بت 

گفت جوابش را میمنطقم تنگ شده بود و هم عقلِ یی 

ندهم اما در این چند روز بیش از همه به شاهرخ احتیاج 

ها فاصله داشتم. به آغوشش. آغوشر که از من فرسنگ

افتاده بود. تماس را وصل کردم و گوشر را کنار گوشم نگه 

ی که توجهم را جلب کرد صدای نفس  ن ن چت  داشتم. اولی 

رفت و عمیقش بود و خداروشکری که زمزمه کرد... دلم 

انصاف دیدم که در این چند روز جوابش را خودم را یی 

دادم... یی انصاف شده بودم و خدا هم خوب در نمی

 ام گذاشت... خیلی خوب. کاسه

 سلام خانم. -
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دانم به شاهرخ گفته بوده بودم یا نه اما خانم گفتنش نمی

 کرد... قند در دلم آب می

؟ یی مروت دلم بازم نمی-
 پوسید. خوای حرقن بزین

ن بودم اما چه دانم یی می مروت هم بودم... اصلا همه چت 

ای که قصد عادی کنم با غمی که شد نشدین بود و شوکه

 شدن نداشت؟

رفت برای لمس مجدد هوقن کشید و من دلم ضعف می

اش باز هم مامن آرامشم موهایش. اگر پیشم بود. اگر سینه

 شد... صدایش غم داشت... می

ن که میعیتی نداره ه- شنوی واسم کافیه. دونم صدامو میمی 

فقط روی قولت بمون خانمم. مراقب خودت باش تا من 

 برگردم... 

به دلم که رجوع کردم از رفتنش هراس داشتم. رفت و بابا 

خواست برگردد اما بجای خوشحال طور شد. حالا میاین

های مخرب از جان من گرفت... چرا حسبودن قلبم درد می

 دانم... کشیدند نمیدست نمی

 دوین این مدت چطور آروم موندم؟می-
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 دید! شم را تکان دادم. انگاری که من را می

فقط با عکسات. اونم نه یبار، هزار بار. یجوری اومدی تو -

کنم این دوست داشتنت برای یه ماه قلبم که باور نمی

 باشه! 

ین که  هایش شده بودممحصور در حرف آنقدر شت 

خواستم کردم. میرا بسته و تصویرش را مجسم می چشمانم

تماس را قطع کرده و تصویری با او صحبت کنم اما صدای 

 ام کشید و کاش... زنگ آیفون خطی باطل بر خواسته

گفتم که چقدر با او ای به شاهرخ میکاش فقط برای لحظه

ماهه عشق بودن را دوست دارم. اویی که بقول خودش یک

ن  واقعی را برایم ترسیم کرد و من را وارد و دوست داشیر

دنیایی کرد که برایم رویایی و زیبا بود... اما باید این را هم در 

 گرفتم که همیشه خوشر در جریان نیست و... نظر می

شب تا تماس را قطع کردم. روی صدای کش که از نیمه

صبح با او دقایقم را رج زده و بافته بودم. روی کش تلفن را 

ی کم نگذاشته بود... هول  ن شده قطع کردم که برایم از چت 

ی در شود تنها کلمهرش که "چرا" میگاهی فقط به جایی می

رسیم که هر قدر هم زور بزنیم به ذهنت... گاهی به جایی می
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شود و آتشر که شد گردیم... حسریر که آتش میقبل برنمی

 شود... نمی

 

م  بگذار که در حسرت دیدار تو بمت 

مد  ر حسرت دیدار تو بگذار بمت 

 در حسرت دیدار روی تو مردن و ندیدن

 بگذار خواب تو دشوار ببینم... 

** 

ون کشیده و گوشر را کنار پشتر  چادری از داخل کمدم بت 

ون زدم مامان در را باز  داخل اتاقم رها کردم. از اتاق که بت 

 کرده بود. با دیدنم گفت: 

 عمو و دختر عموی شاهرخن. زن-

ای که برویی بالا انداختم. سودابه باز هم آمده بود. سودابها

بار در بعد از مجلس عقدم فقط دو بار دیگر او را دیدم. یک

مان. بار هم سه روز پیش در خانهمسجد و ختم بابا و یک

شد که نه بهم پیام ای میقبل از آن هم مدت زمان طولاین 
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دم را به دادیم و نه تلفتن صحبت کرده بودیم. خو می

خانه رسانده و وسایل پذیرایی را آماده کردم. زیر سماور 
ن آشتی

بت پرتقال درست  را هم روشن کرده و پارچی هم شر

 

 کردم. 

چنان در که همآمد. با اینشان میصدای سلام و علیک

حرف نزدن مصمم بودم اما حالا که سودابه آمده بود باید 

پرسیدم شاهد برگشته یا نه! چرخاندم. باید میزبانم را می

ن می ای شدم کار شاهد هست یا نیست. رانندهباید مطمی 

پلیس چنان در زندان بود و که با بابا تصادف کرده بود هم

ن مدرک ن رضایت بدنبال یافیر . هر چند راننده بدنبال گرفیر

ن رضایت بود و یک باری هم دو برادرش را برای گرفیر

مان بیخیال فرستاده بود که با دیدن اوضاع نامناسب روچ

 شده و گفته بودند روز دیگری خواهند آمد. 

کمی بعد مادر سودابه کنار مامان نشسته و فاتحه 

 هنوز هم برایم غریب بود... فرستادند. می
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اش را فرستاد دستش را گرفتم و مجبور به سودابه که فاتحه

ایستادنش کردم. با خودم داخل اتاق خواب همراه کردم، 

در را هم تا نیمه بستم. نگاهش مبهوت به من و حرکاتم بود 

 که با صدایی گرفته و جدی گفتم: 

 فقط بهم بگو اون داداشت برگشته یا نه؟-

دانست منظورم به شاهد احتیاج به فکر کردن نداشت می

 زد و رنگ صداقت نداشتند... است. چشمانش دو دو می

 شاهد؟ نه... چرا برگرده؟-

در چشمانش زل زدم. آنقدری که از رو برود اما سودابه 

 روی حرفش قاطع بود. 

دونم حالت ای، میدونم داغدیدهتو حالت خوبه؟ می-

کتن داداش من انقدر کله خره که ر میخوش ین اما نکنه فک

ن کاری کنه؟ بعدشم مگه یه کامیوین با  بخواد همچی 

کتن کار خدابیامرز بابات تصادف نکرده؟ پس چرا فکر می

 داداش منه؟ 

 بدهکارش هم شده بودم که با لحتن تند غرید: 

 تر از دیوار داداش من پیدا نکردی؟کوتاه-
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و با این وجود دیگر سودابه اخلاقش زیر و رو شده بود 

اش حساب باز کرد اما با این حال شد روی دوستر نمی

خواستم پا پس بکشم وقتر احتیاج به کمکی هم داشتم. نمی

ن انداختم.   ش پایی 

 منو ببخش... این روزا حال خوشر ندارم. -

کمی آرام شد که نفس عمیقر کشید و دستش روی بازویم 

 نشست. 

کر اون داداش منو از شت عیتی نداره اما تو رو خدا ف-

ی گفت بعدشم فراموش کرد.  ن ون. شاهد یه چت   بنداز بت 

 مان گفتم: ربط با بحثشی تکان دادم و یی 

شناش که به یه حسابدار احتیاج سودابه کش رو می-

داشته باشه؟ کش که سابقه کارم نداره. مدرکمم که 

 لیسانسه. 

 

 ۱۰۸#پست

؟-  چی
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نگاهی به هانش گذاشتم. نیمهیش گفتم و دستم را روی د

 در اتاق انداختم. 

 خوای همه رو بکشر تو اتاق؟آروم می-

 سودابه دستم را پس زد. 

 فتانه؟ عمو و زنمعلوم هست چی می-
ی

عموم اگه گ

ن که عروس شاغل میمی ! میخواسیر ن دوین اگه بفهمن گرفیر

 شه؟چقدر برات بد می

یشتر بسان پچ با تاین نگاهم را به نگاهش دادم. صدایش ب

 بود. 

 چی می-
ی

ن کار کنم؟ نمیگ طوری بشینم و دست تونم همی 

 روی دست بذارم. 

هایم واگویه بود. فکر به هر آنچه که حقیقر مابقر حرف

 بود و حقیقتر تلخ و شاید هم ترسناک! 

توانستم تا مادامی که کنار مامان هستم چشم به دست نمی

یه هم به توانستم وقتر لیدامادها بدوزم. نمی ن ست جهت 

شد. مغازه بابا لیست خریدهای دیگر دو زن اضافه می

آنقدری کشش خرید و فروش نداشت که بخواهد مرهمی 
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ن بطور ناجوان ای بر هم ریخته و من مردانهباشد. همه چت 

بودم. البته باید بدنبال ش و سامان دادن به این اوضاع می

ها اتفاقات ریز که در حال حاضن مشکلی نبود اما قطعا بعد

گرفت و من باید فکری و درشت بسیاری گریبانمان را می

هایش مستقل بار می کردم. بابا همیشه دوست داشت دختر

بیایند تا اگر روزی جتی زمانه چربید بتوانند گلیم خود را از 

ون بکشند. حالا وقت محکم نشان دادن خودم بود  آب بت 

ر کردنم قد علم هر چند ممکن بود مخالفان زیادی با کا

ی ترحم و صدقه به کش . غرورم اجازهکنند اما ناچار بودم

 داد! نمی

؟ نشستر تنها هیچی چی کار می- تنها فکر کردی خوای کتن

 فکر یی ش و ته! نتیجه
ن  ش شد همی 

ن پیشنهادم نبود.   نچی کردم. سودابه راه درستر برای گفیر

 فراموش کن هر چی شنیدی. -

 سودابه ش تکان داد و با تاین رو گرفت. سمت در رفت. 

رو کشیدی هزارجور  جور که دستمرم توام بیا، اونمن می-

 فکر تو ش این چارتا تا زن چپوندی. 
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با تاین ش تکان دادم و سودابه رفت. لحظایر بعد بود که 

و عمه مستوره سودابه همراه مادرش با معیت مامان، خاله 

 شان شدند. راهی خانه

دوری نزده بود که صدای به گمانم ساعت هنوز کامل نیم

ون کشیدم، پیامی از گوشر  ام بلند شد. از جیبم بت 

اش را لمس کردم و نگاهم به پیامی از تلگرام بود. صفحه

 پیامی از جانب سودابه! 

به زدم.   روی پیام ضن

م برات فقط حواست باشه کندر مورد کار... یه فکرایی می-

ن خودمون بمونه!   فعلا بی 

خواستم گدار هم نمیحس خویی از پیامش نگرفتم. اما یی 

خواستم باید به آب بزنم. برای رسیدن به آنچه که می

 زدم! بودم! صبور و کفش فولادی هم پا میصبور می

 جوایی ندادم. گوشر را خاموش کردم و به جیبم برگرداندم. 

خانه مشغول بودم دیگر ظهر نبود  زماین که در  ن . شب آشتی

شده بود و خانه باز هم شلوغ شده بود. صدای فاتحه 

آمد. فرگل خواندن اقوام شوهر فریده، فهیمه و فرگل می
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اش چرا. برای بار چندم خودش نبود اما شوهرش و خانواده

دانم اما خسته بودم. خسته از آمدند نمیمان میبه خانه

. شدند برای نبود بابا در این خانه جمع می هایی کهمهمان

شد که روی ده من هنوز هم نگاهم به ساعتر دوخته می

ایستاد و من منتظر به آمدن بابا نگاه مشتاقم را به در می

گذشت و با پوزخندی به من نبود بابا را دادم. اما زمان میمی

ام لنگ کشید. من هنوز هم قسمت باورپذیریبه رخ می

 که برای بابا افتاده بود. بابایی که چند شب  زد می
از اتفاقر

 است حضورش در خانه برایم رویا و خواب و خیالی شده... 

ها را برای خوابساعتر بعد وقتر خانه خالی شده بود رخت

مامان، خاله و عمه پهن کردم. خاله و عمه فردا عازم 

شدند و من و مامان بدون بابا باید ش شان میخانه

 کردیم. می

ون کشیدم.  چراغ اتاقم را خاموش کرده و کش مویم را بت 

موهایم دورم رها شده و من روی تشکم دراز کشیدم. در 

ون کشیدم. آرامش شاهرخ را همان حالت گوشر  ام را بت 

دادم دلم خواستم. صدایش را و شاید اگر منطق بخرج میمی

ن دانم ایخواست. نمیکمی لوس شدن برایش را هم می
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هایی بود که عزیزی هم
چو پدر را از حالات خاصیت دختر

دست داده بودند یا من زیادی در این ماه عزا، روحم عزادار 

 خواستم... شده بود. هر چه که بود فقط شاهرخ را می

برایش از تلگرام پیام ارسال کردم. نگاهی گذرا هم به حجم 

تعدادشان  هایی که با هم رد و بدل کرده بودیم انداختم. پیام

از حد شمارش خارج بود. چشمانم را بستم و گوشر را 

طور روشن کنار تشک رها کردم به این امید که همان

شاهرخ پیامم را بسرعت جواب خواهد داد. این روزها 

حوصله بودم و تردیدی نداشتم شاهرخ هم زیادی یی 

داد و ناراحت و دلگت  شده. از طرقن حق را هم به من می

ش بودم. اما حال بیشتر از هر زمان دیگری به من ممنون

بودنش محتاج بودم. به بوییدن عطرش و به آرامش 

ن ها فاصلهآغوشش اما فرسنگ مان افتاده بود ای که بی 

هایم را شبیه به یک رویایی محال جلوه ی خواستههمه

... کردم. صتی میداد. باید صتی میمی  کردم و صتی

 

دانم خواب بودم یا برد حتر نمی دانم چه زماین خوابمنمی

زدم هوا روشن بود. انگاری زاری که قدم میبیدار اما در بیشه
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ن عشق کرد و بازی میاواخر اردیبهشت که هوا با زمی 

طنازی! جایی از آسمان را انبوهی ابر پوشانده و باران 

ای بارید اما قسمتر از آسمان صاف بود و بدون لکهمی

ن کمان هم بود و بوی تابر... خورشید می ابید. رنگی 

ن مشامم را نوازش میعلف ای کرد. رودخانههای تازه و ستی

گذشت و من نگاهم نه چندان عمیق از کنار زمیتن می

ام را درک بارهکاوید. دلیل حضور یکاطراف را بیشتر می

اش کردم. دستر به لباسم کشیدم. حریر بود و سفیدینمی

شد. جنسش نرم بود وصف نمیگویی با هیچ رنگ سفیدی 

 لغزید... و میان انگشتانم می

ن بود و پاهای برهنه کردم اما با صدای ام را رصد میشم پایی 

 بابا شم فورا بالا پرید. 

اش بابا بود با لباش سفید و شلواری سفید. کلاه سیدی

درخشید از دیدنش شش بود... چشمانش طور خاض می

ن  ذوق کرده بودم آنقدری که هایم اشک میان بابا بابا گفیر

ریختم... دستم را دراز کردم برای گرفتنش. کنار شوق می

کرد. اما طرف نگاهش رودخانه ایستاده و با لبخند نگاه می

من نبودم! رد نگاهش را که گرفتم رسیدم به شاهرچن که 
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ای سفید به تن داشت. موهایش، چو بابا البسههم

ریخت برای و من دلم هری میموهایش مرتب و آراسته بود 

دیدن اویی که مقابل بابا ایستاد و پشتش به من بود... 

دانم گ صدایم را رها کردم اما انگاری جان نداشت که نمی

ریخت و هایم یی امان میشنیدند... اشکشان نمیهیچ کدام

ها بردارم. بابا توانستم قدمی به سمت آنمن حتر نمی

از کرد... و من... و من صدایم به دستش را برای شاهرخ در 

ن شان نمیهایگوش رسید و خودم هم تواین برای راه رفیر

ن چسب زده بودند که حتر  نداشتم. انگاری پاهایم را به زمی 

توانستم قدم از قدم بردارم. وقتر شاهرخ دستش را در نمی

ای ش چرخاند و با همان دست بابا گذاشت برای لحظه

ی در دلم فرو ریخت و لبخند مهربانش نگاه ن م کرد. چت 

هایم را پر کرد! شاهرخ از آن آب رد صدای گومبش گوش

شد و حالا با بابا در یک خط ایستاده بودند... دلم تاب و 

توان نداشت... شاهرخ اما نگاهش... امان از نگاهش... 

آلود شد هایش جنب خورد... دیدم نگاهش اشکدیدم لب

 وقتر گفت: 

 خانمم...  مراقب خودت باش-
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ی در گوشم گومب گومب صدا می ن  داد... چت 

هایم تا آخرین حد دراز شده بودند... صدایم باز هم دست

زدم. بابا برایم شان را صدا میجان نداشت وقتر هر دوی

ن دو کتف شاهرخ گذاشت و  شی تکان داد. دستش را بی 

 همراه هم از آن سوی رودخانه گذشتند و من... 

خواست.  ها را میم بودن و همراه شدن با آن. دلآرام نبودم

د... بابا و شاهرخ رفته بودند و ضجه هایم راه به جایی نتی

 حال من در کویری بودم... 

م... پاشو دردت به جونم... - فتانه؟ فتانه مادر... پاشو دختر

... داری خواب می  بیتن

تر از هر تصویری بود. بابا بود، شاهرخ خواب نبود. واقعی

 ... بود 

باره چشمانم باز شد و من با نفش هوا گرفتم و روی به یک

ن شدم. ش و گردنم خیس از عرق بود... تشک نیم  خت 

 خواند: صدای خاله بود که می

*-« 
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 صدای عمه مستوره طرف دیگر گوشم نشست. 

این دختر یه قطره اشک نریخته. روح داداشم ناآرومه. -

م برا دلت عمه.   بمت 

های اشک ریخت اما من هراس داشتم از گفت و های

اکتی اذان صبح از آنچه که در خواب دیده بودم. صدای الله

آمد. حالا چه کش جای بابا اذان مسجد محله می

جلو گفت؟ مامان با حالی پریشان و مشوش خودش را می

اش را روی صورتم کشید. خاله حالا با کشید و پر روشی

لیواین آب بالا شم ایستاده بود... چرا تصاویر از جلوی 

 شد؟ چشمانم دور نمی

 زبان خشکم به سقف دهانم چسبیده بود وقتر گفتم: 

 مامان... -

 مامان هقر زد. 

 جانا بالام جانا. -
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 گلویم سوخت اما بزاقر نداشتم. 

 بود. شاهرخم بود. مامان بابا -

 مردمک چشمانم به ناگاه روی صورت مامان ثابت ماند. 

مامان، بابا... بابا دست شاهرخ و گرفته بود. اونو از -

... مامان؟ ن  رودخونه رد کرد و بعدش... بعدش با هم رفیر

زد نگفته هم مامان دردم را فهمید. چشمانش دو دو می

 حالا. 

س تازه عروسم.. - ی نیست... نتر ن . به هوای فکر و خیال چت 

 خوابیدی اینجوری خواب دیدی... 

توانستم عرق راه گرفته کنار صورتش را ببینم. خودش می

هم ترسیده بود از خوابم. عمه هم. خاله هم وقتر انگشتر 

ون میطلایش را از انگشت سومی کشید و داخل اش بت 

 انداخت. لیوان آب می

 گ و روت برگرده. بخور خاله دردت به شم. بخور بذار رن-

 عمه بلند شده بود. 
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خواد... آرامش رم نماز بخونم. داداشم آرامش میمن می-

 خواد... فاتحه بخونیم. زیاد بخونیم. می

ن افتاد. نگاهم تا روی گوشر  ام شُ خورد. تا چه شم پایی 

 ساعتر از شب منتظر صدای دینگ پیام بودم؟ 

 

 ................................. 

  سوره مبارکه الاشاء 46و  45یات *آ

 

 ۱۰۹#پست

 در من کوچه ایست

 که باتو در آن نگشته ام... 

 سفری ست

 که باتو

 هنوز نرفته ام... 

 روزها و شب هایی ست
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 که با تو به ش نکرده ام ... 

 و عاشقانه هاییست 

 که باتو

 هنوز

 نگفته ام... 

 

صدای قاری قرآن فضای خانه را پر کرده بود. بوی حلوا 

ه هم. صدای گریه و شیون قطع نمی شد و من... من خت 

 که بزرگ شده و کنج پذیرایی خانه 
بودم به عکس شاهرچن

فتاح جا خوش کرده بود. روبان مشکی که به شکل گل  آقامت 

 زد. درآورده بودنش در ذوقم می

زد، چشمان شاهرخ گریز میو من مردمک چشمانم گاهی به 

 اش و... گاهی به ابروهایش، بیتن 

ها ست  نشده بودم. چند بار هایش... من هنوز هم از آنلب

 همدیگر را بوسیدیم؟ 
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دانم. ذهنم خالی شده انگاری در این حال و لحظه. نمی

آید. حتر صدای سیلی کوبیدن شبنم به صورتش باز هم می

صورتش را هم احساس کنم. توانم چنگ زدن شایسته به می

اش... صدای مشت کوبیدن فرنگیس خانم به سینه

 اش! سینه

م م جوون مرگ شد... شاهرخم رفت... تازه دامادهبچه-

 رفت... 

ی در ش من می ن  کوفت... کوفت و میو چت 

ن عزا، روزی می- ق سیاهه صاحب همی  رسه التماسمو زیر بت 

! اون ق سیکتن ن اهوقت منم و تو و این بت  و صدای یا حسی 

ن این جماعت ش خیابون! یادت باشه فتانه روزگارتو  گفیر

، سیاه می ن ن عزا واسه امام حسی  کنم! برو به مثل همی 

ن هم بگو! هموین که الان اشک تمساح  همون آ سِد حسی 

 ریزه! تو دسته داره می

 

شد؟ چرا رخت سیاه تن چرا اشک از چشمانم شازیر نمی

 رها کند؟  نزارم را قرار نبود 
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 کش بلند فریاد زد: 

 وای خدا مرگم بده! آبچی فرنگیس؟ فرنگیس؟-

  آمد. صدای چرخیدن قاشق داخل لیوان می

 وای شاهرخ... وای... -

 صدا زیادی آشنا بود وقتر این را گفت. 

نگاهم به سختر از عکس بزرگ شاهرخ کنده شد و سمت 

 سودابه رفت. سودابه... 

ها حلقه گرفته بود و دستانش را هم دور آنپاهایش را بغل  

اش گذاشته بود. او کرده و شش را روی زانوهای تا شده

 زد و من... زد. ضجه میکرد. شاهرخ را صدا میهم گریه می

 اشک نداشتم. تا کجا قرار بود اشک نریزم؟ 

چشمانم یی آرام کردن خودشان رفتند. یی همان عکش که 

صادف کرده و در جا مرده. گفتند صاحبش تحالا می

خواست از عرض خیابان رد شود شاهرچن که وقتر می

بوسید ای مست در حالی که دختر بغل دستش را میراننده

به شاهرخ کوبید... شاهرخ در دم مرده بود و یکی از دوستان 
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اش دو ساعت بعد از تصادفش به شکیب ختی داده ایراین 

 بود... 

 دری    غ... سوخت. اما چشمانم می

آخ که درد تو کمرم و شکوند دورت بگردم... این چه -

 پیشوین نوشتر بود آخه... این چه قسمتر بود؟

فریده گفت و بغلم گرفت اما من میخ نگاهم به نگاه خندان 

 عکس شاهرخ کوبیده شده بود. 

حتر درست و درمون یاد ندارم چطور و گ روی شم 

راه مامان، فریده، روشی انداخت، چادر انداخت و من هم

ی آقا فهیمه، خاله شور، عمه مستوره و دامادها خانه

فتاچ رفتیم که بوی عزای محرم نمی داد. بوی عزای مت 

ش به یک روز نکشید. عمر شاهرخ می داد... خوابم تعبت 

کوتاهی داشت. بساط صبحانه جمع نشده بود و ساعت 

فتاحبه یازده نرسیده بود... من خانه لقب عروس  ی آقامت 

نگون بخت گرفتم... ساعت به یک ظهر نرسید خانه آقا 

فتاح پر شد از همسایه و دوست و آشنا و فامیل.  مت 

ساعت به ده شب نرسید ختی آمد شکیب و طاهر پسر 

محبوبه خانم راهی شدند تا کارهای انتقال شاهرخ به ایران 
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گشت. را انجام دهند. شاهرخ زودتر از موعد داشت برمی

ماه نرسید. دو سه ماهی کار داشت.  زود. به یکخیلی

ن و تفری    ح و عشق کردن  قرارمان صتی بود. قرارمان گشیر

مان. بود. قرارمان پهن کردن بساط عروش بود. چیدن خانه

قرار بود من لباس سفید عروس تن کنم و شاهرخ کیف 

 کند... قرار بود ماه عسل برویم. قرار بود... 

 قرارمان دیگر چه بود؟

داد. گهواره شده بود و من نوزاد آرام تکانم میفریده آرام

درون آن. ونگ و وونگ نداشتم اما یک دنیا غم و مصیبت 

گشتم. کردم و بدنبال مسببش میداشتم که باید هوارش می

ام را نفرین کرده بود و بدنبال کش که انگاری خوشبختر 

 
ی

ن گسیاه شدن زندگ ره زده ام را به پرچم سیاه امام حسی 

 بود... 

دلم جدا شدن از جمع را  گذشت. شب داشت از نیمه می

ی بالایی که با شاهرخ دنیایی خواست. پناه بردن به طبقهمی

خاطره داشتیم. زمانش کم بود اما... باز هم بود. شاهرخ 

ن و زمون عاض می بام شد به پشتگفته بود هر زمان از زمی 
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ن را دلم پشت کرد... رفت و آسمان را نگاه میمی بام رفیر

 خواست. می

حرف ام همهمه خانه را آرام کرد. یی بارهبلند شدن یک

 سمت در رفتم. شایسته بود که نالان گفت: 

 داداش... زن-

 شوهر شده بودم... زنش بود، داداشش رفته بود... زن یی 

 حرقن نگفتم. 

 بوم؟ری پشتمی-

 ها بالا رفتم. ش تکان دادم و از پله-

 هق جگر آب کنش گفت: دانست که با هقا میدردم ر 

 بوم... رفت پشتگرفت... میداداشم وقتر دلش می-

د... بالا رفتم و بالا رفتم.  چشم بستم و دستم نرده را فسرر

جایی که شاهرخ تکیه داده بود تکیه زیر آسمان بودم. همان

 دادم. 

ن زودی خودتو باختر فتانه؟-  به همی 
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ی بودم مثل ارگ بم. با یک زلزله نباخته بودم. فرو ریخته

ی رودبار و ویران کننده و مهیب. شاید هم مثل زلزله

 منجیل... 

 

 تونم مراقب خودم باشم شاهرخ! من می-

لرزه از قلتی که مثل گنجشک بارون خورده داره می-

 مشخصه! 

 ها بود. شم بالا رفت. نگاهم جایی میان ستاره

رف دل بودند. هایم حسکوت زبانم نشکست. واگویه

 کرد. هایم مُهر بود و ندای درونم نجوا میلب

... قلبمو می- اونقدر واسه کش نزد  گم. اومدی، کندی، رفتر

و نزد اما وقتر زد... دردم از این نیست که جماعت یه محله 

 یا یه زنه... بیوه! دردم تویی شاهرخ. 
ن منو یه دختر یتیم ببیین

شه. مثل اون دل نمی شه. دردم قلبیه که دیگه قلب نمی

لرزه. نیستر آرومم کتن اما... حرفات شب قلبم داره می

ها هست. دست گرمت نیست. بغلت هم هست. خاطره
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زنم. خودمو نیست. واسه گرم موندنم خودمو دارم آتیش می

 شاهرخ... 

ن دانشور خوانده بودم:   جایی در میان کتاب سیمی 

راموشر مُحتاجآدم
َ
 خاطره. ترند تا به ها به ف

نجر میآدم
َ
سازند و با خنجرِ خاطره خط ها از خاطرات، خ

. اندازند روی همهمی
ی

ِ زندگ
ن  چت 

 خجالت می
ی

ون بیاید، بسزندگ و  که تن  کشد که از ذِهن بت 

 خطی خاطرات است. بدن و ش و صورتش خط

ِ جهان است. گاهی خاطره، خطرناک
ن  ترین چت 

های ترسیدم. خاطرایر که حالا آدممن از تکرار خاطرات می

ین  مهمش را ندارم. کنارم نیستند و این معضل بزرگتر

 وح من زد. ست که زمانه به ر دردی

حالا در کنار درد نبودن بابا، باید درد نبودن شاهرخ را هم 

کشیدم. حجم غمی که باورش ندارم. تنهایی به دوش می

بدوش  ها باید عمری حرفحال در کنار تمام این نبودن

بکشم. پا قدمش خوب نبود... پدرش مرد، شوهرش مرد... 

ه نامزد بود. خوش یُمن نبود...   دختر
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. که اگر نمیمردم که  دانند حالا من یک زنم نه یک دختر

ام دانستنند انگ بیوه شدنم را محکم به پیشاین می

ه نبودم دیگر و حالا یک درد دیگر روی می ن کوبیدند. دوشت 

 دردهای دیگر... 

ن محله من را با هوچی بازی از شاید اگر می شد اهالی همی 

فتهمحله تبعید می ر. شاید حالا تکردند اما با روش کمی پیسرر

شان. نامزدم مرده آخر یحتر تهدیدی باشم برای شوهرها 

د! کمی دیگر ش! کمی دیگر هیاهوها در محله جان می گت 

ند. کمی دیگر رفت و دفتر حضور غیاب برایم دست می گت 

ن هیاهوها به یاد آمدم را چک می کنند و من میان همی 

ان فهرج می  افتم. حکایت چاه چهل دختر

ان ایراین که اعراب شهرها را تصرف میزماین    کردند و دختر

در « فهرج » دانستند قبل از آنکه به شهر را اموال خود می

ان این شهر تصمیم گرفتند جان  یزد هجوم آورند. دختر

دهند تا دست اعراب به تن آنها نرسد، از این روی خود را 

 یکی پس از دیگری داخل این چاه انداختند! 
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ها و زن شاید قصه تلخ های شنوشت خیلی از دختر

فته ن باشد! کمی پیسرر تر و تر، بروزتر، مدرنشزمینم همی 

 تر! شیک

وع قصه  من تازه شر
ی

وع حرفی زندگ ها و ام است. شر

ن مرحوم! ها برای دختر تهحدیث  تغاری آ سِدحسی 

 

؟سلام عزیزان صبح ن . خوبی   تون بخت 

فرایند  تون رو طیخواست جواب سوالات خب دلم می

ن رمان می . پیش رفیر ن اینکه کمی صبور باشید و خب  گرفتی 

 هنوز ماجراهای زیادی در راهه. 

کردید رمان فتانه شاید مثل رمان هاتون فکر میخیلی

ن میرقص ره و نگاهت باشه اینکه شخصیت بد از بی 

رسه اما هر مونه و به زندگیش میشخصیت خوب می

قرار نیست ماجراهای  داستان سناریوی خودش رو داره و 

دونم از مردن شاهرخ پیش بره. میهر داستاین شبیه به هم

ناراحت شدید اما لازم بود که حذف بشه و قطعا 

شن. های جدید دیگری جایگزین مییا شخصیت شخصیت
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ن  ن داستان کمی صبوری پیشه کنید تا صفحات غمگی  انگت 

یتن  در  پیش بره. هر چند مثل همیشه معتقدم تلچن و شت 

وقت غم و تلچن موندگار کنار هم قشنگن و قطعا هیچ

نیست و بالعکس شادی. تا غم باشه معنای شادی درک 

 شه و تا شادی باشه معنای غم. نمی

 

های زیادی پس همراهم بیاید تا ادامه داستان فراز و فرود 

داریم. بالاتر گفته بودم که کمربندهاتون رو ببندید وارد 

ن که حالا با یه چپ و شیم اتونل وحشت می ما گویا نبستی 

 ��راست شدن واگن حسایی ترسیدین

 

 ۱۱۰#پست

 کردمکردی و کار تو را دشوار می*سفر می

 کردمکه چون ابر بهاری گریۀ بسیار می

 بودم از عشقتهمان "آغاز" باید بر حذر می

 کردمهمان دیدار "اول" باید استغفار می
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ن کاش بار   آخرینم بودملاقات نخستی 

 کردمها دیدار میتو را دیگر میان خواب

؟به روی نامه»  «هایت قطرۀ اشک است، غمگیتن

 کردمپرسیدی و با چشم خون انکار میتو می

 در آن دنیا اگر قدری مجال همنشیتن بود

 کردمافتادم و اضار میبه پای مرگ می

 خدا عمر غمت را جاودان سازد که این شاعر

 کردمخواند و من تکرار میمن میغزل در گوش 

 

ای از خاک بود که رویش را با ام روی تپهدست مشت شده

های پرپر های گل، گلای از ترمه پوشانده بودند. تاجپارچه

ن های کوچک و سکهشده، نقل  رفیر
ی

های طلایی رنگ همکی

دادند. گواه روزهای تلچن و نبودن شاهرخ را به من نشان می

هایم از صدای رخ نموده بودند. گوش که از مدیر پیش

ها پر شده. حتر رمقر در جانم نمانده تا ها و شیونضجه

خودم را با حالات ناراحت و غمزده اطرافیانم شگرم کنم تا 
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 کمتر بفکر مصیبت
ی

ام باشم. سه روز از های افتاده زندگ

گذرد. اما بیشتر از یک هفته طول کشید تا دفن شاهرخ می

اش را انجام بدهند و حال های انتقال جنازهبتوانند کار 

ای از خاک آرام، آرمیده بود. جمعیت شاهرخ میان تله

زیادی که برای عرض تسلیت مدام در حال رفت و آمد 

بودند و متن که چادرم باز هم از حجم خاک گور شاهرخ 

کرد. این جماعت به خیال خودشان با خاک سنگیتن می

خواستند داغم را شد کنند ه میپاشیدن روی منه آوار ماند

ها شد شدین بود؟ گ گفته بود خاک گور اما مگر این داغ

ای سوختم و شدیآورد؟ پس چرا من از درون میشدی می

م، دمی که شامهدر کار نبود؟ دمی می کند از ام را پر میگت 

های تازه و پژمرده. دستم را از بوی خاک خیس خورده و گل

گیج کشم. شمدارم و چادرم را جلو میروی خاک برمی

رود و کامم تلخ است. هر چند از متن که در این مدت می

فقط خوراکم آه و غم و مصیبت بوده بیشتر از این انتظار 

رود. جمعیت در حال دور شدن هستند. از جا بلند نمی

شوم و با تابش آفتاب مستقیم روی ش و صورت داغ می
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 خودنمایی میام بام، شگیجهکرده
کند طوری که یشتر

 بندم. بالاجبار برای دقایقر چشمانم را می

 فتانه خویی خواهر؟-

خوب نبودم. هیچ خوب نبودم. اما نقاب خوب بودنم را 

ن از مرگ بابا روی چهره-بعد از دو ام زده سه روز گذشیر

دانم لبانم زنم کم جان است و بعید میلبخندی که میبودم. 

 کنم. فته باشند. چشم باز میطرچ از آن گر 

 خوبم. -

 ی آتیشه. بیا بریم انقدر موندی زیر آفتاب کل تنت کوره-

 رفتم. شی تکان دادم. باید شاغ بابا می

 خوبم فریده، خوبم. -

ای دیگر از خاک رفتم که خودم را کنار کشیدم و شاغ تپه

فقط چندین قتی با شاهرخ فاصله داشت. حضور فریده را 

 کردم. احساس می شمپشت

های ناموزنم را تا کنار قتی بابا کشیدم. این میان سنگیتن قدم

ست و دانم برای چه کشداد! نگاهی که نمینگاهی آزارم می

ه نگاه کردن چیست؟!   قصدش از خت 
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هایم کنار قتی بابا روی دو زانو نشستم. خاکی شدن لباس

ا گورستان ترین موضوع بودند وقتر این روزهایم باهمیتیی 

گره خورده بود. روی خاک دست کشیدم. چشمانم 

سوختند و شان خشک شده بود فقط میی اشکچشمه

 سوختند... می

... تاسوعا و عاشورا هم - سید خدا این روزای محرم نیستر

اومد و گذشت و جای تو تو مسجد و هیئتا خالی بود... 

شاهرخم که با خودت بردی دیگه خیال هر دوتون راحته 

... عیتی نداره اگه منم دو تا مرد و هم زمان  ن که تنها نیستی 

با هم از دست دادم. عیتی نداره اگه منو با جماعتر تنها 

ن که حرفاشون زود ش زبوناش ول شد... عیتی  گذاشتی 

 نداره اگه... 

با دیدن یک جفت کفش مردانه که رویش گرد و غبار خاک 

کرده بود زبان به اش را کدر  گورستان پاشیده بود و براقر 

دندان گرفتم. نگاهم کمی به بالا کش رفت و من مردی را 

دیدم که روی دو زانو خم شده و روی قتی بابا با انگشتش 

به وع به خواندن فاتحه کرد. مردی خوش ضن ای زد و شر

اهتن مشکی تن داشت.  پوش بود، کت و شلواری مشکی و پت 
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طرقن و رو  ای به چشم زده و موهایش را یکعینک دودی

به بالا آراسته بود. بوی ادکلن تلخش با بوی خاک ترکیب 

 را پر کرد.  امخورده و بیتن 

مان دیده بودم و نه تا به حال او را نه در میان اقوام

ن  مان. اطراف ن بود که باعث تعجبم شد اما ش پایی  همی 

 گرفتم و با انگشتانم خاک را بیشتر لمس کردم... 

اک کشید و به گمانم مخاطبش من مرد دست از روی خ

 بودم که گفت: 

 گم خانم سلیمی. هم فوت پدرتون رو و هم... تسلیت می-

 عینکش را با حالتر خاص از مقابل چشمانش برداشت. 

 و هم همسرتون.  -

کرد ای خاص داشت. طوری که وادارت میصدایش جذبه

ی و یا نگاهت را  ن بگت  هنگام حرف زدنش نتواین ش پایی 

 غت  از او بدهی! جایی 

 در نگاهم را دید که دست در جیب کتش اخم و غریبه
ی

گ

 کرد و گفت: 

 کسرا موحد هستم. افسر آگاهی! -
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 ای که مقابل چشمانم نشان داد! و کارت شناسایی 

 

 ۱۱۱#پست

 هنوز نگاهم به کارت شناسایی افسر بود که... 

 مشکلی پیش اومده؟-

دستر که بند  شنیدم. صدای شایان را جایی از پشت شم 

بازویم شد باعث شد با اکراه نگاه از آن کارت شناسایی 

م و ش بچرخانم. فریده بود که نگران نگاهم می  کرد. بگت 

ن چند روز پیش باهات حرف بزنن فتانه این آقا می- خواسیر

ن الان  اما حالت خوب نبود و ما هم راضن نبودیم برای همی 

 مجدد اومدن. 

هایم مغروق در در خودم و مصیبتچند روز پیش؟ چق

 ختی بودم؟مانده بودم که از اطرافم یی 

حالا همان افسر بلند شده بود. با همان لحن شد و 

 اش جواب شایان را داد. جدی

 چند تا سوال که باید جواب بدن! -
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کم دورمان کردم. کمحالا حضور شایان را کنارم احساس می

 شد... شلوغ می

ایطی باشن که بتونن کنم زنِ فکر نمی- برادرِ مرحومم تو شر

 به سوالات شما جواب بدن! 

 افسر اما حرفش قاطع بود. 

ام حال بد ایشون صتی کردیم! -
 این چند روز هم به احتر

از زیر چشم دیدم که حالا مامان، دامادها و چند نفر 

چو بازار دیگری دور قتی بابا جمع شده بودند. ذهنم اما هم

پچی شنیده پر از صدا بود. از هر طرقن پچمسگرها شلوغ و 

ن هم مرا گیج و شدرگم کرده بود. حتر می شد و همی 

 دانم حضور افسر آگاهی برای چیست؟ نمی

کردم. وجور میبا کمک فریده ایستادم باید خودم را جمع

 چادرم را جلو کشیدم و نگاهم را به افسر دادم. 

 ام. من... من آماده-

دد عینکش را به چشمانش زد. دستش را مج شی تکان داد. 

 مقابلش گرفت. 
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حرف خودم را کنار کشیده و با کمی فاصله کنارش یی 

 ایستادم. 

تری ازتون فقط چند سوال کوتاه بفرمایید مکان خلوت-

 پرسم. می

ش خم کردم. چند قدمی همراه افسر برنداشته بودم که 

 صدای شایان را باز هم شنیدم. 

ن خانم میفتانهش من پشت- ه همی 
 جا بمونید! رم شما بهتر

بزاق دهانم را فرو خوردم. حضور شایان فقط بازار 

خواستم! کرد و من این را نمیتر میها را داغوحدیثحرف

شد! واقعیتر که حتر تر میکم حالا مشخصواقعیتر که کم

ی کردم از وقتر خانه فتاح در این چند روز ستی ی آقامت 

ن هم آزارم می پچ در و پچ داد! همسایه شنیده بودم و همی 

 شد! هایم داغ میهایم از شنیدهداد وقتر گوشآزارم می

ذارن عروسشون دیگه برادرشوهرش هست معلومه نمی-"

 شون بره! از دست

ن بوده، بیوه- ی برادر رو واسه برادر از قدیم تا بوده همی 

ن! مجردش می  گت 
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ه جوون مرگش با پسر ذاره زن پسر معلومه فرنگیس نمی-

 ش ازدواج نکرده! "ای ازدواج کنه وقتر پسر دیگهدیگه

 

م بود و بس! شایاین  بودن شایان فقط باعث عذاب بیشتر

 داد! که با وجود قد و هیکلش بیشتر از سنش نشان می

کردیم و دلم مثل ست  و از گورهای خالی و تاریک عبور می

یی میان گلویم را زد. اسیدش جاجوشید و قل میشکه می

 کرد! زخم می

زماین که کنار ماشیتن ایستادیم من پیاده شدن راننده را 

امی نظامی که به افسر گذاشت. افسر یا همان  دیدم و احتر

 کسرا موحد شی تکان داد. 

ن را دور زد و در عقب را باز کرد.   راننده ماشی 

ن اشاره کرد. با کسرا موحد یی  حرف با دستش به داخل ماشی 

اهن مشکینگاهی به شایان که کمی شلوار م اش شکی و پت 

ه و با ابروهایی قفل شده نگاهم می کرد خاکی شده و خت 

 سوار شدم. 
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خودم را به در چسبانده و افسر هم بعد از سوار شدن روی 

 صندلی عقب در را بست. 

 کوبید! قلبم نامنظم می

 

 ۱۱۲#پست

ن بار زیر گلویم محکم کردم.   چادرم را برای چندمی 

 شناسید؟ه میشاهد مقیمی رو چند سال-

 چشمانم خودکار بسته شدند. 

 شد؟شاهد... شاهد... شاهد... چرا تمام نمی

شه. هم یکی از اراذل اوباشای محله و هم سه چند سالی می-

 سال خواستگارم بود. 

 چی شد که بعد سه سال دیگه خواستگاریتون نیومد؟-

صدا و لحن جدی و بمش، ناخوادآگاه ترس را در دلم بیشتر 

 د! کر می

دستم زیر چادرم مشت شد. یادآوری روزهای گذشته فقط 

 داد... بیشتر عذابم می
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شاهد آدم درستر نبود، دستش کج بود، کل محله ازش -

عاض بودن. نبود روزی یا شتی که تو محله دعوا بشه و 

شاهد تو اون دعوا نباشه، چوب و چماق و قمه همیشه 

لرزوند... پدر ن میزد تهایی که میخدا تو دستش بود. عربده

مرحومم با همه اینا کنار اومد، بهش گفت نه یدفعه اما اگه 

م راضن باشه حرقن ندارم. با  خودت رو اصلاح کتن و دختر

اینکه اصلا راضن نبود اما اصلا خوش نداشت کش برای 

ش ناراحتر درست کنه. شاهد همیشه تو راه دانشگاه،  دختر

سد بود. کاری کرده بود جلوی دانشگاه و تو محله جلو روم 

مون رو ای جرات اومدن به خونهکه خواستگار دیگه

 نداشت... 

کشید و عرق پشت گردنم مکث کردم. ش پر دردم تت  می

 سد بسته بود. 

 خب؟-

 نفش گرفتم. 

کرد به راهش بیاره. با هر ی اینا بابام سعی میبا همه-

ف گفت تو صکشوندش مسجد و موقع نماز میای میبهونه

اول بایست و قامت به نماز ببند. تقریبا شاهد داشت ش 
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شد اما لحن تند و طور حرف زدنش فرقر نکرده به راه می

بود. اصلا دوست نداشت من برم دانشگاه، وقتر هم 

کرد با دانشجوهای پسر یا استادهای اومد دنبالم فکر میمی

وع می  کرد خط و نشون کشیدن. مرد هم صحبتم و شر

 . اما خب.. 

 تاب ابروی کسرا موحد بالا رفت و... یک

 اما...؟-

ن انداختم. دستر به گلویم کشیدم اما ثانیه ای بعد ش پایی 

 ای آب از زیر نگاهم در قاب چشمانم خودنمایی کرد. بطری

 بفرمایید. -

دست دراز کردم و در همان حال ش بالا کشیدم. گلویم با 

 کویر لوت تفاویر نداشت. 

 ممنون. -

مزمه کردم و بعد از باز کردنش قلتی خوردم. موقع آرام ز 

ن در بطری باز هم متکلم شدم.   بسیر
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هایی که جمع کردن یه شب محرم ختی اومد کمک مردمی-

گن کلی پول و طلا بود بضاعت که میهای یی برای خانواده

ده بود به دزدیده شد. اون روزش بابا تموم اون هارو ستی

ه بده به  معتمد محله حاچی رسول بتن اعتماد، شاهد تا بتی

شاهد برده بود اما شب همون روز دزدیده شد و از فرداش 

چو افتاد که شاهد دزدی کرده... دیگه شاهد و کش ندید تا 

اینکه فردا شبش موقعی که کش خونه نبود و من تو حیاط 

خون ی، نوحهروی سکو نشسته بودم و داشتم به نوحه

در حیاط و کوبیدن. چادر انداختم  دادمتوی دسته گوش می

رو شم و با کیه کیه پرسیدن رفتم شاغ در اما کش جواب 

ن که در و باز کردم شاهد خودش رو انداخت تو  نداد، همی 

اه و  حیاط. حرف زدیم، صداش رو برد بالا و کلی بد و بت 

حرف زد، آب پاکی رو ریخته بودم رو دستش و گفته بودم 

ه  که دیگه جوابم نه و  ن بتی هر قدر هم بالا و پایی 

ن فایدهیی  ست. عصتی شد و آخرشم من و حواله امام حسی 

و پرچم سیاه این ماه کرد و گفت زندگیم رو مثل این ماه به 

 کنه... عزا و سیاهی تبدیل می
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ش چرخاندم و نگاهم به جماعت سیاه پوشر بود که در 

ن عزیزانشان آمده بودند...  ستان برای تدفی   قتی

وزگارمو سیاه کرد... کمتر از چند روز دو عزیزم رو از دست ر -

 دادم... دو مرد... 

 متاسفم! -

ن افسر شدم اما شی تکان دادم و یی  خیال لحن اندوهگی 

 کمی بعد باز هم لحنش جدی بود. 

 شناسید؟فردی به اسم یاشار تفضلی هم می-

 ش برگرداندم. 

 نه تا حالا حتر اسمش رو هم نشنیدم. -

 ن داد. شی تکا

 شاهد چه شغلی داشت؟-

 . پوزخندی زدم. رویم را مجدد برگرداندم

کرد. بزور بابا بود نه. تمام وقتش با رفیقاش کفتر بازی می-

که تو مسجد ساعتر کمک دست بابا بود و بعدش هم به 

 حال خودش رها بود. 
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ن مرد بله گفتید؟چی -  شد که به پسرعموی همی 

ی چشمانم پر اش کاسهبا یاد شاهرخ و گور خشک نشده

 شد... 

های سنتر اومدن خواستگاریم. با ی خواستگاریمثل همه-

کرده بود. مرد عمل بود... ازش شخصیت بود. تحصیل

 خوشم اومد. انگار که نه انگار خونش با شاهد یکی بود... 

 شاهد نامزد مرحوم شما رو هم تهدید کرده بود؟-

 انگشتم روی شیشه نشست. 

یادمه پدرشوهرم و مادرشوهرم دلواپس بودن، وقتر -

پرسیدیم چی شده گفت شاهد زنگ زده به پدرش تیمور و 

ی  کلی حرف زده و آخرشم ما رو تهدید کرده... دیگه ختی

 نشد. 

 افسر خیلی ختی گفت. 

 شناسید؟آقای حامد مستوقن رو چقدر می-

؟ برادر حمید؟  حامد مستوقن

 روهایم از تعجب به هم چسبیدند. اب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                     فتانه

EXCHANGE GROUP. 501 

ن حد - فقط اینکه برادر دامادمون هستش، در همی 

 شناسم. می

 شی تکان داد. 

ن را باز کرد.   در ماشی 

ممنونم خانم سلیمی ممکنه باز هم احتیاج باشه از شما -

س باشید و اگر احتیاج به  سیم لطفا در دستر  رو بتی
سوالایر

ی بود در اشع  وقت حضور پیدا کنید.  اومدنتون به کلانتر

 

ن افتاد.   دستم پایی 

ید. می- یف بتی  تونید تسرر

ن پیاده شدم و چادرم را جلو  شی تکان دادم. از ماشی 

 کشیدم. 

شایان کنارم ایستاد. قد و هیکلش چند برابر منه ضعیف 

 شده بود. 

 ای برسید! امیدوارم زودتر به نتیجه-
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دوخت که در شایان این را گفت و به کسرا موحدی نگاه 

ن را باز می کرد. اما او با آرامش عینکش را روی جلویی ماشی 

 اش جابجا کرد و گفت: ی بیتن تیغه

به خیلی از نتایج رسیدیم آقای مقیمی اما این پرونده ید -

ای داره! تو این مدیر که پرونده دزدی باز مونده ما طولاین 

 بیکار ننشستیم آقای مقیمی! در ظاهر فقط دزدی بوده

 اما...! 

سکوت کرد سوار شده و در چشم برهم زدین از مقابل 

توانستم ربط حامد و همان مردی مان دور شد. نمیچشم

که اسمش یاشار بود به این ماجراها بفهمم! دزدی یک 

سال پیش چه ماجراهایی داشت که حالا پلیس بطور واضح 

رسید طور بدنبال حقایق بود؟ هر چند بعید بنظر میاین

 ا روشن نشده باشد! ماجر 

 چه سوالایی ازتون پرسیدن فتانه خانم؟-

داداش بودن رسیده بودیم به چرچن زدم. از زننیم

 خانم بودن! فتانه
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چشمانم مامان نگران و مابقر اعضای خانواده نگرانم را 

 دید. در همان حال پچ زدم: می

 مهم نبودن اما... -

 ام نگاهش کردم. از ورای شانه

داداش صدا کنید تا فتانه د مثل سابق من رو زنخوادلم می-

خانم. منم مثل همون سابق روی برادری شما حساب باز 

 کنم! می

 

 ۱۱۳#پست

به گمانم آنقدری حرفم عریان بود که متوجه منظورم شود. 

خواستم های غلط شوم. نمیخواستم است  و عبید رسمنمی

ن شایان هم ضفا روی همان رسم و رسوم غلط برای م

آقایی کند! حق انتخاب داشتم و حالا که نه بابایی بود و نه 

ایستادم. هر چند راه شوهری باید روی پای خودم می

سختر در پیش دارم و باید از موانعی بگذرم که 

ای که ریز و ترینش جماعت اطرافم بود! محلهسخت

درشت هر حرکتر را ثبت کرده و منتظر اشتباهی بودند تا 
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هایم را جلو کشیدم. شایان حرقن نزد ند! قدملغز خواین کن

ن هم کمی خیالم را آسوده کرد اما فقط در ظاهر...   و همی 

 در مسجد بودیم. ختمی که برای شاهرخ 
ی

کمی بعد همکی

کردند و متن گرفته شده بود. جماعت یک مسجد گریه می

ن نداشتم و حتر نمیکه حتر قطره دانم چرا ای برای ریخیر

بارند تا من هم سبک شوم؟ تا من هم چشمانم کمی نمی

 در رثای شاهرخ گریه کنم اما یی 
فایده بود همچو مابقر

سوختند و گلویم از حجم بغض درد گرفته چشمانم فقط می

 بود... 

ای نشسته و بجای من هم گویی اشک سودابه اما گوشه

 کرد... ریخت و ناله میمی

 چادرم را از شم کشیدم. 

م. شب یی بیا پیش من بخواب - خواب شدی خودم دختر

 بالا شت باشم. 

همه رفته بودند و واقعیت تنها شدن من و مامان روی شم 

کوبید! حالا خانه خالی از مهمان بود. فقط من بودم و می

 مامان... 
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 خوام تنها باشم مامان. نه می-

آه پر سوزی کشید و به تکان دادن شش اکتفا کرد. راهی 

ام به حیاط برگشتم. راه چادر خاکیاتاقش شد و من هم هم

ن چادر خاکیچاره  ام تشتر آب بود و کمی پودر. اما ی شسیر

خواستم دستانم را به خنکای آب حقیقت این بود که می

بسپارم تا بلکه وجودم از گری که گرفته بودم رهایی پیدا 

های کسرا موحد هنوز هم در شم مثل طبل کند! حرف

کوبد! چه ماجرایی پشت شم می ها در های هیئتکوبیدن

سال حل و فصلش به درازا این دزدی خوابیده بود که یک

کشیده بود؟ شاید هم بقول همان افسر جوان حل شده و 

مشکل جای دیگری بود! تشت فلزی را از کنار شت  آب 

برداشته و چادرم را درونش انداختم. سه پایه را مقابلش 

وی دو زانو خم شدم و به گذاشته و شت  آب را باز کردم. ر 

ه شدم اما ذهنم به تکاپو  پر شدن آب درون تشت خت 

کرد و ی اتفاقات این مدت را زیر و رو میافتاده بود! همه

توانستم به چرای بزرگ ایجاد شده در شم جوایی نمی

بدهم! فوت بابا و شاهرخ چه ربطی به این قضایا داشت؟ 

وی رانندگان بوده؟ یکی غت  از این بود که اتفاقر سهوی از س
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گفت بابا را ندیده! مست و یکی راننده کامیوین که می

شد! سمت خواستم اما ذهنم سمت شاهد کشیده مینمی

 تهدیدش، سمت نفرینش... 

گفتم در شدم میشم را تکاین دادم. به حتم اگر دیوانه نمی

 
ی

ام کمی شانس هم به رویم لبخند این روزهای سیاه زندگ

ن داد اما کمی و زده! خنک ای آب کمی حال مشوشم را تسکی 

مابقر احوالات ناخوشم به قوت خود باقر بودند. چشمانم 

به تشت پر از آب بود و چادری که مشکی بودنش زیادی در 

به ی آرامی که به در حیاط خورد چشم بود! با صدای ضن

متعجب ش بالا گرفتم. ش برگردانده و نگاهی به راهرو 

ط نور چراغ کم مصرف خانه کمی روشنایی انداختم. فق

طور که مشخص بود مامان به خواب رفته بخشیده و این

بود. ایستادم. مانتو و شلوارم هم خاکی بودند... دستر به 

ام کشیدم و روی شم مرتبش کردم. روشی عقب رفته

 انگاری خودم هم واقف بودم که این در زدن عادی نیست! 

بود که کمتر خوف کردم از در  انگاری به دلم وچ شده

 کوفتتن که فقط شباهتر به تقه زدن داشت! 
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. بزاق دهانم را فرو خوردم تا گلویم تر خودم را به در رساندم

 شود و من آوایی داشته باشم. 

 کیه؟-

ای گمان کردم شاید اشتباه آمد. برای ثانیهصدایی نمی

تقر آمد چفت قفل را ام اما وقتر دوباره صدای تقشنیده

ای انداختم. انتظار آرام کشیدم و میان لولای در فاصله

 دیدن هر کش را داشتم غت  از او! 

 آمد! چقدر در نظرم شکسته می

اب، و ای بود از حسرت، درد، عذنگاهش به من ملغمه

 های بد با هم... شاید تمامی حس

 شاهد... -

ی در نشست و دست دیگرش داخل یک دستش روی لنگه

 جیب شلوارش مشت شده بود. 

 رو نداشتر نه؟!  انتظار دیدنم-

ن فرستادم...    بزاق دهانم را پایی 

 باره از کجا در دلم قد علم کرد. دانم شهامت به یکنمی
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ن کوچه تو سایه  اگه اشتباه نکنم چند وقت پیش- ته همی 

 تاریک شب خودت بودی! 

 هول داد و یی 
تعارف داخل در را با فشار کوچکی بیشتر

حیاط شد. یک دست مشکی پوشیده بود و با کتر روی 

ت مشکییر   اش. شر

 هیکلش رو آمده و ورزیده شده بود. 

وی جرات بخشید.  عقب رفتم و او به خودش برای پیسرر

 مانده بود... باز لای در نیمه

 زدی! م رو هم همیشه با تت  میسایه-

 پوزخندی زدم. 

ی نحست جلوتر خودش قبل از وجود خودت اون سایه-

 رو نشون داد! 

ی لبش کشید و با نگاهش خانه را هم رصد دستر گوشه

 کرد.این بار پوزخندم پر صداتر بود. 

دنبال مرد تو این خونه نگرد! از صدقه شیت دیگه این -

ن نداره! دیگه... خونه   آ سِد حسی 
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 مکتی کردم و با دو انگشت مانتوام را گرفته و نشانش دادم. 

دیگه منم شوهری ندارم! به یه ماه نکشیده لباس عزای -

 هر دوشون تو تنم موند! 

 آتش گرفته بودم و حالا که شاهد خودش ش رسیده بود

 

های درونم؟ هر چند از چه بهتر برای خالی کردن عقده

 سال هم بقدر کاقن متعجب بودم! ش بعد یکدیدن

حالا اومدی با چشمای خودت شاهد بدبختیم و سیاه -

ت بختیم باشر نه؟! من و خوب نگاه کن به خواسته

 رسیدی پسر تیمور! 

هایش را محکم روی هم فشار شاهد چشم بست و پلک

هایش راه اش نشسته و از شقیقهداد! عرق روی پیشاین می

 دیدم! اش را میبخویی نبض زدن شقیقه. گرفته بود 

 بس کن فتانه! -

هایم گرفتم. شاهد چطور جرات لب زیرینم را میان دندان

پیدا کرده بود و شاغم آمده بود؟ حالا با دیدنم خوشحال 

 بود؟ دلش خنک شده بود؟ 
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 هیچ وقت بدت رو نخواستم فتانه! -

لبم جا ارادی نبودند پوزخندهایی که تند و تند روی کنج 

 کردند. خوش می

! خوبه زندگیم رو هم - خوشبختیم رو هم نخواستر

! موندم چطور روت شده در این خونه رو  نخواستر

یتت رو بنداز بالا که حاشاگریت کوبیدی؟ کلاه یی  غت 

 عیونه! 

 کلافه لتی گزید و دست میان موهایش برد. 

ت نیستم! یی -  غت 

م عجیب . چشماندستانم کنار بدنم مشت شده بودند 

 تر! سوختند و قلبم عجیبمی

بو کشیدی این خونه مردی توش نیست بعد حرف از -

ت نبودنت مییی  ؟ مرد بودی همون موقع که... غت   زین

زبون به دندونت بگت  فتانه! نیش زبونت از زهر هلاهل -

 هم بدتره! 

ن شده بود.   ریشخندی زدم. چشمانم دو تت  زهرآگی 
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م که یک-  و حرفایی رو بزین زبون به دندون بگت 
غازی کتن

 که خودتم بهش ایمان نداری؟

. نگاهی به کلافه و مستاصل چند قدمی داخل حیاط زد 

 راهرو انداخت و مجدد سمت من چرخید. 

فتانه من با بدبختر خودمو رسوندم اینجا تا یه فرصت گت  -

 بیارم باهات حرف بزنم. اون دزدی کار من نبود. 

 سوختند. چشمانم می

 مامورا یی ه که میخوب-
گردن! با من حرف بزین ات میدوین

ی تغیت  می ن کنه؟ تو اگه دزدی نکردی که چی بشه؟ چت 

کردی! مردونه وایمیستادی و از واسه گناه نکرده فرار نمی

کردی نه اینکه تو هزار سوراخ سمبه خودت دفاع می

! انقدر که از اولش یی وجود بودی!   خودت رو قایم کتن

 

 ۱۱۴#پست

چهار قدمی با حرص برداشت و مقابلم قد علم کرد. -سه

بیشتر نگران مامان بودم که با وجود تن صدای من پا به 
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حیاط بگذارد، ماماین که حالا خواب بود آن هم بعد از 

 چندین روز خوب نخوابیدن. 

ام نیومده؟ اتفاقا چند روز بعد از کتن پلیس یی تو فکر می-

اش بهم می پلیسا همه جا رو زیر نظر رسید که دزدی ختی

! فکر می ن کتن واسم راحت بوده این همه مدت خودم گرفیر

 رو پنهون کردن؟ هر بار یجا، هر بار یه خراب شده. 

 نگاهش میخ چشمانم است. 

کتن یه دزدی کوچیک بوده و والسلام؟ بعدشم تو فکر می-

دِ اگه اونجور بود که ش هفته نشده پلیس ماجرارو ختم 

 د! کر بخت  می

گوید من شوم. شاهد هر چه بیشتر میمتوجه منظورش نمی

 کنم! چه ختی بوده؟هم بیشتر رعب می

کشد و هوقن کلافه هر دو دستش را روی صورتش می

 کند. می

ند که حرف از -
َ
ندتر از این حرفاست! اونقدر گ

َ
خیلی گ

امنیت ملی شنفتم! دیگه ملتفتر که اگه پای امنیت ملی 

جایی که عرب ین انداخت؟ تا فیها برن وسط باشه می
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ن تا مُقر بیای؟ اون دزدی کار خالدونت رو زیر و زبر می کین

 من نبود! 

ب میدستم بند پیشاین   زد. ام شد. ضن

این حرفای تو به من چه ربطی داره؟ اوین که باید براش -

 توضیح بدی من نیستم! 

 دستم را سمت در حیاط دراز کردم. 

ون از ا-  ین خونه! حالا هم برو بت 

ن مانتوام کرد. دستم را  دستش را با یک حرکت بند آستی 

ن آورد.   پایی 

! دارم می-  گم که بدوین

 شم را به زبر انداختم. 

ی برای تو داره؟ تو الان - ن من چه توفت  ن و ندونسیر دونسیر

تونم صدامو فقط یه مزاحمی تو این خونه و من هر ثانیه می

م بالا و در و همسایه رو ختی کنم!   بتی

 لعنت بهت فتانه. لعنت! -

 وری کردم. شم را یک
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 هزاربار! -

ن مانتوام رها  دستم را با حرکتر کشیدم و انگشتانش از آستی 

 چند قدم عقب رفتم.  شد. 

ون! -  برو بت 

اش و اثبات گناهیکوبید برای یی خودش را به در و دیوار می

 گناه بودنش اما... مگر مهم بود؟یی 

 فتانه اون دزدی کار همون کله گنده-
ی

ها بوده! فقط با زرنکی

ن جلو که بگن  چند تا از این قالپاق دزدای محله رو انداخیر

ن که تا الان رو شدن  کار اونا بوده! اونا اونقدری گنده هسیر

پرونده اون دزدی طول کشیده! هر بار سوسه اومدن واسه 

ن جلو   ن جریان پرونده، هر بار یکی رو انداخیر که متهمش کین

ی از اون تو  اما حالا دیگه همه چی رو شده! این تو بمت 

ی  ها نیست! بمت 

ن فکر کنم، نمینمی  خواستم! خواستم به هیچ چت 

ون شاهد! -  برو بت 

این همه مدت خودمو از چش و چال همه قایم کردم تا -

بیفتم یی شَ و شِ این دزدی که دامن گت  من شد! خواستم 
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گردم شم بالا و باشه و بهت بگم کار پر برمیوقتر با دست 

 من نبوده! 

ی ام را بالا کشیدم و به چهرهچشمان دو کاسه خون شده

ه بود و با عصبانیت و حرص  ن شخ شاهد زل زدم. ستی

 زد! خوردن رنگ صورتش به سیاهی می

؟ هیچ - اونو یی گناه بودی، تصادف بابام و شوهرم چی

؟ هیچ شنیدی اسم تو گن صحنه سازی بودهشنیدی می

 اول این ماجراهاست؟ 

 خسته و درمانده نالیدم: 

داری؟ چرا یه بار برای چرا دست از ش من و زندگیم برنمی-

؟همیشه یی خیال من نمی  شر

باره مشتر به دستانش را بند دو طرف کمرش زد. به یک

 اش کوبید. سینه

 خوادت حالیته؟خوامت لامصب! این دل میمی-

 

 ۱۱۵#پست
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اکشن حرف شاهدی بود که صدایی که کردم ریی یی خنده

 دانستم چه فکر و خیالی دارد! نمی

خریدم! من شاهد را سه سال پیش حرفش را مفت هم نمی

 خواستم چه برسد به حال و این همه ماجرا! هم نمی

و از زندگیم دور کن شاهد. اگه دور نکتن ی نحستسایه-

 کنم! خودم این کار رو می

عیف مامان بود که از داخل اتاقش صدایم صدای ض

کرد. شاهد هراسان شد. سمت در پا تند کرد اما قبل از می

 خارج شدنش گفت: 

 آسیابا از آب افتاد و یی گناهی من برمی-
گردم فتانه اما وقتر

 ثابت شد! 

 که برود فورا گفتم: قبل از این

برنگرد کش اینجا منتظرت نیست! تو اگه مرد بودی پای -

کردی اما اونقدر موندی و از خودت دفاع میر نکرده میکا

نامردی که فقط خط و نشون کشیدن رو شمشق زندگیت 

وقت برای مردی که مرد نیست منتظر کردی! من هیچ
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... اگه بازم برگشتر بدون ایننمی بار مونم! چه تو چه غت 

 کنم شاهد! مثل الانم خونسرد رفتار نمی

اندازد! در را آرام مختصری هم نمینگاه رود. حتر نیممی

ن میمی افتم. تمام توانم برای بندد و من دو زانو روی زمی 

ن  جا بود! نایی در پاهایم قوی ماندن مقابل شاهد تا همی 

سال دیدم که کابوس نیست. نیست تا وقتر کش را بعد یک

روز و شبم بود! من پای حرفم به شاهرخ ماندم. قوی 

هایم را با نفرت و انزجار به کش حرف ایستادم و تا حدودی

 
ی

ام را با چرتکه خودش حساب کرد، بازگو کردم اما که زندگ

دانم تا خود صبح هم به شاهد خودم هم خیلی خوب می

شد! از طرقن هم گفتم حرص درونم خالی نمیحرف می

خواستم خودم را درگت  ماجرایی کنم که ممکن بود نمی

 
ی

ن اتفاقزندگ ات ریز و درشت دیگری کند. حال ام را آبسیر

شدم و هم زن بودم. باید هم مرد میبایستر بدنبال کار میمی

ماندم. اگر من هم خودم را کنار کشیده و زانوی غم باقر می

باخت. باید در انزوا و گرفتم مامان هم خودش را میبغل می

ی قوی باقر تنهایی سوگواری می کردم و در عیان دختر
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دانم تا به انتها برایم ی زمهریری که نمیی زمانهماندم برامی

ی در چنته ن  اش دارد! چه چت 

م و داخل ی نامم از جانب مامان برمیبا شنیدن دوباره ن خت 

ماند. حیاطی که تا شوم. اما روحم داخل حیاط میخانه می

چند لحظه پیش حضور شاهد را به خود دیده بود و تشت 

دار شاهرخ و بابا را از چادرم آیی که خاک گور نم

 شست... می

** 

مناسب  چند روزی گذشته و من در یی پیدا کردن کاری

کنم. در این چند روزی که های آکهی را زیر و رو میروزنامه

فتاح برای ش زدن به من به چندباری فرنگیس خانم و آقامت 

فتاچ که حال موهای سفید مان آمدهخانه اند. آقا مت 

اش بیشتر شده و فرنگیس خانمی که صورت بشاشش، شده

طه مان را به ور بیشتر چروک شده. مرگ شاهرخ همه

مان فقط بسان ناباوری کشاند و هنوز هم نبود شاهرخ برای

خانم و یک خواب است و بس! هر چند فرنگیس

فتاح بارفت و آمدشان به این خانه در دهان جماعت  آقامت 

اند هیچ هایی که ش دادهاند اما زمزمهحراف را گشادتر کرده
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 امخوشایندم نیست وقتر شایان برایم همان برادر نداشته

 است! 

ن انداخته و شم را به مستاصل کلافه های آگهی را روی زمی 

ن چند روز بیشتر دیوار تکیه می دهم. تا رسیدن فصل پایت 

ن شد و گرم شدن حالتر استیصال   نمانده و هوا بی 
باقر

 دارد. 

 بسته می
ی

ونوق شوند و صدای نقچشمانم از فرط خستکی

ست هفتهکشد... دو ی فرگل خطی بر اعصابم میبچه

مان سکتن گزیده زایمان کرده و از همان موقع هم در خانه

به این امید که مامان شش گرم شده و کمتر نبود بابا را 

 احساس کند. 

ی وجودم فائق نیامده که صدای هنوز خواب بر سیطره

شود. با رخوت چشم باز کرده و گوشر ام بلند میپیام گوشر 

م از تلگرام است. داخل برنامه دارم. پیارا از کنار دستم برمی

 خوانم. است را می شده و پیامی که از سمت سودابه

. برات یه ختی خوب دارم. -  سلام فتانه خویی
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سودابه را در همان ختم شاهرخ دیده بودم و بعد از آن 

ی از او نداشتم. حال پیام دادن یک اش بارهدیگر هیچ ختی

م کرده آن هم پیامی که برایم  بعد از این مدت کمی متحت 

 حامل ختی خوش است! 

 نویسم اما نه چندان دوستانه مانند سابق. جوابش را می

 سلام سودابه. ممنونم بخوبیت. خت  باشه. -

گویی منتظر جوابم نبوده که پیامش بلافاصله بعد از پیام 

 رسد. من می

گردی؟ برات یه کار پیدا کردم اما باید هنوزم دنبال کار می-

ن خودمون   فعلا باشه! بی 

. یادش مانده بود؟ اما چه کاری که پرند ابروهایم بالا می

ی از آن می ن گفتم؟ هر چند هنوز هم نباید به کش چت 

مامان و خواهرها از تصمیمم برای کار کردن ناراضن بودند و 

زدند اما من قاطع به هر راهی را برای منصرف کردنم ش می

های واستم و نه کمکخهای دامادها را میبودم. نه کمک

فتاچ که در قالب خرید خانه و انتقال پول به کارت  آقامت 

 فرستاد... ای که از شایان میام بودند. خریدهای خانهبانکی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                     فتانه

EXCHANGE GROUP. 521 

 کنم: برای سودابه تندوتند تایپ می

 چه کاری سودابه؟ -

کنم با دانم چرا اما تصویر سودابه را در ذهنم مجسم مینمی

 پوزخندی پررنگ! 

ش چند وقتیه اخراج شده. داشم نصت  کارگر حجرهدا-

داد حالا همون حساب و کتاب حجره داداشم رو انجام می

گرده که حسابداری هم داداشم دنبال یه آدمه معتمد می

؟بلد باشه. می  توین

 

. هماین کنم. برادر سودابه نصت  در ذهنم دودوتاچهارتا می

ی ماده هم که به پشهکنند. هماین  که از او به خویی یاد نمی

ن پیشنهادی به من رحم نمی کند! سودابه با چه رویی چنی 

دانست؟ برایش چند داد؟ اخلاق نادرست برادرش را نمیمی

نویسم اما قبل از ارسال خط بلند و طولاین با حرص می

کردم؟ اگر گت  آدمی کنم. اگر کار دیگری پیدا نمیمکث می

هزار اگر دیگر در ذهنم  افتادم؟ اگر و بدتر از نصت  می

دهند و من دستم برای ارسال پیام سست جولان می
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کند اما شود. ذهنم سمجانه روی هر اگری فوکوس میمی

کنم و برخلاف انتظارم هایم را پاک میش آخر نوشته

 نویسم: می

؟ -  به خودشون هم گفتر

 نویسد: فرستد و بعد آن هم میای میمسخره شکلک خنده

فردا طرفای  شد به تو ختی بدم. گفتم که نمیآره نمی-

ش تقریبا وسط ساعت یازده برو بازارچه. حجره

 گم. دوین که کجا رو میست. میبازارچه

ون می  فرستم. نفسم را سخت بت 

 رم! دونم باشه ممنون بهشون بگو فردا میآره می-

رسد و من گوشر را کناری مان به انتها میهایکمی بعد پیام

س کارم است یا چه اما معدهارم. نمیگذمی ام به دانم از استر

 یی 
زنم. بار دوم تا به صدا مییک باره حجم گرفته و من عقر

ان از ام تا گلویم بالا میخودم بیایم محتوای معده آید. حت 

احوالم، خودم را به شویس رسانده و با دو عق دیگر هر 

لرزد از و پاهایم میآورم... دست چه دارم و ندارم را بالا می

 ام... حالی که دچارش شده
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 ۱۱۶#پست

آیند. آیی که هایم پر از آب روی ش و صورتم فرود میمشت

 کند. ام را خنک میصورت گر گرفته

گم درست و درمون غذا بخور، صبحونه هی بهت می-

بخور... گوشِت بدهکار حرف نیست که! صبحونه چای 

نوک هم مثل این گنجشکا نوکریزه ته حلقش، غذا خالی می

 ش! درد رو دردم بذار تو هم فتانه... شه نتیجهزنه اینم میمی

 بندم. کنم و در شویس را میصورتم را با حوله خشک می

 نیست. -
ی

 گرما زده شدم مامان از گرسنکی

 کند. چرخاند و شماتت بار نگاهم میمامان ش می

چرچن و خودم میتو خونه بودی از صبچ. جلو روی -

 نیار می
ی

بینم خواب و خوراکت چطور شده، بهونه گرمازدگ

واسه من. اونجور که عق زدی تا خودمو برسونم دستشویی 

 .  مردم و زنده شدم دختر

 حوله را روی کانتر گذاشته و خودم را به یخچال رساندم. 
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یم نمینگران من نباش مامان جون سخته- ن  شه. م چت 

پسر فرگلی رفت که داخل حیاط  نچی کرد و بالاش نچ

های نوزادش را فارغ از غوغای داخل خانه روی بند کهنه

 کرد. رخت پهن می

ون کشیدم. لیواین پر کردم و یک نفس ش پارچ آب را بت 

 کشیدم. 

ش اگه حال و روزت درست و ره خونهفرگل امشتی می-

ه درمونه یه آبگوشتر بار بذار ولی ادویه کم بریز. فرگل بخور 

ش بیشتر بشه. فلفل نریزی این طفل  ه شت  قوت بگت 

ه؟!  ر بگت 
ُ
 معصوم گ

ای گوشت پارچ را داخل یخچال گذاشتم و از فریز بسته

ون کشیدم.   بت 

 ذارم. باشه مامان بار می-

 ای هم نخود پخته برداشتم. بسته

ن آبگوشت کردم اما تمام فکرم درگت   وع به بار گذاشیر شر

شدم که از د با مردی هم صحبت میفردا بود. فردایی که بای

ده بود اما ناچار بودم. ناچار به این  انسانیت بویی نتی
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توانستم کاری پیدا کنم آن هم با این انتخاب! وگرنه کجا می

وضعیتر که هر کجا انتظار سابقه کاری دارند و یا ضامن و 

هزاران بهانه ریز و درشت دیگر. تنها حُسن این کار بودن 

ی بازارچه بود و اگر نصت  قصد و غرض نهحجره در میا

د اما هراسم از غلطی داشت نمی توانست راه به جایی بتی

فتاح هم بود. اگر بو می برد عروسش در حجره نصت  آقامت 

کشید... در کند به حتم روزهای خویی انتظارم را نمیکار می

ای نداشتم اما در باطن ظاهر من دیگر با آن خانواده رابطه

 ها بود... تر از این حرفمان ژرفهرابط

دم و فقط پیاز کمی درشت خورد شده را با گوشت تفت می

گذرد اما بوی زنم. کمی میکمی نمک و زردچوبه به آن می

کند طوری که با وضعیت زهم گوشت دلم را زیر و رو می

 که این بار یی اسفناکی عق می
 صداست... زنم! عق زدین

رها کرده و خودم را به ظرفشویی قاشق را درون قابلمه 

م. رسانم. شت  آب را باز کرده و صورتم را زیر آب میمی گت 

توانم دلیل حال بدم را بفهمم اما ذهنم آگاهانه حال نمی

داند. صورتم را کنار کشیده و بدم را مربوط به فردا می

دهم. سمت اجاق گاز دهانم را از آب پر کرده و قورت می
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م. را می امدو انگشت شست و اشاره بیتن روم اما با می گت 

دانم خیلی از آید نمیصدای صحبت فرگل با شوهرش می

شود وقتر من هم دلم هوای صحبت با انصاف دور می

 شاهرخ را کرده؟ آرزویی که دیگر امکان پذیر نیست... 

هایم فشارم و قطرات آب چسبیده به مژهچشمانم را می

توانم به ... نبودن شاهرخ را نمیخورند روی صورتم غلت می

ام بقبولانم... من در بدترین قلبم و احساس زخمی شده

زمان ممکن شاهرخ را از دست داده بودم... شاهرچن که 

 
ی

شنیدن صدایش حسریر بزرگ شد. حسریر که حفره بزرگ

 درون قلبم ایجاد کرد... 

 ای: زند به جملهو خیالم در همان حال گریزی می

های تو محابا دستدهم، و یی قهوه سفارش می "دو فنجان

م. راحت باش! هیچکس ما را نخواهد دید. اینجا را می گت 

 …"است ” خیال من“ی کافه

 دهم. شی تکان می

گوشت و پیاز را تفت شده و نشده، قابلمه را از آب پر 

گذارم. با دور شدن از اجاق گاز نفس کرده و درش را می
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ام مربوط به کشم. شاید حالت تهوعتری میعمیق و راحت

شد که مطمئنا تا به الان زخم برداشته بود! هر ای میمعده

چند تمام این شاید و اما و اگرهایم فقط گول زنک بودند و 

 های دیگری دیده بود... آینده برایم خواب

کنم و چادر ای محکم میام را زیر گلو با گرهروشی مشکی

ن فرا رسیده بود... اندازم. زماروی شم می  ن رفیر

ون رفتنت رضا نیست. من - فتانه مادر من هنوزم دلم به بت 

خواد ری نمیری اما اگه دنبال کار میدونم کجا میکه نمی

ذاریم فروشیم پولش رو میتصدقت. مغازه بابات رو می

دونم از این سود و پس اندازش پولی دست و بانک، چه می

ه که ش  بالمون رو می  کنیم. نمی... گت 

خواند. شاید کارم کنم. کاش مامان حرف دلم را مینچی می

در محله تابوشکتن بود اما باید لااقل ذهنیت مامان را از 

که وظیفه زن فقط شست و روب و گوشه خانه این

ن نیست پاک می  کردم. نشسیر
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دوین من آدمی نیستم که به حرف مامان خودتم خوب می-

این همه  مهمل باف گوش بدم. دهن یه جماعت حراف و 

 داری. روز و شب درس نخوندم که بس بشینم پای خونه

 

دونم نگرون چی هستر اما اگه اون مغازه رو قربونت بشم می

ه؟ سهمفروختیم بنظرت چقدر پول دستت رو می الارث گت 

پدری هم هست دیگه بالاخره یه پولی هم باید به اون سه 

ا ت هم بدی یا نه؟ اما من نمیتا دختر دیگه ن خوام به این چت 

ر با عرق خوام از دست رنج بابایی که یه عمفکر کنم! نمی

ریزون و زحمت پول جمع کرد و اون دکون کوچیک رو 

 بچرخونم! هناق می
ی

چسبه به گلوم. درد شه و میخرید زندگ

داری من رو متوجه شو مامان. آره خونه داری خوبه، بچه

ن و با  قشنگه، صبح تا شب واسه اهالی خونه غذا پخیر

ا آعشق ن ن خوبه اما من روحم با این چت  روم شون انرژی گرفیر

 گفت بهت؟ شه! یادت نیست بابا چی مینمی

دارش کشید. وجودم های نماش را زیر پلکمامان پر روشی

حه حه میشر شد اما واقعیتر بود که مامان باید با آن کنار شر

به در تکیه داد و آه پر سوزی کشید. خودم را به  آمد. می
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ه ای روی شش زدم. من و مامان چمقابلش رساندم و بوسه

 ...
ی

 حکایت غریتی داشتیم از این زندگ

ن می- گفت ثریا این دختر سوای اون خدابیامرز آ سِد حسی 

شش نذار... بذار خودش راه زندگیشو پیدا تاست. شبهسه

 کنه... 

 زنم. هر چند تلخ! لبخندی می

زدی به جونم که چرا باید دانشگاه آد چقدر غر مییادت می-

ا اول صبچ تا دم اذون مغرب گفتر چرا تنهبرم؟ چقدر می

گفتر خطر داره دختر جوون و بر و رو دار کلاس دارم و می

ن جماعت حرف می زدن اما این وقتا تنها باشه؟ چقدر همی 

ن که خسته شدن و براشون  چی شد؟ انقدر خودشون گفیر

عادی شد. خب اوین که روسیاهی براش موند گ بود؟ من 

. بذار انقدر حرف بزنن و یا اون جماعت؟ الانم نگران نباش

شن و براشون عادی بزنن دست آخر خودشون خسته می

 میمی
ی

 کنم نه اونا! شه. مامان قشنگم من واسه خودم زندگ

 شی تکان داد و ش به زیر انداخت. 
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ده شه اما دلم گواه خوب نمیدونم آخرش چی مینمی-

 بار دیگه دانشگاه رفتنت نیست... اون موقعفتانه... این

. اما الان...   نامزد نداشتر

ام را از کنار ی چروکش زدم. کیف دوشر ای روی گونهبوسه

 دیوار برداشته و قامت صاف کردم. 

تغاری آ سِد حسینم. مراقب خودم هستم. من دختر ته-

 کش حق چپ نگاه کردن نداره... دل نگرون نباش! 

ن درون راهرو گفتم  : از مقابلش گذاشتم اما قبل از پا گذاشیر

یزی- هات رو کرده... مامان خیلی دلم هوس اون کوفته تتی

 کنم تا عصری برگردم. اگه تونستر درست کن سعی می

 شم شنیدم. صدایش را از پشت

کنم اما تو هم یه ختی از اون پسر دورت بگردم... درست می-

. همون که حالا وکیل  خدابیامرز محبوبه خانم بگت 

 خدابیامرز بابا و نامزدته. 

ون میاشهب  روم... ای نه چندان محکم گفته و از خانه بت 
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طاهر وکیل کارهای شاهرخ و بابا شده بود آن هم بعد از 

گفتند بابا و شاهرخ نه سهوی بلکه به ادعایی که می

 اند... طورهایی عمدی تصادف کرده و کشته شده

و متن که در زمان پر آوازه شدن این ادعاها خودم را به 

ه بودم. پلیس از کوچک و بزرگ تحقیق کرده نشنیدن زد

کردم... بود و باز هم متن که در عوالم خودم ست  می

دامادها طاهر را وکیل گرفته بودند و از آن طرف هم 

فتاح...   شکیب و آقامت 

ن بطوری کلافه کننده درهم پیچیده بود اما برای  همه چت 

د های همان کسرا موحمن... در حالی که با وجود سوال

دریافته بودم پرونده روند رو به جلویی داشته آن هم در 

 مدت زمان کمی... 

ای نشسته و منتظر توضیح بایستر من گوشهشاید فقط می

ماندم و ختی اتمام پرونده توسط کسرا همان طاهر وکیل می

موحد. آن وقت نوبت به دیدن کساین بود که تحمل دیدن 

 من را نداشتند...آ
ی

ن وقت نوبت خوشر کوچک زندگ

 رش بود! حساب
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#۱۱۷ 

آیند و من وار روی بدنم فرود میانوار آفتاب ش ظهر شلاق

ن در پیاده ی ست که هرازگاهی سایهرویی تمام تلاشم راه رفیر

هاست. از طرقن دلشوره از قرار زدن درختان مانع از شلاق

شود. طوری که پشت امروز بیشتر باعث تعریق کردنم می

اهن نچن گردنم خیس ا دار ام تا کمر نمز عرق شده و پت 

هایم نه چندان محکم هستند اما برای رسیدن شود. قدممی

های نه چندان شلوغ عبور ام. از خیابانعزمم را جزم کرده

شان آشنا بودم هم های کساین را که برایکنم اما نگاهمی

 اندازد. رویم سایه می

م و از خم خیاباندمی می گذرم. با رسیدن ها میهها و کوچگت 

بینم. عبور از میان تر میبه بازارچه کارم را سخت

هایی داراین که کم و بیش آشنا هستند، استخوانحجره

 ها! خواست برای ترک نخوردن از نگاهسفت و محکم می

فتاح می اش فهمید... به حتم که دلخوریآخ که اگر آقامت 

که عروس بودنش یافت! عروسش بودم. عروش  پایان نمی

 به دو ماه نکشید... 
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داران برای برم. اکتی حجرهشم را بیشتر در گریبانم فرو می

ن به مسجد و اقامه ی نماز و خوردن ناهار قفل به رفیر

ی ش و کله زدند و عدهشان میهایحجره ای هم با مشتر

 زدند... می

نگاه به با رسیدن به میانه بازارچه، شم را بیشتر بالا گرفته و 

اندازم. هنوز هم نفسم درست و های اطرافم میحجره

روم و بالاخره حسایی آرام و قرار نگرفته. قدمی دیگر جلو می

کند. ی نصت  برادر سودابه در چشمانم نمود پیدا میحجره

م. جلوتر رفته و از در نیمهتر در بر میچادرم را محکم باز گت 

یکی دارد و بوی پارچه و تار شوم. فضای نیمهحجره داخل می

چرخانم اما کنند. چشم میجا مشامم را پر میگرد و غبار یک

ی که کش را می  نه پشت دو  پیشخوان ن بینم و نه پشت مت 

 ی حجره قرار گرفته. گوشه

افتد ای میکنم و نگاهم به در کوچکی آهتن صدایی صاف می

 برم. که باز است. صدایم را کمی بالا می

 ببخشید کش هست؟-
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ون را اندازم و از نمای شیشهنگاهی به در حجره می ای آن بت 

ن هم، هم باعث هم نظاره می کنم. کش نیست و همی 

 شود و هم ترسم! ام میخوشحالی

بینم که قد تقریبا باره مردی را میگردانم به یکوقتر ش برمی

هایی بلندی داشت با کت و شلواری نه چندان نو به تن. مو 

 حجم و ریش و سیبیلی نامرتب. کم

هایش کشم مرد را به کش آمدن لبهیتن که از ترس می

ش رفته و ترغیب می ن ن از من، پشت مت  کند. بدون نگاه گرفیر

نشیند. شکم به نسبت بزرگ و آویزاین روی صندلی می

 کنم. داشت. خودم را جمع و جور می

؟-  آقا نصت 

ن مشت شد و ساع د دیگرش روی یک دستش روی مت 

 ی صندلی. دسته

 های کثیفش را در معرض دیدم گذاشت. با لبخندی دندان

 شومام فتانه خانمی. -

 به تکان ش اکتفا کردم. 
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ن کنندهنگاه ش، لبخند مشمت  ن ی اش و پوزخند گوشههای هت 

 لبش... 

 دم و بازدمی کردم. 

 مجبور بودم... 

 سودابه دیروزی گفت به شما گفته دنبال کارم. -

هایی آرام از کنارم ی کج کرد. از جا بلند شد و با قدمش 

ن  گذشته و خودش را به در نیمه باز حجره رساند و حی 

ن آن شخوش گفت:   بسیر

ن یه دختر خانوم خوشگل موشگل اونم - خوبیت نداره ببیین

 ست. ش ظهری تو حجره

 برگشت. قلبم حالا از ریتم منظم خودش درآمده بود! 

 باشه اگه اون در قفل نباشه. کنم مشکلی فکر نمی-

ن  مان گذشت و دستر دور لبانش کشید. دو قدم فاصله بی 

 مقابلم ایستاد. 

 نه مشکلی که نیست... -
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دادم ترس در چشمانم رخنه کند که اگر نباید اجازه می

 کرد... می

 ای حجره هم... هر چند نمای شیشه-

هایم کردم از اولتیماتوم حرفبرخلاف تصورم که گمان می

هایم را طور کند اما ذهن منحرفش حرفعقب نشیتن می

ای به در باز دیگری برداشت کرد که با چشم و ابرو اشاره

 اش اشاره زد. دیگر داخل حجره

غمت نباشه مکان هست. بالاخره شوما تازه نومزدت مرده -

ایی حالیمونه. دختر خوشگلی مث شوما 
ن و ما هم که چت 

 احتیاجاییم داره به حتم. 

دید که مرد نبود و ام مردی را مین درشت شدهچشما

شنید که های مردی را میام حرفهای داغ شدهگوش

 ها حالم را به ویراین مبدل کرده بود! وقاحت آن

 لرزید وقتر که گفتم: دست و پایم می

حرف دهنتو بفهم مرتیکه! من اومدم اینجا واسه اون کار -

اشتباه به  ت! نکنه خواهرت سودابهحسابداری حجره

 عرض گوشهات رسونده؟ 
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 رنگش کمی پرید اما خودش را از تک وتا نینداخت. 

اشتب به فهم شوما رسیده دختر سید! نکنه خیال کردی -

ن و میارم تنگ حجره م چرتکه م که واسهصبیه آ سِد حسی 

ن بندازه؟ گفته بودی دنبال کاری و می خوای دستت بالا پایی 

ن حرفو گفتر به خواهر تو جیب خودت باشه. عینهو ه می 

 ما دیگه؟ 

 فهمم تو هم ذاتت خراب است! وای سودابه! حال می

 وای سودابه... 

 

#۱۱۸ 

ن فرستادم.  دیدم که خودم را در جهنمی می بزاقم را بزور پایی 

هیچ راه گریزی از آن نبود! اما لااقلش سودابه را بهتر 

ای که چندین سال لقب دوست و شناختم! سودابه

 همسایه را یدک می
ی

ام جایی کشید، حال دیگر در زندگ

نداشت وقتر تمام همتش را بکار برده بود تا دامن من را 

ن کند! لکه  دار و ننگی 

 لرزید! قدمی عقب برداشتم. تمام وجودم از حرص می
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ن و دیگه حتر یک کلمه هم حرف نزنید! - ه ساکت بشی  بهتر

، من فکر می کردم سودابه دوسته اما از هر دشمتن

کردم قراره حساب و کتابای شما رو تره! من فکر میدشمن

 انجام بدم اما انگاری... 

ارهبه عقب رفتم  باز هم های آتش خشم و او نگاهش شر

 بود! 

این در رو هم باز کنید تا بیشتر از این تو این حجره حالم -

 بد نشده از دیدن نامردی مردی که الحق... 

 نفش گرفتم و باز هم یک تنه پیش رفتم. 

 ... دسته هر چی نامرده از پشت بسته! -

و با چشم و ابرو به خودش اشاره زدم. نگاهش به من فخر 

 وشانه بود! شاید هم کِتی و غرور! فر 

ه اش کردم. خودم را به در رسانده و دستم را بند دستگت 

ی از حالم بد بود! شاید کلمه ی بد در این لحظه تفست 

شد و چه بسا رسیدن به مرز جنون شاید به حالم حالم نمی

 آمد! می

دم! -  باز کن این در رو تا هم آبروی تو و خودمو با هم نتی
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دانستم جز ام تمام شده بود اما خوب میرجز خواین لغز و 

انقورت آمدن برای نصت  نبوده! وگرنه که خودم را باخته 

 بودم. 

 قدمی جلو آمد. 

جون، جفتک نندازی راضیت می- کنم و رو ترش نکن دختر

 اون و... 

 سوخت! ش پریدم. قلبم میهای کریهمیان حرف

 خودت دیدی! اگه در رو باز نکتن هر چی دیدی از چشم -

ختی ش به گمانم تهدیدم را جدی دانست که نجوای خیلی

داد. سمت در حجره رفته و قفل آن را باز کرد. کناری 

 ایستاد. باز هم همان لبخند کثیف... 

 برو ولی اگه هر جا نخواستنت ما در خدمتیم فتانه خانم! -

ون زدم. نگاه پر غیطین نثارش کرده و جَلدی از حجره اش بت 

هایم زد... قدمنفس مسموم داخل حجره حالم را بر هم می

ن از حجره و بازارچه شباهت به پرواز کردن  ون رفیر برای بت 

کردم و تردیدی نداشتم داشت... تند و تند دم و بازدم می

د و رنگم زرد و نزار شده است... بغضن گلویم را می فسرر
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من سوخت! ام از این حجم از بدبختر و فلاکت میسینه

چه تصوری داشتم و حال چه ماجرایی مقابلم قد علم کرده 

ن  بود! دلم هوای گریه کردن داشت. نه قطره اشکی برای رفیر

بابا ریخته بودم و نه شاهرخ. حال نصت  کاری کرده بود که 

ن بار از زن بودن خودم متنفر شده بودم... چرا  برای اولی 

غرورم  دانستند؟ای بیش نمیای فقط زن را وسیلهعده

دار شده بود. روحم هم. دقایقر بعد خودم را مقابل خدشه

ای که بابا در آن اذان مسجد دیدم. مسجد محله

 گفت... می

 تمام آنجا را از نظر گذراندم. کمی 
ی

داخل شدم و با دلتنکی

بعد وضو گرفته و در قسمت زنانه مسجد قامت به نماز 

ندن آرام کنم. خواستم روح ناآرامم را با نماز خوابستم. می

مخواستم حرفمی آورش را های نصت  و پیشنهاد شر

ن خواستم خیلی از حرففراموش کنم. می هایی که در همی 

مدت زمان کوتاه شنیده بودم فراموش کنم! نماز خواندنم 

بالی داشتم. آنقدری که با روچ که تمام شد احساس سبک

ون زدم. تر از نبود و ندیدن بابا از مستر و دلتنگآرام جد بت 

ام را از داشتم و در همان حال گوشر رو قدم برمیدر پیاده
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ون کشیده و شماره ی طاهر یاحقر را جیب مانتوام بت 

گرفتم. وکیلی که این روزها درگت  پرونده شاهرخ و بابا شده 

 . به سه بوق نرسیده جواب داد. بود 

 سلام بفرمایید. -

 صدایی صاف کردم. 

-، فتانه هستم دختر خدابیامرز آ سِد  سلام آقای یاحقر

 . ن  حسی 

 ام گفت: نشناخته بود که بلافاصله بعد از معرقن 

 آها... بله... احوال شما؟ -

 ام کشیدم. باز هم عرق کرده بودم. چادرم را روی پیشاین 

ن از - ممنونم بخوبیتون غرض از مزاحمت برای ختی گرفیر

 ها تماس گرفتم. روند پرونده

آمد. انگار که در حال انجام صدایش کمی از نزدیک و دور می

 داد. کاری بود که مدام گوشر را از لبش فاصله می
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منده من الان کمی - به یه جاهایی رسیدم خانم سلیمی. شر

کنیم من الان خونه   خواین صحبتدستم بنده اگه می

 تونم. هستم برای توضیح روند پرونده در خدمت

دانستم تا کجا کارم درست است اما طاهر یاحقر هم نمی

توانست مردی باشد که در قسمت منقن ذهنم از او نمی

رسیدم تا آمد کمی دیرتر به خانه میتصویر ساختم. بدم نمی

دیدا مامان متوجه حال و اوضاع بدم نشود. هر چند ش

 خواست. های مامان میگرسنه بودم و دلم از کوفته

 کنید؟باشه مشکلی نیست فقط آدرستون رو لطف می-

رب  ع کمی بعد طاهر آدرس را گفته و من با قطع تماس یک

 شان بودم! بعد مقابل در خانه

ای که به سبک خانه خودمان بود با این تفاوت که خانه

دم و سعی کردم  یک طبقه دیگر هم داشت. زنگ در را  فسرر

ها ببیند به اطرافم نگاهی نیندازم! کاقن بود یکی از همسایه

 و... 
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کرد! هر چند بعید ها غوغا میو حدیث آن وقت حرف

دانستم کش من را در بازارچه نشناخته باشد! خودم را می

 کردم! ها باید آماده میبرای شنیدن حرف

دم. چادرم را بیشتر دور  خودم پیچیدم. در زنگ در را فسرر

سد "کیه" و من پا در حیاط باز شد یی آن که کش بتی

ی پدری وکیلی گذاشتم که پسر خدابیامرز محبوبه خانه

خانم بود. پسری که دوست قدیمی و زمان مدرسه شاهرخ 

 بود... 

لای در را باز گذاشتم. نگاهم به حیاطی بود که انگاری 

ن را به رخ کشید ه بود! دو درختر زودتر از موعد فصل پایت 

حال بودند و رنگ و چو حال من یی که گوشه حیاط هم

... شان به زرد و نارنچی میهایروی برگ ن  زد و کمی هم ستی

 آیی 
اهتن طاهر یاحقر را روی ایوان دیدم. شیک و مرتب! پت 

 ای و مشکی به پا داشت. آسماین و شلواری پارچه

 سلام. -

 ون کشید. های شلوارش بت  هایش را از جیبدست

 سلام بفرمایید! -
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 پشت گوشر بود.  طور کهصدایش شد بود. شد همان

 قدمی دیگر به جلو برداشتم. معذب بودم. 

خوام اگر ممکنه کمی برام از شم فقط میمزاحمتون نمی-

 ها توضیح بدین... پرونده

 شی تکان داد. 

ن - جا براتون توضیح بدم اما برای من مشکلی نیست همی 

 خب... 

بالا گرفت و نگاهی به اطراف انداخت و در ادامه  ش 

 هایش گفت: حرف

ن خانم سلیمی و ای برداشت میها طور دیگههمسایه- کین

که هوا هم اونقدری گرم هست که نشه وسط حیاط و این

 زیر تیغ آفتاب حرف از پرونده زد! 

 

#۱۱۹ 

 تردید داشتم اما کناری گذاشتم. 

م. تون رو نمیچندان وقت-  گت 
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ی ایوان فتم و آرام و موقر قدم جلو کشیدم. از چند پلهگ

 بالا رفتم و او خودش را کنار کشید. 

 دستش را کمی دراز کرده و مقابلش گرفت. 

 بفرمایید. -

هایم را از پا درآورده و پا گذاشتم در راهروی مفروش کفش

شده. آخرین باری که از این خانه رفتم زمان فوت محبوبه 

خدابیامرز بود. برای عرض تسلیت همراه مامان اینجا خانم 

 شم شنیدم. . صدایش را از پشتآمده بودیم

 بفرمایید اتاق سمت راست. -

 ممنونم. -

 که گفته بود رفتم. با دیدن مردی پت  و 
داخل اتاقر

سالخورده جا خوردم اما بیاد آوردم که پدرش در قید حیات 

مردی که روی رخت ار پنجره دراز کشیده خوایی کناست. پت 

ه اش به و حتر با وجود من شش را هم برنگرداند. نگاه خت 

خوابش هایش لرزش داشتند. کنار رختحیاط بود و دست

سبدی کوچک از دارو بود و ظرقن سوپ رنگ و رو رفته، 

 ظرقن میوه پوست کنده. 
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 قصد مزاحمت نداشتم. -

 . طاهر میان درگاه ایستاده بود. چرچن زدمنیم

منده اوضاع خونه روبه- راه نیست. من مزاحمتر نیست. شر

 .
ی

 خودم چندان وقتر ندارم برای رسیدگ

قصد دخالت نداشتم اما با دیدن مردی که کم و بیش من را 

 انداخت مغموم گفتم: یاد بابا می

. اینکاش براشون پرستاری می- ن طور سخته براشون. گرفتی 

ن باید قدرشون رو دونست.  رن .. وقتر میتا وقتر هسیر

 دیگه... 

 ام باز هم بیدار شود. خواستم بغض خفتهادامه ندادم. نمی

پرستار داشت اما کارش خوب نبود عذرش رو خواستم. -

طاهره هم بخاطر شغل شوهرش مجبور شد بره جنوب. به 

 تونم اطمینان کنم برای پرستاری از پدر. هر کش نمی

هم نگاهش را از  دمگفت و دور شد. کنار پدرش رفتم. یک

گرفت. شنیده بودم مرد بیچاره بعد از فوت پنجره نمی

ن شده اما حتر دیدن حال و روز محبوبه خانم خانه نشی 
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کنونش خارج از تصورم بود! زیادی نبود محبوبه خانم 

 خدابیامرز برایش گران تمام شده. 

؟- ن  سلام پدر خوبی 

قب حتر واکنشر هم نشان نداد. نچی کردم و خودم را ع

کشیدم. نگاهی درون اتاق انداختم. گرد و غبار زیادی روی 

وسایل نشسته بود. به پشتر تکیه دادم و کمی بعد طاهر با 

 ای که داخلش دو لیوان آبمیوه بود برگشت. سیتن 

 خم شد و سیتن را مقابلم گرفت. 

 ممنونم. -

 نوش جان. -

خواب پدرش نشست گفت و قامت صاف کرد. کنار رخت

را مقابلش گذاشت. کمی رو به صورت پدرش و سیتن 

 متمایل شد. آرام و با حوصله نجوا کرد: 

 خوری بابا؟آبمیوه می-

ون داد.   جوایی که نشنید نفسش را بت 

ه به لیوان گفت:   لبخندی زد و خت 
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خوره و قهر کرده. بزور فقط دو سه قاشقر از دستم غذا می-

ا از من داروهاش رو. تا طاهره بود حرف شنوی داشت ام

 گردونه! رو برمی

 متعجب پچ زدم: 

 چرا؟-

نگاهش را به چشمانم داد. برعکس شاهرخ ابروهای 

ن ابروها و چشمانش هم کم ای داشت. فاصلهکشیده ی بی 

 بود. 

ن انداختم. چرا او را باید با شاهرخ مقایسه  شم را پایی 

 کردم؟ می

 دستم را دور لیوان خنک آبمیوه حلقه کردم. 

 کنه من باعث مردن مادرم شدم! میچون فکر -

نرمک جدا کرده و به نگاهم میخ لیوان ماند! اما نرم

ان و سوالی ام شد اما با صورتش دادم. متوجه نگاه حت 

 بندش گفت: حفظ همان لبخند نیم

 گرم نشه! -
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ن شده و سعی کردم با  متوجه عدم تمایلش برای نگفیر

ط شوم! ای از آبمیوه بر تعجب خودم مسلنوشیدن جرعه

 
ی

اش گفته بود هم برایم اینکه تا همان مقدار از زندگ

خوشایند بود. از اینکه برای دقایقر من را محرم 

 هایش دانسته! حرف

 خب من شپا گوشم برای شنیدن از روند پرونده. -

 ابرویی بالا انداخت. 

 بله حتما! -

 صدایی صاف کرد. 

پسر بازجویی در رابطه با پرونده شاهرخ باید بگم که از اون -

اف کرده  پل و خب اون فقط اعتر شده. از طریق پلیس اینتر

وبات الکلی مصرف کرده و شخض ناشناس  که زیادی مسرر

با وسوسه پول زیاد که تو پاکتر گذاشته بوده اون رو وادار 

 به این کار کرده. 

ن شدهکردم گوشاحساس می  اند! هایم زیادی سنگی 

 ان دادم. با حالتر گیج و شدرگم شی تک
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ن انداخت و خودش را شگرم لیوانش کرد و  طاهر ش پایی 

 در همان حال بیشتر توضیح داد. 

اونقدری پول بوده که حاضن شده برای اینکه عذاب -

وب بخوره و متوجه انجام کار غت   ه زیاد مسرر وجدان نگت 

انسانیش نشه، تو همون پاکتر که پول گذاشته بودن 

ی ماجرا این  خب همهعکش هم از شاهرخ بوده. ولی

 نیست! 

ون  درمانده زبان باز کردم. با صدایی که انگاری از ته چاه بت 

 آمد! می

... هر چی که... می- ن ؟ بگی   دونید... چی

اش خورد. بلند شد و بالاش پدرش رو به ای از آبمیوهجرعه

گفتم پنجره ایستاد و پشت به من. اگر به من بود که می

ه شاهرخ برایش سخت است آن هم تعریف از وقایع پروند

 در مقابل من! 

افات اولیه- ن موضوع اشاره اون پسر تو اعتر ش فقط به همی 

شه و با کمی پافشاری پسر کرده بود که خب پلیس قانع نمی

 کنه که... اقرار می
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ون می ن نفسم یکی در میان از دهانم بت  زد. چرا برای گفیر

 کرد؟بدین قدر تعلل می

 د؟ شه مکث نکنیمی-

ن کرد.   یی حرف شش را بالا و پایی 

ه داشته. گفته که تو - ن اون پسر گفت که خودش هم انگت 

ش  چندتا عکش که براش فرستادن شاهرخ و دوست دختر

ش بخاطر  . درواقع دوست دختر ن با هم ارتباط داشیر

 شاهرخ اون رو پس زده و خب... 

 

#۱۲۰ 

دم کر های شنیده احساس میکه از حرفایستادم. با این

قامتم خمیده شده! شاهرخ با دختر دیگری رابطه داشته؟ 

 محال ممکن بود! 

ن شما؟ از یه آدم معلومچی می- الحال پرس و جو کردن و گی 

 ته حرفاش شده این؟ 

ن انداخت.   چرخید و رو به من ایستاد. شش را پایی 
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ن فتانه خانم! -  آروم باشی 

 آمده بود! حالت تهوع به شاغم  دمی گرفتم. باز هم

ه- ن ش برای انجام این کار گفت. اما اون پسر فقط از انگت 

ن شاغ خونه هارو پیدا کردن ش و اون عکسوقتر رفیر

متوجه تقلتی بودن یا بقولی فتوشاپ بودنش شدن. اما 

 خب کار از کار گذشته بود... 

دانستم شاهرخ ای کشیدم. میچشم بستم و نفس آسوده

ن کاری نیست... شا هرخ... آخ شاهرخ... چطور این آدم چنی 

 شان آمد؟ چطور؟طور نبودت را باور کنم؟ چطور از دل

 حالتون خوبه؟-

نه ابدا خوب نبودم. باز هم خوب نبودم. چطور با این 

حقیقت کنار بیایم؟ چطور باور کنم عزیزانم را در 

ام؟ چطور باور کنم های عمدی از دست دادهتصادف

 
ی

اند؟ مگر من چه خبط و ود کردهام را نابضف دشمتن زندگ

 چه می
ی

ی خطایی کرده بودم؟ مگر من از زندگ ن خواستم؟ چت 

داند من چه عذایی جزء کمی آرامش و عشق؟ کش چه می

 سوزد؟ داند قلبم چطور میکشم؟ کش چه میمی
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ام تا بقولم به شاهرخ عمل کنم. گفته بودم فقط شپا مانده

کنم چه قول بخویی درک میمانم، گفته بودم و حال قوی می

 ام... سختر داده

مان را چه کنم؟ خاطرایر ها به کنار، خاطرات اندکتمام این

شوند و تکرار که به اندازه یک عمر برایم تکرار می

... چه می ن ن همه چت  ن بود. اولی  شوند... شاهرخ برای من اولی 

کش عشق اولش را فراموش کرده که من به فراموشر 

ن لرزیدنبسپارم؟ اول ام... های قلبم... فراز و فرود سینهی 

ن شنیدن دوست دارم ن میم مالکیتاولی  ها... چه ها... اولی 

کنم با این همه خاطره؟ چه کنم با این حقایقر که خنجر 

 درند؟ چه کنم؟شده و قلبم را می

حالم خوب نبود. هیچ خوب نبودم... چرا باید شاهرخ را 

ها در کنار هم توانستیم سالدادم؟ میطور از دست میاین

مان را ببینیم و هزاران کار هایباشیم... بزرگ شدن بچه

 ای که باقر ماندند... نکرده

 سوخت؟ چطور خوب باشم وقتر جگرم می
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ن افتادم و خم شدم. متن که در این مدت حتر یک  روی زمی 

خواستم به قطره اشک هم نریخته بودم حال انگاری می

 ی ابرهای بهاری بگریم... اندازه

سوخت. حالت تهوع داشتم. گلویم از بغض باد ام میسینه

ی آتش شده بودند و کرد. چشمانم کورهکرده درد می

حه حه شدن. وجودم در حال شر  .. چرا؟ چرا؟ چرا؟ شر

ن به ذهنم می آمد. شاهرخ چه گناهی کرده بود؟ یا فقط همی 

پدرم؟ اگر دشمتن داشتند چرا خود من را هدف نگرفتند؟ 

م؟ شاهد  چرا با عزیزانم؟ چه کش را این وسط مقصر بگت 

 گناهی خورده بود؟را؟ شاهدی که قسم یی 

 فتانه خانم؟ یکم از این آبمیوه بخورید! -

 . بلند بود صدایش 

 قاطع و جدی. 

شدم؟ راه میخوردم؟ چرا روبهشی تکان دادم. چرا باید می

چرا وقتر شوهرم، عزیزتر از جانم جوان مرگ شده بود آن 

دانست؟ اگر من را مقصر هم با دسیسه... فرنگیس خانم می

 دانستند؟ می
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ن اگر گمان می کردند کار شاهد است و او از روی کینه چنی 

ه؟ اگر من را مقصر جواب منقن به شاهد کاری کرد

ی نگفتند؟ می ن  دانستند؟ اما پس چرا در این مدت چت 

زده ش بالا نشیند وحشتام میبا دستر که روی شانه

م. طاهر بالاشم با چهرهمی دانم ای گرفته ایستاده. نمیگت 

 کند. بیند که بیشتر اخم میام را چطور میقیافه

ی که تاب کنید؟ فکر میچرا با خودتون لج می- کردم دختر

آره خیلی قوی و محکمِ! اما انگار... دو تا غم و عزا رو می

ن اما بس  شکیب بهم گفته بود یه قطره هم اشک نریختی 

 نیست این خودداری کردن؟

 هایم چسباند. ی آن را به لبلیوان را جلو کشید و لبه

 لطفا! -

م را کنار ای به دهانم شازیر کرد و من ش خودش جرعه

 دانست؟دانست از غم و اندوه من... چه میکشیدم. چه می

ن که چقدر بودنش خوبه و - تا حالا شده بخواین به یکی بگی 

ن برای بعد؟ تا حالا شده بهش  دوسش دارین اما گذاشتی 

ن چقدر تصور نبودنش سخته؟  بگی 
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#۱۲۱ 

 بامدادان 

 می
ی

 نشینمبر جایگاهی سنکی

 و برایت 

 نویسمهای عاشقانه مینامه

 با قلمی از پَرِ جغد

 که آن را در دوایر 

 برمدر دوردست فرو می

 دوایر ملقب به دریا

 دستم را برای دست دادن با تو

 کنمدراز می

، در آفریقا،  اما تو ساحل دیگر دریایی

 کنمگرمای دستت را احساس می

 در حالی که انگشتان مرا 

 در خود گرفته است... 
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 ه زیباست آه! چ

بحِ تو! 
َ
 داستان عشق من با ش

 

 #غاده_السمان 

 

هایم پر شده دارش در گوشهای تنگ و کشصدای نفس

کرد بود. شاید او هم درد مرا داشت! شاید او هم درک می

 حال و روزی را که ویران شده بود! 

ن از زجری  ن هم شهامت مرا برای گفیر سکوت کرده و همی 

 کرد. کشیدم بیشتر میکه می

خواستم بهش بگم که چقدر دوسش دارم و بودنش می-

 مونه... خوبه... اما نشد... حالا عمری حسرت به دلم می

خودش را مقابلم کشید. لیوانم را داخل سیتن گذاشت و 

روی دو زانویش مقابلم نشست. انگشتان دستش را درهم 

 گره زد. 
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هر کش حسریر تو زندگیش داره. حالا به هر شکلی. قرار -

گم کار درستر نیست خودمون رو بابتش شماتت کنیم. نمی

ی که گذشته، دیگه گذشته. مدام تکرارش نه  ن بوده اما چت 

ی رو درست می ن ی که میچت  ن خوایم رو کنه نه اون چت 

 گردونه! برمی

های فرش قرمز رنگ دستباف را شکار کرده چشمانم گل

به  شنیدند کههای مردی را میهایم حرفبودند اما گوش

هایش ایمان داشتم. مشکل متن بودم که درستر حرف

 
ی

 ام را مفت باخته بودم. زندگ

 زبان روی لبم کشیدم. نگاهم را با تاین بالا کشیدم. 

 بابام... بابام چطور... -

مابقر حرفم را نگفتم. احتیاچی هم نبود خودش خوب 

 دانست. 

 راننده کامیون کاملا یی -
ن . گناههدر مورد فوت آ سِد حسی 

ن رو هم طبق گفته راننده کامیون  شب بوده، آ سِد حسی 

ن  های اون اطراف های مغازهگویا کش هل داده. البته دوربی 
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رو هم چک کردن و گویا کش از تاریکی استفاده کرده و 

 ایشون رو هل داده... 

 دمی گرفت و مجدد گفت: 

البته که جناب شگرد هم در پایان پرونده همه موارد رو -

، حتر میضمیمه می ن ن برای شنیدن خیلی از کین تونستی 

های دیگه صتی کنید تا روز دادگاه و کارهای اداری دیگه.  ختی

 داشته 
ی

اما خب بهتون اطلاع دادم که بدونید و آمادگ

 باشید و بدونید که ماجرا از چه قرار بوده. 

دانستم ام را بالا کشیدم. مسئله دیگری هم بود اما نمیبیتن 

 ختی دارد یا نه؟  او هم

؟ کار گ بوده - در مورد مسئله اون پرونده دزدی چی

 بالاخره؟

 اش کشید و از جا بلند شد. دستر به پیشاین 

. تو - ن سی  اینو دیگه باید از جناب شگرد کسرا موحد بتی

 حیطه کاری من نیست! 

من هم به تبع از او بلند شدم. چادرم را مرتب کرده و دستر 

 کشیدم. به صورتم  
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ن نمیحتر نمی- ؟ نگی  ن دونید تونید کمی از ماجرا رو هم بگی 

دونید! هر چی که هست ربط اون دزدی که مطمئنم می

 لعنتر به مرگ بابا و شاهرخ هم مربوطه! درسته؟

دست میان موهایش برد. موهای مرتبش حال آشفته شده 

 بودند. 

گناه، کم مقصر تو این پرونده از قصد یسری آدمای یی -

دار مجرم نشون داده شدن برای اینکه فقط آدمای مجرم

گناه شناخته بشن! سیاست کثیقن که پای خیلی از یی 

گناه رو به این ماجرا باز کرد! آدمایی که با یه های یی آدم

 گناهکار جلوه داده شدن! آدمایی که 
ن نقشه تر و تمت 

اونقدری ششناس و معروف بودن که بخوان برای حفظ 

 شون دست به هر کاری بزنن! وقعیت اجتماعیامنیت و م

 پوزخندی زدم. 

 گناه این پرونده شاهد بوده، درسته؟حتما یکی از آدمای یی -

ن از آن نمی توانستم بخوانم. نگاهم کرد. نگاهی که هیج چت 

مکثش برایم آزاردهنده بود. قدمی جلو گذاشتم برای خارج 

 شدن از اتاق. 
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 گناهه... یی -

سال خودش گناه بود. یکشد...شاهد یی  تر پوزخندم پررنگ

گناه بود... رفت... شاهرخ ها پنهان کرد... بابا یی را از دیده

 گناه بود... رفت... یی 

 های یی آدم
ی

شان ضف دو صباح بیشتر گناهی که زندگ

هایی شد که از برملا شدن گند کاری آدمکثافت

 شان ابا داشتند و حال... هایکاری

 

 ۱۲۲#پست

رون راهرو گذاشتم. دو قدمی بیشتر نرفته بودم که پا د

 شم احساس کردم. حضورش را پشت

 فتانه خانم؟ -

 ام نگاهی انداختم. ایستادم، از ورای شانه

 بله؟ -

کمی جلوتر آمد. باز هم... خودش را جلو کشید و مقابلم 

 ایستاد. 
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شما کش رو شاغ دارید برای پرستاری؟ کش که تو کارش -

ه باش  ه. ختی

 من بعد از دانشگاه خلاصه شد در 
ی

مسلما نه! تمام زندگ

دارمان. بگو و بخند، شوکله زدن طبقه و حیاطی یکخانه

های با خواهرانم و جمع کردن ریخت و پاش

ن در حیاط و زیر سایههایبچه باین که بابا شان... نشسیر

ن و آبعلم دوغ اش کرده بود و خوردن کاهو سکنجبی 

های ما ساده و کوچک بود و دور از خیار... خوشر 

مان را نابود های کوچکهای سنگیتن که خوشر همهمه

پو گذشته قدری که دیگر آن سه خواهر هم همکردند... آن

قدری که ی بابا را ندارند. آنمیلی برای آمدن به خانه

دار مثل گذشته ی حیاطدانیم دیگر آن خانهمان میهمه

هایی که دیگر از دست ندارد و نوه شود. حضور بابا را نمی

ند و بابایی نیست که در گوش نوهبابا شکلات نمی های گت 

 اش اذان بگوید. تازه متولد شده

 نه کش رو شاغ... -

ی ذهنم بارهی به یکمکث کردم. مکتی که حاصل جرقه

تواند دانستم مطرح کردن پیشنهادم تا چه حد میبود. نمی
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ی بود در تاریکی. در مورد قبول این مرد وا قع شود اما تت 

ن نبودم بتوانم از یک  حالی که خودم هم چندان مطمی 

مرد پرستاری کنم اما شوهر محبوبه خانم کمی مرا یاد بابا  پت 

ن هم مکقن بود. اینکه نبود بابا را کمتر می انداخت و همی 

 احساس کنم! 

 به چادرم کشیدم و نگاهم جایی روی 
دستپاچه دستر

 ی طاهر یاحقر پیاده شد. اهن ششانهدوخت پت  

... خودم از پدرتون پرستاری - ن خب... خب اگه مایل باشی 

 کنم... 

 گفتم و نفسم دل دل زد برای تکرار شدن! 

نگاهم اما مقصد چشمانش را پیش گرفت. ناباور بود و 

 گویی حرقن را که شنیده به حقیقر بودنش اطمینان ندارد! 

 ای با بهت زد. تک خنده

؟-  چی

ام قل زده و بالا آب دهانم را قورت دادم. طوری معده

 دادم. آمد که هر آن احتمال شیز شدنش از دهانم را میمی

ن فرستادم.   خیلی سخت بزاق دهانم را پایی 
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 گفتم اگه... اگه مایل با... -

مابقر حرفم نیامد. نیامد تا وقتر که دهانم از حجم 

طور فقط دست ام پر شد. نفهمیدم چمحتویات معده

مقابل دهانم گرفتم اما دیر شده بود، عقر که زدم 

تر از آن بود که بتوانم خودم را به شویس دهشتناک

 برسانم. فقط چادرم را مقابل دهانم گرفته و خم شدم. 

 زدم. چشمانم را بسته و فقط عق می

 پیچید. هایم میصدای ترسیده و متعجب طاهر در گوش

 فتانه خانم؟-

دانستم جمع کرده و سعی کردم صاف بایستم. میچادر را 

ن موضوع هم چشمان طاهر را گردتر کرده  رنگم پریده و همی 

 بود! 

 چی شدین؟ -

 پر شده بودند.  امهای متوالیچشمانم از عق زدن

 تون کجاست؟ دستشویی -

ن را هم بگویم. گلویم می  سوخت. جان کندم تا همی 
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 تو حیاط. -

شستم وگرنه که با یقن چادرم را میشی تکان دادم. باید کث

 توانستم به خانه برگردم. این اوضاع نمی

خودم را به ایوان رساندم. هوای آزاد صورتم را نوازش کرد 

ای که دچارش شدم نگذاشت قدم دیگری اما شگیجه

 ی ایوان شد و چشمانم بسته شدند. بردارم. دستم بند نرده

ن افتا لزل چادر کثیفم از دستم روی زمی  ن د و من زانوهای متر

 ام خم شدند. شده

ن شوم طاهر به دادم رسید و... اما قبل از این  که پخش زمی 

 

 ۱۲۳#پست

 دلم یک کنج ساده

 خواهدوصَمیمی می

 یک ایوان، یک پنجره 

 هابه سمت تمامِ بیخیال بودن

م
َ
 هایم پرت کندیک دوست که حواس مرا ازغ
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 من دلم فقط کمی حالِ خوش

 خواهد! آرامش میکمی 

 

 حالت خوبه؟-

کنم. کمی زمان برده و احساس آرام باز میچشمانم را آرام

 کنم. کنم اما مجدد مژگانم را باز و بسته میگیچی می

ی که زیر لب نجوا می ن کنم آوایی شبیه به خوبم است. چت 

ام که حتر متوجه راحت آنقدری شدرگم در احوالاتم شده

کند شوم. چه فرقر میطاهر نمیو خودماین صحبت کردن 

وقتر ناچی من در آن لحظه شده بود؟ اگر به مددم 

ها و یا از پشت نرده کف حیاط رسید و من از پلهنمی

بود باز هم بدن افتادم چه؟ حتر اگر ارتفاع هم زیاد نمیمی

نحیفم کوفته شده و من مدام باید به مامان جواب پس 

 دادم... می

ن -  خاض نیست.  فشارت افتاده. چت 

ن شوم. سعی کردم نیم در همان حال نگاهی با اطراف  خت 

 گرداندم. اتاقر نبود که محض ورود داخل آن شده بودم. 
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زیر شم متکایی بود و رویم هم رواندازی نازک کشیده شده 

بود. یاد ندارم تا این اتاق با پاهای خودم آمده باشم! پس... 

! مرد  وکیلی که زیادی  کار کش نبود بجز طاهر یاحقر

 صدایش نگران بود! 

ن شدم. دستم روی روشینیم  ام نشست. خت 

ون زده بودند.   موهایم از زیر روشی بت 

 من باید برم. -

زدم آب قند است را مقابلم نشست و لیواین که حدس می

 مقابل صورتم گرفت. 

 یکم دیگه از این بخور. -

از  با تردید دست جلو کشیدم و لیوان را گرفتم. قبل

ن کشیدم.   رساندن لیوان به لبم نگاهم را پایی 

 چقدر بیهوش بودم؟-

 جوابش خیالم را آسوده کرد. 

کنم . چادرتون رو هم آب گرفتم فکر میتقریبا نیم ساعت-

 الان خشک شده. 
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ن چادرم  خدای من! چه آبروریزی شد! حالا چطور با شسیر

 حالش بد نشد؟ 

منده-  ین؟ م کردین. چرا این کار رو کردشر

 کنمی گفت. خواهش می

مم از او دو چندان شده بود. حتر نمی دانم چرا در این شر

شد؟ هر چند بد هم نشد اگر در خانه باید حالم بد می

کردم چه؟ به حتم لقب مریض بودن را هم خیابان غش می

بستند. قلتی از آب قندی که گلاب و کمی هم به جانم می

عم خوبش گویی جان آبلیمو داشت خوردم. خنک بود و ط

تازه به من بخشید. لیوان خالی را کنار متکا گذاشته و بلند 

 شدم. در حال مرتب کردن مانتویم بودم که طاهر گفت: 

 توین و مایلی پرستار بابا باش! من مشکلی ندارم اگر می-

انم را که دید بیشتر توضیح  ب بالا آمد! نگاه حت  شم به ضن

 داد. 

. بابا زیاد کار من مشکلی ندارم اگر خ- ودت نداشته باشر

ره. نداره فقط غذاش و داروهاش. شویس هم خودش می

رم دفتر و تا شب من معمولا ساعت ده، یازده صبح می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                     فتانه

EXCHANGE GROUP. 569 

هامم. تو این زمان اگه هشت، نه دنبال کارهای پرونده

وع کن اگر نه بهم اطلاع بده که مجدد می توین از فردا شر

 آگهی بدم. 

شد نتوانم؟ بدنبال شغل بودم و حالا مهیا شده مگر می

ام نداشت اما بود. با اینکه هیچ سنخیتر با مدرک تحصیلی

ن که مشغول کاری می ین کار بود! همی   شدم خودش بهتر

ی زدم.  ن  لبخند تشکر آمت 

 آم. از فردا می ممنونم ازتون. نه مشکلی نیست. -

ن بودم مامان ناراضن خواهد بود و ی ا حتر اگر مطمی 

خانواده شاهرخ بفهمند دلخور خواهند شد اما من باید کار 

 بردم. و هدف خودم را پیش می

در مورد حقوقتون هم هر ماه به شماره حسایی که بهم -

دونم احتیاچی به این پولا ندارین اما کنم. میدین واریز میمی

 شه. خب زحمت بدون مزد نمی

شناختم. رویم را میوبهگذشت بیشتر مرد ر هر چه بیشتر می

کرد که عزت نفس من زیر سوال نرود و طوری صحبت می

ست که ساعایر قبل مردی که مرد نبود این در حالی
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مانه ای به من داده و جنسیتم را زیر سوال برده پیشنهاد شر

بود! طوری که در آن لحظه از خودم نفرت پیدا کرده 

 بودم! 

بند رخت خشک کمی بعد داخل حیاط چادرم که روی 

 شده بود برداشته و روی شم انداختم. 

به عقب چرخیدم و نگاهم روی طاهری افتاد که روی ایوان 

ایستاده و به دیوارش تکیه داده بود. دستانش را به بغل زده 

 کرد. و نگاهم می

 بازم ممنونم. -

شی تکان داد و من از حیاط خارج شده و در را بستم اما 

ن نگاه خت    ه طاهر بود که در ذهنم ثبت شد... قبل از بسیر

که حالش مردی که چادر کثیفم را آب گرفته بود بدون این

دانم شاید هم من بد شود و یا وسواش خرج دهد.نمی

 گر خواهرش شده بودم... شاید! برایش تداعی

 

 ۱۲۴#پست
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کردم و این ها را زیر گرمای آفتاب بعدازظهر طی میکوچه

ش هم ردیف ا در ذهنم پشتدر حالی بود که کلمات ر 

کردم تا بتوانم در مقابل مخالفت مامان خودم را آماده می

 نشان میکنم. اگر کمی از خودم یی اراده
ی

دادم مامان گ

 شد! چون و چرا مانع از انجام کارم مییی 

ون کشیده و  با رسیدن مقابل در حیاط کلید از کیفم بت 

داشت اما دلشوره  دانم چه دلیلیداخل قفل انداختم. نمی

های توامان داشتم! و متن که هیچ دل خوشر از این دلشوره

های بد نداشتم. داخل شده و در را بستم. نگاهم به  با ختی

 زدند! چند جفت کفشر بود که زیادی در ذوقم می

ها را دیدم احتیاچی به جلوتر رفتم. از نزدیک که کفش

ن کنجکاوی نبود. خانواده شاهرخ اینجا آمده  بودند و همی 

هم فکرهای زیادی را در شم انداخت! کفش از پا درآورده و 

ده می شد! در هال داخل خانه شدم. کلید میان دستم فسرر

آمد. زبان روی پوست لب باز بود و صدای صحبت می

ام کشیدم و داخل شدم. زودتر از همه خشک و ترک خورده

 شایان بود که نگاهش من را شکار کرد! 

 فاین بود! نگاهش تو 
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 سلام. -

 ملغمههایتعریف نگاه
ی

ای بود از عصبانیت، شان همکی

 حرص، دلخوری، ناراحتر و... 

ن فرنگیس خانم رو گرفت و چادر مشکی گل تر دارش را پایی 

فتاح اما با وجود گره میان ابروهایش و نگاه  کشید. آقامت 

 کرد مهربانانه برخورد کند و شایان... دلخورش سعی می

ی زخمی شده بود! شایان ا  ما گویی بتی

 ای گفت: مامان با صدای گرفته

هارو جمع کن یه سیتن دیگه فتانه بیا این استکان خالی-

 چای داغ بیار. 

 چه سخت بود نبودن بابا و شاهرخ! 

استیلی را که مامان کنار خودش  چشمی گفتم. سیتن 

ها را جمع کردم. فضای گذاشته بود را برداشته و استکان

 آمد! سنگیتن که در خانه غالب شده بود برایم سخت می

کرد قل میشور کرده و از سماوری که قلها را کفاستکان

و  شان ذهنم را به تکاپو انداختهها را پر کردم. آمدناستکان

 کرد! ام خطور میمدام فکرهای مختلقن در مخیله
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چادرم را زیر بغل زده و سیتن را بلند کردم. بیش از همه رو 

ن فرنگیس  داد! خانم آزارم میگرفیر

ن استکان هم روی خوشر نشان نداد!  حتر هنگام برداشیر

سیتن خالی شده از استکان را کنار مامان گذاشته و با 

 بلاتکلیقن گفتم: 

 رم چادر عوض کنم و بیام. اجازتون میبا -

فتاح بود که زمزمه کرد:   فقط آقامت 

م. -  برو دختر

شم بستم. چادر از شم داخل اتاق شده و در را پشت

کشیده و به همراه کیفم کنار دیوار رها کردم. دستم بند 

 کردم. یک بازشان میبههای مانتویی شد که یکدکمه

هنوز رنگم پریده و نزار بود! نگاهی به خودم در آینه کردم. 

حال و ام را یی ام هم از طرقن دیگر چهرهصورت پر شده

ی تر نشان میپژمرده داد. با این حال هیچ شباهتر به دختر

 که دو ماه گذشته عقد کرد نداشتم! 

لباس زیر مانتویم بلوزی بود تابستانه. از ضف تعویضش 

ون کشی  از کمد بت 
ی

ده و روی گذشتم و فقط چادر خانکی
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ون زدم که صدای پچ ها هم پچشم انداختم. از اتاق بت 

 خاموش شد! 

ه شایان را به روی خودم خیلی خوب احساس  نگاه خت 

 کردم! می

ی ذهنم شد. این وقت ظهر اینجا و باز هم سوالی که خوره

 کردند؟ چه می

 انتظارم چندان به درازا نکشید. 

ن یه چند ک- م، عروسم بشی 
لوم باهات حرف فتانه، دختر

یم. داریم. بزنیم و بریم، زیاد وقت نمی  گت 

 کنار مامان با فاصله کمی نشستم. 

ل خودتونه. - ن  اختیار دارین متن

ن انداخت و مهره های تسبیحش را با عتاب از ش پایی 

 شان رد کرد. نخ

شر بابا جان. -  پت 
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فرنگیس خانم تکاین خورد اما با حرص! هیچ شباهتر با آن 

ن فرنگیس خا نم بشاش و مهربان گذشته نداشت. رفیر

 شاهرخ همه مان را نابود کرد... 

ن نمی- فتاح آسمون ریسمون بافیر  خواد که! بگو دیگه آقا مت 

 داد! هیچ دلم گواه خوش نمی

فتاح بعد از الله ن جواب فرنگیس خانم را آقامت  ی گفیر اکتی

 داد. 

 مجال بده چشم. -

ر دم گریزی نفش عمیق کشید. نگاهم روی شایان هم ه

 کشیدن نگاهش را نداشت! زد. هیچ قصد عقبمی

م می- دونم خودت ماشالا اونقدر خانم هستر و والا دختر

ن ماها نباشه. تو خوب و بد رو می دوین که احتیاج به گفیر

 مدیر که کنار شاهرخ بودی... 

به اینجای حرفش که رسید مکتی کرد. لبانش را بهم مالید و 

ن اندا خت و فرنگیس خانم بنای گریه کردن شایان ش پایی 

هایی را گذاشت. چادر روی صورتش کشید و ناواضح حرف

 زد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                     فتانه

EXCHANGE GROUP. 576 

فتاح هوقن کشید و دستر به محاسن سفیدش کشید.  آقامت 

بعد از مرگ شاهرخ محاستن که سیاه و سفید بودند حال 

 دست سفید شده بودند! کاملا یک

 امروز تو بازارچه چوهایی افتاده بود. -

دانستم صدایش در خواهد آمدنشان این بود! می پس دلیل

 آمد اما نه انقدر زود و فقط با گذشت سه، چهار ساعت! 

 

 ۱۲۵#پست

 بار شایان دهان باز کرد. این

ت مردای خاندان - این رسمش نبود فتانه خانم! اینکه غت 

ی!   مقیمی رو زیر سوال بتی

 از بهت داشت. 
ی

 لبخندم رنکی

 کار کردم؟مگه... مگه من چی -

 فرنگیس خانم بسرعت با لحتن پر از گلایه گفت: 

کار کتن عروس؟ رفتر حجره مردی خواستر چی دیگه می-

 که... لااله الا الله! 
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دانست... اما این مالکیت عروس خودش می هنوز هم من را 

 خودم را را دیگر نمی
ی

خواستم... باید جاده ناهموار زندگ

 کردم. بعد از نبود بابا و شاهرخ هموار می

دونن اون مرد ذات درستر نداره! واسه خانم همه میفتانه-

ن ما عجب کاری کردی  تو چشم کردن و ش زبون انداخیر

 دست مریزاد! 

 گویی در دهانش بودم باز هم! زن فتانه خانم
ن داداش گفیر

فتاح که فقط یکنمی سالی چرخید این پسر کوچک آقا مت 

 کرد! از من بزرگتر بود و زیادی پخته و مردانه رفتار می

اما من که کاری نکردم! فقط به سودابه گفته بودم دنبال -

کارم و اون هم بهم پیشنهاد کار کردن تو حجره برادرش رو 

رفتم دیدم مناسب نیست برگشتم! کجای کارم خبط و داد. 

 خطا بوده که خدای ناکرده بخوام ش زبونا بندازمتون؟ 

فتاح نگاهی بهم رد و بدل کردند و فرنگیس خانم و آقامت 

 کرد... چنان نگاهم میشایان هم
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شه. اون آدم درستر نیست! هر چقدرم بازم این دلیل نمی-

دونستر که آوازش چقدر میکه پسرعموم باشه! شما حتمی 

ن حجره  ش فتانه خانم! خرابه! دونسته دونسته رفتی 

ها بود اما من کف دستانم عرق کرده بود. حق با آن

ن بیایم. نمی  خواستم از موضعم پایی 

ن آقا شایان. خوب و بد کش هم - همه خوب مطلق نیسیر

به من مربوط نیست. من فقط دنبال کار بودم و رفتم و 

بعد اگر کنم مِنب نیست برگشتم! فکر نمیدیدم مناس

بخوام دنبال کار باشم باید به چو افتادن تو دهن مردم 

 توجه کنم. قرار نیست که با حرف مردم بشینم و پا شم. 

 نفش گرفتم. 

، الان هم حرفام ببخشیدها ولی من منطق خودم رو دارم-

امی نذارید که اگه قصدم این ادیی و یی رو پای یی  باشه احتر

 و بکشه. خدا من

 فورا زیر لب گفت: 

 خدا نکنه! -

فتاح تسبیحش را کف دستش مشت کرد.   آقامت 
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می این رو قبلا هم گفته بودم اگر الان اینجاییم - تو دختر

 فقط برای این بود که یک شی ماجرا رو حل و فصل کنیم. 

مامان چادرش را بیشتر روی صورتش کشید. 
َ
َ 

ه. ان-  شاءالله که خت 

خانم آهی کشید و شایان ش به زیر انداخت. یک فرنگیس

ی این میان لنگ می ن  زد. چت 

 

 ۱۲۶#پست

فتاح دست به موهایش کشید و سینه اش از دم و آقامت 

ن شد.   که کرد بالا و پایی 
 بازدم ژرقن

 اومدیم تا... -

خواستم بشنوم. سخت نبود فهمیدن حرف مردی که نمی

ای که دو ماه بود به خانهترش پا گذاشته برای پسر کوچک

اش پا پیش گذاشته بود! شنیدن قبل برای پسر وسطی

تر اینکه حرف از مردی بغت  از شاهرخ سخت بود. سخت

ی برادرش دوخته بود. چطور برادر مجردش چشم به بیوه

توانستند من را در وجدانشان قبول کرده بود؟ چطور می
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عشق و خواستند کنار شایان تصور کنند؟ چطور می

ند؟ علاقه  ای که من به شاهرخ دارم را نادیده بگت 

کردم ناراحت و دلخور ادیی میبار اگر یی بلند شدم. این

ن نمیشدم. این بار اگر تابوشکتن مینمی  شدم! کردم غمگی 

دستم بند چادرم شد و کمی روی صورتم گرفتم و نگاه به 

 های فرش دادم. گل

فتاح اما حدس -  زنم برای چی اومدین. میببخشید آقامت 

اهن مشکی در تنم را کمی نشان   دستم را جلو کشیدم و پت 

 دادم. 

ی نیست - ن من هنوز عزادار بابا و شوهرمم. این عزا هم چت 

 که امروز و فردا تموم بشه. من تا عمر دارم عزادارم. 

 چادرم را باز هم جلوتر کشیدم. 

ید. بخواهش می-  من تصمیم نگت 
ی

ابا همیشه کنم برای زندگ

بهم یاد داده که روی پای خودم بایستم. خودم برای 

م . الان زمون قدیم نیست که بخوان زن زندگیم تصمیم بگت 

ن. ببخشید که رک  شوهر مرده رو واسه برادرشوهر بگت 

و بکشه که تو روی شما دارم این حرفا رو گم. خدا منمی
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یامرز بابام زنم. خدا آگاهه از دلم که شما رو اندازه خدابمی

 دوست دارم و فرنگیس خانم هم اندازه مامانم... 

 کف دستانم زیادی به عرق نشسته بود. 

م دیدم و آقا شایانم... آقا شایان هم مثل برادر نداشته-

بینم. با اینکه با شاهرخ اندازه یه ماه و کمی بیشتر همیشه می

آشنا شده بودم اما همون اندازه واسه یه عمر من بس 

من هنوزم منتظر اومدن شاهرخم تا این حد که  شده. 

ای که نبودش و رفتنش رو باور ندارم. تو رو به اون مکه

. شت  پاک  ن  شما دیگه پا یی رسم و رسومای قدیم نشی 
ن رفتی 

ن رو. اونقدری  مادرم رو خوردم، نون حلال آ سِد حسی 

مراقب خودم و پاک موندن دامنم هستم که نخوام فکر 

شم جولون بدم... بابت همه چی ازت ای رو تو دیگه

زنید، بابت ای که تو کارتم میممنونم. بابت اون خرچی 

آرن جلو در کشن و میخریدهایی که آقا شایان زحمت می

ن خونه. اما هیچ کدوم از اینا دلیل نمی شه که من خونه نشی 

بشم و دنبال رزق و روزی حلال نرم. من حواسم یی آبروی 

 عد اون هم آبروی بابام. شما هست. قبل و ب

 دو قدمی به عقب برداشتم. 
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. گفتم - من کار جدیدی پیدا کردم. نگهداری از یه مرد پت 

بهتون که اگه جای دیگه و از دهن یکی دیگه شنیدین دلخور 

ن   چرا داره همچی 
ن این دختر ن و تعجب نکنید. نگی  نشی 

 تون. کنه. با اجازهمی

 چرخیدم اما مامان مبهوت لب زد: 

 تانه... ف-

ن گرفتم.   ش پایی 

گردم و دلخور نشو مامان. بهتون گفته بودم که یی کار می-

شد واسه نظافت کار کردنم عار نیست. حتر اگه لازم می

که بگم منت کش رفتم اما روی پای خودمم. نه اینهم می

رو شمونه نه، اما پولی که از زحمت خودم باشه برام بیشتر 

 ارزش داره. 

بار صدای شایان در داشته و نداشته ایندو قدم بر 

 هایم پیچید. گوش

 صتی کن فتانه خانم باهات دو کلوم حرف دارم. -

 و ضعف شدیدم دستانم را به لرزه 
ی

ناچارا چرخیدم. گرسنکی

 انداخته بود. 
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 شنوم. می-

 دستش را مقابلش گرفت. 

 بریم حیاط. -

فتاح نیم نگاهی سمت مامان، فرنگیس خانم و آقا مت 

 داختم. ان

 چو حال متعجب من بود. ها هم نگاهشان همآن

 بفرمایید. -

مامان شی تکان داد و من قدم سمت حیاط برداشتم و 

فتاح می  گفت: صدای شایان بود که به آقامت 

منده ولی لازمه چند کلمه-  ای صحبت کنم! شر

 

 ۱۲۷#پست

روی سکوی داخل حیاط ایستاده بودم که او هم آمد. با 

 ندان زیادی کنارم ایستاد. ی نه چفاصله

هایش حال بیشتر زرد نگاهم به درخت انجت  بود که برگ

 بودند. 
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زنم چون فتانه خانم بدون مقدمه چیتن حرفام رو می-

. اصولا خوشم نمی ن  آد از آسمون ریسمون بافیر

نگاهم از درخت کنده شد و سمت دیواری رفت که یک 

ده شتی به آن تکیه داده و به حرف های شاهرخ گوش ستی

 بودم... 

ام می- تونه تنهایی ذارم اما یه زن تا کجا میبه تصمیمتون احتر

 کنه؟ش  

 شاهرخ گفته بود: 

ن یا  "اگه ممکنه موقع صحبت به من نگاه کن، من روی زمی 

هنم نیستم. دلم میدکمه خواد تاثت  حرفام رو تو ی کت و پت 

 چهره طرف صحبتم ببینم!"

چقدر زود دیر شد. چقدر زود گذشتند روزهایی که گویی از 

ها سالیان مدیدی گذشته! چقدر شاهرخ را حال در آن

 ها دارم! دوردست

 حواستون به من هست؟-
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. نگاه گرداندم روی پسری شم با طمانینه به سمتش چرخید 

تر شاهرخ بود. اما چرا انقدر مردانه و پخته که برادر کوچک

 کرد؟رفتار می

ن آقا شایان. حرقن که می-  خواین آخر بزنید رو اول بگی 

با  آمد اما اش زیادی میریش و سیبیلش مرتب بود. به چهره

 و یک، دو ساله باشد! خورد مردی شاین حال به او می

ن انداخت. سینه ش از دم عمیقر که گرفت بالا  ش پایی  ستتی

ن شد. موهای مجعد مشکی اش ش خورده و روی و پایی 

اش اش ریختند. شاهرخ هم موهایش روی پیشاین پیشاین 

 ریخت... می

 باشه. -

 ش بالا گرفت و نگاهم کرد. 

. نه به خاطر رسم و رسوم! نه می- خوام با من ازدواج کتن

بخاطر حرف دهن مردم. نه بخاطر اینکه نامزد برادرم 

 بودی. 

دست میان موهایش برد. آنقدر عمیق که موهایش بشدت 

 به عقب رانده شدند. 
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خوشم اومده ازت! از قوی بودنت، از محکم بودنت از -

! زین که همیشه آ رزوش رو داشتم! اینکه رو پای خودیر

سخته بگم برام مهم نیست که نامزد برادرم بودی و بینتون 

چی گذشته اما خب... مهمه نه اونقدر که بخوام ازت 

 دست بکشم! 

 آید... ... حرف شاهرخ یادم میشود دیدین دلم غوغایی می

ذاشتم! "اگه میل خودم برای ازدواج نبود که پا پیش نمی

یقن محله قدیمی رو ببینم! خواست دختر تعر خیلی دلم می

ی که مادر و خواهرهام و زن برادرم زیاد از خانم  دختر

اش، تحصیل کرده بودنش صحبت کردن! از زیبایی چهره

اه نیست اگر بگم  بودنش، نجابت و اصیل بودنش! بت 

 کنجکاو برای دیدنت هم بودم فتانه!"

شد که . چطور میحالی میان سقوط کردن و نکردن را دارم

اند؟ اصلا چطور بود که و برادر خاطر خواهم شدهد

ها خاندان مقیمی پیگت  منه فتانه بودند؟ چرا این کابوس

های شایان تمامی نداشت... دروغ بود اگر بگویم از حرف

های شد زین تنها از حرفخوشم نیامده! اصلا مگر می
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دار مردی خوشش نیاید؟ آن هم متن که دو قرص و محکم

 ا دیدم. عزا پیایی ر 

لبانم تر شد از یادآوری شاهرخ. از بغضن که انگاری آب 

 شده بود اما سد چشمانم را پر نکرد... 

و با شاهرخ کنار آد تو روی متن که منچطوری دلتون می-

ن پیشنهادی بدین؟ چطوری وقتر نگاه پر  هم دیدین همچی 

ن هر دومون رو دیدین. اصلا چطوریه که  از دوست داشیر

 هرخ و فراموش کنید؟ حاضن شدین شا

 . دستر به صورتش کشید و هوقن کرد. با درد چشم بست

دوین چه دردی دارم طوری نگو فتانه! تو از کجا میاین-

دوین وقتر تو خونه دراز کشیدم و به کشم؟ تو از کجا میمی

م میتو فکر می کنم؟ تو چی کنم با دیدن عکس شاهرخ شر

؟ چی میمی ن  آ سِد حسی 
 فهمی از درد یه مرد؟دوین دختر

 

 ۱۲۸#پست

رفت و گویی بجای شایان، لرزید. شم گیج میلبانم می

 شاهرخ ایستاده بود... کاش خدا کمکم می کرد... 
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 دیگه از چی بگم؟ -"

خب انتظارای شما از همسر آینده تون چیه؟ در واقع -

 معیارهاتون."

ی خواستگاری شاهرخ و چقدر حالم بد بود برای مقایسه

 شایان. چقدر حال سقوط از پرتگاهی را داشتم. 

حه  با گلویی زخمی و قلتی شر
حه صدایم درد داشت وقتر شر

 شده جواب دادم: 

کنم جوابتون رو دادم آقا شایان. همون موقع که فکر می-

فتاح می گاری خواست دهن باز کنه و از این خواستآقامت 

 حرف بزنه. 

ن رفت و مقابلم ایستاد. تمام حرکاتش  چرخید، از سکو پایی 

به یک دقیقه هم نرسید. صدایش آرام بود اما پر از خشم و 

 حرص... 

کتن بشینم و ببینم چند صباح لامروت چطور ازم قبول می-

شینه؟ چطور بشینم دیگه دستت تو دست یه مرد غریبه می

ایه؟ انقدر ونه مرد دیگهو ببینم ناموس برادرم تو خ

تم؟یی   غت 
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های پر از شدند این حرف. چرا تمام نمیچشمانم را بستم

 درد و زجر؟

ی منه؟ بذارید خیالتون رو راحت درد شما ازدواج دوباره-

آد... نه ای به چشمام نمیکنم، بعد شاهرخ هیچ مرد دیگه

 ازدواج کردمکس دیگه. تو بیستشما و نه هیچ
ی
 وپنج سالگ

ستان به  فقط برای اینکه خواستگارام از همون دوران دبت 

ن اما شاهرخ... اومد و اونقدری سخت تو دلم  دلم ننشسیر

ن با  نشست که برای آخر عمرم بسمه. دیگه خاطره ساخیر

 خوام... ای رو نمیمرد دیگه

م که پوشش برام مهم نباشه اگر می-"  بگت 
خواستم زین

ای زیادی که تونستم از آلمان انتخاب کنمی م. بودن دختر

گم! زنم تو خب سلیقه من نبودن. حرف آخرم رو اول می

ون حفظ ظاهر و رفتار!  خونه برای من راحت باشه! اما بت 

دونم اونقدر دختر فهمیده و با کمالایر هستر که متوجه می

کنم چون شر پس بیشتر از این بازش نمیمنظورم می

 مناسب امشب نیست! "
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تش است اما ف میمثل شاهرخ حر  زند. مثل او فکر غت 

بردند. راه هایی که راه به جایی نمیخواستم تکرار حرفنمی

 من و شایان سوا بود. 

ده می  شد وقتر گفتم: چادرم میان مشتم فسرر

آقا شایان من و فراموش کنید. اگه دیگه کمکای شما -

مون نباشه این فکرا نباشه، اگه دیگه ش زدنتون به خونه

ه دیگه وم میشه. هر کش میهم تم  خودش. بهتر
ی

ره یی زندگ

 شه! حرفش رو پیش نکشید چون منم نظرم عوض نمی

ن من-  و! ببی 

 زد... نگاهش کردم. التماس در چشمانش موج می

شم. تو اول و آخر حرفاتو زدی ولی بدون بیخیال نمی-

. ها میدوباره عروس خاندان مقیمی  شر

 گفت و عقب رفت. 

حرف آن را ظه صدای در حیاط بلند شد. یی در همان لح

باز کرد و خودش را کنار کشید. با دیدن نرگس خانم آه از 

ن را کم داشتم!   نهادم بلند شد. همی 

 اوا خدا مرگم بده مهمون دارین فتانه جان. -
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ن من و  نگاهش پر از حرف و سوال شده بود. نگاهی که بی 

 کرد. شایان رد و بدل می

 های شایان... پر بودم از حرفجوابش گذاشتم. یی 

فتاچ را شنیدم ش صدای فرنگیساز پشت خانم و آقامت 

کردند. به حتم که نرگس خانم که با مامان خداحافطین می

 هزار حدس و گمان تا به الان زده بود... 

ن افتاده بود  پا روی سکو گذاشتند با شی که هنگامی که پایی 

 از حیاط خارج خداحافطین کردم و در چشم برهم زدین 

 شدند. 

مامان با نرگس خانم مشغول صحبت شد آن هم مقابل 

در. مجالی پیدا کرده و داخل خانه شدم. چادرو روشی از 

شان کردم. شم شم کشیده و در هال روی فرش رهای

ب ن شده و صداها ضن هایم دار به شقیقهبشدت سنگی 

 کوبیدند. می

 

 ۱۲۹#پست
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خانه و بالا  ن ش اجاق گاز رساندم. در خودم را به آشتی

ای نگاه ی کوچک را باز کرده و با لذت به چهار کوفتهقابلمه

ای از کوفته را انداختم که مامان پخته بود. یی طاقت تکه

کنده و داخل دهانم گذاشتم. چشم بستم و "اومی" گفتم از 

ش. طوری خودم را فراموش کردم که انگاری طعم یی  نظت 

ن لحظات قبل شایان از من خواستگاری نکرده بود. آقا  همی 

فتاح و فرنگیس خانم دلخور از رفتنم به حجره نصت   مت 

نبودند. خودم با شنیدن حقایق تصادف بابا و شاهرخ در 

 ی طاهر حالم خراب نشده بود و خودم... خانه

طور و خودم چقدر سخت و سنگ شده بودم! از گ این

نیامد و شدم؟ از گ محکم شدم که اشک به چشمانم 

 
ی

 ام باصلابت شد؟ قدرت نه گفتنم مقابل عزیزهای زندگ

 از کجا خودم را فراموش کردم؟ از کجا؟

حتر حرف و نگاه آخر شایان هم برایم تجلی شوق و شور 

 دوباره را نداشت. شایان برای من فقط برادر شاهرخ 
ی

زندگ

 بود و بس... 

 ام... شدهفقط برادر بود. برادر شوهر جوان مرگ 
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** 

سیاهی شب خیلی زود چادرش را روی روشتن روز کشید. 

ی میآنقدری روزها و شب شدند که حتر هایم بسرعت ستی

مجالی برای فکر به آینده را نداشتم. درگت  روزها و 

 گذشتند... هایی بودم که فقط میشب

ن رفتار می زد اندازه دو کلام کرد. حرف میمامان شوسنگی 

زد شاید بهتر بود. اما من هم کش نبودم که که اگر نمب

ام عقب بکشم. این همان موردی بود بخواهم از خواسته

ام میکه مامان می گذاشت. من از فردا بایستر به آن احتر

شدم فقط برای پرستاری کردن ی طاهر یاحقر میراهی خانه

اندازد. چه وبیش من را یاد بابا میاز پدرش. پدری که کم

مرد دردودل کنم. بابا کش می داند حتر به شم زده با آن پت 

های دهد. دستنیست اما او هم پدر است. بوی پدر می

ن و چروک بسته اش و چشمان اش. صورت افتادهچی 

شنید و من هایم را میفروغش. از کجا معلوم شاید حرفیی 

 فرسا. شدم بعد از روزهایی طاقتکمی آرام می

ه بودم که دیگر حتر برای شام میلی ناهار را آنقدری خورد

نداشته باشم. خودم را در اتاقم حبس کرده و در تاریکی اتاق 
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ن بار چت های خودم و شاهرخ را برای چندهزارمی 

خواندم. نور ماه تلنگری داخل اتاقم زده بود و صدای باد می

ن از راه رسیده بود... در اتاق می  پیچید. پایت 

 
ی

زودتر خزان زده شده بودند. از کجا به ام اما دل من و زندگ

 
ی

 ام! کجا رسیده بود زندگ

 گوشر را خاموش کرده و کناری گذاشتم. 

 
ی

 کرد... ام روی دیگری پیدا میاز فردا زندگ

ام نقش خورد با های بستهچشم بستم و شاهرخ پشت پلک

 همان لبخند جذابش... 

 

 

رّم آن بُقعه که آرامگهِ یار آن
ُ
 جاستخ

 جاستو شفای دلِ بیمار آنراحتِ جان 

 

 صورتِ یی 
ن  جانم و بسمن در این جای همی 

ِ عیّار آن  جاستدلم آنجاست که آن دلتی
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 تنم اینجاست سقیم و دلم آنجاست مقیم

 جاستفلک اینجاست ولی کوکبِ سیّار آن

 

 آریآخر ای بادِ صبا بویی اگر می

از گذر کن که مرا یار آن  جاستسوی شت 

 

 که گویم؟ غمِ دل با که خورم؟! دردِ دل پیشِ  

 جاستروم آنجا که مرا محرمِ اشار آن

 

 نکند میلِ دلِ من به تماشای چمن

 جاستکه تماشای دل آنجاست که دلدار آن

 

لِ ویران چه کتن جای تو نیست ن  سعدی! این متن

لگهِ احرار آن ن  جاست! رخت بربند که متن
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 #سعدی. 

 

 ۱۳۰#پست

مشتر دیگر آب به  زنم. صدا عق میبرای آخرین بار یی 

ی شویس پاشم و نگاه به خودم درون آینهصورتم می

وع شد! رنگم بشدت می کنم. اول صبچ و حالی که بد شر

چناین ندارم. نگاهم بیشتر روی ای تفاوت آنپریده و با مرده

ی در شم میصورتم چرخ می ن کوبد و یادآور این خورد. چت 

ام؟ شود که چرا من با گذشت دو ماه عادت ماهانه نشدهمی

کند. تمام تنم یخ موضوعی که دست و پایم را شد و شِ می

ترساندم! خواهم به فکری پر و بال بدهم که میزند و نمیمی

توانم اسمش را که به حتم آن هم نیست! آین که حتر نمی

ون  هم بر ش خط مخیله کشیده و ام بنویسم. دستمالی بت 

قدر از خودم دور کشم. چطور بدینروی ش و صورتم می

ترین مسئله یک زن را هم فراموش شده بودم که حتر مهم

دادم؟ کردم؟ آزمایش بتا میکرده بودم؟ حال باید چه می
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ام عقب گفتم عادت ماهانهرفتم و میشاغ دکتر زنان می

ت گ گفت آخرین نزدیکی کردنت با شوهر افتاده؟ اگر می

گفتم حدود یکی و دو ماه پیش و در گفتم؟ میبوده چه می

شب عقدم؟ بعد از آن شوهری نبود که در آغوشش باشم 

د. شوهرم مرده بود...   و او از لمس من لذت بتی

ون می زنم. مامان هنوز خواب است و هوا از شویس بت 

ومیش. تمام دیشب غرق در شاهرخ بودم. غرق در گرگ

ط در رویا باقر ماندند... شاهرخ با باز شدن رویاهایی که فق

اهنم جا  چشمانم باز هم نبود اما گویی عطرش روی پت 

 مانده بود... 

خانه شدم. دلم ضعف می ن ن بار وارد آشتی رفت و برای اولی 

کردم پریود شوم. تا دردی روی دردهای دیگرم دعا می

یتن ننشیند. در یخچال را باز کردم. نمی دانم چرا هوس شت 

 ای کرده بودم! خامه

ن حبه ای انگور اکتفا کردم. داخل دهانم اما به برداشیر

ام را جلا بخشید. وقتر گذاشتم و خنکایش جوارح دروین 

ای از انگور را از ظرف اش زیر دهانم نشست شاخهمزه

های انگور را میوه برداشتم. به اتاقم برگشتم و با لذت حبه
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دم. در کسر هایم میزیر دندان ی از ثانیه تمام شده بود و فسرر

خواست. اما بر میلم غلبه عجیب اینکه من باز هم دلم می

ون کشیدم. کرده و لباس هایم را از داخل کمد بت 

ن روز دیر کنم. شاید بعد از خارج نمی خواستم در اولی 

زدم. ی طاهر شی هم به بهداشت محله میشدنم از خانه

باید یی پریود نشدنم رفتم. هایم میباید یی حالت تهوع

ش که ها لرز به جانم میرفتم و تمامی اینمی انداخت! استر

 دلم را به شور انداخته بود... 

 

 ۱۳۱#پست

ن بود! حالی شبیه به یک  حالی که دچارش بودم حالی سنگی 

ن به این طرف و آن   یی سکان که با هر موچی سنگی 
کشتر

 رفت! طرف می

گرفتیم مشخص م میچه زماین این حال من و کشتر آرا

ن  ن کیف و انداخیر نبود! چادر روی ش انداخته و با برداشیر

ون زدم. ساعت هفت و نیم  گوشر داخل کیفم از خانه بت 

. هر چند بعد از آن چنان خواب بود بود و مامان هم
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خواندن نماز صبح طولاین و دعا و مناجاتش باید هم تا این 

 خوابید! زمان می

ی طاهر ها گذشتم و بالاخره به خانهناز خم کوچه و خیابا

 مقابل در خانه پارک بود. 
ی

ن مگان مشکی رنکی رسیدم. ماشی 

ی  ن دم. خنکای اول صبح و آب و هوای پایت  زنگ در را فسرر

که زودتر از موعد انگاری ش رسیده بود، لرز به تنم 

 انداخت. می

کمی بعد در باز شد. طاهر کت و شلوار پوشیده و شیک و 

ن مرتب مقا بل چشمانم ظاهر شد. نگاه گرفته و ش پایی 

ن بودم.  مگی   انداختم. هنوز هم بابت ماجرای دیروز شر

. سلام آقا طاهر صبح-  تون بخت 

 در را کمی بیشتر باز کرد. 

. بفرمایید داخل. -  سلام صبح شما هم بخت 

ممنونمی گفته و داخل شدم. صدای بسته شدن در را 

 در گرفت.  نشنیدم. چرخیدم و طاهر نگاه از 

 رم این شما و این هم خونه و بابا. من دارم می-

ون کشید.   را بت 
 دست درون جیب کتش کرد. کاریر
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ی همراهم نوشته شده و هم این کارت من. هم شماره-

. منتظر پیامتون می  تون. مونم برای ارسال شماره کارتدفتر

با طمانینه کارت را گرفتم. صدای چند کلاغ قارقار کنان از 

 آمد. الای شمان میب

ای برای فرستادن مونه ولی فعلا عجلهتون پیشم میکارت-

 شماره کارت نیست. 

دیدم که در حیاط را کمی بست و کیف سامسونت در 

 دستش را جابجا کرد. 

تعارف تیکه پاره کردن دوست ندارم فتانه خانم. لطفا -

. برای غذا و سوپ هم همه ن های لازم تو ی وسایلبفرستی 

خونه موجوده. لطفا خودتون هم در کنار بابا غذا بخورین. 

 تون. با اجازه

گفت و در را باز کرد. در چشم برهم زدین رفت و من با 

صدای بسته شدن در به خودم آمده و داخل خانه شدم. 

کمی برایم سخت بود چرخیدن در خانه اما باید عادت 

 کردم! می
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طاهر درونش بود.  شی به اتاق دیروزی زدم. هماین که پدر 

خواب نزدیک به جا بود. خوابیده روی رختحال هم همان

ه به فضای آسماین که در احاطه چشمانش  پنجره و خت 

بود. چادر از ش برداشتم و روی ساعدم انداختم. جلو رفتم 

 خوابش ایستادم. لبخندی زدم. و کنار رخت

. سلام پدر صبح-  تون بخت 

 جوایی نداد اما پلگ زد. 

 کنم. لان براتون صبحانه آماده میا-

 

 ۱۳۲#پست

چرخیدم. کاریر که طاهر داده بود داخل کیفم انداختم. 

خانه ن ای که چادر و کیفم را گوشه اتاق گذاشتم و سمت آشتی

ن شده بود!  ن اتاق بود رفتم. ناشیانه تمت  مقابل همی 

چکان ظرفشویی بود و های شسته شده روی آبظرف

ک و چیده شده روی هم. اما شان هم روی سینتعدادی

ن کردن اساش  خانه کاملا مشهود بود! تمت  ن  آشتی
ی

برهم ریختکی

یمی ای که رویش بود و خواست. شاغ اجاق گاز رفتم و کتر
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ی روشن بود. در قوری را  قوری هم بالای شش. زیر کتر

برداشتم چای تازه دم بود. شدرگم دور خودم چرخیده و 

ساط صبحانه را کنار دست به کمر زدم. کمی بعد ب

 خواب پدر طاهر علم کرده بودم. رخت

برایش لیواین هم آب پرتقال داخل لیوان ریخته و داخل 

سیتن کنار دو استکان چای جای داده بودم. خودم هم اما 

خواست! طودی که شدیدا دلم نوشیدن از آن آبمیوه را می

ن داخل لیوان اما دل ن و نریخیر م دل کرده بودم برای ریخیر شر

داشتم از طاهر و پدرش! به هر حال برای پدرش خریداری 

گاه دانم چرا گاه و یی کرده بود و این در حالی بود که نمی

زد! مثل ها به شم میهوس خوردن و چشیدن انواع خوراکی

 آمد! حال و آب  پرتقالی که وسوسه کننده می

ن روز کاری - ن براتون صبحونه آوردم. امروز اولی  پدر پاشی 

تونیم کنار هم روزای خویی رو منه و دلم خیلی روشنه که می

 بسازیم. 

رنگش های یی واکنشش تنها آه کشیدین بود و بس. لب

 لرزید. می
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خوابش روی دوزانو و کف دستانم خودم را کنار رخت

 رساندم. لیوان آی پرتقال را کمی بالا گرفتم. 

ن هم خیلی دوست داشت هر - خدا بیامرز بابام آ سِد حسی 

 صبح صبحونه آب پرتقال بخوره. 

حالا با تعجب شش را سمت من چرخاند و نگاه مبهویر 

 رویم گرداند. 

ن  کرد دختر تهدانم شاید گمان نمینمی تغاری آ سِد حسی 

 دار شده باشد. وظیفه پرستاری کردنش را عهده

 جان. من دختر آخریشم پدر -

 توانست. کرد برای حرف زدن و نمیگویی تلاش می

خودتون رو اذیت نکنید خیلی وقت داریم که با هم حرف -

 تون. بزنیم ولی اول صبحونه

ای به لیوان کردم. وقتر سکوتش را دیدم بلند شده و اشاره

و متکای دیگری زیر شش گذاشته و شش را بالاتر آوردم. 

ی طور که کنارش نشسته بودم لبهلیوان را برداشته و همان

 هایش چسباندم. آن را به لب
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اول یکم از این بخورین اشتهاتون باز بشه بعد براتون لقمه -

م. پنت  و گردو می  گت 

ه نگاهم می  کرد. در تمام مدت فقط خت 

هایم بیشتر هایش که فاصله انداخت منم هم لبمیان لب

ن راحتر کش آمدند. گمان نمی قبول کند. هر کردم به همی 

گذاشتم روز گذشته که چند اگر بر حسب معرقن کردنم می

به این اتاق پا گذاشته بودم و طاهر از فوت بابا برایم 

طور داد، این که حالا اینگفت باید واکنشر نشان میمی

دانم شاید هم واکنش نشان داده برایم جای سوال دارد. نمی

 تارش باشم. تعجبش برای این است که خواسته ام پرس

 

 ۱۳۳#پست

کمی از آب پرتقال را نوشید و شش را کنار کشید. لیوان را 

ای درست کردم و مقابل داخل سفره گذاشته و برایش لقمه

دهانش گرفتم. نگاهی به صورتم انداخت و دهانش را به 

. لقمه را با آرامش در دهانش گذاشته و به آرامی باز کرد 

 رویش لبخندی زدم. 
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خورین. بعدش خیلی خوشحالم که از دستم صبحونه می-

 نوبت داروهاتونه. 

ای ساعات داروهای پدرش را نوشته طاهر برایم داخل برگه

ن  و کنار بشقاب داروهایش گذاشته بود. در کنار لقمه گرفیر

ای خوردم. بدور از برای پدر طاهر خودم هم چند لقمه

ع شد. گمان ای که زود خورده و جمتصورم بود صبحانه

ن نبود. رو میکردم با بدقلقر پدر طاهر روبهمی شوم اما چنی 

خیلی خوب با من کنار آمده بود. داروهایش را هم طبق 

ها دادم و برایش تلویزیوین را که داخل اتاق موجود نوشته

دی با اینچ کم. روی شبود روشن کردم. تلویزیون ال

صبحگاهی ی سه گذاشتم که در حال پخش ورزش شبکه

بخشید. وقتر او را شگرم دیدم بود و موزیکی که انرژی می

ای بکشم که تمام ی خانهآمد دستر به ش و گوشهبدم نمی

وسایلش از گرد و غبار پر بود. دست بکار شدم. دستمالی 

پیدا کرده و تمام وسایل را از گرد و غبار زدودم. هرازگاهی 

ها مصرف قرص زدم که بخاطر هم شی به پدر طاهر می

ی که به پایان  چشمانش خمار خواب شده بود. کار گردگت 

رسید خانه را جاروبرقر زدم تا قبل از بسته شدن چشمان 
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خواستم صدای بلند بابای طاهر کارم تمام شود نمی

جاروبرقر باعث کال شدن خوابش شود. وقتر کار جارو 

کردن هم تمام شد پدر طاهر هم به خواب فرو رفت. 

خانه شدم. طوری تلوی ن زیون را خاموش کرده و داخل آشتی

د آنجا را هم مرتب کردم. با این که محل  که شوسامان بگت 

دانستم اما مجبور بودم درهای دقیق خیلی از وسایل را نمی

کابینت را باز گذاشته و ظروقن را که طاهر شسته بود و 

تا مجبور به  ها بچینممقداریش را هم من داخل کابینت

سه -ها نشوم. حدود دودام باز کردن درهای کابینتم

ن کردن خانه گذراندم. با این که جزء  ساعتر را ضف تمت 

وظایفم نبود اما عمیقا از انجام این کارها احساس 

 خوشایندی داشتم. 

های چیده حیاط را هم آب و جارو کرده و کمی هم به گلدان

 کرد
ی

م. شده کنار دیوار که خشک شده بودند رسیدگ

ها کاشته فایده بود باید گیاهان جدیدی داخل گلدانیی 

شد. شاید حتر چیدن چندین گلدان داخل ایوان و پشت می

ی مردهای این خانه را جلا توانست روحیهها مینرده

د. این خانه شد که روح تازهببخشد! پدر طاهر می ای بگت 
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زرد و خشک مانده بود و آدمی احساس رخوت و کسالت 

 کمی
ی

رد! زین نبود داخل این خانه تا به آن روح شزندگ

 ببخشد! 

 غذایی برای ناهار آماده میحال می 
کردم. جو را بایستر

زودتر پخته بودم و مانده بود تا باقر مواد سوپ را آماده 

خانه شدم. دستانم را بسرعت بکار گرفته  ن کنم. راهی آشتی

احساس خواستم بودم با این که خسته شده بودم اما می

 را 
ی

رضایت و آرامش خاطر را در چشمان طاهر و حس زندگ

 در چشمان پدر طاهر ببینم! 

انداخت! شاید اگر بابا هم پدر طاهری که مرا یاد بابا می

ن گذاشت و عمر میبیشتر پا به سن می کرد برای او هم چنی 

کردم اما با رفتنش حسرت خیلی از تمام وقتم را ضف می

 در دلم باقر گذاشت! کارهای نکرده را 

ون کشیده  با صدای زنگ تلفن خانه از اوهام خودم بت 

گو باشم یا نه؟ اما اگر طاهر دانستم باید پاسخشدم! نمی

ها که بود؟ شاغ تلفن خانه رفتم. قدیمی بود از همانمی

برای شماره گرفتنش باید انگشت درون صفحه چرخان 

یشماره . تردید را کنار کردی. تلفتن مشکی رنگاش میگت 
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گذاشتم. گوشر را دم گذاشتم اما با صدای زین که داخل 

م گوشه  ی لبم را گزیدم! گوشر پیچید از شر

 

 ۱۳۴#پست

سه باری الویی گفت. به خودم آمده و با دستر که روی -دو

 یک طرف صورتم نشسته بودم زمزمه کردم: 

 بله بفرمایید. -

سکوت باقر گویی او هم از شنیدن صدایم تعجب کرد که م

 بار الو الویی گفتم. ماند و من این

 بعد از کمی سکوت گفت: 

 شما؟-

 صدایی صاف کردم. 

 پرستار آقای یاحقر بزرگ هستم. -

 آهاین گفت و بعد آن گویی خیالش کمی آسوده باشد گفت: 

 منم افرا هستم. نامزد طاهر جان. -
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د و به شفه  یکه خوردنم باعث شد آب دهانم به گلویم بتی

ای در انگشت طاهر ندیدم؟ هر چند تم. چرا حلقهافیی 

 مهم هم نبود. 

 لبخندی زدم. 

 خوشوقتم افرا خانم. امری دارید بفرمایید. -

مان موضوع اصلی این تماس را فراموش انگاری هر دوی

 کرده بودیم! 

در گوشر اما صدای پیجر بیمارستاین هم پخش شد و افرا 

 فورا گفت: 

منده- باید برم بیمار دارم فقط اینکه ام من رو پیج کردن شر

ش بود و نه گوشیش رو  من با طاهر تماس گرفتم نه دفتر

ست و مراقب جواب داد. این شد که فکر می کردم خونه

منده وقت شما رو هم گرفتم.   پدرش. در کل شر

ن صحبت را کوتاه کرده و از می دانستم عجله دارد برای همی 

 تعارفات معمول ش باز زدم. 

م خدانگهدارتون. تون رو نمیارید وقتاختیار د-  گت 
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ای کرده و من گوشر را روی دستگاه گذاشتم. خداحافطین 

خانه رسانده و به سویی که روی اجاق گاز 
ن خودم را به آشتی

دار کرد نگاهی انداختم. حسایی جاافتاده و لعابقل قل می

شده بود. شعله را خاموش کرده و برای ش زدن به پدر 

تاق شدم. چشمانش باز و نگاهش به پنجره طاهر داخل ا

ن بودم این مرد از  بود. اگر برای قضای حاجت نبود مطمی 

ون نمی کردم تا کمی روحیه از زند! باید کاری میخانه بت 

 اش را باز یابد. دست رفته

 خوابش رو دو زانو نشستم. کنار رخت

؟ - ن  پدر جان خوبی 

ن برایم  نگاهم کرد! حرقن نزد اما فقط شی تکان داد! همی 

لذت بسیاری داشت. اینکه واکنشر هر چند کوتاه در برابر 

 دهد. هایم نشان میگفته

متون شویس، بعد بیایم با هم ناهار بخوریم و - ن بتی پاشی 

تون بشنوم. دوست ندارین از منم از شما، از خاطرات

؟ ن  محبوبه خانم برام بگی 
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ی شد. ش چرخاند و کمی بعد به  رنگ ن نگاهش بسرعت پایت 

ن شد. دستانش میسختر روی تشک نمی لرزید. پتوی خت 

ن دستش دراز  رویش را کناری زده و دستم را برای گرفیر

کرد، شآخر دستم را گرفت و کردم. زیر چشمی نگاهم می

هر دو با هم بلند شدیم. قامتش خمیده بود و سخت 

حرف راهی یش بایستد. بالاخره یی توانست روی پاهامی

حیاط شدیم. به شویس رفت و من هم نگاهی به اطراف 

های داد برای چیدن گلدانانداختم. این حیاط جان می

 دانم شاید خودم دست بکار شدم... مختلف. نمی

ون آمد و من با لحتن که سعی  پدر طاهر از شویس بت 

 کردم پر انرژی باشد زمزمه کردم: می

مه خیلی به گل و گیاه علاقه دارینا. این همه گلدون. معلو -

ن که اینفقط انگاری دیگه حوصله طوری شون رو نداشتی 

 خشک و نزار شدن. 

هایش نگاهی هایم ایستاده و به گلدانبا شنیدن حرف

ها شده بود. انداخت. گویی تازه متوجه خشک شدن آن

ها کشیده شد و دست هایش حال به سمت گلدانقدم
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شمرده باره شمردهکشید. به یکها میزاین که روی آنلر 

 گفت: 

 محبوبه خیلی گل تو گلدون دوست داره.... -

چشمانم انگاری ستاره باران شدند! بالاخره صدایش را 

دانم شاید او را چون مثل شنیدم آن هم در روز اول! نمی

پدرم پنداشتم احساس من در او هم شایت کرده که من را 

 بیند. پرستاری نمیبه چشم 

 دستانم را در هوا تکاین دادم. 

شون می- ن کنیم و محبوبه خانم هم خب دوباره ستی

 خریم نظرتون چیه؟شه. گلای جدید میخوشحال می

دست به دیوار گرفت و قامت صاف کرد. گویی در نگاهم 

 ام بود! بدنبال حقیقت گفته

ی گفتم: لبخند دندان  نمایی زدم و با انرژی بیشتر

زنم و ولی اول بریم ناهار بخوریم بعدش به آژانس زنگ می-

! ریم گلبا هم می  فروشر

کمی بعد بود که بعد از خوردن ناهار و جمع و جور کردن 

خانه و رخت ن های پدر طاهر کمک کردم تا خوابآشتی
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هایش را تن بزند و خودم هم آماده شدم. آژانس حالا لباس

 مقابل در حیاط بود. 

ن   کلیدی که آویز به جاکلیدی نصب شده کنار در با برداشیر

ون زدیم. از طرقن هم عمیقا نگران  هال خانه بود از خانه بت 

ن برایش سخت بود و دستانش  حال این مرد بودم. راه رفیر

که توانسته بودم در یک روز او را کمی از هم لرز داشت. این

آن حال و روز رخوت گونه خارج کنم حائز اهمیت بود اما 

ه نگاه ها خودش را وابسته رختن مرد مدتای خوابش و خت 

ان  ن  هم این مت 
کردن به پنجره کرده بود و ممکن بود از طرقن

رفتیم از فعالیت برایش خوب نباشد. باید ذره ذره پیش می

ست و فقط احتیاج اما مشخص بود که خودش هم راضن 

به یک محرک داشت تا از آن حال کسالت گونه خارج 

ن نشسته و به مرد راننده آدرس نزدیکشود. در  ترین ماشی 

فروشر بود. زمان فروشر را دادم. داخل محله چندین گلگل

د خرید چندین گلدان اما حش که به این مرد  زیادی نتی

ها و منتقل شد قطعا چندین برابر بود. با لذت به برگ گل

گ کرد. مرد گلفروش هم کشید و بو میهایشان دست میگلتی
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یدن تعداد خرید زیاد ما و لذت بردن پدر طاهر خودش با د

 هم دو گلداین هدیه به پدر طاهر داد. 

 

ها را داخل صندوق عقب چیده با کمک راننده آژانس گلدان

و من با پرسیدن مبلغ و کشیدن کارت داخل دستگاه پوز از 

ون زدیم.  قدری ها پدر طاهر آنهنگام چیدن گلدان آنجا بت 

انداخت که ت که من را یاد کودکاین میشوق و ذوق داش

اند! فقط شان را هدیه گرفتهی مورد علاقهانگاری وسیله

های توانستم چادر از ش بردارم و همراه کیفم روی پله

های تازه خریداری شده را کنار دیوار ایوان بگذارم. گلدان

حیاط و مقداریش را هم پشت نرده ایوان چیدیم. داخل 

 هم چندین گلی که ریشه داشتند را کاشتیم های قبلیگلدان

و حاصل کار حیاطی شدع بود پر از حس خوب و 

 که فضا را کاملا تغیت  داده بودند! پدر گلدان
های مختلقن

ی ایوان نشست و دستش بند نرده شد و با طاهر روی پله

ه به گلدان گفتم ها شد. اگر به من بود که میغم و لذت خت 

کند شاید در حال آب دادن به صور میمحبوبه خانم را ت

 ها و هزاران شاید دیگر... ها، شاید در حال نوازش گلگل
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ه به گلدان  ها گفتم: کنارش روی پله نشستم و خت 

 دلتون برای محبوبه خانم تنگ شده؟-

 شنیدم. صدای سخت نفس کشیدنش را می

 منم دلم برای بابا و شوهرم تنگ شده. -

کرد. من هم نگاهش کردم و لبخند شش را چرخاند و نگاهم  

ی که فردا  ن . پایت  ن ن مثل آب و هوای پایت  غمگیتن زدم. غمگی 

 رسید. از راه می

هر دو شون رو تو یه ماه از دست دادم. هر دوشونم با -

 تصادف کشته شدن. 

ن انداخت. از درد خودم می گفتم تا گمان نکند فقط ش پایی 

 
ی

 اش زخم خنجر تقدیر خورده. خودش زندگ

تازه یه ماه بود فقط نامزد کرده بودیم و من فقط به اندازه -

دو هفته داشتمش. بعدش دیگه دیدنش و حرف زدن 

 باهاش حسرت شد برام. 

 . نفس عمیقر کشیدم

 دونید چرا خواستم پرستار شما باشم؟ می-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                     فتانه

EXCHANGE GROUP. 616 

 مکتی کردم و مجدد گفتم: 

کنم که ش به این فکر میندازین. همهو یاد بابام میشما من-

ذاشتم تک و تنها تو حیاط با درختا و اگه بابا بود دیگه نمی

رفتم کنارش و ازش بیلچه باغچه شگرم بشه. که اگه بود می

زدم. باهاش گرفتم و خاک باغچه رو بیل میکوچیک رو می

ی به حرفا میحرف می خندیدیم اما زدم و پدر و دختر

کردم وقت برای اینکارا هست دیگه، بابا همیشه فکر می

همیشه تو حیاط هست و منم هرازگاهی از پشت پنجره 

. کارایی که پشت گوش رم شاغ کارامکنم و مینگاهش می

انداختم و نکردم و حالا حسرت شدن. حسریر که دیگه 

. به هست. حالا میفایدهیی  ن مون گم بابا نیست شما هستی 

ان. ی باباها عزیزن. دوست داشتتن اندازه عزیز. اصلا همه

ن که آدم فکر میمی ن همی  کنه یه مرد هست به اسم دونی 

پدر، کافیه. اسمش واسه پشت و پناه بودن کافیه. یا شوهرم 

 کردم هست دیگه. اما نیست. شاهرخ فکر می

هایم بند شد. اشک تا به خودم بیایم دستش دور شانه

 چشمانم حلقه زد و خندان نگاهش کردم. شوق در 

می... مثل طاهره... -  تو... دختر
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 ۱۳۵#پست

دار زمان هشت و چهل دقیقه شب را نشان ساعت آونگ

ام اسمش گودرز است دهد. پدر طاهر که حال فهمیدهمی

ها شگرم کرده و من برای چنان با گلدنخودش را هم

اشتم تا پدر و گاز گذشان کمی کتلت پخته و روی اجاقشام

باری هم با مامان تماس پسر کنار هم غذایی بخورند. یک

ام گزارشر داده بودم. هنوز هم گرفته و از وضعیت کنوین 

کنم، شاید اگر بفهمد داند از چه کش پرستاری مینمی

دلخور شود اما چه آقا گودرز و چه دیگری چه فرقر 

 کند؟می

از  پدر طاهر داخل ضبط کوچکش کاستر قدیمی

ن استاد در آهنگ های شجریان گذاشته و صدای دلنشی 

 کند. فضای حیاط و خانه حکمفرماین می

به دیوار راهرو تکیه داده و به حرکات آقا گودرز چشم 

ام. یک زانویم را خم کرده و هر دو دستم را دور آن دوخته

ام. شم را هم روی آن گذاشته و به تصنیف حلقه کرده

سپارم. در حالی که بوی خاک خیس و زیبای استاد گوش می
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نظت  را به من القا زند و حش یی ام میهای تازه زیر بیتن گل

 کنند. می

 

 است این جهان، این جهان با تو خوش

 این جهان یی من مباش و آن جهان یی من مرو

 روی ای جان جانان یی من مروخوش خرامان می

 ای حیات دوستان، در بوستان یی من مرو

 

د دقیقه بعد در حیاط باز شده و من هم چشمانم باز چن

کنم. شوند. ش از روی زانو برداشته و قامت صاف میمی

شود. نگاه آقا طاهر مبهوت دستش روی در خشک می

گودرز هم به طاهر افتاده و اما کمی بعد ش چرخانده و به 

شود. هر چند کار خاض هم ندارد کار خودش مشغول می

ون زده و روی ایوان رگ گلبه جزء لمس ب ها! از راهرو بت 

 ایستم. می

ن این پسر و پدر چقدر جدینمی ست اما دانم کدورت بی 

 دار نیسن که نتوان حلش کرد! مطمئنم آنقدری ریشه
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 کنم. جا طاهر را متوجه خودم میاز همان

 سلام آقا طاهر خسته نباشید. -

انش را از پدر و حیاط می و به من  کند بالاخره نگاه حت 

کشد. دهد. در را بسته و چند قدمی خودش را جلو میمی

 چنان در حال پخش است. تصنیف هم

 الان باید چطور باور کنم؟-

 زنم. لبخندی می

 تره! کنید براتون پذیرشش آسونهر طوری که فکر می-

دهد. کنار پدرش رفته و ش خم کیفش را بدست دیگرش می

بوسد و خودش را کنار میی او را عمیقا کند. شانهمی

 کشد. می

یتن الانه واقعیش نبود! بابا - اگه خواب بود حتما که به شت 

 بعد مردن عزیزجون خودشو باخت و الان... 

زنم. دروغ نیست حس خوشایندی انگشتانم را درهم گره می

 های طاهر به جانم تزریق شده! که از حرف
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قراره کاری نداشت فقط دست گذاشتم روی خاطراتش... -

برام کلی از محبوبه خانم بگه، مثل من که از بابام و شاهرخ 

 گفتم. 

 وار. کند. طوری مغمومنگاهم می

 گم. تسلیت می-

گویم و گویی که مطلتی یادم آمده باشد کمی ممنونمی می

م و با صدای نسبتا خودم را تکاین داده و دست بالا می گت 

 گویم: بلندی می

 !...  آها راستر

پرد. لبخند خجلی زده و ادامه حرفم را ابروهایش بالا می

 کنم. تر ادا میبار آراماین

نامزدتون افرا خانم تماس گرفته بودن. گویا نه دفتر رو -

 جواب دادین نه همراهتون رو. 

 دست میان موهایش برد. 

دفتر نبودم، همراهمم رو سایلنت بوده. دادگاه داشتم -

. امروز. خودم باهاش   تماس گرفتم ممنون که گفتر
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ن سمت راهرو گفتم: خواهش می ن رفیر  کنمی گفتم و بعد حی 

ن من دیگه برم. براتون شام آماده کردم. ظرف- هارو نشستی 

 دم. آم انجام میهم عیتی نداره خودم فردا می

 طاهر بسرعت گفت: 

 اما فتانه خانم این کارا... -

 ای بالا انداختم. چرخیدم. شانه

م و آقا گودرز جای بابام. من اصلا رادر نداشتهشما هم ب-

طوری آرومم فقط شم اتفاقا خودمم اینناراحت نمی

 حواستون باشه غذاشون رو بخورن. 

گفتم و پا درون راهرو گذاشته و بعد آن هم اتاق، چادر ش 

ون زدم و در حیاط  کردم و کیفم را هم دست گرفتم. بت 

هایم را پازده و دم. کفشی ایوان دیطاهر را نشسته روی پله

ن رفتم. طاهر ایستاد و من از پدرش از پله ها پایی 

 خداحافطین کرده و سمت در حیاط پا تند کردم. 

 فتانه خانم! -

 با مکث چرخیدم. 
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 ۱۳۶#پست

. البته فراموش نکردم شماره کارت - ن ممنونم بابت همه چت 

 نفرستادین. 

 شی تکان دادم. 

 رتون. شه خدانگهدافرستم دیر نمیمی-

 در را باز کردم. 

 رسونمتون. هوا تاریکه خودم می-

 پا درون کوچه گذاشتم. 

ه. می- ن بهتر تونم برم آقا طاهر شما پیش پدر باشی 

 خدانگهدارتون. 

های منتظر حرف دیگری نماندم. در را بسته و با قدم

ها گذشتم. وقت نشد به بلندی از پیچ و خم خیابان

 بهداشت شی بزنم... 
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مان رسیدم. حال هوا کاملا تاریک شده بستنبه کوچه ب

ون کشیده و  بود و به حتم مامان دل نگران. کلید از کیفم بت 

 داخل قفل در انداختم. 

 فتانه. -

چشم بستم. احتیاج به تمرکز کردن و فکر کردن برای 

 شناخت صاحب صدا نداشتم! شاهد بود. 

هایی را داشتم که مدام شاهد سد احساس روزها و شب

مالی دهد اما شد، آن موقع بابا بود تا او را گوشراهم می

 حال... 

ش برگرداندم. خودش را جلو کشید. انگاری دیگر از هیچی 

گناه بودنش را شنیده بود که دیگر نگاری یی ابایی نداشت! ا

 از عیان شدن در ملاء عام هراش نداشت. 

 خوای؟ دیگه چی می-

 با یک قدم فاصله کنارم ایستاد. 

ارو شنیدی. حالا چی میمی-  هوم؟ بنظرت دونم که ختی
ی

گ

م و برم هوار بزنم و  نوبت من نیست یه شیپور دستم بگت 
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تون دهن باز ام که همهین و خوب ببینید! من هموبگم من

ن دزده! حالا نوبت منه!   کردین و گفتی 

 پوزخندی زدم. 

خب برو... برو شیپور بگت  دستت! پیش من اومدنت -

 دیگه برا چیه؟ اومدی بهت لوح افتخار بدم؟

کف دستش را روی صورتش کشید و بعد آن سمت شش 

ی چشمانش به گمانم برده و موهایش را بازی گرفت. کاسه

 داد. بود و هیکلش بوی سیگار می شخ

ام که باشه نه نیومدم واسه این. اومدم بگم وقته هر چی -

 داره! تر از اونا رسیدنه حق به حقواجب

 دستم را از روی کلید درون قفل برداشتم. 

- 
ی

اون وقت حق تو سد کردنه راهه منه؟ برو یی راه زندگ

 خودت شاهد! برو! 

 حرکاتش عصتی بود و با عجله. 

! می- ن  آ سِد حسی 
خوام دو دقیقه زبون به دندون بگت  دختر

 مو بفرستم واسه خواستگاری. چند وقت دیگه ننه
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 پوزخند صداداری زدم. 

خواستم که تو حالت خوش نیست! من اگه تو رو می-

 برای شد! الان چی میهمون چهارسال پیش دلم رضا می
ی

گ

کنم یا خودت؟ واقعا فکر کردی به مردی مثل تو فکر می

 دم؟ جواب بله می

ه ن اش مقابلم ایستاد و دست روی در گذاشت. صورت ستی

 تر شده بود. پر کن لامپ بالای در واضحزیر نور پر 

اون همه مصیبت نکشیدم که این حرفا رو بشنفم! من -

شه؟ بابا به ولله موندم پس گ نوبه جووین کردن من می

بده به این دل جوونیمو آفت زد لعنت خدا بهت بیاد! دل 

 لامصب که نشد فراموشت کنه! 

 

 ۱۳۷#پست

ام خسته بودم و یکه به دو کردن با شاهد هم بیشتر خسته

 کرد. می
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دونم به چه زبون بگم که حالیت بشه! من دلم با هیچ نمی-

خواد قیافه مرد مردی نیست! دیگه بعد شاهرخم دلم نمی

  شاهد؟فهمیفهمی یا نه؟ میجماعتر رو ببینم اینارو می

صدایم بالا رفته بود اما خسته شده بودم. دلم آرامش 

 خواست... دلم... خواست. دلم شاهرخم را میمی

 کرد... ناباور نگاهم می

مونم حتر من زن شاهرخ بودم و هستم. تا آخر عمرمم می-

ن دندونام سفید بشه! برو داد بزن، هوار بزن،  اگه گیسام عی 

! تو که از اینکارا نعره بکش! قلدری کن و قمه دس ت بگت 

خوب بلدی! برو آتیش بیار معرکه شو! بقول خودت 

شیپور دست بگت  و بازارچه رو با صدات رو شت بذار... 

کتن کن فقط دست از ش من بردار! دست برو هر کاری می

از ش منه یی پدر و شوهر بردار! دِ بفهم لاکردار من قلبم 

ره مرده ولی من هنوز ست! شوهرم مرده؟ آواسه یکی دیگه

ه! ناموس هیچزنشم و تا آخرم می کس مونم! نه تو نه غت 

 نیستم جزء شوهرم! بفهم! 
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ها از احتیاچی به ش چرخاندن نبود. تعدادی از همسایه

های گر بودند و تعدادی از مردها و زنشان نظارههایپنجره

 شان. هایچادر به ش هم مقابل خانه

 مان آقا کیومرث را شنیدم. صدای مرد همسایه بغلی

م؟ مزاحمت شده؟چی -  شده دختر

ن خورده و روی شانه هایم رها شد. چادرم از روی شم لت 

دست دراز کرده و روی شم انداختم. صدایم شبیه 

ها شده بود... نمیمعرکه خواستم اما خسته بودم از گت 

ای که به زن بیوه، مطلقه و هزاران زن دیگر به چشم زمانه

 کردند... وسیله نگاه می

ایشون مزاحم امروز و فردا نیست! همون مزاحم سابقه! -

فقط حالا پر افتخار برگشته که دزدی گاوصندوق حجره 

ش رو چماق خواد کار نکردهاعتمادی کارش نبوده! میبتن 

کنه و تو ش جماعت این محله و بازارچه بزنه! حالا فکر 

ش فراموش شده و کرده همه اون سابقه درخشان گذشته

ن رضا می  آ سِد حسی 
دم به خواستگاریش! یه مرد منه دختر

بیاد جلو و به این بفهمونه من وقتر علاقه و عشق شوهرم 
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تو قلبمه یعتن هنوز بهش متعهدم! یعتن هیچ مردی نه خو 

 آد! زندگیم هست و نه می

 کشید و عصتی تندتند پلک می
 زد. شاهد هوقن

 زیر لتی غرید: 

 فتانه!  خفه شو -

خواستم از حقم دفاع کنم اما وری زدم. میلبخندی یک

شدم به خفه شدن! حرف از حق زدن سخت محکوم می

 !  بود برای این باصطلاح مرد گویی

! خفه شم؟ چشم خفه می-
ی

 شم که شما هر چی خواستر بکی

 

 ۱۳۸#پست

وع به دور کردن  کلافه چرچن دور خودش زد و بعد شر

 م گفت: جمعیت کرد و بعد آن آرا

کنم، هیچ من شم تو کار خودمه حالا! واسه خودم کار می-

های اعلا واسه محرم امسال و گ زودتر دوین اون پارچهمی

دوین تو این مدت چقدر پول روی روونه بازار کرد؟ هیچ می
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ی

ای که تو هم گذاشتم؟ بیا و از خر شیطون پیاده شو! زندگ

کنم، همه ست میت در توین ببیتن رو واسهخواب هم نمی

 حسرتشو بخورن و انگشت به دهن بمونن! بیا و... 

ن پلیس انتظامی داخل کوچه پیچید و پشت به یک باره ماشی 

ن پژوی مشکی رنگ دیگری. با تعجب  بند آن هم ماشی 

ن  ن پلیس پیاده نگاهم به ماشی  ها بود که چهار مامور از ماشی 

ن پژو. در همان ح ن در شده و دو مرد دیگر از آن ماشی  ی 

 باره گفت: حیاط باز شد و مامان با هول و ولا به یک

 خاک به شم فتانه مادر؟-

و من فکرم در کنار آمدن مامورها مانده بود پیش حرف 

فتاح شاهد! کار او بود پارچه های سیاه؟ یاد دارم آقا مت 

گفته بود بازار کساد است و انگاری کش از قصد این موقع 

سیاه را روانه بازار کرده و های محرم و صفر پارچه

داران را مبهوت کرده. چه کرده بود شاهد؟ نکند حجره

 قاچاقر و... 

دو مامور خودشان را جلو کشیدند و از پس آنان شگرد 

 کسرا موحد را تشخیص دادم. اینجا چه ختی بود؟
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. متن که خودم نای ایستادن مامان دستش را بند دستم کرد 

 نداشتم! 

ه؟ چه معرکهفتانه دِ آخه د-  اینجا چه ختی
 ایه؟ختر

مقابل چشمانم مامور به دستان شاهد دستبند زد و شگرد 

 موحد گفت: 

 گویا من و شما خیلی کارا داریم آقای شاهد مقیمی! -

چرخید به من و ماموران و شاهد ناباور و مبهوت نگاهش می

 جمعیت! لب باز کرد، هول و ترسیده! 

من که یی گناهیم ثابت شد کار کردم؟ مگه... مگه من چی -

 دیگه چرا... 

اش بدنم شگرد شی تکان داد. از جدیت و شد بودن چهره

 زد! یخ می

ی و اونجا توضیحات داده میمی-  شه   البته... ریم کلانتر

 هایش کرد. مکتی کرد. دست درون جیب
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دین! شما هم در مورد اون رفیقتون آرشام توضیح می-

ا جلو کارای خلاف انداخته همون که خودش رو بجای شم

 بود! 

 

سال تواند درک کند دقیقا چه اتفاقر افتاده! یکشاهد نمی

تمام خودش را مخقن نگاه داشته بود و آرشام را جلو 

سال تمام لقبش شده بود مرد تاریکی! یک انداخته بود! یک

دانست که سال حتر از آن تتواش گذشته بود... اما نمی

قت محض است! تمام مدت گمان اعتمادش به آرشام حما

کند کرد راه خودش را پیش گرفته و احدی به او شک نمیمی

 اما...! 

 افتد. ای به یاد حرف خودش به آرشام میبرای لحظه

خوام کاری کتن نای نفس کشیدن تو بازار نداشته می-"

 باشن! 

دستش را بالا آورده و آرام آرام مشت کرده و با حرص 

 غریده بود! 
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شون باید زیر پاهای من باشه! حتر اگه نسبتر خرخره همه-

خوام باهام تو حجره و بازارچه اون شهر داشته باشن! می

شون نون خور من باشن! یه بازار باشه و یه منه همه

 شاهد!"

 

 ۱۳۹#پست

 کند. پچ میشاهد با خودش انگاری پچ

 کار خلاف... -

ن می  کند. شگرد ش بالا و پایی 

کت بودید! شما دستور وارد کردن شما صاحب - اون شر

 دادید و شما... جنسارو می

 دست روی بازوی شاهد گذاشت! 

های قاچاق بودی! ولی ی اون بارهای جنسشما همه کاره-

! حالا متوجه حرف هام خب آرشام تفضلی رو جلو انداختر

 شدی؟
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اش را به در های شگرد تکیهفتانه یکه خورده از حرف

بار کار خلاف ورش را نداشت شاهد اینحیاط داد. با

ی را انجام داده باشد! باورش سخت بود... حال  بزرگتر

توانست رنگ آزادی را ببیند... وقت نمیشاهد شاید هیچ

 شاید...! 

نگاه شاهد به فتانه پر از یاس و نوامیدی بود! پر از 

فایده هم هایی که نتوانسته بود بگوید! هر چند یی حرف

 آنبود! رویای 
ی

ای که به فتانه گفته بود به چند چناین زندگ

دقیقه نکشیده به شایی مبدل شده بود... شاهد توسط 

ن پلیس شد و شگرد مقابل فتانه ایستاد  مامورین سوار ماشی 

ی پژو دنده و مامور دیگری جمعیت را متفرق کرد. راننده

ن پلیس شاهد را برای بازپرش و  عقب گرفت و ماشی 

 ی آن به پاسگاه برد. اقدامات بعد

ه جناب شگرد؟ تو رو بخدا ما آبرو داریم تو - اینجا چه ختی

 این محله. 

ام شی تکان داد اما تمام حواسش یی فتانه ای شگرد با احتر

مانده بود که رنگ به صورت نداشت و دستانش کمی 

 لرزید! می
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ما آقای شاهد مقیمی رو زیر نظر گرفته بودیم این مدت. -

ی دزدی و ماجراهای زیادش، توجه به پرونده البته با 

فهمیدیم که آقای شاهد مقیمی هم درگت  افرادی شده که 

های ترین کارشون فقط قاچاقه، بماند خلافکوچک

دیگرشون. در ظاهر همه کاره فردی به اسم آرشام بوده اما 

خب تموم دستورات از شاهد بوده! شاهدی که با کله 

هایی رو وارد کشور داشته و جنسهای زیادی مراوده گنده

ن می . البته بنده وظایف گفیر ن کرده که ممنوعیت داشیر

ن حد که  ریزجزئیات این پرونده رو ندارم فقط در همی 

ی عوامل بسیاری از جمله  بالاخره این پرونده با دستگت 

ن منصب طور برادر داران دولتر بالاخره بسته شد! و همی 

ن حجره رو باز کرد. ایشون دامادتون حامد. کش که قفل او 

هم امروز دستگت  شدن. دزدی در واقع فقط یه 

 صحنه
ی

 که رسوایی بزرگ
سازی بوده برای رسیدن به لیستر

ی افرادی که اسمشون به نوعی داخل لیست بوده! همه

بده دست به یکی شدن تا فردی رو برای گناهکار بودن جلو 

پدر شما  بندازن! از جایی هم که شاهد قسم به نابودی

ها و ماجرای زندگیش رو برای خورده بود و تمام حرف
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کرده و آرشام هم طناب اتصالی با همون آرشام تعریف می

ن شاهد رو مقصر جلوه بدن. ولی افراد داشته تصمیم می گت 

ن  ه تونسیر خب شاهد رو هم با وسوسه پول و جنس و غت 

حال  بخرن! بها دادن به آدمی که پر از عقده بوده! به هر 

 تموم شد! 

ثریاخانم خداروشکری گفت و انگاری که با خودش واگویه 

 کند زیر لب زمزمه کرد: 

این پسر انگار تخم شر شیطون بود! از اون اول نحش -

ش بخوابه. داشت واسه  مون. ای خدا دیگه شر

های فتانه گرفت. ش بالا گرفت و به کسرا نگاه از دست

 ی مهتاب گونه فتانه داد. چهره

 حالتون خوبه؟-

با صدای کسرا بود که ثریا با دیدن فتانه روی صورت 

 خودش کوبید. 

 . خاک بر شم... فتانه مادر؟ برم... برم برات آب بیارم-

اش را جمع و قدمی برنداشته بود که فتانه چادر ول شده

 جور کرد و دست یخش، دست گرم ثریا را گرفت. 
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 بریم تو با هم مامان... -

 

 ۱۴۰#پست

 
ی

اش محو باورش را نداشت شاهد حال برای همیشه از زندگ

شده. سخت بود باور مردی که دیگر حتر قرار نیست 

 سایه
ی

 اش باشد... بالاخره تمام شد! ای از او در زندگ

 کند. لتی تر می

امیدوارم...  از شما هم ممنونم جناب شگرد. لطف کردین-

ای عملش برسه.   به شن

 عقب رفت. کسرا قدمی 

ن -  خوش. طوره. شبحتما همی 

" گفت و هر دو  پیشر فتانه ش تکان داد و ثریا خانم "خت 

داخل حیاط شدند و کمی بعد ثریاخانم بود که برای فتانه 

 آب قندی درست کرده و بدستش داده بود. 

خدا رحم کرد شر نکرد. الهی به حق پنج تن دیگه رنگ -

 آروم نبینه که زندگیمونو بر 
ی

 امون حروم کرد! زندگ
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فتانه اما با چشماین پر چشم بست و قلتی از آب قند خورد 

 تا کمی التهاب درونش آرام شود! کمی فقط... 

 
ی

اش را بازیچه قرار سخت بود فراموش کردن آدمی که زندگ

داده بود... سخت بود... سخت بود باور کند پدر و 

شی آدم پرپر شدند... شوهرش فقط برای مصلحت یک

هایی شدند بود باور کند پدر و شوهرش قرباین آدم سخت

خواستند گناه را به گردن دیگری انداخته و که فقط می

ا کنند... باید با این درد می سوخت و خودشان را متی

 ساخت! می

ه طرفچند خیابان آن تر سودابه در اتاقش با در بسته خت 

کرد با ریزد. گمان میبه عکس شاهرخ است و اشک می

د اما نگرفته بود! شاهرخ راب کردن فتانه دلش آرام میخ گت 

رفته بود و او نتوانسته بود نبودن شاهرخ را تحمل کند. 

حتر خودش را به نگاه کردن گاه و یی گاه عکس او راضن 

 کرده بود اما نبودنش ورای تصوراتش بود! 

توانست اشک تر میخانه در سکوت فرو رفته و او راحت

چرخاند و نگاهی به نامه یا همان بریزد. ش می

 اندازد... اش مینامهوصیت
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ی چندین و ای که داخل آن از علاقهنامهوصیت

اش از شاهرخ نوشته... از نفرتش و حسودی چندساله

 
ی

گاه ای که هیچکردنش به فتانه و خسته شدنش از زندگ

 باب میلش نبوده... 

از روی گذارد. عکش گوشر را خاموش کرده و کناری می

ن برمی افتد. های درون عکس میدارد. نگاهش به آدمزمی 

فتاح... همه در عکش دسته جمعی از خانواده خودش و مت 

ها پنج، شش ساله بود. در کنار شاهرخ کنار هم. آن وقت

هایش انداخته بود... ایستاده و شاهرخ دست دور شانه

 لبخند روی لب
ی

 شان بود... های همکی

 اش کیپ شده و صدایش دو رگه... گریه  اش از شدتبیتن 

شد که تو همیشه شد که به اینجا رسیدیم شاهرخ؟ چی چی -

شد که همیشه عشقم و به چشم خواهری دیدی؟ چی من

 شد که نرسیدن بهت حسرتم شد؟خفه شد؟ چی 

 شوند و خالی... چشمانش باز هم پر می

آن دهد. با دست لرزانش نگاهش را به تیغ کنار پایش شُ می

ترسد و از این هراس قلبش کند. میهقر میرا برداشته و هق
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کوبد. تیغ شد را روی رگ دستش گومب گومب می

 دهد. گذارد. نگاهش را گرفته و به تصویر شاهرخ میمی

تونم... همیشه دوست داشتم... اما نبودنت... دیگه نمی-

 رو نمی
ی

 خوام شاهرخ... دیگه این زندگ

بندد و تیغ را محکم و عمیق روی دستش می گوید و چشممی

ه میمی لرزد... کند و دستش بیشتر میکشد. به آین خون شر

ن است کش تا فردا به شاغش نخواهد آمد... نه تا  مطمی 

وقتر که پدرش مواد مصرف کرده و کیف و کوکش را با 

 کند... مادرش در اتاق بغلی خالی می

صبح کش به  هایداند که شاید بیشتر از ساعتمی

ن تمام شد... آید و میشاغش نمی  داند که دیگر همه چت 

ن می چنان افتد. بدنش همتیغ از دستش رها شده و روی زمی 

ن و سخت لرزد و کمی بعد نفساز ترس می هایش سنگی 

 شوند... می

 

 ۱۴۱#پست

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                     فتانه

EXCHANGE GROUP. 640 

کنم. صبح چشمانم را با شدردی که امانم را بریده باز می

ب بقدری برایم سخت تمام شده شده و وقوع وقایع دیش

بودند که نتوانستم بر شدردم غلبه کرده و ناچارا مسکتن 

سه ساعتر -خوردم. حاصل مسکن خوردنم هم شد دو

 های فراوان. خواب به همراه کابوس

ون  خودم را به شویس رسانده و بعد از انجام کارم بت 

کند و مصرانه زنم. قطرات آب از صورتم چکه میمی

ن خو می  بماند. امروز روز اول پایت 
اهم که صورتم خیس باقر

ها شلوغ از رفت و آمدهای است و به حتم کوچه و خیابان

 اول مهر... 

کنم. هنوز هایم را تن زده و موهایم را مرتب میلباس

ای به ساعت هشت و ش دقیقه مانده. دقیقهبیست

ایم را ههایی بلند خودم را برسانم. لباستوانستم با قدممی

 زنم. تن می

خوای امروز نرو... حالت خوب نبود از دیشتی فتانه می-

 .  دختر

 بینم. گردم و مامان را میان درگاه در میبرمی
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، خوبم مامان. باید برم تا دیر نشده. -  سلام صبحت بخت 

 کند. نچی می

 شون کجاست؟ نانجیب نباشن؟حالا گ هست خونه-

 لبخندی نگاهش کردم. با ابروهایی بالا رفته و 

 نه خیالت راحت آشنان. -

ه و مبهوت نگاهم کرد.   خت 

 گم اما تو رو خدا غر نزنیا! بهت می-

 ام را هم ش کردم. روشی

ن - گت  شوهر محبوبه خانم خدابیامرز. طوری بنده خدا زمی 

 گفت دیگهکرد میشده بود که زبونم لال هر گ نگاهش می

راه یروزی یکم حالش روبهست. خداروشکر درو به قبله

 شده. 

کرد. باور آنچه شنیده بود باز نگاهم میمامان با دهاین نیمه

 را نداشت. 

 گ؟ آقا گودرز؟ -

 شماتت بار گفت: 
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 فتانه! -

خواهد برسد به حرف و حدیث دانستم انتهای حرفش میمی

 در و همسایه و... 

کنم. هم آشنان هم تو محله خودمون، مامان خواهش می-

 م اینکه تو بروبیا مشکلی ندارم. ه

 کیف و چادرم را هم برداشته و کنارش رفتم. 

ندازه. بذار کارم رو انجام بدم و یاد بابا میآقا گودرز من-

 مامان. 

اش را درمانده و مستاصل نگاهم کرد. حرقن نزد و من گونه

 ای زدم. بوسه

 گردم. مراقب خودت باش. شب برمی-

ن  فقط صدای نفس عمیقر که کشید را شنیدم و با انداخیر

ون زده و کفش هایم را پا زدم. چادر روی شم از خانه بت 

ن حالم را کمی جا آورد. کوچه و  هوا خنک بود و بوی پایت 

طور که حدس زده بودم پر تردد و شلوغ ها همانخیابان

ها بعضن همراه پدر و مادر و بعضن تنها بودند و بچه

 شدند. شان میهایپار مدرسهرهس
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دم. با رسیدن مقابل در خانه یاحقر   ها زنگ را فسرر

در خیلی زود باز شده و من پا درون حیاط گذاشتم. با 

ها لبخند ژرقن زدم! های مختلف گلدیدن آن حجم از رنگ

یافت چه رسد به مردی که ام جلا میخودم هم روحیه

 
ی

ا گودرز را پشت اش روچ نداشت. در را بستم. آقزندگ

پنجره دیدم و برایش دستر تکان دادم. با دیدنم لبخندی 

ی  م که دختر زده و شی تکان داد. خواستم نگاهم را بگت 

ن کرد.  جوان را دیدم که کنارش ایستاد و شی بالا و پایی 

همانند خودش ش تکان دادم و سعی کردم بر تعجبم غلبه 

 کنم. 

هایم را از پا درآوردم. پا شهای ایوان بالا رفته و کفاز پله

 درون راهروی مفروش شده گذاشتم. 

ون زد دیدم.  خانه بت  ن  طاهر را هنگامی که از آشتی

 دستش بود. استکان چایی خوش
ی

 رنکی

- .  سلام آقا طاهر صبحتون بخت 

 لبخند موقری زد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                     فتانه

EXCHANGE GROUP. 644 

، مادر - ن ، خوبی  سلام فتانه خانم صبح شما هم بخت 

 خوبن؟

ام جوابش را   دادم. با حفظ احتر

 خوبن سلامت باشید. -

ون زد و کنار طاهر ایستاد. آن دختر هم از اتاق روبه رویی بت 

قدمی جلو گذاشته و دست دراز کردم. هر چند حدس 

 زدم باید همان افرا باشد! می

 ام. تون بخت  من فتانهسلام صبح-

د.   دستم را به گرمی فسرر

 خوشوقتم عزیز منم افرا هستم. -

 به تن لباسش طرچ از لباس مردانه بود و شلواری مشکی

. معذب شده   خرمایی
ی

داشت. موهایش مدل مصری و رنکی

 بودم اما خب برای کارم آمده بودم. 

رم به آقا گودرز ش بزنم و شم میببخشید مزاحمتون نمی-

 بهشون برسم. 

 ی حرف او گفت: طاهر ممنونمی گفت و افرا هم در ادامه
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ن - من امروز شیفت نداشتم و طاهر جان هم کاری نداشیر

فتیم امروز پیش پدر باشیم. البته خیلی مایل بودم دیگه گ

 شما رو هم از نزدیک ببینم. طاهر خیلی ازتون تعریف کرده. 

 طاهر لبخندی زد و من با صوریر گلگون زمزمه کردم: 

 لطف دارن به من. -

 افرا کمی خودش را کنار کشید. 

 بیاین با هم بریم پیش پدر. -

 . شی تکان داده و هر دو وارد اتاق شدیم

ش ای با آقا گودرز کردم که به گرمی جوابم را سلام و احوالتی

 ای از اتاق گذاشتم. را مرتب گوشه داد. چادر و کیفم

 برم صبحونه رو آماده کنم. -

اش خالص بود افرا فورا دست روی دستم گذاشت. مهرباین 

 و مشخص بود اهل نمایش نیست. 

انتون رو ست گلم. فقط اینکه طاهر بهم گفت عزیز آماده-

گم و خب خیلی برام از دست دادین، بهت تسلیت می

ی قوی مثل تو رو از نزدیک می بینم. افتخاره که دختر
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ی که جا نزد و به زندگیش قوی ادامه داد! خیلی کم  دختر

. پیدا می ایی مثل تو. تو واقعا در نظرم یه جنگجویی
 شن دختر

 

 ۱۴۲#پست

 نمایی زدم. لبخند دندان

ن نه نیستم اما خب تظاهر هم دوست میانقدرا هم که - گی 

 راه خودش رو میندارم
ی

 ره. . بالاخره زندگ

ن دو کتفم گذاشت.   دست دیگرش را مابی 

منم حدود دو ماه پیشر که با طاهر تو بیمارستان آشنا -

شدم، پدرش رو برای چکاب آورده بود. شیفت شب بودم 

ت داده و حال روچ خویی هم نداشتم. مادرم رو تازه از دس

 . بودم

ای" زیر لب زمزمه کردم که کنه  مغموم شده "خدا رحمت

 ممنونمی گفت. 

تا کار پدر طاهر انجام بشه هر دومون به خودمون اومدیم -

و دیدیم چقدر حرف زدیم. تقریبا از هر جایی گفتیم. یی 

ن اکتی  بهونه هر دومون حرف زده بودیم و شاید این اتفاق بی 
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و جالبیش این بود که هر دومون حرف هم افتاد اما ها میآدم

 جا زده شد. فهمیدیم دیگه جرقه آشناییتمون از همونمی

دم. از اعماق وجودم برای هر  دستش را به گرمی فسرر

 شان خوشحال بودم. دوی

یک می- آین و براتون گم افراخانم. خیلی بهم میتتی

ایط غم ی یه همراه خوب پیدا خوشحالم که تو شر ن انگت 

 . کردین

 مجدد تشکری کرد. 

 صبحانه رو تو حیاط بخوریم؟ به گمونم پدر -
ی

موافقر همکی

هم دوست داشته باشه، لااقل تا هوا شد نشده باید خیلی 

 دلچسب باشه. 

 ی آقا گودرز خیلی بهتر بود. شی تکان دادم. برای روحیه

آره حتما. خصوصا اینکه آقا گودرز با دیدن گلدونا حالش -

ه هر   افته. چند یاد محبوبه خانم خدابیامرز هم میبهتر

 نفس عمیقر کشید. 

ه. -  امیدوارم دلش آروم بگت 
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خانه مشغول مهیا کردن کمی بعد هر دوی ن مان داخل آشتی

 بساط صبحانه بودیم. 

ی از طاهره خانم دارید؟-  راستر ختی

دستر و کنار خیارها در حال خرد کردن گوجه داخل پیش

 بود. 

خداروشکر. ماه دیگه قراره بیان برای  آره حالشون خوبه-

مراسم عقد و عروش من و طاهر. البته مراسم که نیست 

کنیم و یه شام جمع و جور کنار فقط داخل محصرن عقد می

 فوت شده هامون میخانواده
ی

خوریم. چون مادرم به تازگ

ن مراسم ندارمعلاقه . فقط من و طاهر الان ای به گرفیر

ن  ونده شده تا ماه بعد و عقد مون یه محرمیت خبی 

 مون. رسمی

ای به فکر آقا گودرز افتادم. اگر ماه دیگر برای لحظه

شد؟ به گمانم کردند پس آقاگودرز چه میعروش می

 خودش متوجه سوال ذهنم شد که با رویی باز گفت: 

ن این خونه بعنوان یادگاری - طاهر و طاهره تصمیم گرفیر

 داشته باقر بمونه تا هر موقع که قرا
ی

ر شد جمع خانوادگ
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ن  جا جمع بشیم. بنظر منم خیلی خوبه. اینکه باشن همی 

شن. پدر رو هم مدیر برای خاطراتشون ارزش قائل می

داره و مدیر هم پیش هم طاهره پیش خودش نگه می

کنم چون دیگه مونن و من خودم از پدر نگهداری میمی

اشم خیلی کنم پیش پدر بخوام برم شکار و احساس مینمی

ه و خیال طاهر هم راحت  تر. بهتر

خوشحال شدم اما از طرقن هم ناراحت! باز هم تنها 

 بودم... شدم و باز هم باید بدنبال کار میمی

ام را خوشحال نشان اما خودم را نباخته و سعی کردم چهره

 دانم چقدر در کارم موفق شدم... دهم، نمی

هاشون حتما خیلی خوشحالم. آقا گودرز کنار بچه-

ه.   حالشون بهتر

 داخل 
ی

افرا هم حرفم را تایید کرده و دقایقر بعد همکی

رواندازی که طاهر روی ایوان پهن کرده بود صبحانه 

 خوردیم. می

دانستم باید ای بود که نمیاما تمام فکر و ذکرم درگت  آینده

 چه کنم! 
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ی از صبحانه نفهمید ن م. با کمک افرا جمع کرده و چت 

ن رفتار افرا هم برایم جالب  ظروف را شستیم. اما این بی 

 گرفت و نه اهل عشوه و تعارف بود. بود. نه خودش را می

ون کشیده و به افرایی قابلمه ی کوچکی از داخل کابینت بت 

غذا خوری نشسته بود گفتم:  که روی صندلی و پشت ن  مت 

قا گودرز درست کنم. غذای خوام یکم سوپ برای آمی-

ن حتمی اذیتشون می  کنه. سنگی 

امش  با حرفم گوشر را خاموش کرده و کناری گذاشت. احتر

 را دوست داشتم! 

آره حتما منم خیلی دوست دارم دستپختت رو بخورم. -

کرد! خب من دیشب دیشب که طاهر خیلی تعریف می

اما  ساعت یازده بود اومدم اینجا و براشون غذا آورده بودم

 طاهر گفت کلی کتلت خوردن! 

 لبخند خجلی زدم. 

 لطف دارن، خداروشکر که خوب از آب دراومده. -

 

 ۱۴۳#پست
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تمام وقتر که در حال آماده کردن سوپ بودم، افرا هم کنار 

کرد. خودش گفت که ش و سه دستم ایستاده و نگاه می

ساله است و بیشتر وقتش را ضف درس خواندن و کارش 

خواهد بعد از داری پرداخته و حال می به خانهکرده و کمتر 

داری کند. در حالی ازدواجش خودش را شگرم کارهای خانه

ن این تصمیم کار آساین نبوده!   که به گمانم گرفیر

دوین چرا آقاگودرز، آقا طاهر رو راستر افراجان شما می-

ی در این باره مقصر فوت محبوبه خانم می ن دونه؟ چت 

 دونید؟می

 داری زد. لبخند نه چندان جان

 دونم طاهر برام گفته. آره می-

 ی حرفش گفت: وقتر سکوت من را متوجه شد در ادامه

خدا بیامرز محبوبه خانم گویا کمی مشکل قلتی داشته. باید -

رفته دکتر اما خب طاهر شی انجام آزمایشات میبرای یک

ده بو  د و شگرم کارش شده و آقا گودرز هم به طاهر ستی

ل  ن تاکید کرده بود که فراموش نکنه، خود آقا گودرز هم متن

ه. چون کش نبوده، دیگه محبوبه خانم هم قلبش می گت 
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آد کنه. وقتر هم که آقا گودرز میهم خونه نبوده فوت می

رنگ و رو بینه محبوبه خانم فوت کرده و یی خونه و می

 رسه و مابقر شه. بعدش هم که طاهر میمونده شوکه می

ن آقا گودرز طاهر رو مقصر می دونه و ماجراها. برای همی 

ن   آد. شون کدورت پیش میبی 

" گفته و مجدد شگرم کارم می شوم. شاید کش "ای بابایی

مقصر این ماجرا نباشد، شاید قسمت محبوبه خانم هم 

طور بوده. شاید هم اگر برای طاهر کار واجتی پیش این

رسیده هیچ کدام ه خانم میآمد و زودتر به داد محبوبنمی

 راه اتفاق تلچن را تجربه نمی
ی

کردند اما مثل همیشه زندگ

 خودش را پیش رفته و به اما و شاید و اگرها کاری ندارد... 

ن شده بودیم و طاهر  من و افرا شگرم صحبت و غذا پخیر

هم شگرم گپ و گفت با آقاگودرز داخل حیاط. گاهی وقتر 

دیدم که دست پدرش را د، طاهر را میافتاها مینگاهم به آن

ن نوازش کردن آن سعی می کرد با صحبت کردن گرفته و حی 

 توجه او را معطوف خود کند. 

درواقع واقعیت امر این بود که آقا گودرز احتیاچی به 

خواست که به پای حرف پرستار نداشت فقط کساین را می
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می اش بنشینند. کمی نازش را بخرند و کدلش و خواسته

رود دل . آدمی که سنش بالاتر میها بگویند برایش از خاطره

ی خودش را تر. دیگر حتر حوصلهرحمشود و دلتر مینازک

امونش می دهد. آقا هم ندارد اما تمام حواسش را یی پت 

گودرز هم از این قاعده مستثتن نبوده. او فقط دلش 

خواست. حال که نیست باید با محبوبه خانمش را می

کنم و آقا گودرز را هم شد. کاری که من میخاطراتش گرم می

 به همان شیوه دلگرم کردم... 

ی داشتم. با افرا تقسیم  امروز با وجود افرا و طاهر کار کمتر

 می
ی

کرد و وظایف کرده و طاهر خودش به آقا گودرز رسیدگ

ن هم با اضار زیاد شماره کارتم را برای پرداخت مبلغ  آن بی 

ا گرفت. با اینکه با کمال میل و به خواست خودم هخرید گل

کلام کار را انجام داده بودم اما حرف طاهر هم یکهم این

 بود! 

ساعت نزدیک به شش بود که خداحافطین کرده و از 

ون زدم. دو ساعتر وقت داشتم برای ی یاحقر خانه ها بت 

ن به بهداشت تا قبل از بسته شدنش! اما نوعی وهم و  رفیر

 کرد. نشیتن میرا وادار به عقب ترس من
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داد! هر چه انگار زنگ یک هشدار در ذهنم مدام آلارم می

شدم پاهایم بیشتر سست بیشتر به بهداشت نزدیک می

ن هنگام هم مدام نذر و نیاز میمی کردم که شدند و در همی 

ن نباشد به جزء یک عقب افتادن ساده ی زمان هیچ چت 

 هورمونعادت ماهانه. به جز بر هم ر 
ی

هایم و اصلا یختکی

! هر چه که مربوط می
ی

 شود به نامرتب شدن عادت ماهانکی

 

 ۱۴۴#پست

نفسم زماین یکی در میان شد که من مقابل در ورودی 

بهداشت ایستادم. چادرم را بیشتر دورم کشیده و کف 

ای آمده دستانم به عرق نشسته بود. برای انجام کار ساده

 بودم اما... 

یده و وارد ساختمان تک طبقه بهداشت کلافه هوقن کش

ن منشر دکتر می رفتم نگاه چند نفری را شدم. وقتر سمت مت 

هم به روی خودم احساس کردم اما نباید چندان اهمیت 

 دادم. می
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ک  ن ایستادم و کمی خم شدم. حواس دختر مقابل مت 

 معطوفم شد. 

 سلام خسته نباشید خانم دکتر پذیرش دارن هنوز؟-

 کرد.   حالت نگاهمیی 

 سلام بله کارتون چیه؟-

ام راه گرفته و در لبم را تر کردم. عرق از کنار شقیقه

 ام محو شد. روشی

 زمان پریودم عقب افتاده. -

ن گذاشت. خودکار بیک آیی رنگ  هر دو دستش را روی مت 

ن میمیان انگشت میاین و اشاره گ اش بالا و پایی  شد. دختر

 تر باشد. خودم کوچکسه سالی از -خورد دوکه به او می

 تاری    خ آخرین پریودیت گ بوده؟-

ای چشم بستم. برای تمرکز کردن و فکر کردن. برای لحظه

ن شده بودم.   دقیقا یک روز قبل از روز جشن عقدم تمت 

 چشم باز کردم. 

 دو ماه قبل. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                     فتانه

EXCHANGE GROUP. 656 

 چشمانش گرد شد و متعجب گفت: 

ای عقب انداختر و الان با این حساب یه ماه و خورده-

ای شاید خب! اصلا تست بتا دادی؟ ی؟ حاملهاومد

 چک؟یی یی 

 ام کامل به عرق نشسته بود. حالا پیشاین 

، اینه که -
ی

نه ندادم! من پدرم و نامزدم فوت شدن به تازگ

 کاملا بهم ریختم. 

ن شد. نچی کرد و بعدش هم تسلیتر  رنگ نگاهش غمگی 

 گفت. 

؟- ن با نامزدت رابطه هم داشتر  خب ببی 

دهانم را قورت دادم. حواسم مانده بود یی چند زین بزاق 

 که روی صندلی نشسته بودند. 

 بله. -

ن حرقن را  ک طور دیگری شد. شاید انتظار چنی 
نگاه دختر

 نداشت! 
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ون کشید. همان ش را بت  ن طور هم ش خم کرد و کشوی مت 

 گفت: 

چک یه امتحان کن بعد بیا برو یی خب فعلا برو با این یی -

. کد ملیت رو هم به من بگو که وارد پیش خانم  دکتر

ی داری؟ مشکلی، پرونده پزشکی سیستم کنم.  ن ای چت 

 ای. بیماری

ون فرستادم.  ن بت   نفسم را سخت و سنگی 

 نه ندارم. -

چک در دستم مثل یک بمب یی کمی بعد در دستشویی یی 

کرد! شهامت امتحان کردنش را نداشتم کار نشده عمل می

م قرار نیست جواب خویی را دریافت دانستو انگاری می

 کنم! 

اما خب قرار هم نبود تا آخر خودم را حبس این دستشویی 

 بودار کنم. 

دست بکار شده و کمی بعد با دیدن دو خط قرمز پررنگ 

 دنیا روی شم آوار شد... 
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ی شاهرخ را در بطنم داشتم و حال حامله بودم... نطفه

 ریختم؟باید چه خاکی بر شم می

 کردم؟پدر چه میی یی باید با این بچه حال

 

 ۱۴۵#پست

ان زمان برد اما تقهنمی ن ای به در شویس خورد دانم چه مت 

ک. و پشت  بندش صدای همان دختر

ون لطفا. - خانمی حالت خوبه؟ اگه کارت تموم شده بیا بت 

! بیست دقیقه  ست اون تویی

یم هاچشمانم را با درد بسته بودم. اما اشک از میان پلک

 . ریختند راه باز کرده و روی صورتم می

اند که های سنگیتن آویزان کردهکردم به پاهایم وزنهگمان می

ن را نداشتم.   توان قدم از قدم برداشیر

 کردم؟حال باید چه می
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مرده لبم را آنقدر گزیده بودم که تردید نداشتم به حتم خون

 در دستشویی را باز خواهد شد. با یی 
کردم.   تواین و سختر

ک خیلی خوب یی به احوالم برد. 
ن نبود. دختر  احتیاج به گفیر

ش گرفت و نگاهی یی یی  ن چکی که در دستم بود از قسمت تمت 

 به آن انداخت، زیر لب گفت: 

 وای... -

ن دقایقر پیش او هم یی به وخامت حال و روزم برد  . همی 

دانست روزهای گفتم که نامزدم فوت کرده! او هم می

شوهر را ظارم نیست... او هم درد منه یی خوشر در انت

 فهمیده بود. ساعدم را به جهت کمک گرفت. 

 گه. بیا بریم پیش خانم دکتر ببینیم چی می-

 خواست بگوید؟ چه می

 
ی
 کوبید... تر روی صورتم میام را محکمحاملگ

ک شدم. راه نمی رفتم انگاری، خودش من را همراه دختر

. می  کشید سوی اتاق دکتر

به ای بعد هر دو وارد اتاق شدیم. ای به در زد و ثانیهضن

ک یی 
 معطلی گفت: دختر
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خانم دکتر همون خانمی که ازشون گفتم مشکوک به -

، ایشونن...  ن  بارداری هسیر

 کمی مکث کرد و با صدایی نه چندان قرص زمزمه کرد: 

 نامزدشونم... فوت شده. -

ک گفت:   خیلی ختی پچ زد و رو به دختر
 خانم دکتر

 زحمت یه لیوان آب قند درست کن بیار. نورا یی -

ک که حالا فهمیدم اسمش نوراست چشمی  همان دختر

ون زد. خانم دکتر بلند شد و سمتم آمد  . گفته و از اتاق بت 

 دست میان دو کتفم گذاشت. 

ن روی این صندلی عزیزم، رنگ به روت نمونده. -  بشی 

ختی باردار نشستم و به این فکر کردم که اگر روزی شاهرخ 

داد؟ خوشحال العملی نشان میشنید چه عکسبودنم را می

 کرد؟شد؟ چه میشد؟ شوکه میمی

 چند سالته عزیزم؟-

 دانم شاید... مهم بود؟ نمی

 لرزید... صدایم می
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ی برداشته بود. داخل  کمرم انگاری از این درد قوس بیشتر

شم گویی بازار مسگرها بود... حالا با این مصیبت چه 

ند؟ اگر  کنم؟ خانواده خودم، خانواده شاهرخ اگر بویی بتی

 انگ دیگری رویم بچسبانند؟ اگر... اگر... 

 بیست و پنج... -

ون کشید و مقابل من صندلی ش بت  ن اش را از پشت مت 

گذاشت. توپول بود و قد بلندی هم داشت. صورتش به 

وپنج چهل-خورد چهلاندازه آرایش داشت و شاید به او می

 باشد. ساله 

 روی صندلی نشست. 

ت ختی بدی.  قبلش خب با این وضعیت باید به خانواده-

بخواب روی اون تخت تا صدای قلب بچه رو بشنوم، بعد 

اون هم باید بری آزمایشگاه و آزمایش خون بدی. البته الان 

بینم حال و روز خویی نداری برای اطمینان بیشتر چون می

قلبش رو بشنوم یا نه ولی در تونم صدای خوام ببینم میمی

 . کل تو این اوضاع باید کش کنارت باشه
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های داغم روی صورتم روان شدند. گفتنش از باز هم اشک

 زبان خانم دکتر آسان بود... 

 گفتم؟چطور باید به کش می

 شد؟ اصلا مگر می

ن این  ع نکرده بودم اما از اتفاقات بعد گفیر کار خلاف شر

 .. ماجرا هراس داشتم. 

 دانستم خونم در شیشه خواهد شد... اتفاقایر که می

 

 ۱۴۶#پست

در اتاق باز شده و نورا با چند قدم کوتاه خودش را به کنارم 

 رسانده و لیوان را مقابلم گرفت. 

 بفرمایید. -

دانم تشکر به لیوان را گرفته و میان دستم نگاه داشتم. نمی

ک درون اتاق زبانم آمد یا نه اما وقتر ش بالا   گرفتم دختر

 کرد. نبود. دکتر اشاره زد به لیواین که در دستم سنگیتن می

ون شه یکم. - ن  بخور بذار فشارت مت 
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ای نوشیدم اما مواد مذایی بود که گلوی و نای و تمام جرعه

ام را به آتش کشید! خنکایش گویی اعضای جوارح دروین 

 برعکس عمل کرده بود. 

کمی دیگر خورده و لیوان را بدست خانم دکتر دادم. خودم 

ن میرا حال مفلوک خواهد دیدم. زین که میترین زن روی زمی 

 اما گویی قرار است هر  هر چه تلاش کند برای بقای
ی

زندگ

بار یک مشکل به اندازه یک سیاه چاله قطور مقابل پایش 

 باز شود و من را درون خودش ببلعد. 

لحظایر که روی تخت خوابیدم تا خانم دکتر صدای قلب را 

کردم که اصلا آن نطفه به چه اندازه بشنود به این فکر می

نیدن آن است؟ قلبش تشکیل شده که خانم دکتر قصد ش

را دارد؟ و متن که هیچ دانشر در این زمینه نداشتم. به جزء 

 فرگل که هر دم دست روی شکمش می
ی
کشیدم تا حاملگ

بعد بتوانم حرکات طفلش را احساس کنم حالا قرار بود مِن

 خودم چه کنم؟

ن این بچه فکر می اصلا باید به نگه کردم یا تمام هم و داشیر

 گرفتم؟بکار می غمم را برای نابود کردنش
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ی صدای بارههای خودم غرق بودم که به یکدر واگویه

 کوبش من را بخودم آورد... 

 خدای من قلب داشت... 

 تشکیل شده بود؟ 

 کردم؟پدر چه میگناهِ یی حالا با این موجود یی 

گوله ای فرا گرفت. اشک از چشمانم گولهبدنم را رعشه

ن می  ریخت. پایی 

 کردم... هق میدر گلو هق لرزید و هایم میلب

 خدایا بس نبود این همه مصیبت؟

؟ روا بود ی مصیبتبنا بود همه ها را بر ش من نازل کتن

ان از درد و رنج؟  ن  این مت 

 چرا؟ چرا من...؟

عزیز دلم، قلبشم تشکیل شده. احتمالا شش یا هفت -

 ست... هفته

 وای من... وای من... وای من... 
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شی هم ری تشکیل بدی. یکواجب شد پرونده باردا-

 آزمایشات و... 

 من شوهرم مرده و این بچه... -

چو متن که میان حرف او پریده او هم میان حرفم پرید، هم

 بودم... 

ی اما این بچهدونم چه تصمیمی مینمی- ی تو شکمت گت 

زنه. فقط قلب داره، قلبشم ماشاءالله خیلی خوب داره می

ه نکن...  می ن نفس، جون کار من و تو گم که گناه کبت  گرفیر

 نیست. خود اون بالایی صلاح دیده حتما! الانم پاشو. 

کمی بعد باز هم روی آن صندلی نشسته و دکتر درون 

هایی میبرگه
ن  نوشت و من گویی در این دنیا نبودم... ای چت 

 چرخید انگاری... ی من نمیاین دنیا چه روی پاشنه

. برگه میان دستم حکم مرگم را داشت    گویی

 
ی

 ام. حکم پایان زندگ

ن   ها... ها و قضاوتحکم حرف شنفیر

 ها... حکم انگ چسباندن
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 حتر حلال خدا را هم برایم حرام خواهند دانست. 

عی ام. اسمش داخل شاهرخم حلالم بود، شوهر قانوین و شر

ام است و مهر عقدمان هنوز خشک نشده شناسنامه

 انگاری. 

 روانه خواهد شد چه کنم؟ای که به سویم با هجمه

 دردم را به که بگویم؟

 ی در رحمم چه کنم؟با بچه

 خدایا... 

 

 ۱۴۷#پست

ای که خانه با حالی خراب و قلتی منقلب روانه خانه شدم. 

ی که گمان می کرد دختر مامان منتظرم بود. منتظر دختر

ها تر از ایناست و فقط نامزدش مرده. اما حقیقت سخت

ودم. نامزدم، شوهرم بود. با هم خوابیده بود. من دختر نب

ام را در رحمم حمل ی شوهر مردهبودیم و حال من نطفه

ن داشتم و نه توان دیدن می کردم. نه توان گفیر

العملش. نه راه پس داشتم و نه راه پیش. نه فکرم عکس
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یارای راهی هموار داشت و نه وجودم تحمل این اتفاق را! 

قرار بود جواب دو  ا بدهم. قرار نبود جواب یک نفر ر 

خانواده را بدهم و بعد از آن جماعتر را. قرار بود برای کار 

عی پاسخگوی  ام هزاران جواب پس بدهم. ای که کردهشر

یر شان باشم. قرار بود آینهسوالات ریز و درشت ی عتی

ان محله باشم. قرار بود زین شوم که جامعه آن  برای دختر

ن حقم هزاران را با انگشت نشانه خوا هد گرفت و برای گرفیر

 راه را رفته و برگشت بخورم... 

 ها را تحمل کنم! تر از اینقرار بود خیلی سخت

فقط چون با شوهرم در دوران نامزدی خوابیده بودم. عرقن 

اه هم نبود. دوران  که در افکار جا افتاده بود. هر چند پر بت 

 برای آشنایی 
ی خ گرهست اما من و شاهر نامزدی مدیر

ها محکم بود. من و شاهرخ مان بیشتر از این حرفهایقلب

 هزاران تصمیم و رویا داشتیم... 

 من و شاهرخ... 

رفتم. یک تنه حال شاهرخ نبود و من یک تنه باید جلو می

 آوردم... ها تاب میدر مقابل تمام این سختر 
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به ش کوچه رسیدم. جلوتر رفتم و مقابل در خانه ایستادم. 

هم به آگهی ترحیم بابا و شاهرخ افتاد. چقدر حال که به نگا

کنم و روی وجودشان نیاز داشتم نبودند. دست دراز می

کنم. درد داشت حرقن که زیر شان را لمس میعکس هردوی

 اش کردم. لب هچی 

ن الان من چی -  کار کنم؟شما بگی 

قبل از اینکه من در حیاط را باز کنم، در باز شده و مامان با 

 ادری مشکی که قامتش را در بر گرفته بود ظاهر شد. چ

 ای با تعجب بود. نگاهش به من برای لحظه

 اِ فتانه؟ -

ن افتاد دستم از روی آگهی ای که خودم . دو آگهیها پایی 

 خواستم روی دیوار باقر بماند. 

 سخت بود حال نقش بازی کنم... اما... 

 سلام مامان... کجا؟-

ه نگاهم چادرش را بیشتر روی صور   خت 
تش کشید و بیشتر

 کرد. ناراحت بود و این کاملا مشخص بود. 
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؟-  تو خویی

. کمی هم نگران و کمی صدایش آرام بود. کمی هم هول کرده

 هم... 

دستم بند دیوار کنار در شد. حالت تهوع باز هم به شاغم 

 هایم برای چیست؟ آمد. چرا زودتر نفهمیدم حالت تهوع

ن فرستادم. معده  خورد. ام پیچ میآب دهانم را پایی 

 خوبم مامان... خوبم... -

ن  ون داد. نگاه دزدید و نگاهش پایی  نفس آه مانندش را بت 

 خورد. زی میافتاد. چادر مدام میان دستش با

دیگه نیا تو خونه، بیا با هم یه توک پا بریم خونه آقا -

 تیمور. 

به حرقن که شنیده بودم چندان اطمیناین نداشتم. 

. پر بود از آن هایم هنوز پر بود از حرفگوش های دکتر

 های محکم... صدای قلب... پر بود از تپش

؟-  اونجا برای چی
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صدایی زدم. چادرم را مقابل یی دور از چشم مامان عق 

 سه بار دیگر هم عق زدم... -دهانم گرفته و دو

هی بابا چی بگم از این زمونه... چی بگم از این مصیبتا که -

 تمومی نداره... 

شدم اما دلم شور زد. نباید ناراحت و نگران آن خانواده می

 به هول و ولا افتاد... 

 شده خب؟مامان بگو چی -

ن پچ زد: نگاه بالا کشید   و در چشمانم غمگی 

 دختر آقا تیمور... خودش رو کشته... -

ت نیمه . فکرم پیش دختر بزرگ آقا باز ماند دهانم از حت 

 تیمور، بتول رفت. اما مانند خط بطلاین روی فکرم کشید. 

دونم والا چی بگم دختر کوچیکه آقا تیمور، سودابه... نمی-

 پرپر شد... 

 

 ۱۴۸#پست
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کشید. چطور این یکی را باور تد میهایم سویر ممگوش

ای که قریب به یک هفته کردم؟ سودابه؟ همان سودابهمی

پیش با او صحبت کرده بودم؟ خودش را کشته بود؟ اما 

 چطور؟ 

مامان دستم را گرفته و خودش را درون کوچه کشید. در را 

 بست. 

ن - والا وقتر منم شنیدم حال تو رو پیدا کردم. دیگه  سومی 

 ... عزا پشت عزا شد. عزاست

بیا بریم مادر... بیا بریم یه فاتحه بفرستیم و برگردیم. دختر 

ه ای برا خودش رو کشت دیگه ندونست چه گناه کبت 

ن  خودش به جون خرید... دیگه سه و هفت هم براش گرفیر

 جایز نیست... 

داشتم اما تمام خاطرات در ظاهر کنار مامان قدم برمی

کم با سودابه هم ن در چو فیلمی با پایاین تلخ و غممشتر انگت 

 شد. ذهنم تداعی می

ن واقعهنمی  دانستم حال باید به کدامی 
ی

ام بها ی تلخ زندگ

 شان مرهم شوم؟ شان فکر کنم؟ برای کدامبدهم؟ به کدام
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ی سودابه مدام در ذهنم پر تکرار بود و صدایش در چهره

 شد. هایم اکو میگوش

زد و از گناه نابخشودین رف میمامان گویی برای خودش ح

گفت اما من در همان چند دقیقه قبل جا خودکشر می

ی که به گوش هایم رسیده مانده بودم. مقابل در خانه و ختی

کردم اما دیدم تا باور میبود. انگار باید با دو چشم خودم می

ها را حتر دیگر تحمل شنیدن ناله، زاری، شیون و ضجه

های ماتم زده را نداشتم... یدن چهرهنداشتم. دیگر تحمل د

ها را نداشتم اما مگر برای این زمانه فرقر  ن تحمل خیلی چت 

 شان رسیدیم. ی تنگ و باریککند؟ به ش کوچههم می

شان ایستاده تعدادی پسر جوان و مرد مقابل در خانه

ی سیاه بالای در و کنار دیوار را پوشانده بودند. دو پارچه

کردم که سودابه هم رخت سفر ر باید باور میبود و حال انگا

 آخرت بسته و کوچ کرده اما برای چه؟

 
ی

ی بوده که حاضن شده قید زندگ ن  اش را بزند؟ چه چت 

پیچید و مو به تنم سیخ ها تا داخل کوچه میصدای شیون

سن و سال خودم ای که همشد. قرار بود برای سودابهمی
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ستان ابود فاتحه بفرستم؟ برای سودابه ی که از دوران دبت 

 با هم بودیم؟ چطور باور کنم؟

شان مامان سلامی زیر لتی گفت و مردها با رسیدن به خانه

. تک و توک جواب دادند و کمی از مقابل در کنار رفتند 

 شنیدم... های مادر سودابه را واضح میصدای ضجه

فتاح را دیدم. شکیب و  داخل حیاط شدیم و من آقامت 

 هم. دو دانادشان را هم... شایان را 

ن انداختم. از کنارشان که عبور می کردیم مامان نگاه پایی 

ام جواب سلام و تسلیتر گفت و من هم.  مان را با احتر

 شنیدیم. 

ی ای به این فکر کردم که اگر بفهمند بچهاما برای ثانیه 

 کنند؟ اگر... شاهرخ را باردارم چه می

تفاقر از آینده ستون بدنم نفس عمیقر کشیدم. فکر به هر ا

 انداخت... را به رعشه می

ها شلوغ شده بود. بوی حلوا و روی ایوان هم از وجود زن

داد. چادرم را بالا عود در هم ادغام شده و دلم را پیچ می
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صدایی زده های یی ام گرفتم. عقگرفته و مقابل دهان و بیتن 

 آوردم... و انگار جانم را بالا می

های ایوان بالا مان را درآورده و از پلههایمامان کفشهمراه 

شد و حالا رفتیم. صدای قرآن خواندن از ضبطی پخش می

ها بیشتر شده بود. مامان جلوتر از من قدم صدای گریه

ی حریر مقابل در ورودی را کنار زد. تعداد برداشته و پرده

نم، خاها فرنگیسزیادی زن داخل خانه بودند. از میان آن

سپیده، شبنم و شایسته زود به چشمانم آمدند. همراه 

مامان به رسم ادب اول شاغ مادر سودابه رفته و تسلیتر 

فتاح. چقدر در  گفتیم و بعد آن شاغ اهل و عیال آقا مت 

. چقدر انگاری حال بیشتر غریبه شده نظرم زود گذشته بود 

 ... بودیم

 

 ۱۴۹#پست

از اتاق بنشینم که  ایخواستم کنار مامان گوشهمی

 خانم به کنارش اشاره زد. فرنگیس

 بیا اینجا فتانه مادر. -
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نگاهم به مامان افتاد که نامحسوس اشاره زد تا بروم. 

ها نشست و من هم کنار خودش کنار یکی از همسایه

فرنگیس خانم جاگت  شدم... هنوز چادر روی پاهایم مرتب 

 غان گفت: نکرده بودم که مادر سودابه با ناله و ف

فتانه دیدی چه به شم اومد؟ دیدی دختر دسته گلم پرپر -

شد؟ دیدی خاک بر شم شد؟ ای خدا... رخت عروش تو 

ن ای م رفت... بچهتنش ندیدم... ندیدم و بچه هام رفیر

خدا... شاهدم روونه زندون شد فتانه... یسال آلاخون 

یگه مم پای عشق یکی دم فتانه... سودابهوالاخون شد بچه

هام... ای خدا دردمو به گ رفت... روی خوش ندیدن بچه

 بگم؟ 

بتول دختر بزرگش که صورتش شخ بود از هجوم 

 هایش با لیواین آب بالاش مادرش شتافت... اشک

و دردت به جونم... مدارا کن... مامان بخور این آب-

آبروداری کن. جیگرمون سوخت اما هیچی نگو... بذار تو 

 بشیم... آبرو نتی مامان... خودمون خفه 

 کرد و من... هق میهق
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هایم شازیر شده بود. سودابه چه کرده بود؟ و من اشک

ن خودکشر عشق شوهر من را یدک می کشید؟ بخاطر همی 

احت و مغمومش را در روز جشن کرده بود؟ چهره ی نتر

 اش... توزانههای کینهعقدم بیاد دارم. نگاه

ا طعمه کردن برای برادرش نصت  حتر تردیدی ندارم من ر 

شد. هم کار خودش بوده اما با این حال دلم برای او آب می

ن روزی را برایش نمیترحم می خواستم اما کردم و ابدا چنی 

ت داشتم حتر برای مرده  اش. روی شوهرم غت 

بست سودابه راه اشتباهی را پیش گرفته بود. راهی که بن

دای فرنگیس خانم را خورد درست مثل برادرش شاهد. ص

ن  میان اشک  هایم کنار گوشم شنیدم. ریخیر

فکر این حرفا رو نکن مادر. خدا به آدمی عقل داده. خدا -

 رحمتش کنه سودابه رو اما کار درستر نکرد. 

با چادر اشک روی صورتم را پاک کردم. هیچ نگفتم و 

 زیاد و با صدایی گرفته گفت: 
ی

 فرنگیس خانم با دلتنکی

ب شاهرخم رو دیدم. انگار ناراحت بود، شایدم دیشتی خوا-

ی می ن  ترسید فقط یادمه پریشون حال بود... از چت 
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 شاهرخ... آخ شاهرخ... 

 کردم؟زودتر از من یی به احوالاتم برده بود. باید چه می

ه شد. شش را کنار کشید و به نیم  رخم خت 

رش مادر؟ چرا انقدر ضعیف و نزار شدی؟ به خودت می-

م حتمی نگران حال و روز تو شده که اونجور به شاهرخ بچه

 خوابم اومده. 

فتاح و شایان  آخرین باری که فرنگیس خانم به همراه آقامت 

زد مان آمده بودند چندان رفتارمان چنگ به دل نمیبه خانه

، به هر انتخایی بودند آن هم وقتر فهمیدم برای چه آمده 

 ماندم. بود که کرده بودم و پایش هم می

 ش چرخانده و نگاهش کردم. 

 من خوبم فرنگیس خانم. نگران نباشید. -

داد. من ام را نشان مینگاهش روی صورتم اما خلاف گفته

خوب نبودم، اصلا هم خوب نبودم و تظاهر به خوب 

 کردم... بودن می
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 از رخِ جانانِ خود کردمها با جانِ خود دور چه

 مگر دشمن کند اینها که من با جانِ خود کردم

 

 طبیبم گفت درماین ندارد دردِ مهجوری

 گفت! خود را کشتم و درمان خود کردمغلط می

 

 مگو وقتر دل صد پاره ای بودت کجا بردی 

 کجا بردم ز راه دیده و درمانِ خود کردم 

 

 اش از شگذشتِ منز ش بگذشت آب دیده

ح آب دیدهٔ گریان خود کردم  به هر کس شر

 

 ز حرف گرم وحشر آتشر در سینه افکندم 

 به او اظهارِ سوز سینه سوزانِ خود کردم 
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_بافقر   #وحشر

 

 ۱۵۰#پست

فتاح د اخل کمی بعد همراه مامان و اهل و عیال آقامت 

خانم صحبت حیاط ایستاده بودیم. مامان و فرنگیس

کردند و من تنگ در آغوش شبنم و شایسته گرفته می

 شدم. می

شایسته بود که بیتن بالا کشید و چادر روی صورتش 

ن   تر کشید و پچ زد: پایی 

دی انگار فتانه. بخدا که بوی عطر داداش شاهرخم رو می-

غ جوون دیدن شه. دا داغ دلمون هیچ وقت شد نمی

 سخته، خیلی سخت... 

ن دستم با  ن گرفیر ون آمده و شبنم حی  از آغوش شبنم هم بت 

 نگاهی مملو از مهرباین به رویم گفت: 

تو هنوزم زن داداشر برام. زن شاهرخ. درسته کوتاه بود اما -

ی اینا یه خواب بود. گم کاش همهکلی بود و هنوزم می

عشقتون رو چشم زد ای دونم کدوم شت  ناپاک خوردهنمی
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مونه. بیشتر از همه ما هم برای تو. فقط اما دلم خون می

بدون درسته دیگه داداشم نیست اما ما هستیم، هر کاری 

 بود، هر جا احساس کردی کم آوردی ما هستیم. 

د... با این حال بغض سخت و محکمی گلویم را می فسرر

 لبخندی زدم. 

 برام عزیزین مثل خواهرهام. -

خداحافطین کرده و با مامان پا درون کوچه کمی بعد 

ی با صدای بارهگذاشتیم. از خم کوچه گذشتیم که یک

 شایان ش چرخاندیم. 

 خانم! حاج-

جا خوردن مامان را دیدم. خودم هم دست کمی از او 

 نداشتم اما شایان چه کاری داشت؟

 نگاهی گذرا سمتم انداخت و مامان گفت: 

ی شده مادر؟- ن  جانم پسرم چت 

ا تاین نگاه از من گرفت و در جواب مامان دستر به موهای ب

 پرپشتش کشید. 
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 کنه. رسونمتون. پاتون درد میلطفا صتی کنید خودم می-

 لبخند مامان را دیدم و بجای او جواب دادم: 

 ریم. ممنون آقا شایان خودمون آروم آروم می-

اما شایان نگاهش به مامان بود و انگاری حرف من را 

 نشنید. 

ن - ن رو میهمی  آرم. هوا تاریکه ممکنه جا بمونید الان ماشی 

 مزاحمتون هم بشن. 

جدی گفته بود، قاطع هم. منتظر جواب ما نماند با 

ای شد. هایی بلند در تاریکی خیابان پیش رفت و سایهقدم

 ای به دستم زد. مامان سلقمه

؟ حالا این بنده خدا پیدا شدختر چرا آبروریزی می- ده کتن

خواد من چلاق رو برسونه بد شده؟ خودتم که حال و می

ن درمونده  روز درست درموین نداری و بدتر از من تو راه رفیر

 شدی. 

هیچ نداشتم بگویم در مقابل غرولندهای مامان. سکوت 

 
ی

 ام بروز دادم. ام را با درهم کردن چهرهکردم و کلافکی

ن شایان مقابل پایدقیقه ن توقف ماای نکشید که ماشی 
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 که با آن همراه شاهرخ روزهایی را ش کرده 
کرد. ماشیتن

 بودیم. 

ن را دور زد و در عقب را باز کرد.  شایان پیاده شد. ماشی 

 کناری ایستاد. 

 خانم. بفرمایید حاج-

ن گذاشت، قصد  مامان تشکری کرد و دست روی در ماشی 

ن داشت که یک ی یادش آمده باشد نشسیر ن باره گویی چت 

 گفت: 

خاک به شم... هیچ حواس برام نمونده که... پسرم  اوا -

؟  پس خانواده خودت چی

 شایان لبخند محجویی زد. 

ن هست. -  نگران نباشید حاج خانم ماشی 

پسرمی" گفت و سوار شد و  مامان با خیالی آسوده "پت  بشر 

ن را به آرامی بست و مامان  من هم کنارش. شایان در ماشی 

 : قبل از سوار شدن شایان گفت

مونه، عمرش مثل اون شبیه خدابیامرز برادرش شاهرخ می-

 نشه. 
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بودند اما ش سمت شیشه چرخاندم. هر قدر هم شبیه می

 شد... کس برای من شاهرخ نمیهیچ

 

 ۱۵۱#پست

 ی کشف دارد. *"عشق لحظه

 شود فراموشش کرد. نمی

ی حتر اگر آن عشق تمام شده باشد، از یادآوری لحظه

افتر مثل آید. تا یادش میتازه خون میکشفش مثل زخم 

ای توی قلب اینکه همان موقع خودت با کارد زده

 خودت..."

 

وار 
َ
 بودم و از یادآوری شاهرخ گویی قلبم نون

ن من چنی 

ی وجود نداشت که مانعی برای فراموش کردن می ن شد. چت 

شاهرخ از ذهن و وجودم باشد. مگر آدم چندبار عشق اول 

ن  کند؟را تجربه می شوند؟ شاید ها تکرار میمگر چندبار اولی 

ن  ها عشقر پدیدار شود که کیفیت و مرغوبیتش بعد از اولی 

شود مثل اولیتن که قلب لرزید، دست و بالاتر باشد اما نمی
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شان برای بار ها تمامیپا لرزید و وجودت گرم و شد شد. این

 تر شود، احساساتش را اول است. بار دوم شاید آدمی عاقل

ل کند و شایدهای دیگر اما من خوش بودم به همان  کنتر

ن  های تکراری و از بر ها... خوش بودم به تکرار خاطرهاولی 

دیدم. من حتر در شده. پر بودم از عشق و خلاءای نمی

شدم و با او همراه خواب بارها و بارها با شاهرخ تکمیل می

ستم توانبودم. حال منه دیوانه با این تفاست  چطور می

یکی غت  از شاهرخ را برای خودم انتخاب کنم؟ چطور  شر

 شد؟ می

دانم دار تشکر کرد و نمیبا رسیدن داخل کوچه مامان جان

 من هم تشکری روی لبانم آمد یا نه. 

ن را دوری زدیم که شایان  پیاده شدم و مامان هم. ماشی 

 پیاده شد. مقابل در خانه ایستادیم. 

ت بده- ، خدا ممنونم پسرم خدا خت  ، خت  از جوونیت ببیتن

برادرت رو بیامرزه. دیروقته وگرنه به یه استکان چای 

 کردم. دعوتت می

ن گرفت.   شایان موقر ش پایی 
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 لطف داری حاج خانم. کاری نکردم وظیفه بود. -

ن دارد که دلاحساس می  کند! دل میکردم حرقن برای گفیر

مامان که کلید درآورد و درون قفل کرد شایان هم مجدد 

 لب باز کرد و با شی که حالا بالا گرفته بود راسخ گفت: 

حاج خانم اگر اجازه بدین یه چند کلوم با فتانه خانم -

 صحبت داشتم. 

نشست و بعد از ها ی همسایهنگاهم روی در و دیوار خانه

آن چرخید و قِل خورد و روی آگهی ترحیم شاهرخ نشست. 

ی از آن مشخص نبود و تاریکی هوا از آن  ن چندان چت 

 ای روی دیوار سیماین ساخته بود. سایه

ن نبود وقتر  مامان نگاهی جانبم انداخت. چندان مطمی 

 گفت: 

والا چی بگم پسرم... چندان خوبیت نداره جلو در و -

 . شر متوجه منظورم که میهمسایه... 

ن کرد.   شایان شی بالا و پایی 
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ساعت خانم ملتفتم. اجازه بدین به اندازن نیمبله حاج-

ن بیشتر وقت نمی م. به اندازه چندتا خیابون بالا و پایی  گت 

 . ن  کردن با ماشی 

دانستم مامان چادرش را بیشتر مقابل دهانش گرفت. می

ارد و ترس هم. ترس دانستم تردید ددلش آشوب بوده. می

 ها. از حرف و حدیث

 چی بگم آخه... هر چی خود فتانه بگه. -

حرض بودم. حرض از خودم و این قضایا که گویی تمامی 

وقت با پایان برسند و هر بار نداشتند. انگاری قرار نبود هیچ

 گشتیم. ی اول برمیبه خانه

. تند و شاید هم کلافه و مستاین ن  اصل. بار نگاهش کردم. تت 

 اما محکم گفتم: 

مشکلی نیست مامان جان، فقط امیدوارم امشب شب -

آخر باشه که چند کلوم حرف زدنای آقاشایان، برادر 

 شاهرخ جان، تمومی پیدا کنه! 
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خواستم بداند که فقط عمدی بود نام شاهرخ را آوردن. می

اما او هم با شنیدن نام شاهرخ  برایم برادر شاهرخ است. 

 دست مشت کرد!  لب تو کشید و 

ختی گفت و کمی بعد من روی صندلی جلو مامان خیلی

 نشسته و همراه شایان شدم! 

 

 

 ................................................................... 

 *عباس معروقن 

 

 ۱۵۲#پست

ون زد و لحظایر بعد هم از محله   دنده عقب از کوچه بت 

ون آمدیم.   بت 

ن   را کمتر کرد.  حالا شعت ماشی 

 شام خوردی؟-
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زیر چشمی نگاهش کردم. یک دستش روی فرمان بود و 

 دست دیگرش روی دنده. 

ن دنده دست من را زیر دست  شاهرخ هم روزی روی همی 

 خودش نگاه داشته بود... 

کنم اومدم فقط برای اینکه اون چند کلوم حرف فکر می-

 شما رو بشنوم! 

کشید. کمی بلند شده وار دست روی محاسنش  مستاصل

 بودند و پر. 

ن   های مقابلش بود. نگاهش اما به جاده و ماشی 

 حرفام حرفای جدیدی نیست. خودت خوب از بری! -

با حرص در جایم تکاین خوردم. حرف زدن با شایان آب در 

 هاونگ کوبیدن بود انگاری. 

برن حرفای پس لطفا من رو برگردون. چون راه به جایی نمی-

 م جواب جدیدی ندارم. تکراری! من

اهمیت نگاه به خیابان دارش را شنیدم و یی دم و بازدم کش

 کردم. 
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کشم. حتر اگه لازم باشه بقول منم گفتم ازت دست نمی-

دم خودت دندونام مثل موهام سفید بشه! من اجازه نمی

! ای بغت  از مقیمیعروس خانواده دیگه  ها بشر

کشید ایم تت  میههایش و گویی استخواندرد داشت حرف

 ام بودند! و در حال سلب کردن آزادی

شان بودم با این تفاوت که فقط دیگر من هنوز هم عروس

شان پسرشان نبود و من پایبند باقر مانده بودم! من عروس

 بودم اما فقط عروس شاهرخ! 

گم عروستونم اما عروس خوب گفتر آقا شایان! منم می-

 . ن  شاهرخ! همی 

دم که دستش دور فرمان بیشتر مشت ش چرخانده و دی

 شد! 

ن باش قله قاف هم بری حرفات راه به جایی نمی- بره. مطمی 

آم فتانه. عاشق سینه چاکت نیستم که بگم از ت می ِمن یی 

زنم نه! ازت درد عشقته که دارم خودمو به آب و آتیش می

تم اجازه نمیخوشم می ده! بفهم آد بر منکرش لعنت اما غت 

 اینو. 
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 چو خودش حق به جانب گفتم: هم

 منه. حتر اگه بخوام تا آخر عمرم مجرد بمونمم -
ی

این زندگ

بازم به کش مربوط نیست، خیلی سخته فهمیدن این 

 موضوع؟

ن بود و با وجود باد  ن را روشن کرد. فشارم پایی  کولر ماشی 

های داشبورد روی دست و صورتم شدی که از دریچه

 وزید خیلی زود لرزم گرفت! می

هم ختی باردار بودنم، هم ختی خودکشر سودابه، هم 

های حالا، نایی برایم باقر های مادرش و هم صحبتحرف

 نگذاشته بود! 

 من را از چه لحاظ کرده بود که دانم خدا جنس صتی نمی

 انقدر جان سخت بودم! 

 

 ۱۵۳#پست

 کرد صدایش از حدی فراتر نرود. گویی خیلی مدارا می

ن آسوین - ها هم نیست. جایی نه سخت نیست ولی به همی 

 می
ی

کتن یه محله نه چندان بزرگه! آسه بری و بیای که زندگ
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زن نداشت بازم آدمای مهمل باف زیاده! مثلا اگه آقا طاهر 

ن باش هر کاری می ن به اون خونه مطمی  کردم تا بیخیال رفیر

! اگه زنش تو اون خونه رفت و آمد نمی کرد، یا خودش بشر

ون نمی زد و توام شب چند دقیقه بعد اومدن صبح زود بت 

ون نمی  موندم! زدی، مثل الان ساکت نمیآقا طاهر بت 

خودد اهل نمی کیش و ماتم کرده بود. شایاین که ابدا به او 

 تعقیب کردن باشد! 

 من را زیر نظر گرفته بود؟ 

ون زده و شم کردم هر آن از گوشاحساس می هایم بخار بت 

 شود! دیگ بخاری می

ن من را هم فهمیده بود. شاید هم  پس به حتم بهداشت رفیر

 نه! 

 ... ی شاهرخبرد من باردارم آن هم بچهولی اگر بو می

 وای... 

با اینکه جا خورده بودم اما سعی کردم بر خودم مسلط 

 دادم. باشم. نباید ضعف نشان می

 ام کشیدم. زبان روی پوست لب خشکیده
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؟ این کارا چه معتن و تعقیب میمن-  ای داره؟کتن

؟اصلا به چه حقر این کار رو می  کتن

نگاهم نکرد و خیلی عادی، طوری که گویی خودش به حرقن 

 ، ایمان زیادی دارد پچ زد: که خواهد گفت

ره، چه م کجا میخوام بدونم زن آیندهبه این حق که می-

خواد گه دلم میکنه و با گ حسرر و نسرر داره! وقتر میمی

آد. اصلا آدم دستم تو جیب خودم باشه این پول از کجا می

طرف حسابش درست و درمون هست یا نه؟! همه اینا 

 نرماله. 
ی

طه یه زندگ  شر

نم خشک شده بود. احساس کش را داشتم که گوشه دها

خورد و توان دفاع کردن از رینگ گت  افتاده و مدام مشت می

 خود ندارد. 

 وار گفتم: مبهوت و ناله

 حرف می-
ی

 از کدوم زندگ
ی

؟ زندگ ای که من اصلا حرف زین

در موردش رو قبول ندارم چه برسه به شکل گرفتنش. 

 قبول ندارم! متوجهی آقا شایان؟ من تو رو 

 ش چرخاند و با ابروهایی درهم شده جدی گفت: 
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کتن اما نه با اجبار! با دلی که یه روز بالاخره قبول می-

 کنه. خودش من رو قبول می

به میان لب تم فاصله افتاده بود که شایان ضن هایم از حت 

 ام زد! ی وجودیتر دیگری بر سیطرهمهلک

ی چ- ی خواستر بری و اینکه اگر مشکلی هست، دکتر ن ت 

، بهداشت و اینارو قبول ندارم.  ه بری جاهای بهتر بهتر

 کنم. ش هم مشکلی نیست پرداخت میهزینه

به تمام معنا وا رفته بودم. دیگر حتر بهداشت هم 

رفت و توانستم بروم. اگر برای کنجکاوی هم که شده مینمی

پرسید به حتم که کارم زار بود. من حتر تصمیمی سوال می

ن این بچه نگرفته بودم. حتر هنوز ب ن و نداشیر رای نگه داشیر

باور با بودن او در بطنم نداشتم حال کاقن بود این ماجرا 

ی فهمیدند بچهدرز کند به حتم که تا ته ماجرا رفته و اگر می

بردند تا بچه را بدنیا شاهرخ است من را پیش خود می

ند من دستم به گرفتبیاورم. اما اگر آن وقت او را از من می

 شد؟کجا بند می
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 ۱۵۴#پست

کردم. باید برای نشستم و با خودم دودوتاچهارتا میباید می

 
ی

ی ناخواسته درست و حسایی تصمیم ام و این بچهزندگ

گفتم... کردم و باید به کش میگرفتم. باید خیلی کارها میمی

 گرفتم اما از گ...؟باید کمک می

ن انداختم.  از شایان رو گرفته و ش   پایی 

ی ندارم. خودم از پس مشکلاتم بر - ن من احتیاج به چت 

ه به می آم. شما هم به جای تعقیب روز و شب من بهتر

 کارای خودت برش! 

ن را سمت کنار خیابان کشاند و  فرمان را چرخاند و ماشی 

ای طرف جوی آب جگرگنگاهی گرداندم. آن متوقفش کرد. 

دود موجود از کباب کردن جگرها  بود که تقریبا شلوغ بود و 

فضای زیادی را اشغال کرده بود طوری که بسرعت داخل 

ن پر شد از بوی جگر کباب شده.   ماشی 

ن انگاری حرفم را نشنید که با آرامش زمزمه کرد:   این بی 

ن می- م با هم همی  خوریم. نوشابه یا جا میرم چند سیخ بگت 

 دوغ؟
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ان من را دید لب زد:   وقتر صورت حت 

م. نوشابه می-  گت 

ون زد.  ن بت   از چند ثانیه از ماشی 
 گفت و در کمتر

ای بود من فراتر از احوال گیج و هاج و واجم برای ثانیه

خواست با این کارها دل من را بند خودش ها بودم. میاین

 کند؟ 

ن را باز کرده و روی صندلی   بعد آمد. در ماشی 
دقایقر

ن  نشست.   که بی 
شان جگرهای کباب سیتن حاوی چند ناین

 شده بود و دو بطری نوشابه روی کنسولی گذاشت. 

ن را بسته و درجه  ی کولر را کمتر کرد. در ماشی 

م- یا خودت  رنگ به رو نداری فتانه خانم. خودم لقمه بگت 

؟دست بکار می  شر

های شایان بود یا چه اما دانم بوی جگر بود. بوی حرفنمی

ی شاهرخ صدا! شاید هم بچههوا عق زدم. آن هم با یی 

طور اعلام وجود کند به عمویش! شاید خواست اینمی

 خواست خودی نشان دهد و شاید... می
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عق دوم را که زدم دستم را مقابل دهانم گرفته و سیتن را 

ن داده و سعی کردم چند نفس عمیق  پس زدم. شیشه را پایی 

 فایده بود. بکشم. اما یی 

های جگرگ دود حاصل از کباباوضاع زماین بدتر شد که 

ن شد و من شدیدتر بویش را استشمام کردم.   وارد ماشی 

ن دیگر جایز نبود. اگر کمی دیگر می ماندم ماندن در ماشی 

ن را به گند می کشیدم. با یک دست مقابل دهان و با ماشی 

ون پریدم. صدای  ن را باز کرده و بت  دست آزادم در ماشی 

ن شایان می فرصت را مغتنم شمرده و با  آمد. فتانه گفیر

هایی بلند کنار جوی آب حرکت کردم. چادرم با وجود قدم

 رقصید... حرکات پر شتابم در هوا می

تا جایی که توانستم از آن جگرگ دور شدم و صدای پای 

 آمد. شم میشایان جایی از پشت

 مقابل جوی خم شده و هر چه که بود و نبود را بالا آوردم. 

 

 ۱۵۵#پست
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ن دست شایان روی کمرم سخت نبود. ا حساس نشسیر

ان.   مبهوت بود و حت 

 فتانه؟ حالت خوبه؟ چرا... چرا اینطوری شدی؟-

توانستم حرقن دستم را بالا آورده و فقط تکاین دادم. نمی

 . های مدوام رمق جانم را برده بودند بزنم وقتر عق

ن گفت:  ن عقب رفیر  کمی بعد دستش را برداشت و حی 

م. می-  رم برات آب بگت 

رفت و من به این فکر کردم که حالا این اتفاق را چطور رتق 

تر که زیادی عیان و فتق کنم؟ چطور ماله بکشم روی حال

بود و در مقابل پسری مثل شایان فیلم بازی کردن به نوعی 

 ترین کار بود؟عبث

! قامت صاف کردم. بدنم را رعشه ای فرا گرفته بود دیدین

هایم را انگاری خشک شدم شده بود، شمایی که استخوان

 . کرده بود 

ن شایان چطور کولر روشن نمی دانم با وجود هوای اول پایت 

م؟ نمیرد که حالا من اینک دانم شاید هم طور لرز بدن بگت 
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ام هوا خوب بود و این من بودم که حال و اوضاع جسمی

 تعریقن نداشت. 

ای آب معدین بزرگ هراسان دیدم شایان را که با بطری

 اش گرفته است. آید و چهرهسمتم می

 زد. تر میای که نسبت به سنش زیادی مردانهچهره

 د. نفش گرفت و در بطری را باز کرد. مقابلم رسی

 آد. دستاتو بیار جلو آب پر کن بزن صورتت. حالت جا می-

ی لجبازی کردن را کاری که گفته بود را انجام دادم. حوصله

 نداشتم وقتر حالی برایم باقر نمانده بود. 

چندین مشت آب به صورتم پاشیده و کمی هم نوشیدم. 

ترین صدای با ضعیف ام آرام گرفتوقتر تلاطم معده

 ممکن لب زدم: 

 مون. و برسون خونهلطفا من-

 سوخت. بشدت می در حالی که گلویم هم

ن  شایان هیچ حرقن نزد. اضاری نکرد و فقط سمت ماشی 

هایی بلند براه افتاد. متوجه شدم که قصد با قدمبدون من
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ن مقابل من را داشت.  خواست از آن حجم می آوردن ماشی 

ای بعد در حالی که با ها من را دور کند. دقیقهباز بوی کبا

آمد مقابل پایم ایستاد و من سوار دقت دنده عقب می

 شدم. 

ن از چهره توانستم بخوانم. هیچ اش نمیی گرفتههیچ چت 

رویش داده بود گفت و فقط حواسش را به روبهسختن نمی

ن را چسبیده  و با هر دو دستش سفت و سخت فرمان ماشی 

 های روی دستش برآمده شده بودند! ری که رگبود. طو 

 

 ۱۵۶#پست

کردم. باید باید به نحوی این افتضاح بار آمده را جمع می

ی شایان را منحرف می ن کردم هر چند ذهنیت مردی به تت 

ن نبودم از این که بتوانم.   مطمی 

انگشتانم را درهم گره زده و کمی به سمت او متمایل 

ن کلنجار نشستم. لب تو کشیدم و با  ن و نگفیر خودم در گفیر

رفتم. اما خب آخرش که چه؟ باید فکری به این حالم می

 کردم. می
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خوام. ضعف کرده بودم و بوی کباب من... من معذرت می-

 حالم رو بد کرد. 

دانستم روزی سکوتش در این نگاهم نکرد. نمی باز هم

 احوال حیایر من آزار دهنده خواهد شد. 

دانستم ر ماندم اما هیچ نگفت. میای منتظچند دقیقه

بیشتر دست و پا زدنم ممکن است او را بیشتر مشکوک 

کند. صاف نشسته و سعی کردم مثبت فکر کنم اما از 

جایی که بخت بد رویم خیمه زده بود چندان پایدار نماند آن

 کردم با خوش خیالی پر و بال بدهم! فکرهایی که سعی می

ی نبود. شاید به جگرگ حتر دیگر از آن سیتن هم ختی 

 برگردانده بود، شاید. 

در همان سکوت من را به خانه رساند و وقتر از داخل 

ن شد با نیش گازی جیغ لاستیک هایش را شدنم مطمی 

 درآورد. 

 ترم فرا رسیده بود. روزگار سخت

گذرد و من روزهایم گره خورده به یک هفته از آن شب می

 . ن  تکرار ساعت و کارهایی روتی 
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ها کنم و شبروم، از او مراقبت میی آقا گودرز میخانه

ام. هنوز هم با خودم و دلم یکی نشده گردم. هنوز همبرمی

ام و هنوز هم آزمایشایر از وجود این بچه با کش حرقن نزده

ام. حالت که دکتر بهداشت گفته بود را انجام نداده

هنوز هم روزگارم  اند و امانم را بریده گاهمهای گاه و یی تهوع

ن شدهسخت می  ام با وادی شدرگمی... گذرد و عجی 

های خواهرانه ندارم. حتر دیگر هیچ شوقر برای دورهمی

آیند آن هم ساعت شش به بعد که شان میهر سه

هنوز هم  شان را رفته باشند. هایشان مدرسههایبچه

زند. هنوز هم هیچ جای خالی بابا در خانه در ذوق می

ایم. هنوز هم مامان در خفا برای مان عادت نکردهامکد

شوهر شده بودیم کند مثل من! هر دو یی شوهرش گریه می

هایی که گویی تمامی پچسوزاند و پچهایی که جگر میو نگاه

 نداشتند... 

هراس داشتم از اینکه راهی بهداشت و یا بیمارستاین شوم و 

اینکه نتوانم برای شایان ش بزنگاه برسد. واهمه دارم از 

م. آینده  ی این بچه تصمیم بگت 

ن واهمه دارم...   از همه چت 
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 ۱۵۷#پست

 
ی

ن عجیب گره خورده... زندگ  ام با این روزهای پایت 

زمان شش و نیم عصر  افتد. نگاهم به ساعت روی دیوار می

دهد. صبح طاهر گفته بود که فردا پدرش را را نشان می

شکش خواهد  ن  روانتی
برد و احتمالا دیر خواهند پیش دکتر

 آمد و به آمدن من احتیاج نیست. 

ست و این ی بابا و شاهرخ در حال بررشهنوز هم پرونده

کند. شان در این پرونده دل آب میگناه بودنوسط فقط یی 

 شان فقط بخاطر مصلحت یک عده... کشته شدن

 من که انگاری قصد آرام 
ی

ن تمام شده بود الا زندگ همه چت 

ن نداشت... گرف  یر

رفتم. در این مدت فردا باید به دیدن بابا و شاهرخ هم می

 زهرا... ها در بهشتغافل شده بودم از ش زدن به آن

اش باید به او از وجود بچه زدم. باید با شاهرخ حرف می

باید به  گفتم که چطور صدای قلبش را با قدرت شنیدم. می

 برای این بچه. خواستم گفتم و از خودش کمک میاو می
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خواستم حفظش کنم چطور تنها این بارداری را اگر می

کردم؟ اگر کردم؟ زایمان و بزرگ شدنش را چه میتحمل می

گرفت؟ اگر روزی دلش ی پدرش را میروزی بهانه

خواست دست در دست بابایش بگذارد؟ یا اگر به می

 مدرسه رفت و آمد و گفت چرا من پدر ندارم؟ 

 ها چه کنم؟ من با این درد

کردم با عذاب وجدان این کار چطور کنار یا اگر سقطش می

 آمدم؟می

 انداختم؟ای از وجود شاهرخ را دور میچطور تکه

کردم انگاری شاهرخ را باز هم کنار خودم اگر حفظش می

شد؟ اگر بوی عطر تن شاهرخ را دارم. اگر شبیه او می

 ساند؟ر داشت و من دلتنگ را به آرام و قراری می

 کردم؟من باید چه می

 زمان گذشت و هوا به تاریکی لبخند زد. 

بار طاهر آمد و من هم چادر روی شم انداختم. اما این

 شش داخل حیاط شد. طاهر تنها نبود، افرا هم پشت
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ش ای کرده و طاهر شاغ پدرش رفت و افرا سلام و احوالتی

 نجوایی پچ زد: اما دستم را رها نکرد و مقابل صورتم با 

حالت خوبه فتانه؟ رنگ و روت چرا انقدر زرد شده؟ تو -

کار این چند روزی که ندیدمت خیلی لاغرتر شدی. چی 

 کتن با خودت؟می

 لبخند دردناکی زدم. چشمانم پر شد و گلویم کیپ از بغض! 

ی این دانم چرا انقدر حساس شده بودم؟ با همهنمی

شدن داشتم یا نه؟ یا باید احوالات اصلا حق دل نازک 

 کردم؟چنان خودم را سنگ میهم

 بزاق دهانم را فرو خوردم تا خودم را آرام کنم. 

ی نیست. - ن  خوبم... چت 

 داد از شِ درونم! لرزید و رنگ رخساره نشان میصدایم می

 خوب؟ حالت بد بود چطوری الان به این حالت می-
ی

گ

 ؟شدیمی

 ردید لب زد: کمی مشکوک نگاهم کرد و با ت
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ی هست که نمی- ن ؟ نه فتانه... مطمئتن چت 
ی

خوای به من بکی

تم و نه آشنایی قدیمی داریم اما به اندازه یه از خانواده

آشنای قدیمی این مدت واقعا برام ارزشمندی. اگر حرف و 

م دم مثل خواهر نداشتهکمکی هست بهم بگو فتانه. قول می

 بهت کمک کنم. 

 

 ۱۵۸#پست

. اما هیچ دلم مالش می ن رفت برای زبان باز کردن و گفیر

گفتم تا تنهایی این درد را به دوش بکشم... خسته بودم نمی

! پر بودم از درد.  ن  از نگفیر

 هایم بود. شی تکان دادم. هر آن احتمال ریزش اشک

ی نیست... اما اگر روزی به کمکت احتیاج داشتم - ن نه چت 

 گم... حتما می

 طور ادامه داد. را اینای گفت. حرفش افرا باشه

ن - خب حقیقتا اینکه من و طاهر تصمیم گرفتیم آخر همی 

روز دیگه همون مراسم جمع و جور هفته یعتن سه

مون رو برگزار کنیم. دیگه این یک ماهه باقر مونده عروش
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با روانشناس پدر هم صحبتر داشتیم و  رم. رو شکار نمی

ه کمی از این شهر و خونه  دور باشه. گفته که بهتر

شکش هم موافق بود. احتمالا بعد مراسم تو محصرن  ن روانتی

 همراه بابا بریم ویلای شمال. 

بودی و من خواست اینجا و تو این خونه میخیلی دلم می

 دیدمت اما خب... مدام می

ام این خانه بود که تنها خوش اقبالی تری زدم. لبخند پررنگ

بودم با خوش در آن تنها با آقا گودرز بودم و خوش 

توانستم خودم ام! دور بودم از خانه و میهایم و تنهایی خیالی

کردم؟ چرا حال با این یکی چه می ها. را پنهان کنم از نگاه

ی جای کوچکی برای من کردم این دنیا به اندازهاحساس می

 ندارد که بتوانم با خودم و احوالاتم ش کنم؟ 

 ؟کرد چرا این دنیا کامم را تلخ می

د.   هیچ نگفتم و افرا دستانم را به گرمی فسرر

م رو که داری. هر جا احساس کردی کم آوردی من شماره-

ی  ن باش بدون هیچ منتر کنارتم. ارزش دختر هستم. مطمی 
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مثل تو برای من خیلی زیاده. خیلی بیشتر از اونچه که تصور 

 کتن باشه؟

 درخشید. نگاهش کردم. چشمانش می

ون دم و کمی بعد با خداحافطین ای نجوا کر فقط باشه ای بت 

 زدم. این هم از کار کردنم! 

ن هایم کم بود. چقدر همهچقدر عمر خوشبختر خوشر  چت 

 شد... زود از چنگال دستانم رها می

پیمودم و غرق بودم در ای مست  خانه را مییی هیچ عجله

ون   افکار خودم.  گوشر در جیب مانتویم لرزید. از جیبم بت 

وع به  کشیده و نگاهی به پیام آمده انداختم، با تعجب شر

 خواندنش کردم: 

 

 *گاهی اوقات قرارست که در پیله ی درد

 نم نمک "شاپرگ" خوشگل و زیبا بشوی... 

وری ست بِگندی درخود ،  گاهی انگارضن

ا بشوی...!  " خوش و گت  ایی
 تا مبدل به" شر
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 گاهی ازحمله ی یک گربه،قفس میشکند،

،راهی صحرا بشوی... تا تو پرو   از کتن

 گاهی از خار گل شخ برنچی بد نیست،

 باعث مرگ گل شخ مبادا بشوی... 

 گاهی ازچاه قرارست به زندان بروی،

 آخرقصه هم آغوش زلیخا بشوی... 

  

ن هم باعث تعجب دوچندانم  شماره ناشناس بود و همی 

شد. اهمیتر نداده و پیام را پاک کردم. گوشر را به جیبم 

ن واگویه داندم و در مقابل کنجکاویبرگر  ام فقط یک چت 

 کردم: 

 اشتباه فرستاده... -

 

 ........................................................ 

 *فروغ فرخزاد
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 ۱۵۹#پست

ن براه می ن آژانس شده و ماشی  افتد. مامان سوار ماشی 

آنقدری اضار داشت که همراهم بیاید اما من تنها بودن را 

خواستم با شاهرخ بلندبلند حرف زده و خواستم. میمی

ها کنار مزارش نشسته و از عقده دل بگشایم. ساعت

نبودش بگویم. از اینکه نیست و من به این حال و روز 

 ام... افتاده

مندهخاطرات اش کنم از اینکه من مان را بیادش بیاورم و شر

کنم. مقصر خواهد او را مقصر  را تنها گذاشته. اصلا دلم می

 حال و روز الانم! 

ون می ه به بت  ام های ذهتن مانم و شگرم واگویهآنقدر خت 

ن را شوم که بالاخره به بهشت زهرا میمی رسم. راننده ماشی 

شوم. کناری زده و من بعد از حساب کردن پولش پیاده می

بطری آیی را  که همراه خودم آورده بودم را برداشته و راهی 

ن راه قدپ کج کرده و نظر می ی مورد قطعه شوم. اما بی 

های فلزی از هر گلی روم که داخل سطلشاغ پسرگ می

 خرم و گذاشته، چند شاخه گل می
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ش خم شده و آب را روی   روم. اول شاغ بابا می کنار قتی

ش می ی که دامادها زحمت سنگ قتی ریزم. سنگ قتی

ی که طرچ از  تصویر خریدنش را کشیده بودند. سنگ قتی

ن سیدی روی شش حک شده دارد.  بابا را با همان کلاه ستی

 زنم. برخلاف چشمان گریانم لبخندی می

 سلام بابا... من اومدم. -

ش را که خوب می خوانم و ای میشویم، فاتحهسنگ قتی

وع به پرپر کردن گل  کنم. ها روی آن میشر

نیستر بابا. نیستر و ببیتن وقتر نیستر چقدر این نبودنت -

 نداشته باشه دیگه چه صفایی داره؟ 
 سخته. خونه که بزرگتر

کنم، انگار منتظر شنیدن حرقن از جانب بابا مکث می

 گویم: هستم که بعد آن باز هم می

ش رو روی ش ما دونم مامان هست بابا. خدا سایهمی-

ا چقدر خوب میحفظ کنه اما خودت که  دوین دختر

گاه دارن اونم از جنس بابا. ان! چقدر احتیاج به تکیهبابایی 

 ماند. دستم روی تصویرش می
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کردم وقت فکر نمیام. هیچام بابا. خیلی خستهخسته-

 انقدر سخت باشه. 
ی

 زندگ

چرخانم. سیتن خرما در دستش است و با صدای زین ش می

 شده. اش خاکی مثل من چادر مشکی

 شون کنه بفرمایید. خدا رحمت-

 دارم. کنم و یکی برمیدست دراز می

 شما رو هم بیامرزه ممنونم.  خدا اموات-

دانم خاصیت بهداشت . نمیرود کند و میتشکری می

نخواهی اشکت شازیر  زهراست یا چه که حتر اگر هم

 شود... می

مثل متن که رها شده بودم. هر قدر اوایل رفتنش گریه 

 نکردم اما حال... 

ای هم برای فاتحه گذارم. ای از سنگ قتی میخرما را گوشه

 خوانم. ی آن خانم میعزیز از دست رفته

کشم. دست روی مجدد دست روی تصویر بابا می

 کلاهش... 
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ن بودی. دیر می- فهمیدم بابا... تو فقط بابا نبودی، همه چت 

انگار حتما خیلی دیر فهمیدم نبود آدما چقدر وحشتناکه. 

فهمیدم آدما همیشه دادم تا میباید شما رو از دست می

... یه روزی دلمون لک می ن زنه برای باهاشون موندین نیسیر

دو کلوم حرف زدن. یکم خندیدن... مفت از دستت دادم 

دونم گ رو نفرین کنم؟ شاهد رو؟ اون آدمایی که بابا. نمی

کردن؟ تو   واسه مصلحت خودشون تو و شاهرخ رو قربوین 

و چجوری صاف کنم؟ چجوری باعث و باین این بگو دلم

درد رو ببخشم؟ اصلا اون آدما چطور از دلشون اومد 

؟ انقدر پول و مقامشون مهم بود  ن خوشر ما رو ناخوش کین

ن به صندلیاشون؟ حالا که می ن سفت بچسیی خواسیر

ه؟ بابا اونقدری داغونم که مطمئنم وجدانشون آروم می گت 

دعا کن کم نیارم. کم نیارم بابا که بزور  . فقط برامدوین می

 کنم. دارم این روزای زندگیمو تحمل می

کمی بعد با دلی که آرام نشده و بدتر دلتنگ بابا شده بلند 

اش در روم که بچهتر شاغ کش میطرفشوم و کمی آنمی

 حال رشد کردن در رحمم است... 
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 ۱۶۰#پست

ش می از همان بالا نگاهم روی ایستم. کنار سنگ قتی

افتد. همان عکش حک شده که انگاری با هر تصویرش می

 کند. بار دیدنش قند در دلم آب می

ن است که حسودی ام لبخندش طوری جذاب و دلنشی 

. موهایش خواهم کش بغت  از خودم او را ببیند شود.نمیمی

طرفه شانه شده و ژل خورده. ته ریش مرتب و آخ امان یک

رفتنت شاهرخ... امان از رفتنت... آمدی و دیدی که از 

 ...  بندت شدم، دل کندی و رفتر

 

 پذیر نیست... *سوز تبِ فراقِ تو درمان

 

ش میکنار سنگ نشینم. آب روی سنگش خالی کرده و قتی

گ ن میآن را از وجود گلتی کنم. های خشک و پژمرده تمت 

 شود. هایم اکو میصدایش در گوش

 

ن زود-"  ی خودتو باختر فتانه؟به همی 
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ترسم فتانه! دونم جربزه کاری رو نداره نمیاز آدمی که می-

ش! ترس آدم رو ضعیف می کنه، اونقدری توام نباید بتر

باید قوی باشر که کش به خودش جرات ترسوندنت رو 

نده! روزای بعد هم مثل روزای قبل. با این تفاوت که من 

. نیستم مدیر و خودت باید مراقب خ  ودت باشر

 

! من دست رو دختر ضعیقن نذاشتم..."تو می-  توین

 

ش می نشینم. بطری خالی را کناری گذاشته و کنار سنگ قتی

کنم زیر اسمی که نبودش را باور های شخ را پرپر میگل

 ندارم... 

ت، آقا شاهرخ کاش بودی و می-  دیدی. خوش غت 

مگه نه؟ دختر دی اومدم ازت گله کنم شاهرخ. حق بهم می

ضعیقن نیستم اما بد کم آوردم با معرفت. بد کم آوردم وقتر 

 از اینجا رونده و از اونجا مونده شدم. 

 گذارم. بندم و دست روی ته ریشش میچشم می
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 شنوم... صدایش را در رویا و خیالم می

تو از جایی رونده نشدی فتانه. خودتو نباز. شپا بمون -

. اون شتی رو بیادت 
بیار که با هم بودیم. یکم فکر کن دختر

 و حرفامونو بیاد بیار خانمم. 

قشنگ من، مگه من و تو روزا و شبامونو بهم گره  عزیزم. -"

 نزدیم؟ مگه قلبامونو یکی نکردیم؟ 

هایش یخ نگاهم شکست. بالا کشیدم و به بالاخره با حرف

ها و چشمان ناراحت و غمگینش قفل زدم. با حرف

چند ساعت قبل را از دماغش آورده  هایم لذتدلخوری

ش پر از شتی که می بودم.  توانست زیباتر طی شود و مست 

نجواهای عاشقانه باشد.  بود اما از جانب شاهرخ نه متن 

لرزیدم و تکان تکان ها میکه مثل منارجنبان به یاد حرف

 خوردم. می

حرف نزدن و صامت بودنم او را به سمت حرف زدن هل 

 داد. 
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ری از بودنه تو تو زندگیم خیالم راحته که خواستم اونقد-

قبل رفتنم اونور کنار هم یه شب قشنگ داشته باشیم. اما 

 انگار... 

خواستم مابقر حرفش را ادا کند. من خودم هم شاهرخ نمی

را خواسته بودم. با او یکی شدنم و این حس مزخرف عذاب 

ه بود مان چشم عقل روشن کردوجدان و تزلزلم بعد رابطه

خواستم شاهرخ را از و چشم احساسم را خاموش. نمی

 کردن با او خودم ناامید کنم نمی
ی

خواستم وقتر حتر دیوانکی

ن روی جدول های خیابان و را دوست داشتم. مثل راه رفیر

ون بردم و انگشتم  مثل بلند خندیدن. دستم را از زیر پتو بت 

ش ته هایش گذاشتم. هنوز هم بوی افتر شیو را روی لب

 کرد. دلم را خالی می

نگو شاهرخ... دوست داشتم این تابو شکتن رو. این سنت -

 شکتن به دلم نشست فقط ترس از حرف... 

ای زد. پتو را کناری زد و من را به آغوش روی انگشتم بوسه

مان کشید. شد نبود اما گرم هم کشید. پتو را روی هر دوی

نور زبانه نبود. آغوش شاهرخ بود که باز هم مثل ت

 کشید. می
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دم که خیال حرفا. من نه به خودم و نه به تو اجازه نمییی -

یم . فقط خودم و زندگیمون رو با حرف بقیه پیش بتی

 خودت. 

دستانم دور گردنش حلقه شدند اما در دلم غوغا بود و 

ی تا روشن نمی ن خواستم این را شاهرخ باز هم حس کند. چت 

شاهرخ شاید به اندازه دو شدن هوا نمانده بود و من و 

 ساعت هم چشم روی هم نگذاشته بودیم. 

ن - . قول بده همیشه همی   قدر محکم بموین

 کرد. دستش روی شکمم حرکت می

. همیشه که سهله اون دنیا هم - تو دلیل حال خوب متن

 کنارتم و برای تو مثل یه کوهم. حالا برام بخند."

این حال و برات خندیدم شاهرخ... خندیدم اما حق من -

 روز نبود... 

 رویم نشسته. کنم حالا انگار شاهرخ روبهچشم باز می

 فتانه اون شتی تو پشت بوم بهت چی گفتم؟-

 آد؟ گفتم: یادت می
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ن و زمان لحظهنگات-- ای و بده به آسمون. هر موقع از زمی 

عاض شدم، خودمو رسوندم به اینجا. تنها جایی که با نگاه 

 کنم. ه. یجورایی خودم رو رها میکنبه آسمون آرومم می

 بعد رفتنم کدوم شب به آسمون نگاه کردی خانمی؟

 بیتن بالا کشیدم. 

؟ از خودم بگم؟ از خونه کردم؟ منچطوری نگاه می- ن و ببی 

مون تو شبا انگاری و خیابون؟ از این شهر که صدای پای

؟  شده یه سمفوین

هم از چی برات بگم عشق من؟ آخه جایی که تو نیستر 

 مگه با اینا رفع می
ی

ن داره؟ نگاه کردن داره؟ دلتنکی  شه؟گفیر

 

 ............................................................... 

 *وحشر بافقر 

 ۱۶۱#پست

 زند. لبخندی به رویم می
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 همینه فتانه، آدما می-
ی

رن اگر قرار باشه بعد آن و میزندگ

ن هر آدمی بشینیم و غصه   رفیر
ی

بخوریم که دیگه زندگ

ن نکردیم. می خوای یه طوری جوونیت بگذره؟ میخوای همی 

 مون؟مامان ضعیف باشر برای بچه

 باریدند... چشمانم می

شاهرخ من چطوری از این بچه مراقبت کنم؟ چطوری -

؟ اصلا اگه بدنیا اومد هرجا  نگهش دارم وقتر تو نیستر

ن باباش کو چی بگم؟ کو باباش؟ ها؟ چی   جواب بدم؟ گفیر

شد... چقدر دلتنگ لبخند از روی لبانش محو نمی

آغوشش بودم خدایا... چقدر دلتنگ گرمای تنش بودم... 

 چقدر کم داشتمش. چقدر کم... 

ن بچه باشه مابقیش - خانمی من. تو دلت رضا به نگه داشیر

. قسمت بچه مون این بوده تو فقط ازش با اون بالایی

ای که حاصل خوای بچهمراقبت کن دردت به جونم. نمی

 عشق و شیطنتمونه رو نگه داری؟ 

ای که از وجود گزم. خیال خامی بود سقط بچهلب می

ای از وجود شاهرخ را کنارم توانستم تکهشاهرخ بود. مگر می
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هایی که ترسیدم... از سوالنداشته باشم؟ اما از آینده می

ور خواهد دانم چطای که نمینتوانم جوابگو باشم. از آینده

 بود؟

ن گرفتم و دست روی اسمش کشیدم.   ش پایی 

ترسم ترسم از حرف و حدیثا. میترسم شاهرخ. میخیلی می-

از روزایی که بیان و کم بیارم. سخته تنهایی بچه بزرگ کردن 

هایی ت چشمش به بچهشاهرخ. خیلی سخته. سخته بچه

ا بیفته که دست پدر تو دستشونه و خودش نه... من با این

جوره درمون ندارن کار کنم؟ با این دردایی که هیچچی 

 کار کنم؟دونم چی نمی

 شنیدم... حالا انگار صدای شاهرخ را از دوردست می

به لطف اون بالایی شک نداشته باش فتانه... تو فقط -

 محکم باش. 

چسبانم. شوم و روی عکس شاهرخ صورتم را میخم می

 لغزند. انگشتانم روی اسمش می
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-" 
ی

نچی آرام، جایی برای خستکی
ُ
هایم خالی حوالی دلت، در ک

 …"امکن. برای رسیدن به تو، بسیار دویده

ام اما رسم. کمی سبک شدهشب هنگام است که به خانه می

ن احساس نکنم. دو نه به آن اندازه که شانه هایم را سنگی 

مانم رود و من میروز دیگر آقا گودرز همراه افرا و طاهر می

 ام. ض خالی از ماهیو حو 

ها داخل حیاط کنم. صدا زیاد است. بچهدر خانه را باز می

گویند که ای میکنند و با دیدنم سلام خالهبازی می

خواهد دلم تنهایی کنج اتاقم را می دهم. شان را میجواب

حتر  کس را ندارمی هیچبرای امروز پرم. امروز نه، حوصله

و حساب و کتاب کنم. باید با  خودم. باید با خودم بنشینم

ی عواقب این بچه را بسنجم. باید خودم کنار بیایم و همه

گذارم. فقط فکر کنم. کفش از پا کنده و پا درون راهرو می

شوم ها بالاست. داخل خانه که میصدای صحبت کردن

شود. همه هستند الا بابا، الا غم عجیتی به دلم شازیر می

 شاهرخ... 
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 ۱۶۲#پست

ن به  کنم. گویم و به گرمی دریافت میمی میسلا  قبل از رفیر

م. اتاقم مامان را مخاطب می  گت 

 های شخم است. ماماین که نگاهش مطمئنا به چشم

ام. میل به شام هم ندارم. لطفا مامان من خیلی خسته-

 و صدا نکنید. من

 افتد. نگاهم به فریده می

مان را از افتاده. نبود بابا همههایش گود فریده هم زیر چشم

 رمق انداخته. 

فتانه صتی کن عزیزدلم. بذار برات یه لیوان چایی بیارم. یا -

 میوه. 

 دهم. شی به نقن تکان می

. ام. ببخشید شبخوام فقط خستهنه هیچی نمی-  تون بخت 

کنند و ام میدامادها با نگاهی مملو از تاثر و ترحم بدرقه

. خواهرها و مامان غ ن  مگی 

ن در اتاقم میداخل اتاق می  شنوم: شوم و قبل از بسیر
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 و از پا در میاره آخر ش. درد فتانه من-

اش را تکمیل کرد. ی دردناک انتهای جملهمامان بود که با آه

ای از در را بستم. چادر و مانتو و روشی درآورده و گوشه

 شان خاکی و گِلی شده بودند. اتاق گذاشتم. همه

به روشن کردن چراغ اتاقم نداشتم. شم انگاری پر  تمایلی

ب می کوبید. کمی لای پنجره را باز کرده و خطاب به ضن

 ها گفتم: بچه

 ها، عزیزای خاله. بچه-

 شان را به من دادند. فورا حواس

 یکم آروم شم خیلی درد میکنه باشه؟-

ای گفته و شی تکان دادند. پنجره را نبستم اما پرده را باشه

ن گذاشتم. ک شیده و بالشر از کنار دیوار برداشته و روی زمی 

کمی بعد در خودم مچاله شده و چشم بستم. به پهلو 

ن پاهایم گذاشتم. اما منصرف خوابیده و دست هایم را بی 

شده و هر دو دستم را روی شکمم گذاشتم. من حامله بودم 

و مادر. مادر شده بودم اما احساش نداشتم. همیشه فکر 
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ریزی برای مادر شدن اقدام کردم روزی با کلی برنامهمی

 خواهم کرد اما حال... 

ن آنهیچ  شود... خواهیم نمیطوری که ما میچت 

 زیر لب زمزمه کردم: 

کنم؟ چرا هیچ حش ندارم؟ اصلا چرا چرا حست نمی-

دوست داشتر بیای این دنیا؟ این دنیا هیچی واسه لذت 

. می نداره... فقط لذتای زودگذر هست ن ترسم نتونم همی 

فهمی؟ خیلی ازت مراقبت کنم. کم بیارم کوچولو. می

ت تر تنهاییه... اگه بخوام نگهترسم... از اون وحشتناکمی

 دارم کارم خیلی سخته... خیلی سخت... 

روم. ام نچی کرده و سمت مانتویم میبا صدای پیامک گوشر 

ون کشیده و مجدد ش روی بالش می  ارم. گذگوشر را بت 

 کنم. پیام آمده را باز می

 

 "هرکجای این دنیا

ی برای یادآوری تو وجود دارد  ن  چت 
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 انگار که تمام دنیا را باهم گشته باشیم

 جوری در من جاخوش کرده ای

 که هرقدر تنها باشم 

 بازهم تنها نخواهم بود ..."

 

 ۱۶۳#پست

هاست کمی برایم که چه کش در حال ارسال پیامدرک این

ین حدسم به شایان می رود. احتمالا دشوار است. اما بیشتر

ای اعتباری در حال پیام دادن است اما کاش از شماره

 فایده است. فهمید این کارها یی می

گذارم و به این فکر گوشر را خاموش کرده و کناری می

فتاح بفهمند من  کنم که اگر فرنگیسمی خانم و آقا مت 

ن عروسام چه میحامله شوم شان میکنند؟ متن که اولی 

ها از فرزند پسری. شکیب و سپیده که دار کردن آنبرای نوه

 ای نداشتند و حال من... بچه

 به حتم که ش از پا نخواهند شناخت... 
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اش سایهی اتاق خوابم. نور ماه روی پردهکلافه به پهلو می

توانستم این بارداری را مخقن کنم؟ را انداخته. من تا گ می

 ماند؟تا گ خورشید پشت ابر می

بندم. امروز بقدری توان دم و بازدمی کرده و چشمانم را می

ام که بخواهم به خواب عمیقر هم فرو بروم. از دست داده

 برد اما ذهنم باز هم نگران آینده است... خوابم می

ن جا، کنار کاش " ن موقع شب همی  اینجا بودی ، همی 

ام، کاش ام، خرابم، آشفتهرفت که خستهخودم. و یادم می

مان چای قندپهلو الان بودی تا به خاطرت برای هردوی

آوردم. آن آب بریزم... کاش بودی تا هندوانه با دو قاشق می

آخر هندوانه با صدای هورتش برای تو... کاش بودی... 

 کاش..."

ست. خانه خلوت و آرام است. هماین که مروز روز دیگریا

شدیدا به آن احتیاج دارم. به سکوت و به آرامش. به تنهایی 

 و غرق شدن در فکر و خیال. 

ون رفته و من به این فکر  ی بت  ن مامان برای خریدن ستی

کنم چطور ختی باردار بودنم را به مامان بگویم؟ اصلا می
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هایت هیچ دم نبودم و حرفچه بگویم؟ بگویم مراقب خو 

گفتر مراقب باشم و اثری روی من نداشت آن موقعی که می

 ست و من... نبودم. گفته بودی دوران نامزدی برای آشنایی 

 نوشم. جرعه آن را میلیواین آب ریخته و جرعه

را روی سینک گذاشته و راهی با صدای در حیاط لیوان

شته و روی شم شوم. چادر از روی بند رخت برداحیاط می

 اندازم. مامان باز هم کلیدش را فراموش کرده بود... می

 بینم اما... کنم. مامان را میدر حیاط را باز می

هایش اما با رنگ و رویی رفته، با چادری که روی شانه

هایش روی زند. چشمافتاده و لتی که انگاری به کبودی می

د... زند. وحشت شتاپایم را فرا میمن دودو می  گت 

 مامان؟ مامان چی شده؟-

شود و دست دیگرش میان دستم یک دستش بند در می

 قفل. یخ بود! 

 فتا...نه... -

چشمانم از وحشت گرد شده  خودم را گم کرده بودم. 

 بودند... 
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 مامان؟ چرا همچیتن تو؟ چی شده آخه؟-

کردم مامان را داخل حیاط بیاورم اما انگاری پاهای سعی می

ی کنار پای مامان روی مان هر دوی ن قفل شده بود. ستی

 آسفالت کوچه پخش و پلا شده بود. 

صدای هراسان نرگس خانم را شنیدم که خودش را  با چند 

 قدم بلند به مامان رساند. 

 وای خاک به شم. ثریا جان؟ چرا این طور شدی؟-

با کمک نرگس خانم هر طوری بود مامان را داخل حیاط 

اش گذاشت و کف دست روی سینه آوردیم اما مامان فورا 

حیاط دراز کشید. نرگس خانم شت  آب باز کرده و صورت 

 مامان را آب پاشید... 

 هول و ولا به جانم نشسته بود که نرگس خانم هوار زد: 

ی - ن دختر چرا خشکت زده پاشو زنگ بزن آمبولانش چت 

 بیاد... 

 

 ۱۶۴#پست
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با اورژانس با وجود حال پریشانم داخل خانه شده و فورا 

م. وضع مامان را گزارش داده و از آنتماس می ها گت 

کنم. کمی بعد به حیاط برگشته و مامان درخواست کمک می

وع به ماساژ دادن سینه بینم. را بیهوش می کنم اش میشر

جایی که قلبش است. همان حال هم به نرگس خانم 

 گویم: می

... نمینرگس خانم... نمی- ن دوین چرا مدوین امانم همچی 

... خوب بود حالش!   شد؟ رفتتن

 دهد. او هم دست کمی از حال من ندارد. شی تکان می

 مالد. های مامان را تند و تند میدست

ون. -  نه تصدقت. با صدای تو از خونه زدم بت 

آید. برد اما صدای آمبولانس میدانم چقدر زمان مینمی

ن  کنند.  میدکتر مامان را چک کرده و بسرعت سوار ماشی 

توانم آدرس بیمارستان را پرسیده و لباس پوشیده با فقط می

اند. آژانش خودم را به بیمارستاین برسانم که مامان را آورده

ش را پیدا می گوید که مامان کنم و او میپرس و جو کنان دکتر

سکته قلتی کرده و به خت  گذشته اما برای احتیاط باید چند 
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ماند. روی صندلی رها شده و زیر لب روزی در بیمارستان ب

 زنم: زار می

خدایا... دیگه نه... دیگه بسمه... دیگه پرم. تکمیلم تموم -

 کن این عذاب دادنت به من رو... تموم کن... 

ش گفته بخت  گذشته اما چشم من ترسیده. از 
با اینکه دکتر

 
ی

ن و نبودن عزیزهای زندگ ام ترسیده. از این حجم از غم رفیر

 ه پرم. و اندو 

که به صندلی تکیه داده و چشم ساعتر بعد در حالی

شنوم. چشم باز های چند نفری را میام صدای قدمبسته

ها بینم. زودتر از آنمان را میکنم و خواهرها و دامادهایمی

هایش را ایستم و او دسترسد. میفریده است که به من می

 کند. آویزان بازوهایم می

ه خاکی تو شمون شده دوباره؟ ها؟ بگو شده؟ چفتانه چی -

... بگو قلبم اومده تو دهنم...   دختر

 آورم. کنم آرام باشم اما فقط ادایش را درمیسعی می

ش گفت حالش خوبه فقط - بخت  گذشت فریده جان. دکتر

 ست. سکته قلتی کرده بود و الان تو بخش ویژه
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زند. کوبد و فهیمه زیر گریه میفریده دو دستر روی شش می

 فرگل هقر کرده و من... 

ان صبورم... نمی ن  دانم خلقتم چطور بوده که این مت 

 دانم. نمی

تا مامان بهوش بیاید و بتوانم ملاقاتش کنم مدام صدای 

ن فریده را می ی نوزادش شنوم. فرگل با وجود بچهذکر گفیر

نتوانست بیشتر از یک ساعت در بیمارستان بماند و همراه 

ها از مدرسه یمه هم مسئول آوردن بچهشوهرش رفت. فه

شد و او هم همراه شوهرش راهی خانه شد. من ماندم و 

 فریده و حمید. 

حمیدی که مدام در یی رفت و آمد به دادگاه و زندان بود 

برای پیدا کردن راهی جهت آزادی برادرش حامد. اما خب 

حامد بواسطه همکاری کردن در آن دزدی باید مجازاتش را 

 کرد. میتحمل 

 

 ۱۶۵#پست
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فرسایی گذشت تا مامان بهوش آمد و های طاقتساعت

من توانستم برای دیدنش هر چند کوتاه کنارش بروم. کنار 

تختش ایستادم و به آرامی دستش را درون دستم نگاه 

 داشتم. 

؟ -  مامانم؟ خویی

. به سقف دوخته بود.   نگاهش ناباور بود گویی

ن شدی آخه؟-  چرا همچی 

که نگاهم کند لب ی چشمش چکید و یی آنشهاشکی از گو 

 زد: 

ن بهم. -  بگو که دروغه فتانه... بگو دروغ گفیر

برد تا بفهمم شوم. زمان میای مات حرفش میبرای لحظه

 منظور مامان چه بوده. 

 زند. ش چرخانده و نگاه متلاطمش را به نگاهم گره می

 ای؟فتانه... تو... حامله-
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؟ زماین که دیگر ی شده تجربه ایستادن زمان را تجربه کتن

ن از حرکت می ایستد. حتر نفس کشیدن. حتر پلک همه چت 

 ...  زدن و حتر

ن را احساس  من در زمان ایستاده بودم. در جایی که هیچ چت 

خواست اما این سکون کردم و فقط دلم رها شدن را مینمی

خلاء فقط برای چند ثانیه بود. طوری با شعت نور از آن 

ون پرتاب شده بودم که اگر دست دیگرم بند تخت  به بت 

شد حال کف اتاق رها شده بودم! نفس کشیدن برایم نمی

م برای جواب  ن سخت شده بود و حالم، حال رقت انگت 

ن مامان کاقن بود. به جوابش رسیده بود که ناله کرد:   گرفیر

م عروس - حالا من... چطور دهن مردم رو ببندم... دختر

 ست... وامصیبتا... ی بخت نرفته حاملهو خونهنشده 

خواستم دهان باز کنم و بگویم مادر من گرچه کاری که 

ه نکرده  کردم تابو شکتن و سنت شکتن بود اما گناه کبت 

عا برایم حلال بود همبستر  بودم. با شوهری که عرفا و شر

 شده بودم... 

برای کند اما چه کنم که ش این جماعت مهمل باف درد می

های ها خودشان را شگرم کنند با حرفای تا مدتختی تازه
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. اما زبان به دندان گرفتم تا نگوید چشم  ن ریز و درشت گفیر

هایم ارزش قائل سفیدی کردی. تا نگوید برای حرف

 دانستم مامان از دهان که شنیده؟نشدی. فقط نمی

مون بهم گفت. م و زنده شدم تا امروز همسایه قبلیمرده-

کرد تو باشر گفت تو رو تو بهداشت دیده، اولش فکر نمی

ه منشر دکتر  اما دقت که کرده شناختت... صدای اون دختر

ای و حالت بد شده... فتانه تو و با تو شنیده که گفته حامله

؟ چی کار کردی؟ چی   کار کردی دختر

چکید. کار بدی نکرده ی تخت میهایم روی ملحفهاشک

 که ازدواج را علم کرد و خوابیدن با بودم به همان خدایی 

ع حلال کرده بودند.   مردی که عرف و شر

 من با شوهرم بودم. شوهری که حلال بود... 

 سخت بود تا زبان باز کنم و بگویم: 

و ببخش مامان. ببخش، اما شوهرم ازم خواست و منم من-

قبول کردم. ببخش که نتونستم تا عروش صتی کنم. ببخش 

بردم اما بخدا که شاهرخ شوهرمه. اسمش تو که آبروت رو 
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شه مامان. م یی شناسنامه نمیشناسنامم ثبت شده. بچه

 حلال. 

 کند و من هم... مامان گریه می

 بالاخره این راز هم برملا شد! 

 

 ۱۶۶#پست

شود که مامان از بیمارستان مرخص شده. چهار روزی می

. چهار روزی که با من شد حرف زد و سخت نگاهم کرد 

شود که خواهرهایم کلامی با من حرف چهار روزی می

شان دلخورند. دلخور از اینکه چرا با شوهرم اند. همهنگفته

ی خودم و شوهرم را ام و حال در شکمم بچهخوابیده

اند از اینکه چرا حتما با لباس سفید تن نزده باردارم! ناراحت

ها و راچن خانه ن ناراحتند ی بخت نشده باردارم. از خیلی چت 

ون نمیها فکر میکه من هر روز خدا به آن روم اما کنم. بت 

شنوم که امروز چه کش چه هر روز از دهان خواهرهایم می

 حرقن زده! 
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اندازم. زودتر از با صدای زنگ آیفون چادر روی شم می

شان بودم اما خب بالاخره آمدند. ها منتظر آمدناین

گویم. در محله دیگر کش می ام را پدربزرگ و مادربزرگ بچه

ن از نامزد   ته تغاری آ سِد حسی 
نمانده که نفهمد دختر

اش باردار است. ختی جدید و دسته اول این روزهای مرده

 محله. 

ی ایستم. در چشم برهم زدین خانوادهکنار در هال می

آیند فقط بینم که داخل حیاط میشاهرخ را می

 اند! شان نیامدهدامادهای

روم. سری از ثانیه در آغوش فرنگیس خانم فرو میدر ک

گرید. شبنم و شایسته هم. سپیده اما زند و میحرف می

ن ای میگوشه ایستد. شکیب نگاهی کوتاه انداخته و ش پایی 

فتاح با انگشتان شست و میاین اشک می د. آقا مت  گت 

د و شایان... شایان اما در راهرو مانده و چشمانش را می گت 

های شلوارش است و ه به دیوار زده. دستانش در جیبتکی

 . ن  شش پایی 
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یه بچهبخدا که می- ش تو خوابم م شاهرخ همهدونستم ختی

خواست بهم ختی بده... بهم بگه خودم اومد... نگو میمی

 م هست... خدایا عظمتت رو شکر... نیستم اما بچه

گرید. همه به نوعی هم مامان همراه خواهرهایم می

 حالند و هم ناراحت. خوش

 اما من... 

ی خودم و ام هستم. بچهی بچهحالا فقط نگران آینده

 شاهرخ... 

ذارم ازم برمت پیش خودم. روی جفت چشمام... نمیمی-

. می ی شاهرخم رو زود ببینم. خودم خوام بچهدور باشر

رسم. تو کنم. خودم صبح تا شب بهت مینوکریت رو می

هرخم... خدایا شکرت... خدایا ی شامی. بچهمادر نوه

ش رو بهمون بخشیدی... شاهرخمو گرفتر اما جگر گوشه

 شکرت خدایا... شکرت... 

 گر روزهایی میو من نظاره
ی

ام شدم که فصل جدیدی از زندگ

 زدند. را رقم می
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ی می اش درون شد اما بچهروزهایی که بدون شاهرخ ستی

 شد... تر میبطنم بزرگ و بزرگ

مامان تاب دیدنم با آن حال و روز را نداشت. وسایل جمع 

آید. کرد و پیش خاله مستوره رفت و گفت زمان زایمانم می

ی خواستم بچهتوانست متن را ببیند که تک و تنها مینمی

ن اما دل ماندن  شاهرخ را بدنیا بیاورم. سخت بود برایش رفیر

 هم نداشت... 

 

 ۱۶۷#پست

مان بمانم. من را به ا در خانهفرنگیس خانم نگذاشت تنه

شان را شان برد. متن که عروس این خانواده بودم و نوهخانه

 باردار. 

 من و شاهرخ باشد را برای طبقه
ی

ای که قرار بود محل زندگ

من گذاشت. همراه با شایان وسایل نو گرفته و خانه را 

توانستم دیوار خانه را پر کرده چید. اما من تا جایی که می

 مان... های دو نفرههای شاهرخ. از عکسدم از عکسبو 
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ن به خانم فقط هنگام خوابیدن به من اجازهفرنگیس ی رفیر

داد. مدام چشم روی من می ی خودم و شاهرخ را میطبقه

ن برایم دری    غ نمی کرد. انگار جان گذاشت و از هیچ چت 

فتاحای گرفته بود بعد از شنیدن ختی بارداریتازه  ام. آقا مت 

گرفت. ای میبازیآمد و هر بار اسبابرفت و میهم... می

 در خانه آفتایی می
شد و گاهی فرنگیس خانم شایان اما کمتر

گفت شایان در حجره خوابیده. حتر دیگر پیامی هم به می

زد و جویای احوالم آمد. مامان مدام زنگ میام نمیگوشر 

مم را گرفته داد اما من تصمیشد و گاهی هم گریه ش میمی

ی ای بیاورم که بچهتوانستم بلایی ش بچهبودم. نمی

 شاهرخ بود. 

زدند و برایم هرازگاهی هم فریده، فهیمه و فرگل ش می

ی برایم خوردین می ن آوردند اما مگر فرنگیس خانم از چت 

 کرد؟ دری    غ می

گرفت و همراه خودش و شایان من را پیش وقت دکتر می

تر از پنج ماه چهار کیلو اضافه وزن پیدا برد. در کمدکتر می

کرده بودم اما باز هم اندامم شبیه به یک زن باردار نبود. 
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فقط کمی شکم درآورده بودم که در لباس بارداری گم 

 شد... می

حرف کرد شایان بود که یی هر زمان دلم هوای شاهرخ را می

مان گرداند. اما وقتر نگاهمن را به بهشت زهرا برده و برمی

کرد در نگاهش دنیایی از حرف نگفته را در هم تلاقر می

 دیدم. می

خانم و شایان و آقا روزها گذشت و من همراه فرنگیس

ن جنسیت بچه روانه فتاح برای تعیی  ی بیمارستان شدیم. مت 

 کوبید. تا دکتر جنس بچه را بگوید قلبم پر تپش می

از خدا خواست همانند خود شاهرخ... دلم اما پسری می

ای در دامانم بگذارد خواسته بودم صحیح و سلامت بچه

خواستم فقط برای اینکه اما اگر بنا به جنسیتش بود پسر می

 شبیه به شاهرخ باشد. 

 انتظارم به درازا نکشید و دکتر گفت: 

خب خب اینم از آقا پسر شیطونمون. مبارکه چه پسر -

 مودیی هم هست. 
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اش گیس خانم خنده و گریهبا حرف دکتر دلم غنج زد و فرن

در هم ادغام شده بود و متن که مدام زیر لب خدارا شاکر 

 بودم. 

 هایم غرق... نفس عمیقر کشیدم و در واگویه

شه؟ اما تو هی مون پسر میشاهرخ؟ دیدی گفتم بچه-

. یکی مثل می ! بفرما آقا تحویل بگت 
ه دختر گفتر دختر

 خودت خواستم جور شد... 

کردم شاهرخ کنار تخت در احساس می چشم باز کردم و 

 حال لبخند زدن به من است... 

 ...  روزهای خوشم ش رسیده بود گویی

 

 ۱۶۸#پست

 
ی

ی روزهای آخر فرودین بود. روزهایی که نه ماهکی ام را ستی

کردم و شکمم بزرگتر شده و خودم هم کمی توپرتر. می

ن و مدام پله ن کردن. سخت بود راه رفیر  ها را بالا و پایی 

ن به طبقهفرنگیس خانم دیگر اجازه داد. ی بالا را نمیی رفیر

ی امکانات را برایم در همان خانه خودشان فراهم کرده همه
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خوابید تا ی بالا میرفت و طبقهبود. حالا شایان بود که می

من راحت درون خانه بچرخم. شبنم و شایسته هر بار 

یامده ی نی بچهخریدند و قربان صدقهای میوسیله

گفتند و لبان من را . مدام "عمه قربونت بشه" میرفتند می

 کردند. به خنده باز می

زد. غمی از جنس سپیده اما درون چشمانش غم موج می

دار نشدن. هر چند دکتر گفته بود مشکل خاض ندارند بچه

 برد تا حامله شود. و فقط کمی زمان می

شده بود برای به ی شاهرخ تمام بیش از من تحمل خانواده

ن بچه ی شاهرخ که هنوز نتوانسته بودم برایش آغوش گرفیر

نامی انتخاب کنم آنقدر که برایم سخت شده بود! خانواده 

ی خودم گذاشته بودند و شاهرخ انتخاب اسم را به عهده

ای ترین حق من است. انتخاب نام بچهگفتند این طبیعیمی

 ام. که نه ماه تمام زحمت حملش را کشیده

 با این حال اسمی پیدا نکرده و خودم هم کلافه شده بودم... 

روز بیست و سوم فرودین بود که از صبحش دردهایم 

وع شد. کمرم انگاری در حال نصف شدن بود و زیر  شر

شکمم در حال تت  کشیدن. خودم را به حیاط رسانده بودم 
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دانستم تا با استشمام هوای تازه بر خودم مسلط باشم. می

ترسیدم. هنوز ش حال میگر وقتش رسیده اما باز با ایندی

. لباس ظهر بود که در حیاط باز شد و شایان داخل شد 

ام هم به پا داشتم. ام بلند بود و جوراب شلواریبارداری

 ام شم بود و در کل حجابم کامل. روشی

ام نشسته بود. شایان های زیادم عرق روی پیشاین از درد 

ها محاسنش را نزده بود اما بعد از چهلم شاهرخ همیشه آن

اش به دل ی مردانهداشت. طوری که چهرهرا مرتب نگاه می

نشست. در تمام این مدت بجز سلام و علیکی حرف می

دیگری نزده بودیم و من راضن بودم. راضن از این دور 

ن را داخل جیب شلوارش انداخت و با  بودن. سوییچ ماشی 

ن انداخت. دیدنم   نگاه پایی 

 خانم. سلام فتانه-

ون دادم. احساس می کردم هر لحظه منفجر نفش بت 

 خواهم شد! به زحمت جواب دادم. 

 سلام... آقا شایان. -
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هایم سخت و یکی در میان شده بود. دستم بند پهلویم نفس

شد. شایان با تاین نگاه بالا کشید و با دیدنم اخمی کرد. 

 جلوتر آمد. 

 حالت خوبه؟-

دیگر جمع خطابم نکرد. باز هم مفرد شده بودم. صادقانه 

 با حالی نزار و صدایی که از بغض لرزش گرفته بود گفتم: 

 نه... -

 شد! اماین که تمام نمیام گرفته بود از درد یی گریه

 شایان باز هم جلوتر آمد. 

 فتانه بریم بیمارستان؟ رنگت پریده. -

و زبان باز کنم فریاد نه چندان  او هم ترسیده بود تا بیایم

ن پاهایم آب  بلندم از درد رها شد و در کسری از ثانیه از بی 

 بشدت خارج شد. خم شدم و شایان ترسیده گفت: 

... فتانه؟- ن  یا حسی 
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خانم را صدا زد و کمی بعد هراسان جا بلند فرنگیساز همان

 که برای دیدن نوه
ی

قرار اش یی روی ایوان آمد مادربزرگ

 د... بو 

 کیسه آب فتانه پاره شده مامان دست بجنبون. -

 آد... اومدم... م داره میوای یا الله... نوه-

 خانم گفت و بعد او هم فریاد زد: این را فرنگیس

 زاد... سپیده؟ سپیده بیا مادر فتانه داره می-

تا رسیدن به خود بیمارستان یک ریز درد کشیدم و گریه 

وار خواند و شایان دیوانهرش میالکخانم آیهکردم. فرنگیس

راند و مسخره بود که در آن لحظات بفکر پیدا کردن می

 ام بودم! اسمی برای بچه

 

 ۱۶۹#پست

بالاخره به بیمارستان رسیدیم و شایان با عجله پرستارها را 

ختی کرد و من دقایقر بعد در اتاق زایمان بودم. لحظات 

تمام کردم فرسایی که احساس میسخت و طاقت

های بدنم در حال خرد شدن است. دیگر رمقر استخوان
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ی بچه در فضای اتاق برایم باقر نمانده بود که صدای گریه

 زایمان پیچید و من میان گریه خندیدم... 

 ی شاهرخ و من بدنیا آمد... بالاخره بچه

فقط توانستم نگاه مختصری به موجود کوچکی که در 

. پسرک زیبایم. آمد تا مرد دستان دکتر ماما بود بیندازم.. 

ام رخت بر ببندد. آمد تا مادرش باشد. آمد تا این تنهایی 

 کند... 
ی

 دنیایم را پر از رنگ شاد زندگ

 بسیار خوابم برد. بالاخره 
ی

چشم بستم و با وجود خستکی

 بارم به ثمر نشست... 

 پنج سال بعد... 

 

ن اینشهاب عمو درست شوت کن من-  طوری. و ببی 

 که روی شنمیشایان 
ی

های گوید و توپ را از میان دو سنکی

 زند. کند. دستر میساحل گذاشته رد می

 یاد گرفتر عمو؟ حالا نوبت توئه یالا. -
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زد فامیل پسرکم، پسری که شباهت عجیبش به شاهرخ زبان

گذارد. و آشناست توپ را برداشته و مقابل پاهایش می

بد و من در کو های کوچکش را از وجود شن بهم میدست

ن نگاه روم. سعی میاش میدل قربان صدقه کند دقت کند. تت 

ش  ن کردنش هم حتر به شاهرخ شباهت دارد. اصلا همه چت 

طور خلق کرده تا و من مطمئنم خداوند او را برای من این

 صتی و قراری باشد برای متن که غم زیادی داشتم. 

شوت  گوید و شهاب توپ را ، دو و سه ای میشایان یک

شود و شهابم کودکانه توپ از میان دو سنگ رد می کند. می

ن می پرد. شایان او را بغل کرده و با خوشحالی به بالا و پایی 

خندند... شایاین که حالا هوا پرتاب کرده و هر دو می

 ویک ساله شده. ش

م هنوز دلش پیش تو مونده مادر. کاش دلت صاف بچه-

 شد با دلش. می

نشینم روی از دور زانوهایم باز کرده و صاف میدستانم را 

ای ایم. لیوان چایی زیراندازی که نزدیک به ساحل پهن کرده

م. را که فرنگیس خانم به سمتم گرفته را از دستش می  گت 
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حرقن در قبال حرفش ندارم. شایان در این مدت از هیچ 

یک  ن برای شهاب دری    غ نکرد. در تمام لحظات شهاب شر چت 

بدا اجازه نداد جای خالی شاهرخ را احساس کند اما بود و ا

با این حال نتوانسته بودم با هر سالی که از من خواستگاری 

کرد راه بیایم و دلم را به دلش بدهم. شایاین که مرد بود و 

ان فامیل برایش ش و  مردتر شده. شایاین که خیلی از دختر

 شکنند. دست می

 ست. ایشایاین که جوان برازنده

های آن دوست. انگشتانم را دور نگاهم به بالا و پریدن

 کنم. لیوان حصار می

 دو روز نیست و یی کاش آقا شایان می-
ی

دونست زندگ

تونم رفت اما مونده پای من و شهاب. من میزندگیش می

شهاب رو بزرگ کنم فرنگیس خانم اما اگه موندم پیش شما 

دونه چقدر م تو تنهایی بزرگ نشه. بفقط خواستم بچه

 خوشبخته که دورش پر از آدماییه که عاشقشن. 

 

 ۱۷۰#پست
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 کشد. فرنگیس خانم آهی می

. شهاب هم - هنوز جووین مادر. تا جووین باید جووین کتن

 خودش اون وقت یک آن به بزرگ میشه و می
ی

ره یی زندگ

بیتن ای دل غافل رنگ موهات سفید آی و میخودت می

. اون وقتر که سکوت دوین شده و از تنهایی نمی چه کتن

خونه دلت رو شکست، اون وقتر که کش نیست تا براش 

فهمی ت رو گرم نگه داری و اجاقت رو روشن میچای خونه

دی. این خاصیت دیر شده. می ی و نتی تونستر لذت بتی

 ، زندگیه. هر اومدی رفتر داره. تو برام عروس نیستر

 کردی و 
ی

ی. نزدیک شش سال با ما زندگ ازت  دختر

امی ندیدم و هر بار گفتم حلالت باشه اون شت  پاکی یی  احتر

ت رو ناموس  که خوردی. اما پسرم دیگه اون سودای غت 

برادر نداره. عاشق نجیب بودنت شده، پاک بودنت، خانم 

ش پیشت بودنت... بذار شهاب بزرگ بشه و بیاد از علاقه

ری فهمی درد داره نتوین براش کاحرف بزنه اون وقت می

م می ... من الان تو رو دختر م شش بینم که میکتن گم دختر

م جوایی نداره اما ناز 
سال آزگاره خواستگار داره و دختر

 کشیدنم تا زماین خریدار داره مادر... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                     فتانه

EXCHANGE GROUP. 750 

هایم فاصله نوشم و لیوان را از لبای چای میجرعه

 دهم. می

 کنم فرنگیس خانم. فقط دلم هنوز با... اما من ناز نمی-

 گذارد. پرد و قندان مقابلم مین حرفم میمیا

شه. هیچ وقت جاش پر نمیم رو رحمت کنه هیچخدا بچه-

م داره ی دیگهشه اما بچهوقت قلب منم از داغش شد نمی

مم طوری دیگه از دست بدم... خوام این بچهسوزه نمیمی

شون آسموین شد و دو تا از پسرام خاطرخواهت شدن. یکی

ن این یکی رو هم ندارم فتانه... این یکی... د یگه طاقت رفیر

ای بخواد بره دیگه قلبم جا نداره واسه اینم طور دیگه

ن حرفاتونو بزنید و سنگاتونو وا بکنید همیشه  غصه... بشینی 

 جوون نیستید مادر... 

شود. آقا کند بلند میای که زمزمه میگوید و با یاعلیمی

فتاح کمی آن ه به دریاست  تر از شایان و طرفمت  شهاب خت 

 هایش را از پشت گره زده. و دست

فتاح، شهابمم میمن می- برم توام با شایان رم پیش آقامت 

 حرفات رو بزن. 
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 گویم: زند که فورا میهایش را پا میصندل

 اما فرنگیس خانم... -

 کند. کمی تکیده شده. گردد و نگاهم میبر می

م... جایز - نیست این منتظر  دیگه اما و اگر نداره دختر

ن فقط قسمت جنبون  موندن. شما قسمت همی 

م. خواستید... بسممی  الله دختر

ن می م و فرنگیسش پایی   رود. خانم میگت 

 

 ۱۷۱#پست

ام. کمی بعد حضور شایان روی لرزد و هول کردهدستانم می

کنم. شایاین که بخاطر شهاب ترتیب زیرانداز را احساس می

داده بود. شهاب بقدری دریادریا کرده بود این سفر شمال را 

ای را دید. حالا دو روز که شایان تدارک این سفر یک هفته

 گذرد. مان میاز آمدن

 دی؟یه لیوان چایی می-
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کنم رخ شایان نگاه میش بالا گرفته و کمی با تعجب به نیم

دارم. چایی ای بعد به خودم آمده و فلاکس را برمیاما ثانیه

 گذارم. وان ریخته و با قنداین کنار دستش میداخل لی

 بفرمایید. -

ام که حرف فرنگیس خانم هنوز با خودم دلم را صاف نکرده

ن نینداختم. نمی خواستم دلش را بشکنم و حالا را روی زمی 

اش را برداشته و نگاهش گت  افتاده بودم. شایان لیوان چایی 

هایش هم دهد که شهاب است. نگراین را اما به جایی می

ام است...   برایم قابل احتر

یه روزی متنفر بودم از اینکه مدام حرقن رو تکرار کنم اما -

کنم و ش بله گرفان از تو شش ساله مدام حرف تکرار می

 کنم. تکرار می

 گردد. رود و برمیی لیوان میام روی لبهانگشت اشاره 

رو م دیگه سنم به جایی رسید که اگه بازم بخوام خواسته-

 
ی

ته برای ناموس برادرش. نکی  از روی غت 
ی

تکرار کنم نکی

 خواد آقا بالاشی کنه واسم. می

 کنم. نگاهش را به روی خودم احساس می
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 بزرگ کردن بچه تنهایی -
گذاشتم مجرد بموین و ببیتن

سخته. با این حال نخواستم اذیت شدنت رو ببینم. 

توین نخواستم کم آوردنت رو ببینم. تو بدون مرد هم می

کنم اما بنظرت اون ت رو بزرگ کتن و افتخار هم میبچه

تونه تا گ بدون یه مرد بزرگتر کنارش دووم بیاره؟ آره بچه می

؟ این م نرم نوکریشم میعموشم دنده کنم اما اگه نبودم چی

تونست اعتماد به نفسش رو حفظ کنه؟ هوم؟ بچه بازم می

؟بر فرض تو ظاهر می با اون خلاء  تونست تو باطن چی

 تنهایی خواستر چی احساسیش می
؟ دردم یه زماین کار کتن

 خودت بود، بعد شد شهاب و بعدم هر دوتون. 

ون مینفس زند. کف دستانم عرق هایم سخت از دهانم بت 

دانم چه اسمی برای حال و روز الانم کرده و حتر نمی

 بگذارم. 

! فتانه من- ن  و ببی 

 چو او... هم مثل شاهرخ گفته است... دقیقا 

م. چهرهبا تاین ش بالا می  ست. اش جدیگت 
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خوام. براش هم خوام. من تو رو با شهاب میمن تو رو می-

مونم اگر شم هم پدر. مردونه پای هردوتون میعمو می

 بله. اما اگر خواستیم یک کلام ازت می
ی

خوام فقط بکی

رم! اما شهاب نه! نخواستیم از زندگیت برای همیشه می

مونم فقط ازم نخواین رای شهاب همیتن که الان هستم میب

 زنم. ازدواج کنم چون کلا قیدش رو می

 آید. شود و نگاه منم هم کش میبلند می

ن - جا. اگر جوابت مثبت بود کنارم بیا اگر نبود بمون همی 

مونم و دیگه تا عمر دارم منم همون شایان برادرشوهرت می

ن من از تو بزنه! اما ایندم کش حرف از خاجازه نمی و واسیر

 بدون من خودت رو خواستم... 

زند و هایش را پا میدارد. صندلچرخد و چند قدمی برمیمی

اهن اش مییک دستش را داخل جیب شلوار مشکی کند. پت 

ن  هایش را تا ساعد تا زده. باید چهارخانه تن زده و شآستی 

 چه می
ی

 گرفتم؟ ام میکردم؟ چه تصمیمی برای زندگ

 هایش آرام است و با طمانینه... قدم
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کنم در حال خیانت کردن به شاهرخم... احساس می

کنم فکر مرد دیگری را کردن گناهکارم کرده... احساس می

د؟ یا نه فکر  چه باید کنم؟ بنشینم و شایان جوابش را بگت 

 خودم هم باشم؟
ی

 زندگ

ن انداخته و دست رتم هایم را روی صو کلافه ش پایی 

 گذارم. می

کار کار کنم؟ با این تردید لعنتر چی شاهرخ؟ شاهرخ من چی -

 کنم؟

 دلم به عظمت باران

 می 
ی

 کند ! برایت دلتنکی

 امروز عجیب

م... یی تو می  مت 

 

کند. کشم. نگاهم شایان را شکار مینفس عمیقر می

 هایش آرام است... چنان قدمهم

 شاید حق با فرنگیس خانم بود... 
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 فقط امروز نیست... 
ی

 زندگ

ن نیستم. شوم اما به کاری که میبا تردید بلند می کنم مطمی 

 بعد از شاهرخ... 
ی

م از زندگ م دارم. شر  هنوز هم شر

 خورد. وزد. دامن در تنم تکان مینسیمی می

زنم و گویی کش که تصمیمش را گرفته هایم را پا میصندل

 من نیستم... 

 دوباره تجربه کند. کش غت  از من است که می
ی

خواهد زندگ

ن چرا...   عشق دوباره نه اما دوست داشیر

 ی دلم آمد و ماند... بار به خانهعشق یک

هایی که حالا شاید تردیدشان کمتر شده پیش حال... با قدم

کشد را ایستم. نفس عمیقر که میرفته و کنار شایان می

 شنوم. می

 کنم: و من برای شاهرخم نجوا می

ی و من محو تماشا در قفساوج   می گت 

 مانده ام دور از تو یی همدرد و تنها در قفس

 ما هرگز نبود ای یی وفا
ن  این قرار بی 
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، من اما در قفس  در میان ابرها باشر

 خوش مباش ای دل به لبخند آن چنان که بلبلی

 می نشیند بر گلی امروز و فردا در قفس

 ! هر کجا حسرت به دل دارم چه فرقر میکند؟

 این که در فکر تو باشم هر زمان یا در قفس

 در شم سودای آزادیست اما بیشتر 

 هم نشیتن با تو مطلوب است حتر در قفس

 دلخوشم روزی در آغوشم تو را خواهم گرفت

 حبس خواهم کرد آری آسمان را در قفس

، اما بر نمی آید زمن  خسته ام از صتی

 در نبودت هیچ کاری جز مدارا در قفس

 

 محمد_شیچن 

 

 ۱۷۲#پست
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فتاح که میکنار فرنگیس مان رسیم با دیدنخانم و آقامت 

زنند و نفش ای بعد لبخند میشوند اما دقیقهمبهوت می

آید، یک دستش را به من گره کشند. شهاب میآسوده می

ه به دریا میمی شویم و زند و یک دستش را به شایان... خت 

ه به افق  ست. نویدبخش روزهای خوشر هایی که خت 

 

 

 کنیبه آرامی آغاز به مردن می

 اگر سفر نکنی

 اگر کتابی نخوانی

 اگر به اصوات زندگی گوش ندهی

 اگر از خودت قدردانی نکنی

 کنیبه آرامی آغاز به مردن می

 زمانی که خودباوری را در خودت بکشی
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 وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند

 کنیمی به آرامی آغاز به مردن

 ی عادات خود شویاگر برده

 اگر همیشه از یک راه تکراری بروی

 اگر روزمرگی را تغییر ندهی

 های متفاوت به تن نکنیاگر رنگ

 یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی

 کنیمی مردن به آغاز آرامی به 

 اگر از شور و حرارت

 از احساسات سرکش

 دارندمیو از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وا

 کنندو ضربان قلبت را تندتر می

 دوری کنی...
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 کنیبه آرامی آغاز به مردن می

 اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی

 اگر ورای رویاها نروی

 اگر به خودت اجازه ندهی

 اتکه حداقل یک بار در تمام زندگی

 اندیشی بروی...ورای مصلحت

 امروز زندگی را آغاز کن!

 مخاطره کن!امروز 

 امروز کاری کن!

 نگذار که به آرامی بمیری.

 

 نرودا_پابلو
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هایی که تقدیم به زنان سرزمینم. تقدیم به آن

شان به وسعت دریا. تقدیم به ظاهرشان زن و دل

شیرزنانی که مردانه با نامروتی زندگی 

 جنگیدند... 

 تقدیم به روح پاک و احساس لطیف زنان سرزمینم...

 پایان. 

 مهین عبدی

 شمسی، هفدهم شهریورماه۱۴۰۱سال 
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